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ال فقس دار 


ایا ‌محاصرة عثمان 


تمام آنچه درآن کشمکشبا رخ‌داده وهمآنچه درائنای گفنگو ومباحثات 
بر زبان رفته ازشمارگرفته تاسوالٌ و جواب ؛ حکایت از صلاح و نقوی و راستروی 
آن مردم میکند وبراین دلالت داردکه آنما - مخالفان عشمان وسیاست و رویه‌اش - 
فقط بخاطر خدا وبرای ان که دیه‌ندبه قوانین و تعالیمش عمل نمیشود برآشفشته و 
خشمگین گشتهاند و هیچ تقاضا و دعوتی جز این نداشتهاندکه به حکم المی عمل و 
رفتارشود » وتنما برای این عدف قیام کرتةان که کزیمای پدبدآمده درحکومت‌ونظام 
جامعه وروابط عمومی را بزدایند و به راستی آفین باز آرند ؛ موضع مخالفی را که 
در برابر حکومت عثمان اتخاذ کرد‌اند مرگز باين غحرض نبود؛ که به استانداری پا 
حکومت برسند با پولی به چنگگآورند ؛ بمین سبب هرگاه میدیده‌اند علمان دس 
از بدعتهایش برگرفته به تقاضا های حفة آنان میگراید عشنود گشته از او رضایت 
مینموده‌اند : وچون مشاهده کرده‌اندکه از حلافکاری وانحرافانش دست نمیکشد وبر 
ادا آنها لجاجت بخرج میدهد وپیمانمائی راکه داثر بر بازگشت به قرآن و سنت 
می‌بندد پی‌درپی زیرپا میگذارد و یقین کرده‌اند که اززگناه دست بردار نیست وظیفذ 
عویش دیده‌اندکه مخالفت با او ورویه‌اش را ادامه دهند ونمی‌از منکر وأمربمعروف 
را درعالی ترین و مهم ترین شکل آن بطور وسیع و در مقیاس جامعه همچنان پیشة 
خویش گردانند و در زدودن منکرات عمومی و سیاسی که اساس دولت و ملت را به 


1 ممم 1 ۱۸ 
تباهی و انحرافآلوده بکوشندوچندان دراین طربحق کوشید‌اندتاآن سرانجام رخ 
داده است . 
آن جماعت هرگاء قصد و نیتی جز این میداشتند و حواستار چیزی‌جز این 
میبودند هرگز امیرالمزمنین علی (ع) بخشی ازآنان راکهاهلمصربودند چنان‌ستابش 
نمیکردومورد تمجیدقرارنمیداد ودرنامه‌اش‌به‌مردم مصراشاره بدیشان نمیگنت : « به 
مردم ی که برای‌خداو آنگاه که درزمین(يا کشور)اش‌مورد نافرمانی قرارگرفت و حقش 
ندیده وهایمال گشت برآشفشند ...۱+ ونیزدرفرهنگ اصحاب پیامبر (ص) و کتبی که 
درشرح حالشان بنگارش آمده آنهمه مدح وثنا درحفشان صورت‌نمیگرف تآنمم پس‌از 
موضعگیری خصمانه وتند ی که دربرابر علمان داشته‌اند وش رکت مجدانه درسرنگونی 
و قتلش . حتی اگر ازکسی کارهائی بسیارِ کوچکتر وسپلثر از آنچه از انقلابیون و 
مخالفان عنمان در <ن او سرزده درشق یکثآفرد عادی از مسلمانانن سربزند جنایتی 
بخشایش ناپذیر شمرده میشود و گناهی‌ناموجه وعذرناپذیر ؛ ومرتکب آن به سیامچال 
خواری وبیقدری ومحکومیت‌فرو مَیافتك وفیجاحتراموقدری برایش‌نمیماند وهیچکس 
او را به چیزی نمیشمارد ؛ ولی می‌بینیم درمورد کیبانی که علبه عشمان شوریه‌اند 
۰ » بلکه عزت وقدر وشکرهشان را حفظ کرده‌اند . 
دومین مطلبی که از این روایات تاریخی استنباط میگردد این است که 
عشمان جرمبالی مرتکب شده بود ومسلمانان آنهارا مورد انتقاد و نکوهش قرارداده 
نپی‌از منکر میکرده‌اند واوخودش اعتراف به ارتکاب آنهاکرده واین که جرم‌وخلاف 
فانون اسلام‌و گناه‌است . بمین ملاحظه‌توبه هم‌مینموده وقول میداده که از جرائم و 
تخلفات دست‌بکشد » وچیزی‌نمیگذشته که توبهاش‌را میشکسته و دوباره‌لافکاریش را 
اس میگ رفتهاست . نمیدانم‌در کدامیکک از دوحال‌راست میگفته وطبق‌اراده وفصدش 
عمل میکرده است ؟ آیا درآنحال که اقرار به ارنکاب خلافکاری وبدعت مینموده و 





اظهار توبه میکرده است‌با آنگاه که مروان اورا بازیچه‌ساخته وامیداشته‌اند تا به منبر 
بالارفتهیگوید : اینجماعت ازمصریان » خبر ام 








از امام وزمامدارشان به‌آنپا رسیده 








۱۸ روز های محاصرة عثمان ۷ 
برد ولی وقتی قهمیدند نادرست وبی‌اساس بوده به دیارشان با 





سومین مطلبی که به‌ست میآید اين است که او پیمانبا و تعبدنامه های 


مکد و ضمانتدار بسته داثر براين که دست از دا خلاف اسلامش برداشته و آنچه 





را موره انتقاد و نهی قرار داده‌اند ترکث نماید » واین تعمدات در فرمانمائی که به 
استانهای مختلف نوشته وبدست شورشیان سپرده بدست آمده است . وابن هنگامی‌و 
درشراتطی بوده که استانها و شهرهای کشور چنانکه امیرالمومنین علی (ع) فره‌وده 
ب رآشفته‌اند : وسپس اپن‌تعهدات وپیمان نامه‌ها رانقضکرده وعملا زیرپا نهاده است» 
پیمانهانی راکه اجرایش را ازطرف او ودربرابر مردم ومخالفان و شخصیتبالی چون 
مولا علی‌بن‌ابیطالب(ع) ومحمدین مسلمه صحابی‌عنیمالشان تضمین کرده‌اندوجمعی 
بسیار از اصحاب پیامبر (ص) بمنوان شاهد امضایش نموده‌اند . بنابراین ۰ عشمال 
با نقض پیمانهائی که در این" حصوص بنته نشان داده است که ایفای به ههد و 
پیمان و انجام السزامات و تسپىدات را آواجب نمیدانسته و تضمین و کفالت دا 
حرمت نمیداشته و برای شخصینجائی که در براير مردم ضامن او میشده‌اند نا از 
آنش خنم وکیفر خلق برمانندش و مُجالَ برای با ز گشت به قانون اسلام برایش 
فراهم آورند احترام ومقامی قائل نبوده است ونقض‌عجد راگناه وجرم وحرامنمیشمرده 





است : وشاید برای‌همة این‌جنایات ورسوائیمابمانه وتوجیهوتأوپلی‌ساخته بوده‌است. 
درهرصورت + شک نیست که مسلمانان و درطلیسة آنان اصحاب«عادل وراسترو, آن 
بانه وتوجیپات وتأویلات را بهچیزی نشمرده واعتنانی‌بآن ننموده‌اند و به کارخود 
درباز آوردن حال حاکم وحکومت وجامعه به سامان اسلام آنقدر استمرار بخشیدهاند 
تا به مقصود حقشان رسیذه‌اند . 

مطلب چهارم اي ن که درعمدنامه‌ا که درمحاصرة اول نوشته ملتزم گشته 


که به قرآن وسنت عم لکند ودست از آنچه تاآنوقت مرتکب گشته بردارد وباا 





به مخالفت ومعارضه کسال ی که از بدعتباوخلافکاریم‌ایش ناراحت وخشمگین بوده‌اند 


اتمه دهد . 





ام با مضمونی که در عبدنامه دارد میرساند که وی پیش از آن 





۸ الندیر ۱۸ 
حکومت واداره ازقرآن وسنت متحرف بوده است . و درپستی هر حاکم همین بس 
که درکارش ازقرآن وسنت متحرف وب رکنار گشته باشد . 
پنچم این که مطرود پسر مطرود » یاچنانکه پیامپرراسترو وپاکل فرموده : 
قورباغة پسرقورباغه . وملعون ملعون زاده . مروان بن‌حکم آنقدر در روحیة علمان 
نفوذ داشته وری چندان تحت تأثیر آن بوده که مرو ان بقول مولا امرالمزمنین (ع) 
دین و عقل عثمان را ربوده ودزدیده واو را بصورت شتر مهار گشنه‌ای در آورده و به 
هر سوی که خواسته کشانده است . ومنجمله بارها به نقض عبرد واداشته و به زیر پا 
نهادن تعهدات مزکد و تضمین دار ؛ وبا این عمل او را به پرتگاه گمراهي و گذاه 
در انداخته است . 
از علمان شگفت باید بو که چطور گوش هوش به وسوسة چنین موجود 
پلیدی سپرده وعنال خویش به,ذست مرواني اده که مبدانسته ذره‌ای از دین و ایسان 
بهره ندارد ونه از راستگوئی وامانت + وباز میدانسته که عمة بدبختی‌عارا او و دارو 
دسته‌اش‌برسراو در آورده‌اند. و کارش را به آنجا کشانده‌اند و یقین داشته که او رابه 
اینها همه را میدانسته ودرعین 
حالی که‌نعود را درچنگال‌حوادث و بحران گرفتار میدیده واجلش رانزدیکث » باز گوش 


و اختیارش را از چنگ مروان بیرون نکشیده نا آنچه باید بر سرش پیاید بر سرش 


چاه مشکلات‌وبحران درانداعته و بیرونش‌نمپآورند 








آمده است . 

شگفت قر اين که علمان باهمة بی‌ارادگی وتأثیر پذیریش‌بپیچوجه تحت 
تأثیرنصیستهاوراهنمائی هایحکیمانة مولاامیرالمزمتین (ع) وعد کثیری‌ازاصحاب 
راسترو وپاکدامن که با تمام‌قدرتشان درهدایت وارشادش‌میکوشیده‌اند - قراو نگرفته 
واستدلالات محکم و راهنمائیهای مشفقانة آنان را نشنیده گرفته است . با اين که 
میدانسته آنان دلسوز و هستند ودرارشادش پا از وظیفة امر بمعروف ونبی از منکر 
فرا نمینهند وجز خیر وصلاح او و امت نمیخواهند و او را بکاری دعوت میکنند که 
متضمن نجات او وسعادت امت اسلامی است . 





ج ۱۸ امه های عثمان درروزهای محاصره ۹ 
دربارة مدت محاصره 
نکته‌ای که درمیان‌روایات تاریخی جلب‌نظر میکند اختلافی‌است که درمدت 


محاصره بنظر مپرسد » این اختلاف درظاهرمعنی روایات تاریخی است ۰ وبا دقت‌لاز) 


دانسته میشودکه هر یک به جنبه‌ای‌از حقیقت‌شاره دارند : ومیتوان میانشان وفق‌داده 





وزمان حقیقی محاصره را بطور تقریب درب 


واقدی مینویسد : اورا ٩۴روز‏ درمحاصره داشتند . زبیر میگوید : او را 





| بروایتی دیگر : او راچپل شب درمحاصره 
داشتند , اب ن کنبر مینوبسد : محاصره بیش از یکماه طول کشید ؛ و گفتهاند بیش از 


دوماه وبیست روز درمحاصره داشتند . 


چمل وچند روز , شعبی میگوید : مدت محاصره۲۲ثب بوده‌است . بموجب یکی از 


روایات طبری مدت محاصره ۴۰شب بوده واز ,که (انقلابیون استانا) به مدبنه 





آمده‌اند ناکشته شدن عثمان ۰ب بوده آئت . درب‌ضی روایات آمده که عثمان را 
۰روز پس‌از ماجرای جم‌جاء(که قبلا نقل شد) به محاصره در آورده‌اند , وازاینگونه 
روایات . ممکن است عریک از ینَروایات به فسمتی از مدت دو محاصره یا مدت 
یکی از آن دو اشاره داشته ید با مب امخاصره را وقتی گرفته باشد که انقلابیون به 
مدینه رسیده و در اطراف خاناً عثمان اردو زده و جمع شده‌اند با آغاز محاصره را 
هنگامی گرفته باشدکه اور| درفشار گذاشته وعرصه را براو تنگ نمود‌اند پا آنگاه که 
از ورود آب به خانه‌اش جلو گرفته‌اند با آن زمان که از آمد وشد مردم به خانه‌اش 
جلوگیری کرده‌اند ۰ يا مبداً محاصره را وفتی شمرده‌اندکه مخالفان استانها به مدینه 


آمده‌اند بازمانی که مردممدینه به گردخانة عشمان بایشان‌پیوسته‌اند . بدینسان میتوان 





آن روایات را باهم‌جمع کرده وفق داده وترتیب زمانی حوادث‌مممی‌را که با اجتماع 
مردم علیه عشمان وقتل‌وی ملازمه داشته بدست آورد . 

نامه هائی که عثمان در دورة محاصره 

طبری مینویسد : «علت‌این که مردم مصر بعداز روانه شدن بسوی دیارشان 


است ۱ 








- الامامة والسیامة۳۲/۲ » ۳۳ - انساب‌الاشراف ۱/۵ ۷۲۰۷ - تاریخ طبری ۱۰۵/۵ 
۵ - تاریخ یعقوبی ۱۵۲/۲ - تاریغ السکامل این‌اثیر ۷۱۶۹۸/۵ 
شر ح‌این‌ایی الحدید۱ / ۱۹۵ -تاریخ‌این خلدون۲, و ۳۹الفتنه الکبری۲۲۹ ۰ 








ازآن او سوار بود ونامه‌ای برای استاندار مصر عمراه داشت باین مضمون که عده‌ای 
ازآنان را بکشد وجمعی را به‌دا رآویزد . وقتی پیش‌عثمان آمدند پرسیدند : این نوکر 
تواست ؟ گفت : بله » نکر من‌است ؛ اما بی‌اطلاع من براه | 





اده است . پرسیادند : 
شتر نواست ؟ گفت : آنراپی‌اجازهام برگرفته است.. گفنند : مهر تواست ؟ گفت + 
آنرا بپای نامه زده‌اند . 


عبدالرحمن بن عدیس‌هنگامی که مصریانبه‌مدینه بر گشتندچد 





سروده‌است: 





از بلبیس(شهری درده فرسخی‌قاهره ازسوی شام)و آبادیهای مصر توده‌های 
آنبوهی ازمردم روی‌آوردهاند وهمه خواستار ودرپی این هستند که حق خدا رار وحتی 
راکه بموجب قانون خدا دارند) از وید بگیرند . 

واز عثمان واز سعید خدایا ! مارا کرحالی‌باز گردان که حق خوبش گرفته‌و 
به مقصود رسیده باشیم . 

عثمان چون دیدکه چه بر سر ش‌آمده و چگونه مردم ازهرسو بر او شوریده 
وهمداستان گشته‌اند به معاوية بن آبی‌سفیان که درشام‌بود چنین نوشت : 


سم الرحمن الرحیم 





پس از سپاس وستایش پروردگار ... مرم‌مدینهکافرگشتهاند وسرازفرمانم 
پیچیده وپیمان بیعت‌را گسسته‌اند . بنابراین هر که ازجنگجویان 


بر هرستوری که بافت میشود به سوی من روانه ساز . 





بی‌ که نزد ترهست 


وقتی نامه به دست معاویه رسید آنرا نگاهصداشت و مایل نبود با اصحاب 
پیامبر خدا (ص) که میدانست علیه عثمان همداستانند مخالفت نماید . عثمان چون 
دید معاویه تأخیر میکند به پزیدین اسدین کرز وبه مردم شام ناسه فرسناده آنپارا به 


پاری خویش برانگیخت وحق خویش را ببادشان داد واز حلقا یادکرد واز دستورانی 





۱۸۶ دی علمان‌درروزهایٍ محامره ۱۱ 
که خدا دربارة اطاعت آوفتار بان متصوامی آنان نام است ؛ وبه آنها وعده 
داده که اطرافیان خود را ققط از آنبا ونه از دیگر اقوام وبلاد انتخاب خواهد کرد و 
سربازان را نیز ازابشان برخواهد گزید » همچتین خوبیمائی را که به آنها کرده بود 
شرح داد ودرآخر نوشت که اگر کمک میکنید خیلی عجله نمائید زیرا که مخالفانم 
سخت گرفته‌اند ودرانجام کار خویش عجله دارند . 

چون نام علمان دراجتماع آنان برخوانده گشت بزیدبن اسدی نکرز بجلی 
برحاسته پس از سپاس وستایش خداوند از علمان یاد کرد وحقی را که برگردن آنان 
داشت مهم وعظیم شمرد وآنان را به پاری او برانگیخت و گفت برای حمایتش بطرف 
مدینه روانه شوند . عدة کثیری‌ازنظر ودستورش پیروی نموده همراهش به‌یاری‌عثمان 
شتافتند . اما وقتی به «وادی القری؛ (در:راه شام به مدینه واز توابع مدینه) رسیدند 





خبر رسیدکه علمان - رضی‌اله عنه دکشته شدءاست » پس بر گشتند . » 

بلاذری از قول شعبی مینوبد : « مشمان به معاویه نوشت که برایم کمک 
بفرست . معاویه چهارهزار نفر را با یدب اسدبن کریز بجلی به کمکش فرستاد . 
مردم خبر قتل عثمان را به او آوردند ؛ ناچاز آژمیان‌راء برگشت ؛ وگفت : اگر به 
مدینه میرسیدم وعشمان زنده میبود هیچ آدم بالفی را زنده نمیگذاشتم ؛ زیراکس ی که 
از دفاع خودداری نماید درطراز فانل‌است . 


نامذ عثمان به اهالی شام 








ابن‌قتیبه مینویسد: «به امالی‌شام عموماوبه معاویه‌واهالی دمشق‌مخصوصاً 

نامه‌ای بدین مضمون نگاشت 
پس‌از سپاس‌وستایش پروردگار ... من‌درمیان مردمی هستم که درمیانشان 
دير پائیده‌ام . وبرایکشتنم شتاب میورزند . ومرا مخیرکرده‌اند بین این که مرا بسر 
ستوری بنشانند رو تبعید کنند) یا خلمت (خلافت) راکه خدا برتنم نم آراسته از پیکسر 
خویش فرواندازم یا بخاطرآنها که بخطاکشته‌ام قصاص شوم درحالیکه ه رکه متصدی 
حکومت باشد گاه بدرستی عمل میکند وگاه حکمی بخطا از او سر میزند . بنابراین 





۱۲ اتقدیر ۱۸ 


بدادم پرسید ؛ بدادم برسید . جزمن فرمانروائی ندارید . پس هجله کنید . و عجله کن 
ای معاویه ! وخودت را برسان و بدادم برس ! ومیدانم که بدادم نخواهی رسید ! » 


نامه اش به اهالی بصره 
به عبداقین عامرمینویسد:اهالی‌بصره را تزدمن روانه ساز ... (عین‌نامه‌ای 
که به‌اهالی‌شام نوشته‌است ) . عبداقبن‌عامره‌ردم راجمع کرده نامغ عشمان رابرخواند. 
سخنورانی از اهالی بصره برحاسته اورا بکمکث عثمان فراخواندند وبرانگیختند » از 
آنجمله مجاشم‌بن مسعود سلمی که نخستین سخنران بود ودر آنوقت رئیس قبیلذ 
دربصره بود . همچنین قیس‌بن هیثم سلمی به نطی ابستاده مردم را نشویق کردکه به 
کمک عثما 








ابند . پس «ردم پشتاب برای <مایت عثمان وحرکت به سوی مدینه 
پرخاستند . عبداقبن عامر ۰ پرایشان متجاشم‌بن مسعود را فرمانده ساخت واو آنان‌را 
رسید » ودرآآنجا وهنگامي که طلیعذ آنان به «صراره از توابع سدینه 





ببرد تا به ری 
رسیده بود خبر قتل عشمان به آیشان رسید: 

بلافری‌مینوید: 4 «عشمالن به عبدابنعامرین کریز : ومعاویةین ابی‌سفیان 
نامه نوشته بآنبا اطلاع داده که جماعتی تجاوز کار از اهالی عراق ومصر ومدینه‌بدور 
خانه‌اش گرد آمده‌اند وادعا میکنندکه به هیچ چیز راضی نمیشوند مگر فتلش با این 
که جامه‌ای راکه خدا پرتنش آراسته فرواندازد . وبآنها دستور داد بکمکش بشتابند 


ومردانی مددکار ودلیر و خردس‌ند را به پاری او بفرستند شاید خحدا بمدهشان بلای 
بدخواهان را از اوبگرداند قاصدی که پیش عبداقین عامر فرستاد جبیربن مطعم‌بود 
و آن که نزد معاویه فرستاد مسوربن مخرمة زهری . عبداق‌ین عامر ۰ مجاشع‌بن‌مسعود 
سلمی را با پانصد مردجنگی به باری عشمان‌فرستاد وبیریکک از آنبا پانصد درهم‌پول 
داد . از کسانی که درجملة آن پانصدنفر بودند زفرین حارث بود در رأس یکصد نفر. 
معاویه مزار سوار جنگی زیرفرمان حبیب‌بن مسلمة فهری به باری عشمان فرستاد ؛ و 
بن اسد بجلی - جد خالدین عبدالبن‌پزید 
اپیش روانه ساخت . خبر به مصربان ودیگرکسانی که درمحاصرة عثمان 


حبیب طلیعة نیروی خود را تحت‌فرمان 





قسری - 








۱۸ نامه‌های عثمان‌درر وزهایمحاصرة ۱۳ 


شرکت داشتند رسیدکه علمان به عبداقدین عامر ومعاویه چه نوشته‌است . درنتیجه 





پر عشمان سخت‌ترگرفته عرصه را براو تنگ آوردند ود ی شتاب بخرح‌دادند. + 


نامه‌اش به مردم استانها ‏ شهرستانها 





طبری ودیگرموره 
ازآنپا استمدادکرد ونوشت : 


ان میتویسند : «عشمان درنامه‌هایش به اهالی‌شهرستانما 


بسماقه الرحمن الرحیم 





خدای عزوجل ماه را براستی و با 


آلین راستین بمثابة بشارت‌دهنده وبر 





ذدر دارنده فرستاد تاپیام واوامر خدا رابه خلق 
رسانید ودرحالی در گذشت که رسالتش را 





,کتاب خدا 
را برجای نهاده که در آن حلال وحرا واموژ ی که مقد رگشته بیان شده‌است اموری که 
گاه آوبکر - رضی‌افه عنه - جانشین گشت 





بندگان (خدا) حوش میدارند وذاخوش .77 
وعمر رضی‌اله عنه . بعد من بدو تایه اطلاغ‌3اشته 
تعیین گشتم وا 





با کرده باشم بعضوا 
اق آرای اعضای شورا و 


شور( 





درحضو و امت ودوابرا ترش بود.. سس 





درحضور عمعه‌شان و دربرابر مردم بدون اي ن که تقاضا کنم با دوستی ومحبتی در آل 
کردم که موره قبولشان 
,حکومت ؛ نابع (فوانین و اصول اسلام با اصحاب) 


بوده ند آن که دیگ آن را به تبعیت خویش 





أثیرداشته باشد به‌علافت برداشته شدم . مردم را بروشی ادا 
۳ 1 0 دی 





بود و آنرا منکر نمیشمردند , 








پیرو احکام اسلامی بودم ثه 


بدمت گذار : 





اه جوی بودم نه اینکه خودرا بزور چنان بنمایم .تا آنگاهکه کارها 


بانجام رسید وبد خواهی وبدکاری در متصفاتش به جنبش درآم بدو 
بانجام رسید وید حواهی وید کار ۳ ۳ 








مرتکب شده با خلافی نموده باشم کینه عا 
باستثنای امضای آن نامه کد مر 
دیگرند ویظاهر چیز دیگری را 
کارمائی را انتقاد میکنند که خودشان قبلا 











ول القدیر ۱۸ 
بشیادت مردم مدینه جز بیمان‌گونه که من عمل میکنم مصلحت نیس تکه عمل شود. 
من دربرایر ات سالپاست صبر وشکیبائی نموده‌ام و همینطور تماشا میکنم 
ومی‌شنوم وعکس‌العملی تشان نمیدهم . براثرآن + گستاخیشان زیادتر شده و عصیان 
اه و عممایگی پیامبر خدا (ص) 
هجرت - بورش آورده‌اند . بدینسان آنیسا 








آنها دربرابر خدا به جائی رسیده که برمن - که د: 
عستم ودرحریم و منطقة امان ودرسرزه 
قبائل مش رک وجنگجوئی را میمانندکه درجنگگ »عرو ف‌احزاب به ما پورش آوردند 
پاآنهاراکه در احد به ما حمله‌و رگشتند و تنما فرقشان باآنما اظبارات زبانی‌ایشان 


ٍ 





است . بنابراین هکس میتواند خودش را به من برساند بسرعت به من بپیونده . 





وقتی نامه به مردم‌شپرستانا رسید با هروسیلهو ستوری که در اختیار داشتند 
. معاویه ‏ 





برای باری عشمان بسوی او شتا 





بن مسلمة فهری را بسیچ کردو 
خدیج را,وان اعالی کوفه قعفا عبن عمرو رهسپار گشت ...» 


نمه‌اش به اهالی مکه وحجکزاران سال ۵ ۳هجری 


ن قتیبه مینویسل + عثتان ای نوشته توسط نافعبن طریف برای‌اهالی 


عبدالبن سعد . معا 








مکه و کسانی که دراجتماع جج حضورداشتند فرستاد ودر آن‌استمداد نمود . نافع‌روز 





عرفه به مکه رسید ودرحال ی که عبدانه بنعباس که از طرف‌علمان آنسال به‌سرپرستی 
حاجیان منصوب گشته بود - مشفول نعق برای مردم بود . پس ذافع برخاسته نامهرا 


بدین شرح برای آنان خواند : 


بسماقه الرحمن الرجم 





ازبند‌شدا عشمان امیرالمزمتین به مسلمانانیکه‌درمراسم ححضوریافه‌ند: 








۱۸ نامه‌های‌عثمان درروزهای محاصره 1۵ 
3 بای مکی را که ناممغ را ینت - 
میدارد به خدا قسم میدهم که بیاید بددم پرسد وحق مرا بگیرد ونگذاره به من‌ظلم و 
کار باطل وناروا روا دارند . 

آنگاه عبداقه بن عبأس که نطقی را برای قرائت نامة عثمان قطع کرده بود؛ 





حاضرند بشنوند تا زبان به استدلال گشايم.. ب 





به نطقش ادامه داد وهیچ اشاره‌ای به نامة عشمان واستمادادش نتمود .» 

اين نامه‌ای است ازعثمان به کسانی که درمراسم حج سال ۳۵ هجری حضور 
داشته‌اند » ومیتوان باورداش ت که نامه اواست . نامه‌دیگری خطاب به حاجیان وجود 
دارد منسوب به عثما نکه متضمن آیات حکمت آمیز وپند و اندرز های خیر خواهانه 
است وآثار پارسائی وخداترسی و پایبندی به دین از مضمونش می‌درخشد و «ینماید 
که نویمندهاش سخت دلبسته پیروی ازقر آن وسنت واجرای آن است وقدم جای قدم 
دو خلیفة پیشین میگذارد . مفاد اين: تاه باروحیات وروی علمان ساز گاری اندارد و 
نامه راظبرّي‌درثار بخش‌ثبتکرده ۱ ودکترطهحسین 
از معانی مترقی وجملات دلپسند و ترئیب تجالب ومطالب گرانقدرش خوشش آمده تا 
درضمیما کتاب والفتنه الکپری» آوردهاست" ودیگر نی 
که سند تاربخی این‌نامة مسب به عشمان روایستی انت ازتول 


عامری مدنی » وتناکسی که ازاین نامه عثمان خبر داده همین شخص است واوجاعل 





نمیآید این که‌اونوشته‌باشد , 








ودروغسازی تردست وپیشینهدار است که درجلد پنجم؛الضدیره در ردیف جاعلان و 
روایتسازان از او یادکردیم واورا معرفی نمودیم . واقدی دربارة او میگوید : زیاد 
روایت میکند وسخنش‌حجت نیست . صالح‌بن احمد ازقول پدرش میگوید : اوروابت 
جمل میکرده‌است . عبداقه ن‌احمد 
جمل میکرده ودروغ میساخته است - اين معین میگوید : روایانش ارزشی ندارد ؛ 
وروایانش سست است . ابن‌الدینی میگوید : درحدیث ضمیف ( وکم اعتماد ) بوده 


است . وهم‌اودیگربارمیگوید 





ازقول پدرش میگوید : او چیزی نیست ؛ روایت 


شت‌روایت‌بوده است . جوزجانی میگوید: روابانش 











و - تاریخ طبری ۱6۰/۵- ۱4۳ 
۲ - ص ۲۲۷ - ۲۳۱ 





۱1 3 القدیر ۱۸ 


راسمت وغیرقابل اعتماد شمرده‌اند . بخاری میگوید : ضعیف (و کم اعتماد) است . 


ودیگر بار میگوی 






واو درشمار کسانی است که‌حدیث وروایت‌جعل میکتند 





حبان میگوید :از کانی 
است که روایات‌جعلی را ازقول‌افراد معتمدو موثق‌نقل‌میکنند . ونمیتوان به روابانش 
استدلال واستناد کرد . حاکم نیشابوری مپگوید : او روایات جعلی وساختگی را به 
آشخاص‌موثق نسبت میدهد ۱ 


نگاهی به نامه‌های عثمان 


این نامه ها چیز هائی دربردارد که برای برانگیختن عواطف مسلمانان و 
عکس‌العمل آنان علیه نویسنده‌اش کفایت:میکند + واگر کسی‌هیچ سوم سابقه‌ای‌نداشتد 
وفقط همین‌چیزها را نوشته باشد میلمانان له او خواهند شورید ونا اورا به کیضر 
مناسب ومسلم‌نرسانند ازپا نخواهند نشست . اب نوینه‌مایش‌یکی این حرف است‌در با 
مپاجران وانصار - که مردم مدینه زا نکیل میدادند : 

«مردم‌مدینه کافر گشه اد وسرا 











و این حرفش دربارة ایشان : 
«آنبا فبائل مش رک وجنگجوئی 
ما پورش آوردند باآنهارا که دراحد به ما حملهو: 








مقصودش‌سهاجران و انصار است‌اصحاب پیامبر 





رص) که همة اعل‌سنت 
متفقند براين که آنان اشخاصی عادل وراسترو بوده‌اند . و چندان درای نظر اصرار 
ورزیده وفرا رفته‌اندکه بیش‌از آن امکان ندارد : وتا امروز به هرسخنی که‌ازاصحاب 
پیامبر (ص) رسیده باشد استناد واستشهاد واستدلال میکنند وهرسخن وعمل ایشانر! 
در مسائل و احکام دینی حجت میشمارند و در آن طراز و پایه میدانند که سست 


بح 
۱ - رجوع کنید به : تاریخ الخطیب ۳۹۷/۱6- ۳۷۲ - تهذیب التهذیب ۲۷/۱۲ 





۱۸۶ نگاهی‌به نامه‌های‌عثمان ۱۲ 





پیامبر خدا (ص) هست . این اعتماد واتکا ازآنجبت است‌که به ایمان ایشان باور 
داشته واز عدالت وراستروی آنان کاملا مطمئن‌هستند ومعتقدن که هرقدمی برداشته‌اند 
درپرتو هدایتی بوده است که از روش مسلم پیامبر گرامی تاببده است‌ودرست درهمان 
راء پيامبر (ص) رفته‌اند وهرچه‌انجام داده‌اند باستنادگفتار و کردار آن حضرت بوده 
است . حالآیا برا ی کس یکه 
ناگوارتر و گران‌تر از این 
بزنند وبگویند آنان مثل قبائل‌مش رککو جنگجولی هستند که به اسلام وپیأمبرش‌حمله 
آوردند » وآنان کافر گشته‌اند ؟! آیا چیزی هست که بیش‌از اين حرمت وشکوه آنان‌را 


ایمان و عقیده‌ای دربارة اصحاب پیامبر (ص) دارد 








بزی هستکه به آنان چنین دشنامی بدهند وچنین شهمتی 


بیالاید وبرای ایشان اهانت آورترا 





باشد؟! کسانی که‌چنین عفیده‌ای دربارثام‌حاب 
پیامبر (ص) دارند اگر ازاین حرفتبا وتانبزاهای علمان بخشم نیایند و براو نیاشوبند 
بایدگفت عاطفه واحسانی دیثی ندارند و زحباسة اسلامی بی‌بپره‌اند و ذره‌ای شمامت 
اصولی وغیرت وحس دفاع ازخق وحفیفت. دروجودشان نیست واز خیلی ارزندگی‌ها 
وارزنده‌ها تهیدست وبی‌تقتیبنك,,بهمین سبب بودکه اصحاب پیامبر (ص) وقتی از 
این نامه‌مای عثمان اطلاع یافتند برمخالفت وضدیت خویش افزودند و عرصه را براو 

وانگبی درنامه‌اش شکایت از اين داردکه سهاجران و انصار که همان‌مردم 
مدینه‌اند - سراز فرمانش پیچیده‌اند . درحالیکه میدانیم مسامانان فقط موظفند گذشته 


ازخدا وپیامبر ؛ از امامی فرمان برندکه به قر آن وسنت رفتار میکند . و کسانی که 





پرعشمان شوریده وهمداستان شده‌بودندوهمة اصحاب اتفاق نظرداشتند دراين که‌عثمان 


مطابق ق رآن وسنت عمل‌نمیکند واز آنها منحرف گشته است . دراینصورت موظف یه 





چه فرمانبرداری‌بی بوده‌اند ؟ وشکایت ا زکدام ثافرمانبرداری دارد . 
همچنین دم ازنقض بیمتشان میزند . درحالیکه بیعت پیمانی دو جانبه‌است 
وهرجانب بموجب آن تعهداتی دار دکه‌اگراز 


دیگر تقاضای ایفای تعبداتش را کند . اما وقتی عشمان تعپداتا 









۱۸ القدیر ۱۸ 
عمل بموجب قرآن وسنت وروش دوخليقة پیشین سرباز زده ومتحرف گشته و با اين 
کار عملا پیمان را گسسته است چگونه ازمسلمانان میخواهد پیمان بیمتش را 
انبرداری از اوپایبند بمانند ؟! همهخالفت 











حرمت داشته وبه تعبد خویش‌داثر بر فر 


و کوششهای مسلمانان و اصحاب این بوده که چرا او ازقرآن وسنت منحرف گشته و 





آنهارا درعمل زیرپا نجاده بعتی نقض بیعت کرده است . آنوقت عشمان پس از اینهمد 
سروصدا و فعالیت وسیع سرناسری کشور دم از این میزند که مسلمانان و نه اونقضص 
بیمت کر ده‌اند . 

پدنبال این ادهای بی‌اساس وناروا به بسیج لشکر واحضار و احدهای نظامی 
اسنانما برمی‌خیزد تا اصحاب 
وخون بکشد . مسامانان چون وضع را پدیشگونه یافتند ودبدند که درمعرض کشنارو 





امیر (ص) وتوده‌های مسلمانان غیرتمند را به خاکك 





غارت و آزارند به چاره جوئی کم بستند وپیش از این که بتواند جنایانی رکه درسر 
می‌پروراند عملی‌سازد کارش را ساختند.. اصحاب‌چرا نباید از تهمتبای ناروا وزشتی 
که درنامه‌هایش به ایشان ژدءانت بر آشوبند ؟ درحالیکه آنان مردانی هستند که بد 
پاری اسلام وپیامبر وپیروانش برحاستند ومم‌اجران بیکس را پناه دادند و درنبرد با 
کفار بداندیش وبدخواه فداکاری وجانبازی را به قبرمانی وفراتر از قهرمانی‌ساندند 
ثاپرچم پرافتخار اسلام برافراشته ماند وبرافراشته ترگشت . با ایئوصف در نامه مای 
عثمان وبقلمش به قبائل جنگجو ومش رک وسپاجمانخندق» وءاحد. نشبیه و نمثیل 
میشوند ؛ واین تشبیبی سخت نکوهیده وزشت وعجیب است ! 

نک دیگری که جالب توجه 
باز گشت به رویذ اصیل اسلامی است ؛ نوبه‌ای که بالای مثبر ودر مسجد پیامبر (ص) 





اشد تذبذب ودوروئی عثمان در کار توبه و 


ودربرابر اصحاب واجتماع عظیم مردم مدیته بزبان آورد وبعد در پیمان نامه‌ای ثبت 
کردکه‌جمعی ازمعاریف کشور ودر رأس آنان مولا امیرالممنین علی‌بن ابیطالب(ع) 
برآن شهادت داده و گواه‌آن شدند واین اظهار توبه‌ها را چنانکه قبلاشرح داده‌ایم - 
به شبرستانبا و استانبای کشور فرستاد وبه اطلاع اهالی آن سامان رساننید . در تمام 








۱۸ نگاهی به نامه‌های عثمان 1۹ 
این اظبار تویه‌ها اعتراف میکندکه خطاکرده واز قر آن وسنت انحراف جسته وقول 


میدهد که بهروية اسلامی‌وعمل به قر آن وسنتب 





‌نگذشته توبفخویش 


می‌شکند و خلافکاریمای سابق را ادامه میدهد وعیچ از انتصابات نکوهیده و تاروائی 











که قول داده بود اصلاح کند یا اوضاخ واحوالناگوار و نامشروع را تفیبر نمیدهد 





ودست به ت رکیپ آن نمیزند . به حطا وانحراف خویش اقرار مینماید و عبد می‌بندد 
اه راست طرزادارة اسلامی گرابد ولی بزودی توبه‌می‌شکند 
وتعبدات مکتوب خویش را پایمال میکند . چرا چنین میکند ؟ باين گمان که اگر به 


استانداران وهمدستان خودکه لشکرهازیر فرمان دارند دستور دهد بیدرنگگ واحدهای 


که‌از آن دست بشوید وب 





نظامی بسیاری را به مدینه سرازبر خواندکرد تا بوسیلة آنما مخالفان وهمانماراکه 
دربرابرشان توبه کرده وتعبد سپرده آزدم نیع ,بگذراند . بهمین منظور در دستصورات 
نمیگوید و وجودآن 
را انکارمینماید » مثلا درنامه‌اش به‌آمالی مکه میگوید : مرا به توبه دعوت ن 





کتبی خویش به استانداران ومردم بلاد هیچ خن از انحرافات 





تاتوبه نمایم ونه‌دلیل و استدلالم راحاضرتدگوشکنند تا استدلالنمايم وحجتآورم. 
از جانب امالی مدینه به او بابدگفت : تورا ای‌خلیفه ! مگر به نوبه‌دعوت 
نکردند ومگر دربرابر همه بارها توبه نشمودی ؟! توبه کردی ؛ ولی دیدند برسرپیمان 


وفرارت نیستی وپی‌درپی توبه می‌شکنی وهردم بوفلمون وار رنگگ عوض میکنی » و 





دیدندکه از انحرافات وبدعتهایت دست‌بردار نیستی ومی خوامی آنقدر این دست آن 
دستکنی ومعطل‌نمائی تا لشکرهایت در رسند وخون خلق‌را بریزند وشهر ودیاراسلام 
را ویران کنند ومی‌خواهی مدینه پیامبر(ص) واهالی آن را که یار 


وانصاری به تسلط نظامی دژخیمانی چون بزیدین کرز بسپار ی که میگوید : اگربمدینه 





امپرند و مجاهد 


میرسیدم وعشمان زنده میبود هیچ آدم بالفی‌را زنده نمیگذاشتم .. 
آن جماعت . نیت سوه ترا و بد خواهی ترا نسبت به خویش دریافشند و 


میدانستند که مروان - چنانکه مولای متقیان فرموده ترا از راه راست 





برده و 





۳۰ الفدیر ۹۳۹1 
از تو جز بدین‌صورت راضی نگشته که دین وعقلت را ازتو بگیرد ۱ ومیدانستند که تو 
آلت دست مروان‌وباندتیم‌کار اموی هستی وشتری‌رامیمانی که سهرجا بخواهندمیکشند 
ومی‌رانند ۲ . پس برای دفاع از خو: ازاین که 
فرصت پیداکنی قصد سوه خود را عملی‌نمائی دست بکارشدندو آنچه خدا مقدرساخته 





نن و از دين و جامعه اسلامي و: 








بود بانجام رسید . 
دراینجا بحث دیگری هم باعثمان داریم . از او می‌پرسیم : چه می‌پنداری 
رچه مننلوری داری از ن که مکرر میگونی جامة خلافت‌را که حدا برتنم آراسته ان 





بیرون نخواهم کردوفروتخواهم گذاشت ؟ واین‌حرف را در گفتگوهاونطفها ونامه‌مایت 
باین طرف وآنطرف تکرار میکنی وپبوسته نشخوارش‌مینمالی گوئی فره‌ولحکیمانه‌ای 
یافته باشی که دین ودنبایت راآبادمیشمایه نامثل‌وردی بزبان‌داری ومی‌ترسی‌فر اموششی 
کنی . توفکر نکرده‌ا ی که ممکن‌است به ناب این حرفت مثل همذ حرفبا وکارمایت 
برسندونورا به محاکمه بنشانند ومورد بازپرسی ومواخذه قرارهند وقرارمحکومیتت 





را بافضا رسانند . تو ودارو دستهات وطرفدارانت دربرابر این سوال چه‌جوابی دارید 
بدهیدکه چه وقت خدا این‌جامه - فبای علافت - را برتنت آراسته وراست گردانیده 
است ؟! حال آنکه میدانیم کسی که آن را بر تو پوشاند سرده است وپیش از مسردن 
بمخالفت با تو برخاست وتورا شابسنذ آن خلعت تدانست وخواست آنرا برتت‌بدراند 
وتوبمین خاطر براو پرخاش نمودی واورا «منافق» شمردی ؛ واو تورا از عدالت و 
شاید ازچیزهای دیگرخارج شمرد وباهمین‌نظر وصیت کرد که تو براو نمازنگزاری وبه 
امیرالمومنین علی‌بن اببطالب (ع) گفت : توشمشیرت را بردار ومن هم شمشیرم را 
برمیگیرم زیرا عشمان برخلاف تعبداتش عمل کرده است : ومردم را علیه‌تو میشوراند 
ومیگفت : پیش از اي که به سلطنت ادامه دهدکارش را بسازید . وقسم‌خوره که‌هرگز 
13۱ - رجوع کنید به : همین چلد » عنوان : صورت دیگری از توبة عشمان - فرمایسش 
مولای متقیان به عشمان چنانکه گنشت در اين مخذ آمده است : انساب‌الاشراف 
بلاذری » تاریخ طبری » تاریخ‌انکامل » تاریخ ابن کثیر « شرح ابن ابی‌الحدید و 
تاریخ ابن خلدون , 





1۸ نگاهی به نامه های عثمان ۳۱ 
بائو حرف نزند » وتو دربیماریش وقتی بدیدتش رفتی روی از تو بدیوارگردانید و 
هیچ باتونگفت » وناوابسین دم زندگی پانوقهر ودرحال متا رکه بود ! وسایر اعضای 
شورا روبة اورا باتو داشتند وهمه مخالف‌تو 

وانگبی اگر پیرو ابوبکر وعمرباشيم ‏ کار آندو را سلاکث وه 
دهیم باید نصورمان این باش دکه تعیین خلیفه برای خداوند واجب نیست بلکه خدا 








ان قسرار 


خلیفه را به امت واگذاشته تاه رکه را خواست انتخاب نماید » البته با چنین 





تصوری تعالیم وفرمایش المی‌راندیده گرفته‌ایم آنجاکه میفرماید : پروردگار تآنچه 


را بخواهد می آفریند و انتخاب مینماید و آنان در اين موارد اختیار و حت ان 





ندارند . ۲ برای هیچ‌مرد وزنمومنی درمواردی که دا وپیامبرش‌فرمانی صادرمیکنند 
حن اختباروانتخاب نیست . یز دستورات ونظریات پیامیر اکرم را. که بسباری 
ازآنها درمجلدات سابق آورده شد نشنیده گرفته‌ايم . دراینصورت توای عشمان 





می‌پنداریآنچه عده‌ای انتخاب واختیا رکرده‌اند مورد تأبید و تصدیق خداوند متعال 
قرارگرفته است ؟ مگرخدای حکیم وقادر تبیتوانینت خود تکلیف مسلمانان‌راروشن 
برای پیامبر (ص) تعیین‌نماید ؛ یا به آراه بلپوسانه ومختلف 
اج داشت تا برآنها صحدبگذارد 








ومتناقض مردم 





تو باین‌اعتبار انتصاب‌خویش 
را به حکومت به «خلعت‌البی»تشبیه‌نموده وبه خدا نسبت میدهی که می‌پنداری خدا 
برکار دارودسته‌ای که تورا به حکومت برداشت صحهگذاشته است ؛ و خود از نعیین 
خلیفه عاجز بوده‌است ؟ واین پنداری 





و نابخردانه است . بالاخره از بیچارگی 
وبی‌جرابی خواهی گفت : جامه‌ای راکه خدا ب 





تنم آراسته بدرتخواهم کرد! 
بهرحال ؛ مارا دربرایر این‌جامه وقبائی که مدعی‌است برتنش آراسته و آن 


که رشته وبافته است و کار گام ی که درآن بافته شده به حیرت وشگفتی انداخته‌است. 





- در بحث از اظهار نظرهای عبدالرحمن ین عوف دربارء عثمان آورده شد . 
۲ - قمصس1۷. 
۴ - احزاب٩۳‏ . 





۳۳ اتقدیر ۱۸ 
نختین حاکمی که پس از پيامیر اکرم (ص) پیداشده «جامةٌ خلافت: را با 
بات غیرقانونی وناقص وتواأم بازور وخشونت برتن میکند با انتخابانی که 
«بختیهای بسیار ومستمرا 
کرده که بغرمایش مولای متقیان - يقین داشته درمیان امت کسی هست که رابطه‌اش با 
خلافت بسان رابطه‌ای است که محور آسیا باآسیا دارد ودارای مقام شامخی است‌که 
هیچکس پرواز ووصول به اوج بلندش را نمیآرد وسرچشمة آسمانی بی‌است مابه و 
منیع هرخیر وبرکت وهدایتی : و بهتگام مرگش آن خلمت را به‌پسر خطاب پاس‌داده 
است : واین شگفت کاری است که منوز زنده است خلافت پس‌از خودرا برای دبگری 
تشکیل مپدهد ؛ وباین ترنیب دومی «حلعت غلافت» را بموجب وصیت حاکسم قبلی 
برئن‌میکند ودر حالی که بفرمایش اي تقیان یقین دارد درمیان امث کسی هست 











وروی تاریخ را سپاهکرد‌است : ودر حالی‌برتن 


که شایسته تر وبرتر ازاوسبا وبرتن ت و آی مان ! این قبا را عبدالرحمن بن عوف 
پوشاند درحالی که به‌علی (ع) میگفت :.پیمت‌کن و گرنه گردنت راميزنم. ودرآنوقت 
فقط اوشمشیر داشت وئه فیچکش‌دیگر + وبراثرآن‌صحنه : علی (ع) خشمنا کدبیرون 
رفت واعضای شورا اورانعیبٍ کرده هدید نمودندکه بیتکن‌واگر بیمت نکنی‌علیه 
توجماد (وجنگ) خواهیم کرد. ۱ پسکدامیک ازاين «جامه‌های علافت, بافتذ السی 
است و مینوان گفت ه رکه برتن کرده به‌علعت البی آراسته گشته است ۱۷ 

این بحث ‏ بحشهای طولائی وپیوسته‌ای را بدنبال داردکه به موضوعات 
گوناگون می‌کشد ویه مسال حکومت امویان و دیگران .و شاید احتیاج نباشد که 
آنها زا بمیان آوریم و شرح دهیم که چگونه بر مسند حکومت چنگگ‌انداختندوآنرا 
غصب نمودند . 

آری + خلافتی که میتوان خلمت البی نامیدش آن است که خدا تعیین وعطا 
فرموده باشد وپیامبر اکرم (ص) آن تعیین‌را ابلاغ نموده وباطلاح عموم رسانده باشد 
وهمان است که پیامبر عظیم‌الشان درنخستین روز نشر رسالتش بهاطلاع خلق رسانید 
- اتساپ الاشراف »بلاذری/ ۷۲ 








۸ تگاهی به نامه های عثمان ۲۳ 
وفرمود : فرمانروائی از آن خداوند است که بپر کس خواست تعلق میدهد ۱ . آن 
حکومتیالبی‌است که از طریق‌نص وفر‌مایشخداوپیامبر(ص) بر قرارمیگرده وصاحب 
ومتصدی‌آن هرگ خود را ازآن خلع نمیکند و آن وظیفا خطیر را فرو نمیگذارد و نه 
موجبی برای عزل وی‌پدید میآید . آن همان حکومتی‌است که در ردیف ولایت خدا و 


ری شمافقطخدا است و 





پیامبرش قرار گرفته است درآ نی شریفه مبا رکه که میفرماید: 
پیامبرش ‏ و کسانی که ایمانآوردند ۲ 





.. وهمان که خدا با تحققش دین را به کمال و 





نعمت (بانعمت عظمای دینش) را به اتمام رسانده است 7 این خلعت آرالی کجاو 
وآن انتخاباتکدال ی کجا 1 

سلطه سیاسی‌بی که باانتخابات بدست میآید پا باصحنه سازیهای سیاسی یا 
غلبه وتسلط غصب وایجادمیشودودرضورتی که منشأً مردمی‌داشته باشد و بارادفمردم 
تشکیل ومتحل‌گردد اختیاراتی است محدٍوم ومربوط به حفظ مرزهای کشور ؛ تشکیل 
وادار؛ محاکم وحل‌وفصل «عاوع حقوقی‌وجزائی » اجرا‌کیفر در مورد مثلا قانل و 
سارق ؛ وابنگونه امور آجرالی,واداری + چنانکه در جلد هفتم بشرح آمد » متصدی 
چنین مقامی هرگز عبده‌دار وظائف پیشوای اعتقادی واعلاقی‌نبوده ونفش تجذیبی و 
تربیتی ندارد ومتصدی تبلیغ احکام وتعالی روان وبذدیب اعلاق مردم وپرورش‌نسل 
برومند و آزاده وحق‌طلب یاتعلیم وثربیت ملکات فاضله و کمکک به تکامل انسانسی 





نیست . عمده‌دار وموظف به اینها نیست چون ازعمد؛‌آن برنمیآید وصلاحیت‌تصدی 
واستعداد آن را ندارد . بهمین‌جمت کسانی که با رأی مردم یا بادسته بندی وزدوبند 
سیاسی وحیله وزور به سلطهُ سیامی رسیده‌اند فقط توانسته‌اند عجده‌دار وظائف‌اداری 
واجرالی شوند رهمگی‌از صلاحیت اعتقادی واخلاقی محروم وبی‌نصیب بوده‌انند ؛ و 
اين حقیقت درمورد هم حکامی که بدون نص و حکم البی به حکومت دست‌یافته‌اند 
مشپود وثابت است 

۲- درجلد هتم آورده قد . 

۲ - انما ولیکماه ورسوله والذین‌آمنوا ... درجلد دوم وسوم ازآن بحث شد . 

۳ - آیة متضمن این معنا در جلد اول مورد بحث قرارگرفت . 





و الفدیر ۱۸ 
جنگ بردر خانه علمان 

سعد ازقول «بی‌حقصه - آزاد شدف مروان بن حکم - مینویسد : «روز 

جنگ بردرخانة علمان ؛ مروان بن حکم پیش آمده سرود رزمی خوانده میگفت : چه 

کسی به مبارزة من میآید ؟ عروقبن شبیم بن‌بیاع‌لیلی به نبردش آمده شمشیری‌بربس 

گردنش زد ثابروی درغلتبد . عبیدبن رفاعین رافع باکاردی پیش آمد ناسر او را 








برد . مادر مروان که آورا شیر داده بود یعنی فاطمه از قببلة ثقیف که مادر بز رگ 
ابراهیم بن‌عربی فرماندار پمام» است - دویده به‌او گفت : اگر ءبخواستی اورا بکشی 
کشتی » دبگر به گوشتش چکار داری که میخواهی اورا تکه نکه کنی ؟ عبيدب 
از اء حجالث کشید ومروان رابممان حال رها کرد . » 

از زبان عیاش‌بن عباس مینویسد : «شخصی که آنروز حضور داشثه بمن 
میگفت : ابن‌بیاع را ددم که به نبرة مرو بن حکم میرفت ودوطرف قبایش را که 
زب رآن زره پوشیده بود بالازده بود ؛ ودیدم که ضربه‌ای به پس گردن مروان نوا 
بطوریکه فسمت بالای گردنش قعع‌ش وبروی ذر غلتید . غواستند اورا سر ببرند . 
گفته شد : گوشتش را پاره پازه. میکنید ؟! رهایش کزدند . » 

بلاذری از فول خالدبن حرب مینویسد : «روز فدل عثمان ؛ بنی‌امیه بسه 


رفاعه 











«امحبيبة ۱۰ پناه بردند . اوخانوادة عاص وخانواد؛ ابی‌العاص وخانوادة اسید را در 
کندو ۲ ودیگران را درجائی دیگر پنمان کرد . روزی معاویه به عمروبن سعیدکه با 
تبختر و گردنفرازی راه‌میرفت نگریسته گفت : پدر وءادرم فدای وام حبیبه؛ : چقدر 
این خانواده راعوب قعی تورا د رکندو محفی کرد ! 

مردم بطرف (خانة ) عشمان رو آورده ازخانة بنی‌حزم انصاری به خانه او 








در آمدند . دربرابرشان سدتن ازقریش بدفاع برخاستند : عبداقین وهب ۳ ۰ عبدالق‌ین 
٩‏ - هسرپیامیر اکرم (ص), 
۲ - مخزن گندم با چیزهای دیکر که غالبا درخانه‌های دهقانی وجود دارد . 
۴ - عیداق‌ین وهب‌بن‌زمعة بن‌الامود . این‌اثیر دراسدالغابه ۲۷۳/۳ میگوید : درجنگ 
جمل‌یادرجنک بردرغانة عشانکشته‌شده امت .این‌حجر درالاصایه۳۸۱/۲مینویسد :ٍ 
در جنگ بر سرخانة عشمان کشته شده است . 





۸ چنکه بردر خالا علمان ۲۵ 
عوف بن سباق ۱ ۰ وعبداقة بن عبدالرحمن بن عوام . عبداقه بن عبدالرحمن بن عوام 
میگفت: بند گان‌خدااقر آن میان ما وشماحاکم وداور است (یاباشد) . عبدالرحمن بن 
عبدالة جمحی درحالیکه این سرود رزمی را میخواند براوحمله برد : 
امروز با شمشیر بران باقیماندة کفار 
وقبائل مشرک و جنگجوئی را که بر مسلمانان حمله ور شدند می‌زنم 
با چنان ضربه‌هائی که انسان بی‌تردید ومصمم میزند 
آبا تو مارا به قرآن دعوت میکنی ؟ 
توکه قبلا آنرا بکناری انداخته بودی 1۶ 
براو حمله برد واو راکشت . گروهی ازمردم بر عبدا 
عوف بن‌سباق تاخته آنهارا درکناز ناه عثمان کشتند , 





مالکک اشتر آمد تا به عثمان رسید و دید هیچکس پیش عشمان نیست . از 
برابر عشمان برگشت . مسلم‌ب نکریب - ازقبیل همدان - به او گفت : مالک اشثر ۱ 
تو ما را دعوت به کشتن این شخص میکردی نا دموتت را پذيرفتيم ؛ واینک تا به‌او 
نگریستی رو از اوبررگردانیدی ! مالکک به اوگفت : ترا بجان پدرت ول کن ! مگسر 
نمی‌بینی بی‌مدافع وبی‌وسیله است ؟ داشت میرفت بدنبال کارش که ناگاه ناتل - برد 
آزاد شدف علمان - گفت 





رسیدهاابن بخدا مالک اشتراست که کشور رابتمامی 
علیه امیرالمومنین (عشمان) شورانده‌است . شدا بکشد مرا اگر او را نکشم ! این را 
بگفت ودرپی مالک اشترحمله آورد . عمروین عبید حارئی - ازقبیلة همدان - دادزد 
که اشتر ! بپا بارو پشت سرتواست ! مالك آشتر روبر گرداند » ناتل رادید و او دا 
با شمشیر زد تادست‌چپش قطم‌شد » وبه عمروین عببد گفت که نانل زخمی‌را دنبالکند 
راونیز وی را تعقیب کرد وکشت . 

مروان بن‌حکم دربار 


۱- عبدان‌ین ابی مرة (ابی میسرة) العبدری چنانکه در «استهعاب» ۳/۲ ودر «الاصابه» 
۷۷ آمده با عشمان کشته شده است . 





جنگ دراطراف خانة علمان چنین سروده است : 








۳۹ الفدیر ۱۸ 
روزآن جنگگ به جماعتم نگفتم : مدتی دفاع کنید 
ونه گفتم زندگی را بر مرگ ترجیح دهید . 
بلکه به آن جماعت گفتم : بجنگید 
با شمشیرنان ونگذارید دست کسی به آن پیرمرد برسد 
ابرمخنف میگوند: مروان وجمعی با او مهیای جنگ گشتند . عثمان‌آنانر! 
منم کرد » ولی نپذیرفتند ویه کسانی که به خانة علمان در آمده بودند حمله بردند و 
آنها را بیرون کردند . عثمان را از 
درآنحال داد میزدند : ما نیستیم که تو را سنگباران می‌کنیم اين خدا است که تورا 
باسنگگ | درجوابشان گفت: اگرخدا مرا باسنگث میزد به من‌میخورد ! مفیرتبن 
اخنس با شمشیر ورجز خواندن جه کرد . رفاعة بن رافع در حالبکه سرود رزمسی 
میخواند به حملة او جواب داد وباشمیر برسراو زد » اوراکشت . گفته‌اند : یکی‌از 
افراد عادی مردم اور کشته است.. 
مروآن‌بن حکم درحالیکه سرودجنگی مپخواند به مردم حمله آورد و بده 
چپ‌وراست شمشیر میزد . حجاج‌بن غزیه به اوحمله کرده با شمشیر برگر‌نش‌نواخت 
ولی شمشیرش نبرید ومروان بروی درغلتید . فاطم انصاری دختر شریکک - که مادر 
ابراهیم بن‌عربی کنانی که عبدالملکک بن مروان اورا به فرمانداری‌بمامه گم 








ان بنی‌حزم زید انصاری سنگباران کردند و 











ودایه 
مرواق بود- ببالین مروان آمده دستور داد اورا به خانه‌ای که درآن بستری وجود 
داشت بردند . عامر بن بکیرکنانی که از مجاهدان بدر است به سعید بن عاص 
حمله برده پا شمشیر برسرشکوفت وناثله دخترفرافضة ببالینش آمده اورا به‌خانه‌ای 
درآورد ودرب آنرا بیست . ۱۱ 

طبری ازقول ابی‌حفصة - آزاد شدة مروان بن‌حکم - مینویسد :و هنگامی 
که عشمان - رضی‌اند 





ثه - به محاصره‌افتاد بنی‌امیه بیاری او مبیای جنگ شدند » و 
مروان به خانة علمان درآمد و من همراهش بودم . بخدا من بودم که آتش جنگ را 





چا دا 
۱ - انساب الاشراف ۸۱-۷۸/۵ ۰ 





۱۸ جنک بر در خانه عثمان ۳۲ 
میان مردم روشن کردم . از بالای خانه مردی ازقبیلة اسلم را به تیر زدم وکشتم واو 
نیار اسلمی‌بود . بر اثرآن جنگ درگرفت . آنگاه ازفراز عانه پائین آمدم و مردم بر 
درخانه درحال زدوخورد بودند . بعد به عثمان پیفام دادندکه قاتلش را تسلیم‌ماکن؛ 
گفت : بخدا قاتل اورا نمیشناسم . پس همان شب که شب جمعه بود چون آنش برما 








تافتند » وچون بامدادگشت متوجه ما شدند و اولین کم ی که رو آورد کنا 
بود وبدستش مشعلی بر پشت بام خانة ما که از خا 


بودند . بدنبال او مشعلماکه با نفت میسوخت سرازیر شد . ساعتی با آنبا برسر این 


بن عتاب 





خانوادة وحزم» به او راه داده 


ونتواننددرهای چوبین‌را آنش‌بزنند جنگیدیم . بالاغره آتش 
درقسمتمهای چوا نیدم که علمان به پارانش میگفت : پس از 
آتش گرفتن چیزی باقی‌نمانده است 4 واینک چوبپاآتش گرفته وا درها گرفته. 
بنابراین‌ه رکه تاکنون موظن به اطاعت آژمن بود این وظیفه را از دوشش برداشتمو 






که به چوپ‌دست : 





د . دراین هنگام 





باید به خانة حویش برود وبه مروان گفت : بنشین‌وبیرون نرو . اما مروان نافرمانی 
کرد و گفت : بخدا نمیگذارم کشته شوی و به تو دست پیدا کنند . و من صدایش را 
یدم . آنگاه مروان به طرف مدع آرفت"! باو گفتم : نو را نبا نمیگذارم : 
همراهش رفتم و بدفاع از او کمربستم . ما گروهی اندکث بودیم . مروان سرود 
جنگی میخواند . 

ابوبکر بن حارث میگوید : پنداری همین الآن است که به عبدالرحمن بن 
عدیس بلوی مینگرم که پشت خود را به مسجد پیامبر اکرم (ص) تکیه داده بود و 
عثمان درآنوقت‌درمحاصره بود ومروال‌بمیدان آمده همنبردمی‌طلبید . عبدالرحمن‌بن 





بود گفت بر خبز وبه نبرد این‌مرد برو . نو جوانی 





عدیس به شخصی که پسر عرو: 
بلند بالا برعاسته بطرف مروان رفت ودامن زره عویش را بالا زده ساق پایش را بمه 
مروان نمود تا بقصد ضربه زدن بهآن حرکتی کرد ودرهمان لحظه پسر عروهضربه‌ای 


به گردن مروان وارد ساخت . پنداری همین حالاست که دیدم چرخی زد ودر غلتیدو 





شاید اسش بدرستی چنان باشد که در روایت طبری ۱۳۳/۵ ودر روایت امن 
در «طبقات» آمده است وبدین صورت : عروقین شییم البیاع اللیشی . 





۳4۸ القدیر ۱۸ 
عبیدبن رفاعة زرقی بسوی او آمد تا اورا صرببرد . ۰ . (تاآخر ماجرا همانطور که از 
ابن سعد نقل شد) . + 

از قول حسین‌بن عیسی بنقل ازپدرش مینویسد : «چون سه روز از عیسد 
قربان سهری گشت دورخانة علمان - رضی‌لقه عنه - راگرفتند : و او هیچ‌نپذیرفت جز 
اي که بر حکومت بماندوبررویه‌اش : وبه لشکریان‌ونزدیکانش پیام دادتا گردآمدند 
بعد » یکی از اصحاب پیامبر (ص) بنام نبارین‌هیاض که پیری سالخورده بودبرعاسته 
عثمان را صدا زد . علمان از فرازخانه‌اش نمابان گشت و او را به دا سو گند داد که 
آنال رادورسازد . درحالیکه نیارین عیاض‌داشت جواب عشمان را میداد یکی ازباران 
عشمان او را به تیر زدو کشت : و پنداششند کسی که تبرانداخته کثیر بن صلت کندی 
بوده است . پس به عشمان گفتنذ : قانل نیآرین؛عیاغی را به ما تسلیم کن نااورابکیفر 
قتل ی که کرده بکشیم . گفت : حافتر نیستم مود راکه بمن درحالیکه بیخواهید مرا 
بکشبد باری‌کرده بکشن‌ذهنم.. چون وضع‌را چنین دیدند به در خانه‌اش هىجوم برده 
آفرا آتش زدند . مروان بن حکم ازخانة علمان باگروهی‌بهآنان حمله کرد وسعبدین 
عاص باگروهی‌دیگرحمله آورد ومغیرقبناخنس ثقفی :اگروهی‌دیگر . و جنگ شدیدی 
درگرفت . آنچه باعث تسریم وتشدبدجنگ گشت این 








بودکه بایشان خبررسیدنیروئی 





ازاهالی بسره بیاری عثمان آمده ویه «صراره ازتوابع‌مدینه که یکشب راه باآن‌فاصله 
دارد رسیده واهالی‌شام نیزبسوی مدینه رهسپار گشته‌اند . پس‌با آنان لبردی سخت بر 


درخعانه کردند . مقیر 





آخنس ثقفی درحالی که سرود جنگی میخواند به مردم حمله 
آورد وازاین طرف عبدانبن بدیل‌ین ورقاه خزاعی درحالیکه سرود رزمی میخواند بر 
او نات واوراکشت . رفاعة بن رافع‌انصاری به مروان‌حکم حمله برده با یک ضربه 
اورا درغلتاند وچون می‌پنداشت اورا کشته است دست از او کشید . عبداقه بن زبیسر 
چندین زخم‌برداشت . جماعت مدافعان عثمان درهمشکستند وبه کاخ پناه برده بر در 


آن سنگر گرا 





ودرآنجا جنگی سخت کردند . درنبرد ی که پردر خانه صورت گرفت 





۱۸ جنک بردر #انة علمان ۳۹ 
زیادین نمیم فهری " باعده‌ای ازیاران عثمان کشته شد . مردم همچنان می‌جنگیدندد 
تا عمروبن حزم انصاری درب‌خانه‌اش راکه پهلوی خانة عمان بن عفان بود با زکرده 
مردم را صدازد . مردم ازخانة او به خان علمان رفته درآنجا با مدافعان 
آنا را شکست داده درخانه را باز گذاشتند تا بگربزند و آنما گریزان ببرون رفته در 
خیابانبای مدینه پراکنده 











ند وعشمان باتتی چند ازخانواده ویارانش نها ماند و 
همراه شکشته شدند وعلمان‌رضی اه عنه کشته شد . ۲ + 


خالدبن: ابی معیط - برادرولیدین عقبه - درآن جنگ پابفرار گذاشت 





بجمین مناسبت‌عبدالرحمن بن‌سیحان ۲ دریگ دوبیتیاوراسرزنش کرده و خالددرب 
اورا بخاطر رو گرداندن ازهمان جنگ ملامت نموده است 





آبوعمرمینویسد : «مغیرةبن انس درجنگ بردرخاناعشمان باعلمان رضی ال 
عنه کشته شد . دربارة اودرآن جنگ روایات واخبار زبادی رسیسده‌است » از جمله 
این که وفتی‌درب خانة عشمان راآنش زدند به ملمان گفت: بخدا نمیگذارم مردم‌دربارة 
مابگوبندکه نرابیدفاع وخوا زگذاشتيم : این بگفت وشمشیربدست وسرودخوان‌به‌نبرد 
شتافت وبه مردم‌حمله برد : مردی شربه‌ای به ساق پایش زده آنرا قطع کرده و بمد 
کشتش . یکی از قببلة بنی زهره به طلحه گفت : مغیرةبن اخنس کشته شد . گفت : 
سرور همپیمانان قرب شکشته شده است . » « 
ابن کثیر مینوبسد : «از مشاهیری که جزو باران عثمان بوده و کشته شدند 
آخنس بن شریق » و نیاربن عبداقه اسلمی ؛ با 








عده‌ای‌دراثنای نبرد 








- ابو عمر در «۱ 
شمرد‌اند . 
تاریخ طبری ۱۲۲/۵- ۱۲۵ - تأریخ‌الکامل این‌اثیر ۷4۵۷۳/۳. 

ن آمده است اما در «استیعاب» و «اصابه» بصسورت 

«ازهرین سحبان» آمده است . 

) - انساب الاشراف ۱۱۷/۵ - 
۵ - استیعات . شرح‌حال مغیر: 
٩‏ - تاریخ این کثیر ۰۱۸۸/۷ 


استیصاب» واین حجر در داصابه» اورا از کشتگان جنگ خانة عنمان 





۲ 
۳ - در انساب الاشراف 











استیماب ۱/وو۱ - اصابه 2۱۰۳/۱ ۰4۱۰ 








۳۰ انقدیر 1۳3 

این روایات تاریخی را ازآتجبت آوردیم وضمیمٌ روایات تاریخی سابق 
کردیم که حکایت آزاین میکر دکه همراه عشمان و مداقمش کسی نبوده جز امویان و 
نوکران وبردگان آزاد شدة‌آنبا و تنی‌چند ازقماش آنها . واینها دربرابر تودف انبوه 
مماجران وانصار ازعشمان حمایت میکرده‌اند ؛ وچندنفری به کشتن رفته‌اند و دسته‌ای 
د رکندوی‌خانةٌ واحبیبه» مخفی شده وچند نفرباقیمانده به کوچه‌های مدینه گریخته‌اند 
نا جز خود و خانواده‌اش کسی نمانده تا نوبت کشته شدنش‌رسیده است . این مطالب 
را بخاطر نگهدارید تا دربحث وبررسی ازیک سلسله روایت تاریخی‌جعلی ودروغین 
مورد استفاده قرارگیرد . 


تک قابل توجه 


دریکی‌آزاین روایات تازیخی - ودقیقآیر آغری - » 
اسلمی‌از جملهٌ یاران عشمان شمرده شده است و این را ابن کثبر و امثالش بدانسبب 
مسرتکب گشته‌اند که شمارة. مدافعان خلیفه را زیاد جلوه دهند . درحالیکه 
میدانیم وی مرد بزرگ وسالخوزده‌ای بوده که‌برای ارشاد رنصیحت عثمان بپاشاسته 
ونوکر مروان او را به نیر زده وکشته وجنگ معروف دراطراف‌خان علمان با همین 
نجاوز وئعرض مسلحانه آغاز گشته‌است » زیرا مردم قاتل اورا ازعشمان خواسته اند 


بینیم که نیاربن عبداقه 





تا قانون کیفر اسلام را درباره‌اش بمورد اجرا گذارند. و چون از انجام نقاضای 
حفة آنان‌سرپیچی نموده خشمگین گشته واو را بعنوان‌حامی قاتل وجانی موردحمله 
قرار داد‌ائد . 


طبری ودیگر مورخان از قول یوسف‌بن عبداقه بن سلام مینویسد : «علمان 





درحالیکه محاصره بود ومردم خانهاش را از هرسو دربر گرفته بودند در برابر سردم 
ظاهر شد وچنین گفت : شمارا به‌خدای عز وجل سو گند میدهم که مگر نمیدانیدهنگام 
در گذشت امیرالمومنین عمربن خطاب - رضی‌اله عنه 





1 





| بدعا خواستید که‌برایتان 








۱۸ کشته شدن علمان ۳۱ 
خیر پیشآورد و کاری کندکه باتفاق آرا ببترین شخص انتخاب شود ؟ یا میخواهید 
بگوئید خد! دعایآنسهارااجابت ننموده » وبا این سخن‌به‌خدای منزه اهانت روادارید؟ 
درحالیکه میدانید در آنبنگام ازمیان بشر فقط شما اهل دین خدا بودید وهنوز وحدت 
آراء واتحاد سیاسی خود را ازدست نداده بودید . یا میخواهید بگوئید : حدا دینش 
را ببی اهمیت شمرده مورد بی‌اعتنائی قرار داد و التفاتی باین نتمود که چه کسی 
عمده دار دبنش‌میشود ؟ درحالیکه دین (اسلام) درآنهنگام وسیلة پرستش‌خدای‌یگانه 


پود وهنوز پیروانش دسته دسته نشده بودند نا یکدیگر را واگذارند ومورد بیسمهری 





قرار دهند . يا میگوئید : تعیین من بصورت مشورئی صورت نگرفته است ؟ وخودرا 
بناروا برتری داده‌اید روبه مقام حکومت نشانده‌ايد) و خدا امتی را که در برابرش 
سر بنافرمانی بردارد به خود او وامیگذاره ۶ وچون درتعیین زمامدار مشورت نشده‌و 
از آنچه‌ماية نانهشنودی خداستپزهیز نگشته چنین شده‌است . یا میگوئیدخدانمیدانست 
عاقبث کار وحکومتم چه خواهد شذ ؟باین ثزتیب که در قسمتی از (دورف) حکومتم 
درستکار ومورد خشنودی دبنداران بودم ولی بعداً کاژهائی در حکومت ازمن سرزده 
که خدا را به 
خدا مرا برگزید ولمت افتخار آمیز (علافت) پوشانید خبرنداشت . شمارا بخداوند 


میآورد وشمارا نیز به خشم میآوزد . وا کارهای اخیر روزی که 





نم میدهم آیا سوابی خوب مرا و کارهای نیکوئی‌راکه قبلا انجام داده‌ام بیادندارید» 





آن وظاثفی که دربرابر حدا داشتم ووظیفه جهاد با دشمنانش را انجام دادهام و خدا 
برانجامش گواهی داد ؟ وظیفة همه کسان ی که‌پساز 





انجام وظائف اعتراف‌داشته باشند . 

دست نگهدارید » ومرا نکشید . زیرا فقط سه‌گونه شخص را میتوان کشت: 
۱ - مردی که با داشتن همسر مرتکب زناشود ۲- پس‌از مسلمانی کافر شود ۲- کسی 
را بدون این که قائل باشد بقتل رساند . بنابراین اگر شما مرابکشیدششیر رابرگردن 








خویش نماده‌ایدوخدا آن شمشیر را تا به‌قيامت ازمیان برنخواهد داشت . مرانکشید. 
چون اگر مرا بکشید پس‌از من هرگز بحال جماعت نماز نخواهید گذاشت و پس از 





۳۲ اقنا.یر ع ۱۸ 


اهد شد و هیچگاه خدا اختلاف را از مبان 





من هرگزمال غنیمتی میان شما تقسیم 
شما نخواهد زدود . 


درجوابش چنین گفتند : دربارة این که گفتی مردم‌بعد ازعمر - رضی‌العنه _ 





خدای عزوجل خواستند درموردکسی که زمامدارشان میشودخیر پیش‌آورد و پس‌از 


خیر خواهی از خدا تو را عجده دار زمامداری‌کردند . باید 





لیم : خدا هرچه پیش 
آورده خیر بوده است باین معن که خدای منزه حکومت تو را بلا ووسیلة آزمابسشی 
ساخته تابدان‌و سیله بند گانش رابیازماید . دربارفپیشگامی وسابقه‌ات‌باپبامبر خدا(ص) 
سحن گفتی . حقیقت این است که تو (درایمان به اسلام) پیشگام بودی و وش سابقه 
وصلاحبت تصدی‌غلافت را نیز داشتي اما بعداً تغییر (عقیده ورویه) دادی وبدعتهائی 
که میدانی ازئو سرزه . درحصوض این که گفتیاگر :ورا بکشیم چه بلاهائی‌برسرمان 
خواهد آمد ؛ بابد بگوئیم درست نیست که ازنرس آشوبی که سال آبنده پیش خواهد 
آمد اکنون از اجرای قانون اسلام خنوه داری کنیم . درباسخ این حرفت که جز قصل 
سه گونه‌شخص جایز نبنت ؟ بابدیگوئیم نا درق رآن می‌بینیم کشتن غیر از ابن‌سه گونه 
اشخاص هم جایز شمرده شده‌است و آن کشتن کسی‌است که در جهان برای فاسد کردن 
نلاش‌میکند : و کشتن کسی که به‌تجاوزمسلحانه مبادرت جسته وبعد دراداماتجاوزش 
به جنگ می‌پردازد ۰ و کشت کسی که در راه دریافت حفی ایجاد مانع میکند و درابن 
ممانعت گردنفرازی نموده و کار را به‌جنگ میرساند . ومسلم است که تو به تجساوز 








مسلحانه مبادرت کرده‌ای ومانع دریافت و نحقق حقی گشته‌ای ودر برابر تحقق آن 
ایستاده و گردنفرازی‌نموده‌ای ؛ نمیگذاری قصاص آنان که‌عمدا به ابشان‌ظلم کرده‌ای 
(بمنوان اجرای قانون واجرای فانون کیفری) از و گرفته شود ؛ وبد حکومت کردن 
یرما چسبیده‌ای ۰ ودرحکومت وتقیم درآمد عمومی ازقانون اسلام منحرف گشته و 
ستم روا داشته‌ای . اگر ادعا داری برسراینها دربرابرمان گردنفرازی نمیکنی و کسانی 
که به حمایشت برخاسته‌اند و نمیگذارند دست ما به تو برسد بی اجازه‌ات 


چنین است که آنان از این دفاع میکنند که تو به حکومت 





برحاسته‌اند 








۱۸ کشته شدن عثمان ۳۳ 
چسیده‌ای » بنابراین هرگاه تو ازحکومت استعفا دهی آنها از جنگ برای حمایتت 
دست خواهندکشید . » 

بلافری و دیگر مورخان مبنویسند : «وقتی به مصریان ودیگ رکسانی که 
درمحاصر؛ علمان شرکت جسته بودند اطلاع رسید که او به عبداقة بن عامر ومعاویمد 
چه نوشته است کار را براو سخت‌تر گرفتند ومحاصره‌اش را تن تر ساختند وبه این 
که کارش را باکشتنش خانمه دهند راغب تر گشتند . در محاصره ؛ طلحه بر مردم 
چیرگی سیاسی‌بافته بود » وبآنپادستور داد نگذارندکسی نزدعشمان برود باازخانه‌اش 
خارج شود باآب به اوبرسد «امحبیبه» دختر ابوسفیان با مشک کوچکی آب‌درهنگام 
شدت محاصره آمد » نگذاشتند واردخانة عشمان شود » گفت : او قیم" خانوادة ما و 
عهده‌دارسرپرستی‌بتیمان‌ما ات ومن‌نی‌خواهم دراین‌باره بااومذا کره‌کنم . درنشیچه: 
به او اجازة ورود دادند » و او آن مشک کوچکش آب را بد عثمان رسانید . 

جبیرین مطعم میگوید : عثمان‌بطوزی درمحاصره قرارگرفت که به آبی‌جز 
حوضچذ خانه اش نمیتوانست «سترسی داشته باشد . بهبین‌جبت نزد علی (ع) رفنم‌و 
گفتم : آیا باین راضی هستی که خویشاوند تو چنان محاضره شودکه بخدا نمیتواند 
جز از حوضیهُ خانه‌اش استفاده کند؟ گفت : پناه برخدا!آیا اورا باین‌حال‌در آورده‌اند ؟ 
گفتم: آری . پس بسرا غزمشکهای آب رفته آنبا را به عشمان رسانده اوراسیراب کرد. 

چون جنگ درگرفت ودرآن نبرد ؛ زيادین نعیم فهری با عسده‌ای از باران 
عشمانکشته شدند : مردم‌همچنان‌به زدوخورد ادامه دادندتاعمروبن حزم انصاری‌درب 
خانه‌اش راکه درهمسایگی ءثمان بود بگشود و مردم را صدازد » و مردم از خان او 
ودر داخل خانه باآنبا جنگیدند تا شکست یافتند ؛ و درب 








برمدافعان عثمان تا- 
خانه را بروی‌آنها باز گذاشتند تابگریزندو گریزان بهنعیابانبای مدینه ربختندوعتمان 





باتنی چند از خانواده و بارانش تنها ماند و یا او کشته شدند و عثمان رضی‌انه عنه 
کشنه شد . ۰ 


آبن سمد وطبری ازقول عبدالرحمن‌بن محمد مینویسند : «محمدین‌ابی بکر 





الندیر ۱۸ 
بن پشر بن عتاب و 





نه عمرو بن حزم از دبوار نخان عشمان به درون رفت و کنا 
سودان بن حمران وعمروبن حمق اورا همراهی میکردند . عشمان را تزد همسرش‌نائله 
یافتندکه‌داشت‌قرآن میخواند وسورة بقره را . محمد بن ابی‌بکر پیشا پیش رفته ریش 
عشمان راگرفته به او گفت : خدا ترا ای‌نعثل رسوا وذلیل کرد ! عثمان‌گفت نعثل 
نیستم بلکه بندة خدا (با خداپرست) و امیرالمزمنینم ! محمد (بن‌ابی بکر) گفت : 
معاویه وفلان وفلان‌بدردتوتخوردند . علمان گفت : عموجان ! ریشم‌را ول‌کن . پدرت 
هرگز اين‌راکه ت گرفته‌ای نمیگرفت . محمد ( بن ابی‌بکر ) گفت : آخر نمی خواهم 
خدا برضد تو وبرای 





بیش از گرفتن ريشت بانو خشونتبخرج دهم . عشمان 
نجات ازدست ت و کمک میخواهم . آنگاه محمدین ابی‌بکر با پیکانی که دردست داش 
برپیشانی اوزد .+ 

بلافری مطلب راباینعبارت آوروه است : « عثمان قرآن را برداشته به 
آغوش فشرد و گفت : بند گان خدا | حرخقیترا که دراین برای شما ثبت است بغسا 
خواهم داد وا زآنجه مورذ نارضائی شماست دست‌شواهم کشید » خدایانوشاهد باش . 
بنابیبکرگفت : حالاقبول میکنی ؛ درحالیکه قبلا سرپیچی‌رازحکم 
خدا و پیشنهادات حقه ما) میکردی وازتبهکاران بودی . آنگاه پیکانی راکه دردست 
به استخوان نرمة پشت گوش عثمان فرو برد و تکانی داد ولی نبرید . دراین 
حال عثمان گفت بندگان خدا | مرا نکشید که پشیمان خواهید شد و به اختلاف و 
کشمکش گرفتار خواهید شد . ۰ 

ین کثیر باین‌صورت نوشته‌است: «محمدبن ابی‌بکر دریکك گروه‌سیزده‌نفره 
آمده‌ریش عشمان را بچنگ گرفته بالاکشید تا صدای بهم خوردن دندانپایش شنیده 











دا 





شد وا معاویه بدردت نخورد » عبداقه بن عامر بدردت تخورد ؛ و ناسه‌مایت 
برایت فائده‌ای نکرد . » 

بموجب نوشته ابن عساکر «محمدین ابی‌بکر گفت : چه دینی داری ن 
گفت : دین اسلام » ونعثل‌هم نیستم بلکه امیر مومنانم . گفت روی قرآنی را تنیسیر 








۱۸ کشته شدن علمان ۳۵ 
داده‌ای . عثمان گفت : قرآن بین من وشما حاکم باشد . آنگاه محمد بن آبی بکرپیش 
رفته ريش اورا بچنگ گرفته وگفت این را که 
بگوئیم : پروردگارما ! ما ازسروران‌وبزر گانمان اطاعت نمودیم ودرنتیجه آنما مارا 
از راه‌راست‌بدر بردند ۱ واوراکشانکشان‌ازخانه تادرمتزل کشيد » وعثمان‌درهمانحال 
میگفت : عموجان | پدرت هرگز ربشم‌را نمیگرفت . » 

ابن سعد و طبری مینوبسند : «کنانة بن بشر پیکانی راکه در دست داشت 
بالابرده بزیر گوش‌عثمان قرو برد وفشرد تا به‌حلقش درآمد وبعد شمشیرش‌رابرآورد» 
بر اوزد تاکشته شد . 

بموجب روایت ابن ابی‌عون : کنانة بن بشرتجیبی بامیلة آهنین برپیشانی 
و جلو سرعشمان کوفت تادرغلتید . و لیدبنعقبه‌یادیگری‌دراین‌باره چنین‌سروده‌است : 

آن تجیبی گرزی فرا برد و. بر سر و پیشانی او فرود آورد 
وچرن درغلتید سودان بن حمران مرادی اورا بشمشیرزده کشت. عمرو بن 





ازما روز قيامت نخواهند پذ؛ 


حمق بروی علمان پریده برسینه‌اش نشمت و درحالیکه رمقی در بدن داشت نه ضربه 
براو زه» وگفته : سه ضربهآن را بخاطر خدا زدم وشش‌ضربه دیگررا بخاطر کینه‌ای 
که از او دردل داشتم . + 

عمیربن ضابی آمده یکی از دنده هایش را شکست . ابن حجر در «اصابده 
مینویسد : «وقتی عثمان کشته شد عمیر بن‌ضابی براو پریده دو تا از دنده هاش را 
شکست . » مسعودی میگوید : «از جملةٌ حمله کنندگان عمیربن ضابی برجمی است 
که شکم عشمان را با شمشیر درید . » روایت دیگری هم آورده که بعدا نقل میکنیم , 


طبری واین عبد ربه وابن کثیر مینویسند : «سه ضریه بر سرش‌واردآوردند 





و سه ضربه پرسینه‌اش » وضربه‌ای برجلو چشم وبالای بینی‌اش وارد ساختند که 
استخوان را شکافت وهنوز رمقی‌داشت اورا زخمگین ساختند : میخواستند سرش را 
۱ - ی شریه‌ای از قرآن مجید است . 
۲ - بسیار عجیب است که ابو عمر (اين عبدالبر) در کتابرش «استیعاب» این بیت را 
در شرح حال امیرالمزمنین علی‌بن ابیطالب (ع) درجریان قتلش آورده است 1 





۳۹ الغدیر 1۸ 
ببرند نائله و دختر شبيبة بن ربیعه - دو همسرش - خود را بروی او انداخشند » پس 


ابن عدیس گفت : ولش‌کنید ! بدستور او رهایشکردند » وآن دو زن لگدمال‌شدند.» 











این کثیر میئویسد : «بموجب یکی از روایات تاریخی غانقی‌بن حرب بعد از محمدبن 
ابی‌یکر پیش آمده‌باپاره آهنی بردهان عثمان کوفت. 4 

بلاذری ازقول « وثاب» که‌درآن مع رکه با علمان بوده و دوزخم‌هم برداشته 
است مینویسد : و عشمان مرا فرستاد تانزد مالک‌بن اشتر رفته اورا دعوت کردمبیش 
عثمان بياید . عثمان به او گفت: مردم ازجان من‌چه میخواهند ؟جواب داد : پیشنهاد 
مپکنند استعفا داده حکومتشان را بخودشان واگذاری » پا بگذاری قصاص احکام 
ناروائی راکه صادر کرده‌ای ازتو بگیرند » و درغیر اینصورت تو را خواهند کشت . 
گفت : استعفا بد که نیستم,وحاضر نمیشوم خلعتی راکه خدا برننم آراسته بیرون 
بیاورم . درمورد قصاص گرفتن از خود یز باید یگویم : خودت‌میدانی که دوهمکار 
سابقم (ابوبکر وعس) افراد راکیفر ميدادند ر یعنی‌گاهی بخطا | و بناروا! ) و بدنم 
طاقت این را نداردکه از من‌قصاص شوء ( و کیفرهای ناروا ولاف قانونی‌را که در 
مورد دیگران انجام دادام درمورد من‌اجرا شود ) » درموردکشتنم بخدا قسم اگرمرا 
بکشيد بعداز آن هرگز همدیگر را دوست‌نخواهید داشت وبطور دسته‌جممی‌وبالانفاق 
به جنگ دشمن تخواهید رفت . 





واب میگوید : من زخمی برداشته بودم و گاه خونریزی میکرد و زمانی 
خوب میشد . علمان ازمن پرسید : آب برای وضوداری | گفتم : آری . وضو گرفت 
ویعد فرآن راب رگرفته دربرابرزشتکاران سپرخویش ساحت . درا 
بود مردکی سررسید مثل گرگ ونگاهیانداغت و سپس‌برگشت . گفتیم عاملی آنانرا 


بر گرداند ودور داشت . بعد محمدین اپی‌بکرسر رسیده دوزانو نشمت » وریش‌عشمان 





را - که خوش ریش بود _گرفته تکان داد بطوریکه دای بهم خوردن دندانهاییش 


شنیده شد » وبه او گفت : معاویه بدردت نخورد » عبداله بن عامر بدردت نخورد . 





۱۸ کفن و دفن عثمان ۳۷ 
بخدا قسم پدرت چنین رفتاری با من‌نمیکرد. 








از قول ابن‌سیرین مینویسد: این‌بدیل باشمشیر بسراغ عثمان آمد 
کینه ودشمنی بود.. درحالیکه میگفت : حتماً اورا خواهم کشت . کنیز علمان به او 
گفت : توکوچکتر ازآنی که چنین کاری بتوانی . وی‌به اطاقی که عثمان در آن‌نشسته 


بود د رآمد وضربهةٌ شمشیری براو نواخت که نميدانم بکجایش اصابت کرد . ۱۰ 


کفن و دفن علمان 


طبری از زبان ابوبشیر عابدی مینویسد : «علمان - رضی‌اله عنه - سه روز 
افتاده بود ودفتش نکردند . آنگاه حکیم ین جزام فرشی وبعد از وی یکی از قببلة 
بنی‌اسد بن عبدالعزی وبعدا زآندوجبیربن مطعم دزبارة دفن عثمان با علی (ع)صحبت 
کردند واز او تقاضا نمودند به خانوادة عثمان اجازه دمد اورا دفن کنند علی (ع) به 
آنها اجازه داد . چون خبر به گوش مردم رسیدعده‌ای در راه باسنگك بکمین نشستند. 
تنی چند ازخانوادهاش نعش را برداشتند ومیخواستند به طرف باغی در مدینه که 
«حش ک وکب » ۲ خوانده میشود و یپودیان مرده هاشان را درآن دفن میکردندبپرند. 











- رجوع کنید به : طبقات ان‌سمد » چاپ‌لیدن ۵۱/۳۰ - انسابالاشراف بلاثرک۷۲/۵ 
٩۸ ۰ ۹۷ ۲۲‏ - الامامة والسياسة ۳۹/۱ تاریخ طبری ۰۱۲۵/۵ 
۱۳۱ ۱۳۲ عقدالفرید ۲, ۲۷۰ - مروج‌الذهب 4۲/۱ - استیعاب ۷۷/۲ د 
۷۸ - تاریخ این‌عساکر ۳۷۲/4 - تاریغالکامل این‌اثیر ۱۷۵9۷۲/۳ - شرح‌ابن‌ایی 
الجدید ۱۹۸9۱۹۹/۱ - تاریخ‌این‌خلدون ۰۱/۲ - تاریخ این‌آبی‌الفداء ۱۷۰/۱ - 
تاریخ این کثیر ۰۱۸۸/۷ ۰۱۸۵ ۷۱۸۷ ۱۸۸ - حیاقالحیوان ؛ دمیری ۵4/۱ - مجمع- 
الزوائد بر ۲۳۷ - تاریخ‌الخیس ۲۹۳/۷ - السیرةالحليية ۸۵/۲ - اصا:ه۲۱۵/۲ - 
ازالةالخفاه ۲۳۹/۲- ۰۲۵۲ 

۲ - ابو عمر در « استیعاب » و یاتوت حموی در « معجم الیلدان » ومحب طبری در 
« ریاض‌النضرة » میگویند : کوکب نام یکی از انصار بود و «حشء یعنی بستان م 





۳۸ الندیر ۱۸ 
وقتی نعش‌راحمل میکردند تابونش راسنگیاران کردند وخواستند آنراواژگون سازند. 
خبر به علی (ع) رسید . پینام دادکه دست ازآن بدارند . دست‌ازآن بداشتند . پس 
جنازه را در «ح شک وکب» دفن کردند . هنگامی که معاوية بن ابی‌سفیان برمردم‌چیره 
گشت دستور داد آن باغ را ویران سا: 





تاآن قطعه زمین به «بقیم؛ ( گورستان 
معروف مدبنه) متصل شد + ودستورداد مردم مردگان خویش‌را در اطراف گور عثمان 
دفن کنند تا بندریج آن‌گور به آرامگاههای مسلمانان متصل وملحق گشت . ۰ 

طبری ازقول ابی کرب که‌عزانه‌دار عشمان بوده‌اصت - مینوبسد : و علمان 
-رضی‌اقه عنه - را اوائل شب دفن کردند . جنازه‌اش راکسی‌جز مروان بن حکم وسدتن 
از نوکرانش ودختر پنجمین او مشایعت نکرد . دخترش نوحه سر داد و بصدای بلند 
گریست . مردم سنگ برگرفته فرید ند : نعثل | نعثل ! ونزدیک بود دختر علمان 
منگباران شود . بعد داد زوند : بطرف پاغ/! بطرف باغ! ناچار کنار بای خارچ 
( گورستان»سلمانان) دفن شد ,» 

از قول عبداقه بن‌ساعده مینوبسد : «عثمان بعداز کشته شدن دوشب برجای 
ماند ونمی‌توانستند دفنش کنند . آنگاه چهارنفر جنازهاش را حم لکردند : حکیم‌ین 
حزام : جبیرین پللعم + نیاربن مکرم ؛ وابوجهم اين حذیفه . وقنی جنازه را زمیسن 
گذاشتند نا براو نماز (میت) بگزارند 





تن ازاصحاب پیامبر (ص) آمده آنان را از 





نماز گزاردن براو منع نمودند . ازجملهاسلمبن اوس‌ین بجر؛ ساعدی وابو حیهمازنی 
با عده‌ای ؛ وآنبا را از دفن او دربقیع منع کردند درا 
دفن کنید : خدا وفرا 


: او را 








انش براو نماز خوانده و درود فرستاده‌اند . آنان‌گفتند : نه 
بخدا قسم بهیچوجه نميگذاريم در گورستان مسلمانان دفن شود . نازیر او را 
در «حش ک و کب »دفن کردند . هنگامی که بنی‌امیه به سلطنت رسیدند آن بستان را 
ضمیمةٌ بقیم کردند » وامروزه گورستان بنی‌امبه‌است . و 

طبری ازقول عبداقه بن موسی مخرومی مینویسد : «چون عثمان - رضی‌اقه 
عنه کشته شد خواستند سرش‌را از تن جدا کنند » نائله و امالبنین خود را بسروی او 





۱۸ کفن و دفن عثمان ۳۹ 


انداختندو بامث شدن دکه دست از آن‌کار بردارندء آن دو ز 





بادکشیده وبرسروصورت 








زده وجامه برتن دریدند ؛ پس‌ابن عدیس گفت : ولش کنبد . جنازة عثمان را بددون 
این که سل بدهند بیرون بردندبطرف بقیع:خواستند درمحلی که جنازه‌هارامپگذارند 
براو نماز بگزارند انصار مانع شدنند . عمیربن ضابی وقتی که نعش علمان بر در 
(با تابوت) نماده بودآمده برآن پربد ویکی از دنده هایش را شکست و گفت: (پدرم) 
ضابی را زندانی کردی و آنقدر درزندان نگهداشتی تا همانجا مرد ۱ ۰ 

ان سعد وطبری ازمالکک بنابیعامر نقل‌میکنندکه «من یکی از کسانی‌بودم 
که نمش‌علمان - رضی‌اله‌عنه - را بردوش گرفتند.اورا بروی دری‌حمل میکردیم‌وچون 
شتابان ميرفتيم سرش برد رکوفته میشد وصدامیکرد » وخیلی‌زیاد وحشتناک وترسان 
بودیم تاآنکه اورا در گورش‌دروح شک کب 1 نهاديم . : 


بلاذری روایتی از ابو مخنف بدین مضمون ثبت کرده است : «عثمان - 





رضی‌اله عنه - روزجمعه کشته شد وعمانطوز درخانه‌اش رها شده بود . جبیربن‌مطعم+ 
وعبدالرحمن‌بن ابی‌بکر ۰ وه‌سورین مُخرعة ژهری ‏ وایوجمم بن حذیفة عدوی آمدند 
براو نماز گزارده کفن و دفتش کنند . در این منگام عده‌ای از انصار آمده گفتند : 
نمیگذاریم براو نمازبگزارید . ابوجهم به‌آنهاگفت :نمیگذارید براو نماز بخوانیم؟ 
فرشتگان براونمازخوانده ود «گفت : اگردرو غبگونی 


باشد : خدا مرا با او برانگیز 








دفرستاده‌اند . حجاج‌بن غز 








خدا ثرا بجائی درآوردکه اورا درمیآورد . 





حجاج‌بن غزایه گفت : درحقیقت خدا ترا بااو وشیطان یکجا برمی‌انگیزد . بخدا اگر 
نورا نشیم وپیش‌او نفرستیم اشتباه کرده ونائوانی نشان داده‌ایم . ابوجهم‌ساکت‌شد 
بعدآن جماعت ازجنازة عشمان غفلت کرده بکار دیگری سرگرم گشتند : واین چندنفر 
برگشته برجنازه‌نمازخوانده دفنشکردند : پیشنمازشان جبیرین مطعم بود . امالبنین 
دختر عیینةبن حصن همسر عثمان بهنگام حمل جنازه چراغ بدست داشت ‏ و جنازه 
برد رکوچکی نهاده شده بود وپاهای مرده از آن‌بیرون بود . + 


روایت تاریخیراکه حاکیاز این‌است که انصار واصحاب پیامپسر (ص) از 








اتقدیر ۱۸ 





اقامةُ نمازمیت برجناز؛ عثمان جلو گیری کرده‌اند ابوعمردره استیعاب» ازقول هشام: 
عروه بنقل ازپدرش آورده است . میگوید : جماعتی‌از انصار به حاملین جنازة علمان 
برخوردند وباآنبا جنگیدند نا جناژه‌را بزمین انداختند . بعد عمیر بن ضابی لگد بر 
شکمش زده میگفت : من کافری را ندیدها که شکمی باين نرمی داشته‌باشد ! ء و او 
نسبت به عثمان ازهمة مردم تندروتر بود - و میگفت : (پدرم) ضابی را به من نشان 








بده ! پدرم را زندهکن تا پبیندکه عثمان درچه حالاست ۰۱ 
این قتیبه مینویسد : «عمیر بن ضایی آمده پا برشکمش مالید , ۱۶ 
بلافری مینویسد : «عشمان درحشکوکب که نخلستانی متعلق به مردی 
در گذشنه وقدیمی‌بود بنام کوکب - دفن شد . بعد از دفن او مردم نزد علی (ع) آمده 
با او بیمت کردند . خواستند عثمان راردر بقیم دفن کنند عده‌ای از دفنش در آنجا 
جلوگیری کردند از جملة آنجماعت اسلم پجرف ساعدی‌است ؛ و گفته‌انسد جبلة بن 
عمرو ساعدی بوده‌است . ابن داب گفته است :مسور بن مخرمه بر جنازة علمان‌نماز 





خوانده است . 

مدائنی از وقاصی واو از زهری نقل‌میکندکه از دفن‌علمان جلوگیری شد . 
پسام حبیبه (همسر پیامیر ص) بردر مسجد اپستاده گفت : بگذارید ما این سرد را 
دفن کنیم » و گرنه جامة پیامبر خدا (ص) را بیرون میآورم . درنتیجه » اجازه دادند 
تا اورا دف کنند . 

واز قول ابی‌زناد آورده‌است که نائله همسر عثمان شبی که او را دفن کردند 
با چراغی همراه جنازه بیرون آمد و گریبان دریده فرباد میزد : آه بر علمان ! آه بر 
امیرالمزمنین ! جبیرین مطع‌به او گفت : چراغرا حاموش کن‌مگر نمی‌بینی‌چهکسانی 
روبروی درایستاده‌اند ؟ پس چراغرا خاموش کرد . به بقیع رسیدند . 
نماز خواند وحکیم پن حزام وابوجهم ونیارین مکرمو ناثله وام! 
عثمان - از پی‌او نماز گراردن بداخل گودال رفتند . چون‌دفنش 














نار وابوجهم 





۱ - الشعر والشعراء ۱۲۸ 





ج۱۸ کفن و دفن عثمان ۴۱ 
کردند وسرگور را پوشانده هموار ساختند پر کند؛ 
ابو عمر مطلب را باين عبارت آورده است که چون دفنش کردندگورش را 








» وپنپان ساختند . 





سهپودی این مطلب را به نقل از ابن شبه از قول زهری در کتاب خوبش 
ثب تکرده است .۱ 
ابن جوزی و محب طبری وهیثمی از زبان عبداقه بن فروخ مینویسند : 
«من شاهد بودم که عثمان بن‌عفان را بالباسش وبدون این که غسلش‌بدهنددفنکردند.» 
محب طبری میگوید : اين روایت تاریخی‌رابخاری وینوی ثبت کرده‌اند . ابن اثیر در 
«تاریخ الکامل» و ابن ابی‌الحدید در «شرح نمج‌البلاغه» مینوپسندکه عثمان را غمل 
نداده‌اند ود جامه‌ا شکفنشکردند: 
ابوعمر در «استپغاب» ازقول‌ مالک مینویسد: «چون عثمان - رضی‌الاعنه - 
کته شدسه روزنمش اودر زباله افتاده بودوشب روزسوم دوازده نفر ۲ آمدندازجمله 
حویطب‌بن عبدالعزی" + حکیم‌بن حزام ‏ وعبداقاین زبیر جنازه راحمل کردند . چون 
به‌گورستان رسیدند جماعتی اقببلة بت مازنْ داد زدندکه‌بخدا اگر اینجا دفنش کنید 
فردا مردم را خبرخواهیم کرد . ناچار جنازه را ازآنجا بردند . جنازه بردری نجاده‌بود 
. بردند تا به و ح شک وکب » رسپدند . 
گور ی کندند . عالشه دعتر عثمان - رضی اقّه عنیما - چراغی بدست دا 





وسرش بردرچوبی میخورد وئق‌تق عدا 





جنازه را بد رآوردند نادفن کنند عائشه فربادنوحه برآورد . عبداله بن 
بخدا اگرسا کت نشوی‌بررصورت وچشمت‌خواهم زد . پس‌خاموش‌شد » وعشمان‌دفن‌شد.» 
این مطلب را محب‌طبری بنقل‌از قلمی درکتاب « رباض‌النضرة » آورده و 





۲ - ووایات تاریخیمر بوط به این‌موضوع متففند بری که سان‌که عهده دا رکنن‌ودنش 
شده‌اند چهارنتر بودهاند . محب طبری میگوید : همچنین گفته شده‌کسانیکه عهدمدار 
کفن و دقنش شده‌اند پتج یا شش‌تفر بوده‌اند ؛ چهار مرد و دو زن که عبارت بودنداز 
ائله وام 








۳۲ الفدیر 3 ۸ 
نیز ازتول‌خجندی نوشته که جنازه سه روز در و حش کوکب ‏ افتاده بود و بر آن 
نماز نمی خواندند , 

صفدی از قول مالک مینویسد: «نعش علمان سهروزدرزباله افتاده‌بود ,,۱ 

یعقوبی مونویسد: «سه روزدفن‌نشده ماند . دردننش حکیم وجبیروحوبطب 
وعمروین عشمان - پسر عثمان - حضوریافتند وشبانه‌درمحلیمعروف به «حش ک و کب 
دفن شد . همین‌چهارنفر براونماز خواندند . آورده‌اندکه براو نماز گزارده نشد . و 
گفته‌اند یکی ازاین چپارنفر براونماز خواند + وبدون‌نماز دفن شد , , 

ابن قتیبه مینویسد : و گفته‌اند که عبدالرحمن بن ازهر گفته است : من 
بپیچوجه در کار علمان ه ینفع‌او ونه علیه اوشر کت‌نکرده بودم . شبی‌د رکنارخانه‌ام 
نشسته بودم - و یکثب از کشتن عشمان میگذشت - که دیدم منلرین زیبر آمده یمن 
میگوید : برادرم (عبداقة بن زبیی)ااز تو میخواهپیش او بروی . نزد اورفتم . بمن 
گفت :ٍ ماتصمیم گرفته‌ايم عثمان را دفن کنیم . آیا ازت وکاری برمیآید ؟ گفت : بخدا 
بهیچوجه‌درکار اودخالت نکرده‌ام وتصمیم دارم‌دخالت‌نکتم. وازنزدش بیرون‌آمدم, 
بعد اورا دنبال کردم » دیدم باچندنفر ازجمله جبیزین مطعم ؛ ابو جهم ؛ مسور » و 
عیدالرحمن‌بن ابی‌بکر جنازة علمان راکه بردری نماده بود حمل کردند وسرش‌بر آن 
درخورده تقنق صدا میکرد . بردند وآنرادرمحلی که مخصوص گذاشتن جنازهها است 
گذاشتند. . دراینوقت عده‌ای ازانصار پیش آنهاآمده گفتند : بخدانمیگذار یم براونماز 
بخوانید . ابوجهم گفت : نمیگذارید براونماز بگزاریم؟خدای‌نعالی وفرشتگانش‌براو 
نماز گزارد‌اند . یکی ازانصار بهاو گفت: | گردرو غ بگوتی خداترا بهمانجائی‌در آورو 
که اورا درخواهدآورد . ایوجهم گفت : خدا مرا با او بر انگیزه . 
شیاطین بر خواهد انگیخت بخدا قسم اگرترا رماکنيم ازناتوانی ما است. آنجماعت 
به ایوجهم گفنند : ساکت‌شو ودست بدار . اوهم دم فروبست . پس جنازه را برداشعه 
بان بردند » پنداری همین‌الآن است که صدای‌خوردن سرش را برد رچوبین می‌شنوم؛ 
تمام‌المتون ۰۷۹ تسوت 





: خدا ثرا با 












13 تفن ودفن عئمان ۳ 


بردند تا رسیدند به دورترین نقطة بقیع و آنجا برزمین گذاشتند . دراین هنگام‌جبلتبن 





عمرو ساعدی که ازانصاراست - ذر رسیده 
دفن کنبد ون 


:نه بخدانمیشود اورادر بقیم‌رسولخدا 
: اگر 


ما براو نماز نخواندیم خدا براد نماز خوانده‌است , پس بیرون رفتند وعانشه در 





اریم براو تماز بخوانید . ابوجهم گفت : بالق 





عنمان باآنبا بود وچراغی‌راکه درچیزی پشهان کرده بود هنراه داشت » تا رسیدند به 
ح شک وکب ؛گودالی برایش کندند وسپس‌برخاسته براو نماز گزاردندوامام جماعتشان 
جبیربن مطعم بود . بعداورا درگود قبرش نادند . وقتی دخترش بگور نبادن پدررا 
دید بانگ بگریه برداشت . ابن‌زبیر ب‌اوگفت : بخدا اگر ساکت نشوی بر صورت و 
چشمت خواهم زد . پس اورا دف کردند » وسنگگ لحد برگورش ننمادند و همینطور 
خاک برآن ریختند , » 





یاقوت حموی مینویسد : «عثمانلٌ چون کشته شد نعش‌اورا دروح شک وکب» 

انداختند وبعد د رکنا رآن دفتگکردند» 

ابن کثیر قسمتی از آنچه راکه ازبلاذری نقل کردیم نوشته است و سپس 
میگوید : «آنگاه نعش دو برد علمان رکه درخانة عثمان کشته شده بودند و«صبیح» 
و «نجیح» - رضی اه عنجما -نام‌داشتند برده در کتار عشمان‌درح شک وکب دفن کردند. 
همچنین گفته‌اند: حوارج (قیام کنندگان علیه حکومت‌قانونی) نتوانستند (یانگذاشند) 
آندو را دفن کنند ؛ وپای آن دو را گرفته کشیدند و بیرون شبر انداختند تا سگبا 
آنبا را عوردند . 

معاویه در دورة حکومتش به گور عثمان خیلی توجه کرد و دیواری را که 
میان آن وبقیع بود برداشت‌وبه مردم دستورداد مردگان خویش‌رادر اطرافقبرعثمان 
دفن کنند . و 

حلبی در «سیرةالنبی» بنقل آزاین‌ماجشون ازمالک مینویسد: «جسد علمان 
پس از کشته شدنش سه روز در زباله افتاده‌بود . و گفته‌اند : پس‌از قتلش سه‌روزدرب 
خانه‌اش را بسته بودند و هیچکس نمیتوانست اورا دفن کند ... (تا آخر روایتی که 





۳۳ الفدیر 1۱۸ 
قبلا از مالک تقل کردیم) . وقتی هم اورا دفن کردند ازترس اینکه جسدش را از گور 
بیرون بیاورند روی‌گور را همواروپنمان ساختند . دو برد‌ای‌راکه‌باعنمان کشته * 
تاسگها آنها را خوردند . » 

ابن ابی‌الحدید وابن آثیر ودمیری مینویسند : وجمد عثمان سه روز دفن 
ناشده ونماز نخوانده افتاده بود . گفته‌اند نش اورا غسل نداده و کفن نکرده‌اند . و 
گنته‌اند : جبیربن مطعم بر جنازه‌اش نمازخواند » وشبانه دفن شده‌است . ۰ 








بودنداز پایشان کشیده وبر نپه ها انداتند 


سمپودی در «وفاه الوفاء ؛ از عثمان بن محمد اخنسی ازهام حکیسمه» نقل 
میکند که «من باچهارنفری که عثمان بن عفان رادفن کردند بودم یعنی باجبیر»حکیم» 
ابوجهم » ونیار اسلمی . جناژه را بردری نماده حم لکردند وصدای خوردن سرش را 


بر در م که میگفت : تپ » تپ «جثازه را بردند تا رسیدند به حش ک کب » 





و در آنجا بخاک مپردند و بعدقیوار را بر رو آن خراب کردند و آنجا بر او 
نماز گزاردند , )۱ 

احمدشوقی‌بک شاعرمعوف‌معاصر درشعری‌م‌مین معانیشاره کردهاست. ۲ 

دراینجا باصفحه‌ایاز تاریخ روبروتیم که مارادربرابرسألة پیچیده‌ای قرار 
میدهد ویکی از دومطلب ونظر دشوار را برما تحمیل میکند بطوریکه جز اختیاریکی 
ازآندو چاره‌ای نداریم وهریکث را برگزینيم برما دشوار و گران میآید . دراين صفحذ 
تاری خ که برای ما میگوید چه برسر عثمان آوردند از مختگیری و محاصره و کشتن 
آنیم بآنصورت خشن وتند وسپس جلو گیری از کفن کردن و غسل دادن ونماز میت 








۱ - رجوع کنید به : طبقات این‌سعد » چاپ لیدن ۵۵/۳ - انساب الاشراف ۸۳ - وم 
- الامامة والسيامة ۱ تاریخ‌طبری ۰۱6۳/۵ ۱44 - تاریخ بعقوبی ۱۵۳/۲ 
استیعاب 4۷۸/۲» ۷٩‏ - صفقالصفوة ۱۱۷/۱ - تاریعالکاسل » این‌اثیر ۷۹/۳ - 
ریاض‌التضرة ۱۳۱/۲ ۰ ۱۳۷ - معجم‌البلدان ۲۸۱/۳ - شرح ابن‌ابی‌الحدید:/۱9۸ 
تاریخ این یر ۸۱۹۰/۷ ۱۹۱ -حیاةالحیوان » دمیری۱/ ۵4 - وفاء الوفاء » سمهودی 
۲ - میرالحلییه ۵/۲ -تاریخ الخیس ۲ ۲5۵. 

۲ - دول العرب » 4٩‏ , 





۱4۸ کفن ودفن علمان ۳۵ 
خواندن » ودفنش » ودقنش درگورستان مسلمانان و آن سخنان تندکه براو گفتند و 
اهانت وتحقیری که با سنگباران جنازه وشکستن دنده‌اش روا داشتند . اینبابا فاسق 
بودن جمع اصحاب پیامبر(ص) را ثابت میکندیاانحراف عثمان را از راه راست‌دین. 
زیرا اصحاب رسولخدا (ص) بنوعی درآنچه پرعشمان وبرنمش او رفته است ش رکت و 
مسزولیت داشته اند . بعضی درای نکارها مباشرت ور کت عملی داشته‌اند وبرخی او 
را دربرابر اي نکارها بیدفاع وخوا رگذاشته‌اند » یاب انجامآن‌کارها تحریکو ترغیب 
کرده » باانظبارخشنودی نموده یاآنراتشویق کرده و آفرین خواند‌اند . ودرهمانحال 
آبات قرآن واحکام الهی درمورد اینگونه کارها درگوششان طنین انداز بوده است » 
این آیت که «انسانی راکه خداکشتنش را جز بموجب‌قانون البی حرام شمرده نکشید؛ 
واین که «ه رکه انسانی‌را بدون‌اينكة کسی‌را کشتهباشد با درجبان تبامگری کرده‌باشد 
بکشد چنان اس که مردم همگی را کته باشده و این فرمایش البی «که ه رکه عمداً 





مومنی را بکشد سزایش دوزخ‌است وجاودانه درآن خواهد بود و خثم خدا و لعنتش 
براو خواهد بود وخدا براي او عذابي سهمگین مپیاکرده اسث . »و بسیار حدیث از 
پیامبرگرامی دراین زمینه هست وهمهمعروف ودربرابر وبیادشان دراین که دفن و سل 
وکفن کردن مردگان مسلمانان ونماز میت خواندن برایشان واجب‌است ومردة مزمن 
همان حرمت واحترام را داردکه زنده‌اش . 

بنابراین » اصحاب پیامبرا کرم(ص)اگردانسته وعمد؟ از این آیات‌واحادیث 
تخل ف کرده باشند باید بگوئیم همگی فاسق وزشتکار بودهاند اگرنگولیم باقیام علیه 
حاکم وپیشوائی که اطاعتش‌واجب بوده‌است ازدین بیرون رفته‌اند . 

هرگاه چنین نظری را دربار؛ جمع اصحاب پیامبر (ص) نخواهیم بهليریم 
باید هم آنچه را ازایشان درخصوص عثمان خلیفةٌ وقت‌سرزده است براین حملکنیم 
که وی از راه راست دین بدر شده‌است ؛ واصحاب رسولخدا متفق بوده‌اند بر اين که 
عنمان نمیتوانسته ازمصادیق آن آیات مبا رکه و احادیث شریفه باشد و آن اوامر و 


نواهی که درمو رد مغ متان ومسلمانان‌آمده شاء وی نسگشته است . 





۴۹ اسر ۱۸ 

لکن هیچیک از اين دونظریه ورأی را نمیتوان بآسانی پذیرفت و بآن تن 
در داد » نه آن نظریه را دربار جمع انبوه سپاجران وانصار و همه اصحاب ‏ ونه این 
نظریه را دربارة عثمان ! زیرا اصحاب ۶ آنجماعت همگی عادل و راستروند و 
بایشان اعتماد واتکا میشود وبه‌گفتار وتقلو کردارشان استناد شرعی وفقبی میکنندو 
به ایمان آنان پقین دارند ومیگوبند مصاحبت با پيامبر (ص) آلابشهاشان را بزودهو 
نفوسشان را پاک ومنزه‌گردانیده است » و 








میدانیم درمیان انبوه مخالفان‌علمان - 
بافیماند! گروه ده‌نفره‌ای 





که کار را بهقتلاو رساندند وبآن رفتار دربار 





زه‌اش - 
که بعقیده آنجماعت مزد؛ بهشت بافته‌اند وجود داشته‌اند ازجمله طلحه وزبیر؛ حتی 
شخص طلحه درآن کشمکشها از همه تندروتر وسختگیر تر بوده وبرخورد های او با 
عماکاملا ثابت ومشمور است . همچنینٌدرمیان آنها شخصیتهای برجسته و ممتاز 
وپرفضیلتی چون عمار پاسر ومالکگ اشتروعبدانه بعْ بدیل بوده‌اند ودرحضورشان امام 
مسلمانان ومولای متقیان امیرمومنان علی علیه‌السلام آن که در آن هتگام همه شایستة 
خلافت میدانسته‌اند و دربرابرشن سرئعفليم ,واطاعت فرودآورده بودند . آیا ممکن است 
اما باینحال دربرار آنکارهای سهمگین که‌تسبت به عشمان وحاکم وقت رواشمرده 
میشده ساکت مانده ویه ممانمت ونبی واعتراض برنخیزه ؟ درحالیکه میدانیم او از 
هم خلن به نوامیس شریعت واحکاماسلامی داناتر بوده و به راه راست دین واردتر» 
میدانسته که چنین کارها درمورد مسلمان گناهی بزرگ و خطرتاکك. است . 
شکک‌نیست که سکوت‌امام(ع) دربرابر آنهمه "کارها درحق‌عثمان معنی‌خاصی‌داشته‌است 





همان که سکوت وتشویق‌وش رکت وهمداستانی‌همُ مسباجران وانصار وبالاخره جماعت 
پرشمار اصحاب پیامبر اکرم (ص) داشته است شاید امام (ع) در آن بحرانو تنگنای 


دمشتناک موضع بیطرفی اختبار کرده واختیار بیطرفی را دربرابر آنچه جربال داشته 





جایز وروا میدانسته است ۶ من‌نمیدانم 1 
بآسانی نمیتوان‌گفت که بیشتر اصحاب از آن حوادث وجریانات بی‌اطلاع 
بوده‌اند یا تصور نمیکرده‌اند که 





پانجاها بکشد یا از آن جریانات نارافی‌بود‌انده 





8 کفن و دفن علمان ۳۷ 
زیرا آن حوادث بپیچوجه ناگجانی نبوده که بتوان ادعاکرد در برابر کار انجام شده 
قرارگرفته‌اند با فرصت اقدام‌ومخالفت وه‌مانعت از ایشان سلب‌شده با باطلاعشان 
نرسیده‌است ! چون گفتگو وفعالیت سیاسی وتبلیغاتی بیش از دو ماه بطول انجامیده 


خلیفه جز این نداشته اند 





است و درطول این مدت اجتماع کنندگان 
که دست از ارتکاب بدعتم! وخلافکاریپایش بردارد واگر نمیخواهد دست بردارد از 
خلافت استعفا بدهد واورا تمدید میکرده‌اندکه اگر بیکی ازاین دوتقاضا و پیشنماد 
تسلیم نشود اورا حتماً خواهند کشت . وبانگ این تقاضاها وشمارها درفضای کشور 
ازشرق نا غرب وازشمال تاجنوبش‌طنین افکن گشته است . همه ميشنیده و میدید‌اناد 
که عثمان یکبار توبه مینماید و میگوید حاضر نیست از حکومت استعفا بدهید و 
مخالفانش را تهدید میکند که اگر را بکشند عواقب سوئی خواهد داشت . هر گاه 
اصحاب چنین رائی دربارة عثمان نمیداشتئلٍ می‌توانستند بزور با با پند وارشاد مردم 
را پراکنده سازند ونگذار ندکاز به قتلش بیانجامد. لکن برخلاف آنچه بایشان‌نسبت 
میدهند از هیچبک اژاصحاب روایتی نرسیده که آن را ثابت نماید یا به ذهن آورد . 
ازطرف دیگر روا 
عشمان که اگر نگوئیم ثابت میکند همگی در مخالفت با وی و محکوم کردن روبه و 
کارهایش وخشنودی ازآنچه بروی رفته همداستان وذیسهم بوده‌اند حداقل اين‌فرضپة 
نادرست راکه آنها نظرخوشی با او داشته‌اند تخطثه میکند . حنی هیچکس‌نقل نکرده 
که یکی از اصحاب وقتی‌صدای‌قاتل عشمان راشنید که سه روزدر کوچه های‌مدبنه گشتد 
من قانل نعثلم» ۱ اعتراض کرده باشد . 


ازطرفی احتمال‌دوم رانیز بآساتی‌نمیتوان پذیرفت وصحیح شمرد وسوه ظ 





تاریخی بسیاری آوردیم دربارة نظربه وعقید؛ اصحاب نسبت‌به 


وببانگ بلند دادمیزد : 








وسوه رأی دربارة عشمان را باین‌حد رسانید ؛ گرچه اصحاب پیامبر (ص) آثراپذیرفته 
وچنان رأی وعقیده‌ای دربارة وی داشته واظبار واثبات کرده اند . البعه شکك نیست 


که شاهد وناظر چیزها وحقائقی را می‌بین 






ومیداندکه غایب و آیندگان با نمی‌بینند 


- استیماب ۷۸/۲ - 








۳۸ اققدار ۱۸ 
یا بآسانی در نمی‌یابند . اصحاب که شاهد و ناظر عشمان و کارها و رویه‌اش بوده‌اند 
چنانکه گذشت اظپار عقید؛ صریح و محکم کرده‌اند : 

عائشه همسر محترم پیامیر اکرم (ص) میگوید : نعثل وا بکشید ؛ خدا او 
را بکشد : اوقطماً کافر شده‌است . 

وبه ابن عباس میگوید : مبادا مردم را از اين دیکتاتورری که ازحکم خد! 
سرپیچی ونافرمانی کرده‌است) دور سازی , 

عبداثرحمن بن عوف به امام علی بن‌ابیطالب (ع) میگوید : اگرمیضواهی 
شمشیرت را بردار و من‌هم‌شمشیرم را برمیدارم » زبرا او (یعنی‌عنمان) تمهدانی‌را که 
دربرابرمن (بجنگام بیعت) کرده زبر پا نهاده است . 

و میگوید : پیش از اینکه به ملطنت ادامه دهد کارش را بسازید (یمنی 
او را بکشيد ) . 

وبه عشمان میگوید : یاعدا عبد میبندم که هرگز بات حرف نزنم . 

طلحه به مجمعب تجاريم , هنگامي که گفت : بخدا فکر میکنم شما او را 
خواهبد کشت - گفت : اگ کشته شود نه فرشتة مقرب‌است ونه پیامبر مرسل . 

ودیدیم که طلحه درنبرد ی که دراطراف خانة عثمان درگرفت از همذ سردم 
د رکشتن اوبیشتراصراروجدیت‌داشت » وبالاعرهیقصاص‌ش کت درقتل عشمان کشتهشد. 

زبیر میگوید : او (یمنی عشمان » را بکشیدچون دینتان رانفیبر دادهاست. 

ومیگوید 8 عشمان فردا ری قیامت) لاشه‌ای افتاده بر صراط خواهد بود , 

عمار پاسر - در اثنای جنگ صفین - میگوید : دا پرستان ! همراه من 





(برای جنگ ) بسوی جماعتی بشتابیدکه ادعا میکنند بخونخواهی کسی برخاستهاند 
که برخویشتن ستم رواداشته وبربندگان خدا بموجب چیزی‌غیراز آنچه در قرآن‌است 
حکوم تکرده است . 





ومیگوید : هیچ دریفی در درون خویش‌دلسوزتر 
عشمان را نشکافته ونعشش رأبهآتش نسوختیم . 


تمييابم که چراگور 





۱۸ کفن و دفن عثمان ۳۹ 

رمیگوید : (عثمان) عواستدپنمان را تغییر دهد : بهمین‌سبب اور کشتيم. 

ومیگوید : بخدا او کسی‌بودکه برخویشتن ستم‌روامیداشت و بموجب چ 
غیراز الجامات الهی حکومت میکرد » ونه بیش ازاین . 

ومیگوید : اورا فقط مردان صالح و درستکاری کشتند که نجاوز کاری را 
محکوم شمرده به نیکی ونیک وکاری آمر میتمودند . 

حجربن عدی وپارانش میگوبند : او (یعنی عثمان) اولین کسی است که‌در 
حکومت از قائون اسلام منحرف وستمکار گت و بموجب چیزی یر از قانون اسلام 
عمل کرد . 

عبدالرحمن‌عنزی میگوید : او (یمنی عثمان) اولین کسی است که راهبای 
ستمگری را بگشود وراههای قانون اسلام را بربست . 

هاشم مرقال میگوید : او (یعنی عثمان) را اصحاب محمد (ص) واستادان 
فرآن هنگامی که بدعنهالی مرتکب گشت و باحکم قرآن مخالفت ورزید کشتند و 
اصحاب محمد (ص) همان اصحاب دین ودیندارانند وازهرکس به بررسی واظپارنطر 
درامور مسلمانان مزاوارتر وشایسته ترند . 

عمروعاص میگوید : مرا عمروعاص میگویند ؛ اگر دست به آشوبی بزنم 
آنرا باتمام خواهم رساند » چون به تحریک علیه او برخاستم حتی چوپانی را که با 
گله‌اش درس رکوهستان‌بود تحریکک کردم . 
وبه عثمان‌میگوید : در ادارة اين امت کارهای‌ناروائی مرتکب گشتی‌وامت 
ازتو مرتکب آنباگشت : و آنان را منحرف گردانیدی تا توسط تو متحرف 
گشتند » با به راه راست (اسلام) آی ویاکناره گیری‌کن . 

ومیگوید : مرا عمروعاص‌میگویند اورا درحالیکه در «وادی‌السباع» بودم 
به کشتن دادم . 


سعدین ابی‌وقاض‌میگوید : او با شمشیر ی کشته‌شد که عائشه بر آوردو طلحد 








تيزش کرد وعلی‌بن ابیطالب به زه رآلودش ؛ وزییر دم نزد وبادست اشاره کرد : وما 





۰ الغدیر ۱۸ 





دست بازهاشتیم درحالیکه| گر میخواستیم می‌توانستیم ازاو دقاع کرده بل گرد 
جمجاه غفاری میگوید : برخیز نعثل ! از این منبر بیا پائین تا عبا بر قنت 

یم به کوهستان دماوند . 

ببلا درافتادة خطاکاری 






پوشانده بند بوتونمیم وتورا برستوری نشانده ببریم ب 





مالک اشتر درنامه‌ای‌به‌او میتویسد : ... به ۶ 





که ازسنت پیامبرش منحرف گشته وحکم قرآن را پشت‌سر انکنده اس . 
یگوید: عنمان بااینکه‌حق (وقانون اسلام) رامیشناخت آنرا 





عمروین 
ت رک کرد .. 
حجاحن غزية انصاری میگوید : بخدا اگر نیمروز (ازظهر ناعصر) ازعمر 
تر باقی نمانده باشد بازهم اورا میکشیم تا باکشتنش به خدا نقرب‌جوليم. 

قیس‌بن معد انصاری میگوید #,نخستین کسانی که به این کار (فتل علمان) 
برخاستند عشیرة من‌بودند وایشان مقتدا وسرُشند . 

جبلة بن عمرو انصاری میگوند: نعثل ! بخدا ترا حتماً خواهم کشت و بر 
ستوری زخمگین بارکرده برکوء آتشفشان (دماوند) خواهم برد . 

وچون از او میخواهند که دست از علمان بردارد میگوید : بخدا نمیگذارم 
طوری شودکه فرداری قبامت)دربرابر خدا بگویم : ما از سروران وبزرگانماناطامت 





کردیم تا مارا از را دين بدربردند , ۱ 

محمد بن ابی‌بکر از او می‌پرسد : توچه دینی‌داری نعثل ؟۱ رویة قرآنی را 
داده‌ای , 

و به او میگوید : حالا دیگر ؟! درحالیکه قبلا از دستورات و احکام الهی 
تخطی وسرپیچی نمودی واز تباهگران بودی . 

اصحاب پیامیر(ص) درجوایش که میگوید : مرا نکشید ؛ زبرا فقط سه‌گونه 

شخص را میتوان کشت » میگویند : ما درقرآن می‌بینیم کشتن غیر از این سه گونه 
اشخاص هم جایز شمرده است وآن کشتن کسی‌است که درجبان برای فاسد کردن تلاش 


۱ - زبان حال جمعی از کفار درتيامت است چتانکه قرآن پیشگوئی مینماید . 











۱۸ کفن و دفن عشمان ۵ 
مبکند و کشتن کسی که به تجاوز مسلحانه مبادرت جسته وبعد در ادامة تجاوزش به 
جنگ می‌پردازد و کشتن کسی که در راه دریافت حقی‌ایجاد مانع کند و دراین ممانعت 
گردنفرازی نموده و کار را به‌جنگ میرساند . آنچه مسلم است تو به نجاوز مسلحانه 
مبادر ت کرده‌ای ومانع دریافت و تحقق حقی گشته‌ای و در برابر تحقق آن ایستاده و 


گردنفرازی نموده‌ای ... 





عبداقه بن ابی‌سفیان بن‌حارث در شعری میگوید : 
او را به شاهنشاه ایران تشبیه نمودم‌وواقعاً همانند اوست 





طرز اداره و عقیده و مالیانگیریش شببه شاهنشاه اس 
از اینگونه سخنان دربارة عثمان بسیار گفته‌اند . برخی محکم و با دلالتی 

قطمی است : وپاره‌ای نیمه‌روشن"وچندجنبه‌ای است وپیکدیگر میمانند . 
دربرابرمعارضه و مقابله ای که‌میاناصحاب پیامبرو جمعیت کثیری از معاریف 
ومشاهیر جامعه ازیکسو وعثمان ازسوی دیگر رخ داده‌است نمیتوان جسز یکی از دو 
اظبار نظر مختلف را پذیزفت و در حقبفت دو رام بیشتر نداریم که بایستی یکی را 
برحمب فطرت‌سلیم خویشآخنیارنمالیمیکی‌این که یکتن راکه درمنجلاب خلافکاری 
های پیاپی وبدعتمامیلولیده تخطثه نمالیم ؛ ودیگراین که جمعی هزاران نفرهراگمراه 
بشماربم ؛ جمعی‌را که تشکیل میشوند از 
صالح وراستروی که بعقيدة ما درحق‌بعضی ازآنان احادیث و نظریات صریحی اراد 








شوایان ودانشمندان وحکیمان و مردان 





گشته حاکی از فضائل و صلاح و مکارمشان ؛ وبعقيدة اهل سنت همة آنان صالح و 
وراستروند و گفته و کرده‌شان حجت است . هرگاه پای‌اجتباد و مجتبد بودن به میان 
آید - چنانکه دراینگونه مواقع بمیان میآورند - برای هردوطرف قضیه 
آن‌گفت عثمان مجتمد بوده وخطاکرده است باگفت 


یا خواعد 








بود نه فقط برای عشمان : ونم 
آنجماعت انبوه مجتمد بوده‌اند ولی متأمفانه دراجتهاد خویش واستنباط نظلرو حکم 
شرعی دچار اشتباء گشته‌اند. دراینصورت اگر گفته‌شود عشمان که‌یکتنه یکطرف,مارضه 


و اختلاف را تشکیل میداده دراجتهاد وامتنباط حکم‌شرعی موفق و برصواب بوده و 





۵۲ الفدیر ۱۸ 
بخطا رفته‌اند سخنی بگزاف و گستاخاند گفته شده 
ی عادلانه 





آن جماعت بیشمار دراینکا 
است . ودرقضاوت دراختلاف ومعارضة اصحاب پیامبر (ص) باعثمان با 





وبانصاف بود وومرگاه میانشان داوری کردی باید بانصاف داوری کنی » زیرا عدا 


بانصاف رران رودادگران) را دوست‌میدا 





روایات تاریخی جعلی 9 دروغین 


دربارف محاصره و جنگ خانة عثمان ؛ وتوجیه کارها وتبرلهاش . 

۱ - طبری درتاریخش مینوبسد:هازجملة آنچه سری بنقل ازشعیب ازسین 
از عطیه از بزید فقعسي برایم نوشته این‌است که عبداقه بن سبا یمودی بی از امالی 
منماه (یمن) بود ومادرش ازسیامان» وهر زمان عشمان مسلمانگشت . آنگاه شروع 
کرد به گشتن در کشورهای مسلمانان بقصدگمرّاه کردن آنان . ازحجاز شروع کسرد و 
رفت به بصره وبعد به کوفه وبعء به شام ؛ اما درشام هیچکس را نتوانست گمراه سازد 
وازآنجا بیرونشکردند تا ناچار رفت به مصر ودرمیان مصریان مفیم گشت . ازجمله 
تبلیغانش درمیان آنها این بودٌ « ناژ کسی تعجب میکنم که معتقد به بازگفت عیسی 
به جهان است ودرعین حال باور نداردکه محمد به جمان رجمت کرده باز بیسگردد » 
درحالیکه میدانیم خدای عزوجل میفرهء‌اید : «بیشکآنکه قر آن را برتو عواند 
ومفرر گردانید حتمً تورا به با گشتگاه برمیگرداند  .‏ پس باز گشت محمد محقق‌تر 


ازباز گشت عیسی‌است . مریان این عقیده را ازاو آموختند وپذیرفتند ؛ واو عقیده 









به رجعت (محمد ص) را برای آنان جعل کرد تا دربارة آن به بحث و سخن سرگرم 
گشتند . سیس این سخن را برایآنان سازکردکه هزارپيامبر وجود داشته است وم 
پیامبر وصی‌بی داشته وعلی (ع) وصی محمد (ص) بوده‌است . بعد گفت : محمدخانم 
1 است وعلی خانم اوصیا . آنگاه گفت :چه کسی ستمکارتر از آن است که وصیت 
پیامبر خدارص) را عمل‌نکرد ویر وصی پیامیر خدا (ص) تعدی نموده حکومت‌برامت 





۱ - آی شریقه . 





۱۸ روایات دروغین ۵۳ 


: علمان حکومت را بناحق (و برغلاف 





را بدست‌گرفت . سپس برای‌آنان 
قانون اسلام) بدست گرفت واینکک وصی پیامبر خدا(ص) موجود است . بنابر 
وجنبش کنید واز انتقادو حمله به‌فرماندهانتان شروع کنید 








ونظامر به امربمعروف ونمی‌از منکرنمائید نامردم بسوی شما جلب شوند و آنان را 
به برقراری حکومت وصی پیامبر(ص)دعوتکنید . پس مبلفان خویش بجرسوپ را کند 
وباکسانی که آمادگی‌شورشگری درشمرستانها بنای مکانبه راگذاشت:و آنان 
نبز با او مکاتبه مینمودند ودرپنهان دیگران را به 
آمربممروفونمی ازمنکرمیکر ند » ونامه‌های‌جعلی به‌استانماوشهرستانمامی‌فرستادلد 
متضمن معایب‌حکام وبدگوئی از آنها ؛ ورفقایشان‌همینگونه مکانبه باایشان داشتند. 
این جماعت‌ها درهر شهر به امالی شهرقای دیگر اخبار جملی میفرستادند وهریکک در 
میانمر دمشهرشانآنجه را ازشمرهای دیگرٍ رچیده‌بود می‌خواندند » تا نوبت‌اين کاربه 
مدینه رسید . سراس رکشور را ازانتشارات وتبلینات هویش پ رکردند . آنها قصدی جز 
آنچه بظاهر مینمودند داد ودرپشمان چیزهانیجز آنچه اظبارمیکردند میگفنند . 
درنتیجه » اعالی هرشهر واستان باخود میگفتند ما از آنجه مردم آن استان بآن دچار 








۶ او می‌خواندند و تنلاهر بیه 











وگرفتارند درامانیم . درآنمیان مردم مدین‌وضمی استثنالی داشتند زیرا خبرهال ی که 
درآنجا پخش میشد ازهمة شهرستانبا واستانبا رسیده بود و آنان با شود میگفتند ما 





آنچه هم مردم بآن دچاره گرفتارند درامانیم . محمدو طلحه ! از اين‌جانقل‌می 
و میگویند : 


بر اثرآن (خبرهاوشایعات)پیش‌عشمان آمده ازاو پرسیدند: ای‌امیرالممنین 





آیا برای تو نیز دربارة مردم همان خبرها ونامه‌هاکه به ما میرسد میآید ؟گفت هب 


بخدا جز غبر خوش وخیر نمیآید . گفتند : برای ماآمده‌است . و آنچه بایشا 











۲ الفدیر ۱۸ 


نظروپیشنهاد بدهید . گفتند : پیشنماد میکنیم تنی چندازاشخاص 
ارف اعتمادت را بشهرستانها بفرست نا اخبار و گزارشانی دربارة آنجا بیاورند . 








درنتیجه . محمدبن مسلمه را خوانده اورا به کوفه‌قرستاد : واسامة بی زید رابهبصره » 
بن عمررا به شام ؛ وعده‌ای دیگر را به جاهای دیگر, 
همه پیش از ابن که عمار باسر با آید بر گشتند و گفتند: مردم اهیچ چیز منکرو ناروائی 
ندیدیم ونه مشاهیر مسلمانان چیزی را منکر وناروا شمردند و نه تودا مسلمانان » و 
همه گفنند : حکومت»حکومت مسلمانان است منتبی فرمانروایان آنان (ازط-درف و 
بو کالت ایشان) به داد گستری درمیان ایشان وانجام کارهای عمومی‌آنان می‌پردازند. 
مردم دیدند عمار دربرگشتن تأخب رکرد واین تأخیر چندان در نظرشان بسبار آمد که 
پنداشتند ترور شده است . تا آن که با وعتول نامه‌ای از عبدافه بن سعد بن ابی سرح 
(استاندار مصی)یکه خوردند که اطلاع میداد عم راجماعتی درمصربخود جلب کرده 
سوداه (عبدالین‌سبا) 





و عمار پاسر را به مصر > وعبدا 





وهم حویش‌را به‌انجمن‌باوی بسته‌اند؛ وازجملایشان عبدانب 
خال 








لجم : سودان بن‌عمران ؛ و کنانة بن بشر است . ۱۱ 





مسلمانان 





انگیزی‌و 


رابدین‌پایه رسانده‌بود وفرمانروایان جامعه وادارهکنندگان‌آن از وجود و ازخرایکاریش 





امین گوید : اگر براستی عبداله بن‌سبا کار 


اطلاع یافته‌اند و گزارش کارش به خلیفذ وقت‌رسیده‌است چرا تحت تعقیب فرارنگرفنه 
ودسنگیر نشده وبجرم‌جنایات خطرناک مجازات: وکتکك نخورده ومورداهانت 
قرار نگرفته و به زندان نیفتاده‌است ؟ چرا اعدامش نکرده‌اند نا ملت را از تبسبکاری 





وفتنه‌انگیزیش برهانند؟چراآنجه عثمان برسرمردان صالح وپاکدامنی که امربسعروف 
ب انگیزی انجام نداددرحالیکه 
این حکم فرآن کریم درگوشبا طتن‌اندازبود که « مجازات کسانی که باخداوپیامبرش 
می‌چنگند ودر جمان (یاکشور اسلامی)به تباهگری می‌پردازند فقط این است که کشند 


یا بدار آویخته شوند یاست 


زنب اد کر میکردن ]دزد هر دورد 











۱ - تاریخ طبری ۹۸/۵ . 





۱۸ روایات دروفین 2۵ 


ننگی است برای آنبا دردنیا » ودر آخرت عذابی سهمگین برای‌آنما خواهد بود.» ۱ 
پس چرا خلیفه باکشتن او ریشة آن‌آشوبما را برنکند ؟ آیا خشونت‌وشدت 





عمل ومجازاتش رامنحص رکرده بود به بمتر: 
و براین اساس بودکه آنیمه سختگیری و پرخاشگری وتعدی راکه بشرح آوردیم ۲ 





درحقشان روا دا 

گرفتیم که عبداق‌بن سبا بوده که مردم شهرستانهای مختلف را به مخالفت 
با عثمان برانگیخته‌است : آیا او آن خبرها وشایمات را بدون اینکه با روبه 
و کارهای علمان‌وعمالش مطابقت ورابطه داشته باشد ساخته وجمل کرده است؟ وبراثر 


ومبارز 





آن ملت وب 





ثرین چره‌های سباجر وانصاری‌علیه وضع وحالتی که جودنداشته 
؟ بان آنچه آومیگفته وشایم میکرد درست همان جرائم 





پرخاسته وضدبت نمودها 
و گناهان وخلافکاریما بوده که علمان واستاندازان وعمالش مرتکب شده‌اند » وبراثر 
آن ملت برای زدودن آنوضع وروی نازوا قیام کرده و فيامش جشبشی_دبنی بوده 
بانگیز؛ وظیفه‌ای که هرمسلمان برای‌تطبیق جامعه ورویة اداره و نظام حکومت‌بامبادی 





ومقررا 


اسلام دارد ؛ وبپمین سبب همه ءسلمانان بآن نیفت پیوسته اند : گرچه 





آن بهودی‌زاده برای منظورهای‌خاصی‌خود را درجریان نبضت‌جا زده باشد؟و میدانیم 
بسا نوضت اصولی وپاک بوده که اینگونه عناصر ناباب خود را بد. 
ابن پدید؛ طبیعی هیچ ازقدر واهمیت وپیراستگیآن نپضت نکاسته است . 

با اگرآنچه عبداقین سبا بهایشان گفته و تلفین کرده نسبت های ناروا و 
دروغین بوده‌است چرا - وقتی هیثت های اعزامی مردم شهرستانما به مدینه آمدند - 
مردم مدینه وسپاجران وانصار که شاهدگفتار و کار ورویة علمان بودند بهآنمانگفتند 


رونش‌جا زده‌آندو 











این مرد ازآن اتهامات مبرا است وشایعاتی که دراطرافش پرا کنده‌اند بی اساس‌است؟ 
وانگبی چرا باآنان همدست و همداستان گشتند » وبالاتر ازایشبا درنپضت ضدحاکم 








۱ - مائده ۳۳. 


۲- در اين جلد ودرجلد هشتم . 





۵1 القدیر ۱۸ 





پیشتاز ومقتدا شدند ۰ وچرا پیش ازآمدن آنبا وقبل‌آزاین که آنان به‌مخالفت‌برخیزند 
خالفت ومعارضه داشتند + 

مادراین مطلب با دکتر طه حسین همراهیم که میگوید : «بگمان قوی این 
عبداّ‌بن سبا - اگرهمةٌ روایاتی که دربارة اوهست بلحاظ سندصحیح ودرست باشد - 
سخننبالی را که گفنه و تبلیفاتی راکه کرده آنگاه بوده‌است که آشوب درگیسر گشته و 
اختلاف داخلی‌شدت گرفته است . بنابرایناو فتنه برنیانگیخته‌بلکه از آن‌بهره‌برداری 





کرده است . همچنین ظن فوی میرود که دشمنان شیعه در دورف حکومت اموبان و 
عباسیان درامر این عبداقه بن سبا مبالغه کرده‌اند تا ازطرفی دربدعتما وخلافکاریهائی 
که به علمان واستاندارانش نسبت داده شده تردید نمایند وازطرف دیگر بر علی (ع) 
وشیمه‌اش جنایت روا دارند ؛ بهمینجتت بعضی کارهای شیعه را به‌گردن پهودی بی 
باندازندکه‌برای ابن که‌به مسلجانان لطمه نت اظبار مسلمانی کرده است . چه‌بسیار 
است جنابائی که دشمنان شیعه برشیمه روا داشته اند وچه بسیاراست‌نسبتمای 











ی که شیعه درقضية عثمان ودرقضایای دیگر به دشمنانش داده است . 

بنابراین : باید دربرایر تمام اين‌روایات (که دربارة عبداقة بن سبا ساخته 
شده) وضعی احتیاطگرانه وخود باینده واندیشمندانه بگیریم وس‌لمانان را در صدر 
اسلام برتر وبزرگوارتر ازابن بدانیم که مردی بتواند دین وسپاست و عقل واراده شان 
را ببازی‌بگیره که ازصنعاء آمده وپدرش یپودی ومادرش سیاعپوست بوده باشد و 
خودش پمودی وبقصد اين که مسلمانان را بفریبد وبآنان ضربه بزند ونه از روی‌خد 


ترسی یا دلیستگی نظاهر به اسلام کرده است . سپس در فرصتهای مناسبی که دربی آن 
بوده مسلمانان راعلیه خلیفه‌شان تحریک کرده تا اور کشته‌ند و آنان را سپس باپیش 





از آن متشتت کرده وبصورت احزاب ودسته‌های مختلف درآورده است . 
اینما اموریاست که باعقل‌جور درنمیآید ونهددربرایر تقد وسنجش‌استواری 
انا بنیادنباد . حقیقت‌مسلم و آشکاری که نمیتوان 


در آن شک وتردید نمود اين است که شرایط حیات اسلامی در" 














۱۸ روامات دروفین ۵۲ 





ميشد میان مردم اختلاف‌نالر بوجود آید و تمایلات واغراض دگر گونه شود و 
مذاعب سیاسی متباینی پدید آید . مردمی که به تعالیم قرآن و سنت پیامبسر (ص) و 
روش صحابی او (ابوبکر و عمر) پایبند بودند میدیدند کارهانی صورت میگپرد که 
منکر وناروا ونو پیدا است‌ومی‌خواستند باآنم‌امثل عمر با قاطعیت وشدت مقایله‌شود 
نا روحیه وعقاید نوده ها از آثار سوه آنان درامان ماند . جوانان تازه بدوران رسیده 
تریش ودبگر قبائل عرب با اين کارها وحوادث با روحیة دیگری برخورد میکردند با 
روحبه‌ای جدید و آمپخته به طمعوبلندپروازی‌وانحصار گری و آرزوهای دور ودراز» 
وتلاش و خواهشی که حد واندازه نمیشناخت . بدینسان در راه بر آوردن مطاسع و 
خواهشبا ورسیدن به هدفبای خوبش بنای رقابت وهمچشمی و کشمکش را گذاشتند 
نه فقط برسر مناصب ومقامات حکومتیپلکه برسر هرچیز . حوادث وجربانات‌جدید 
جوانان وپیران را به همانجا رآندکه رانم شلد . سرزمینای پمناوری که بتصرف 
مسلمانان درآمده بود وعواند سرشاري که اژاین سرزمینما بصورت مالیاث ارضسی و 
و غیرارضی بدست میآمد لام آوره که درادارة این سرزمبنما و استفاده از درآمد های 
سرشار وهنگفت آن رقابت و کشمکش درگیرد ؛ ودراین چه‌شگفتی هست ؟ يا در این 
چه تعجبی اس ت که کشورها وسرزمینمای فتح ناشده رابنگرند و امکانات و فرصت و 
شرایط را مناسب لشک رکشی وفتح ببینند وازبی فتح‌آن برقابت وپیشدستی برخیزند؟ 
پاچرا اگردرپی دنبا ودنیا دوستند در راه کسب افتخار وغنانم وعوائد برهم پیشدسنی 








ننمایند واگر درطلب آخرتند درهمین را 
اي نکشورهای پچناور وعوالد هنگفت ودرسیاست کشور داری باهم اختلاف‌پید | کردند 
چه عجب ؟۱ ودرصورت ی که آنعده ازجوانانقریش که طمعکار و بلند پرواز بودند به 


ازهم‌سبقت نجویند ؟ و آنگاه اگر در ادارة 





راههای همواری تاختندکه به افتخار وشکوه وقدرت سیاسی وثروت میرساند شگفت 
به رقاات ها 
ایشان پردازند يا اگر دیدند علیفه نمیگذارد دراین رقابت و مسابقه شرکت جویند با 





نخواهد بود وته این که جوانان انصاری یا سایر فبائل عرب د: 


قریش را امکان‌میدهد ومزیت میشهدومممترینمناصب‌سیاسی وموقعیت های‌اقتصادی 





۵۸ القدیر ۱۸۶ 
را به آنان منحصر میگرداندوبازب‌ترین وسپمترین آنما را از میان قریش به بنی‌امپه 
احتصاص میدهد داز کینه وخشم مالامال نسازند وبر نخروشند . 

آنچه مسلم است و بیشک این است که عثمان استانداری کوفه را پس از 
عزلسمدین ابی وقاص په ولید وسعید سپرده وحکومت بربصره را بعداز عزلابوموسی 
(اشعری) به هبداقنین عامر داده وسراسر شام را به حاکمیت معاویه درآورده وپس از 
آنکه شام به چندین ولایت تقسیم ميشد .که هرب به شخصی سپرده بوده وفربش و 
دبگر قبائل درادارة آنها شرکت داشته‌اند دست معاویه را درادارة آن و دخل‌وتصرفات 
حاکمانه درآن با گذاشته است ومصررا پس‌از عزل عمروعاص بتصرف عبدا بنابی 
سرح درآورده است » ضمناً همه اين استانداران با علمان خویشاوند بوده‌اند ؛ یکی 
برادر ناتنی او بوده ودیگری برادر شیریشو,سومی دالی‌یش و آندیگر با او در شا 
آمیقین عبد شمس - ازشاخه‌های قبیلة قریش نم هلینسب وهمپیوند بوده‌است . 

همه ایشا اموری اس که کسی نمیئواند انکار نماید یا تردید کند . ضمناً 
هیچ اطلاعی دردست نیست تحاکیاز اي که عبداقاین سبا عشمان را فربفشته و واداشته 
باشد تاآن اشخاص‌را ازمناصب استنداری وقرماندهی کشوری و لشکری ب رکنارنموده 
واینهارا بجای آنها بدان مقامات بگماره . باز مسلم‌است که مردم در هس اعصار و 
قرون بر پادشامان وامپراطوران وامرا وفرماندهان این راعیب میگرفتهاند که مقامات 
حکومتی را به اتحصار خویشاوندانشان درآورند ودر واگذاری مشاغل دولتی میان 
افراد تبعیض فالل شوند » ومسلمانان‌نخستین ملتی نبوده‌اند که این انحصاروتبمیض 
را برحاکمش عیب گرفته و اورا باین‌خاطر بباد حمله وانتقاد ونکوهش گرفشه اس . 
اپشان اموری را ناپسند شمردهواموری‌را پسندیده ومطلوب دانسته‌اند که ملتباهمگی 
درقرون پیشین ودرطول تاریخ ناپسند یا پسندیده شمرده‌اند . »۱ 

بعلاوه اي که در روایت‌تاریخی مجمولو دروغین آمده که عم یاسرازطرف 
عثمان به مصر فرستاده شد ودیگران به سایر استانها ازمطالبی‌است که قابل پذیرفتن 
التعةالکبری ۱۳ 7 








۱۸ روایات دروفین 2۹ 
نیست وبپیچوجه صحت نداردودرهیچ روایت تاریخی دیگر نیامده است . تنهاهمین 
روایت حاکی از آن است : همین روایت‌جملی ساختگی دروغین که راوبانش یازندیق 
وازدین بیرونند یا دروغگو وجاهل ونادان . ازبررسی تمام روایاتی که درقضیهعشمان 
وجود دارد روشن میشودکه عمار باسر وء‌حمدبن مسلمه درطول دورة حکومت‌عشمان 
از مدینه قدم بیرون نگذاشته‌اند ؛ وعمار ازنخستین روزحکومت عثمان با او مخالف 





بوده ودرصف اول انقلابیون ومخالفان قرار داشته است وعلمان باوی چندان‌دشمنی 
داشته که یکبار پس‌از وفات ابوذر درثبعیدگاهش ربذه خواسته وی را بمانجا تبعید 
کند ولی مپاجران وانصار مانحاو گشته‌اند - چنانکه نوشته شد - وبارها مورد اهانت 
وشکنجه و کتک قرارگرفت ۰ و عشمان از ابتدای کار میدانست که عمارمخالف‌حکومت 
وطرزکار وروبة اواست ؛ بااین وصف‌چگونه ممکن است‌و معقول که عمار را طرف 
مشررت خود قراردهد ودربألة خطیر موج مخالفت عمومی ازاو نظر بخواهد و باو 
مأموریت بدهد گزارش اوضاع استان مصر و مخالفت و اعتراضات مردم آنسامان را 
جعلی میگوید عبداقه بن‌سبا اورا جلب نمابد 
و باخود درمخالفت با عثمان ممذاسَتال از ؟1 این مطلبی‌است که از هیچ محقق و 
تاریخ خوانده‌ای پنمان نیست » چنانکه دکنر طه حسین بدیبی بودن آنرا گوشزد 
مینماید و میگوید : «تقریباً بقین دارم که عمار هرگز به مصر فرستاده نشده است وبا 





برایش بیاورد تا درآنجا چنانکه رواب 





ابندو جوانمرد (یعنی محمدین ابی‌بکر ومحمدین ابی‌حذیفه) دراقدام به نحریکدمردم 


شرکت ننموده است : واین داستانی است که هوا خواهان عثمان همانان که در بی 





توجیه وتبرئة او هستند اختراع کرده اند تا رفتاری راکه عثمان با عمارداشته و بعداً 


۱ 


خواهیم دید توجه‌نمایند . » 








نت تفدیر ۸ 
هرساله درموسم حج نزدمن بیایند ؛ وازابتدای حکومتم امت را به امربمعروف ونبی 
ازمنکر واداشتم . بهمین‌جیت‌ه رکس علیه‌من یایکیازاستاندارانم شکایت‌ودادخواهی 
کند بیدرنگ حق‌اورا ادا خواهم کرد . هرحق که من یاخانوادهم برعبدة مردم داشته 
باشیم باختیار ايشان واگذاشته است نا بدلخواه خود ادا نمایند . اهالی مدینه بهمن 
شکایت آورده‌اندکه عده‌ای مورد اهانت ودشنام قرار گرفته وجمعی کتک خورده‌اند» 
هان ! ای‌کسانی که درپنها نکتکك خورده‌اید یامخفیانه دشنام‌شنیده‌اید ! هریکک 





ازشما 
که ادعائی دراين زمینه داردباید درموسم واجتماع‌حج امسال نزد من بباید وحق‌شود 
را ازه رکه هست بستاند ازمن با ازاستاندارانم » یا ازحق خویش نیکو کارانه‌در گذرد 
زیرا خدا به بخشایندگان پاداش میدهد . 

چون فرمان کتبی عثمان فرشپزستانبا خوانده شد مردم گربستند و علمان را 
دعاکردند و گفنند : امت آبستن آشوب است ‏ 

عشمان بدنبال امتانهازانشن فرستاد عبداقدین عامر ومعاویه و عبداقاین سمد 
(بن ابی‌سرح) آمدند . سعید ژبن‌عاص) و عمرو(عاصن) ارا درجلسة مشورتی که از آنبا 
تشکیل داده بود شرکت داد . آنگاه بهآنان رو کرده گفت : وای بر شما | این چسه 
شکاینپامت وچه شایعات ؟ بخدا من آزاین می‌ترسم که آنچه علیه شما گفنه میذود 
صحت داشته باشد واين برای‌من ایجاد مشکلات میکند . گفتند : مگر هیشتم‌انی را 
نفرستادی (به شهرستانما) ؟ ومگر دربارة مردم خبرو گزارش نباوردند ؟ ومگر وقتی 
بر گشتند نگفتندکه هیچکس باآنپا شکایتی درمیان نگذاشته است ۶ نه » بخدا راست 
نگفته‌اند. ونه کار درستی کرده‌اند » واین‌چیزها که میگوینداصل واسامی‌نداردوشایمانی 
بیش نیست که نه‌میتوان آنرا جدی گرفت‌ونه میتوان‌گزارش کودو مطرح ساشت . 

علمان گفت : نظر وپیشنهاد بدهید که چه بایدکرد ؟ سعید ین عاص گفت: 
این کار یک شایعه سازی پشهانی‌اس ت که درجلسات سری ند وبه افراد بی اطلاع 
القا میکنند تا پخش شود ودرجلسات وانجمنها مورد بحث ونشر قرارگیرد . علمان 
پرسید : چاره‌اش چیست ؟گفت : چاره‌اش این است که کسانی را کسه شایعات را 








۱۸ روایات دروغین 11 
بر زبان دارند تعقیب کرده آنگاه کسانی را که منشاً شایمات بوده‌اند پیدا نمالی و 


اعدام کنی . 


عبدانت‌بن سعدگفت 





از مردم پس از آنکه حقوقشان را دادی و ادا نمودی 
وظالفی‌را که بعمده دارندبخواه » واين بهتر ازآن‌است که آنان را بدون‌مواخده‌دربارا 
انجام وظائفشان بگذاری‌ورهاکنی . 

معاویه گفت : مرا به استانداری‌گماشتی ومن عده‌ای را به مشاغن, دولصی 
گماشته‌ام که از آنان جز خبرعوش ورضایتآمیز نمیرسد ؟ و این دو نفر هم‌به‌اوضاع 
منطفهٌ حویش وارد ترند . علمان پرسید چه باید کرد؟ گفت: حوشرفتاری وحسن اداره . 

عثمان از عمروعاص نظرخواست . واو گفت : بعقیدة من توبه آنها نرمش 
نشان داده‌ای‌وبهآنها نرسیده‌ای وبیش ازآنچه عمرباآنها نرمی‌مینمود نرمی‌نموده‌اگه, 
بنابراین بایستی‌روش‌دوهمکارت (بعنی ابوبکر وعسر) را پیش بگیسری » یعنی درمورد 
خحشونتخشونت بخرج دمی ودرجَای نرمش ترمی‌نمالی . شدت وخشونت را بابستی 
درمور دکسانی بکار بری که بدخواه مزدمند. ومی‌خواهند شربهاکنند ونرمش رادرمورد 
کسان که خبرخواه ودلسوز مردمند » ولی‌تو باهمآنها به نرمی رفتار میکنی . 

دراین هنگام‌مشمان بنطی برخاستهپس از سپاس وستایش گفت : پیشنمادات 
وراهنمالی‌های شمارا شنیدم . م رکاری یک‌راهی داردکه بانطریق انجام میشود . این 
کاری که ازوقوع آن برای این امت بیمناکیم بوقوع خواهد پیوست وراهیکه آن را 
چاره میکند ومانع زیانرسانی آن میشودنرمش ومدارا است البتهجز دراجرای‌فوانین 
البی (با قوانینکیفری اسلام) که هیچیک از آنبا را نمیتوان ناقص ونادرست شمرد. 
بنابراین تنها چیزی که میتواند جلوآنرا بگیرد نرمخوئی است واین‌رویه را بخدافسم 
ادامه غواهم‌داد وهیچکس نمیتواند علیه من دلیلی اقامه کند : وخدا میداند که من‌از 





هیچ کار خبری درحقمردم وخویشتن کوتاهی نتموده‌ام . بخدا سوگند چرخ آشوب و 
فتنه به گردش درخواهدآمد . بنابراین عوشابحال‌عشمان گربمیرد و آتش‌فتنهرادرنگیود. 
یامردم نرمخوئی ومدارا نمالید وحقوقی‌راکه دارند بایشان بدهید واداکنید و برای 





1۲ الغدیر ۱۸ 





ایشان آمرزش بخواهید واز آنان در گذرید. و مرگاه حقوق المی خلو 





وادا نمودید دیگر درموردآن سازشکاری وچرب ز آنی نب 
چون عشمان رهسپارگشت معاوبه و عبداقه بن سعد عازم مدینه شدند . و 





عبد این عامر باز گشت وسعید همراهش ۰ وچون‌علمان براه افتاد شخصی چنین‌سرود: 
همه میدانندکه بعداز او (یعنی عثمان) علی امبرالمزمنین خواهد شد. 
وزبیر جانشینی مایة رضایت خواهد بود . 
رطلحه پشتیبان خلافت وعمده دار ومتصدی خواهد گشت . 
دراین هنگام کعب که درپی عثمان روان بود اشاره به معاوبه گفت : بعد از 
عشمان آن قاطرسوار به فرمانروائی ,خواهد رسید , ,۱ 
۳ - طبری روایت دیگری با همان‌سند -که میتوان سند شعیبی نامیدش - 
بمنی سری ازقول «شعیب» از زبان سیف ... آورده است که میگوید : 
«معاویه درآن صبحگاه ی که با عنمان حداحافظی کرده رهمپار گشت به او 
گفت : اییامیرالممنین آمبا پیش اب که شم کسانیکه‌برنو مجوم‌یآورندچندان 
شود که دربرابرشان تاب نیاوری همراه من بشام برویم ؛ زیرا اهالی شام هنوز مطیع 
حکومت نواند . عثمان‌گفت : من‌هممایگی وافامت درکنار پیامبر خدا (ص)راباهیچ 
چیز وض‌نمیکنم گرچه دراین افامت واصرار برآن به کشتن روم ! معاوبه 
پس بگذار سپاهی ازآنان بخدمت تو بقرستم تاد رکنار اعالی مدبنه بمانند برای روز 











مبادا . عثمان" من‌با آوردن سپاه به اقامتگاه مقیمان مزار رسولخدا (ص) ر 





اعطای شواربار و مواجپ ازحساب عمومی به ماه بافث ننگی معیشت مردمی شوء 
که در منطقة هجرت ویاری پیامبر خدا(ص) زندگی میکنند 1۶ 
معاویه گفت : بخدا ای امیرالمژ: حتماً مورد حمانة نظامی قرار 
گرفته بتاگبان بفتل خوامی رسید . گفت : خدا مرا یس است و او ببپترین وکبل و 
12 
۱ - تاریخ طبری ۹٩‏ . 
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پاسدار است . »عاویه‌گفت : کجائی آی جلاد ! کجاست آن قصاب 1 ...۱۰ 
۴ -طبری روایتی دیگر باهمان سند «شعیبی» لبت کرده است » میگوید : 
«در شوال سال ۳۵ عجری اهالی مصر بصورت چسهار ستون وبرهر ستون 
فرماندهی » رهسپار گشتند که از ششصد یا یکمزار نفر تخمین زده‌اند . برآن چسپار 
سنون این اشخاص فرماندهی داشتند : عبدالرحمن بن عدیس بلوی » کنانة بن بشهر 
لیبی : سودان‌بن حمران سکونی ؛ وقتبرةبن . . . سکونی . فرمانده کلشان غانفی بن 
حرب عکی بود , آنما جرأت نکردند به مردم بگویندبه جنگ میروند » بپمین‌جبت 





بعنوان حج ود رکاروانی بدانسان که یه حج‌میروند روانه شدند وابن‌السوداه (پسرزن 
سیاهپوست) همراه آنان بود . اهال ی کوفه نیز درچهارستون روانه شدند و برآنان‌این 
اشخاص فرماندهی داشتند : زیدبن صوخان عبدی » مالک اشتر نخمی ؛ زیادبن نضرةً 
حارئی : عبداقدین اصم - یکی ازقبيلة بني عامربن صعصعه - تعدادشان بشمارة اعالی 
مصربود وبرهمةآنان عمروبن اصم فرتاندهی میکرد . امالی‌بصره درچمار ستون‌روانه 
شدند واینها فرماندهانشان بودند :عکیم‌بن جبلاٌ عبدی ذریح‌بن عباد عبدی » بشربن 
شریح بن ضبیعة قیسی ۰ ابن المحرش‌بن‌عبد عمروحنفی . و تعدادشان مثل امالی مصر 
بود وفرمانده کلشان حرقوص بن زهیر عدی . بسلاوه درمیان راه عده‌ای به آنانه 
پیوستند . امالیمصر دوستدار علی بودند واهالی بصره هواخواه طلحه ؛ وامالی کوفه 
طرفدار زبیر .آنها درحالی آزشیر خویش براه افتادند که بر قیام همداستان بودند و 
برسر حاکم آپنده احتلاف‌نظر داشتند و هردسته‌ای می‌پنداشت که پیروزی بااو شواهد 
بود واو ونه‌دیگران به حکومت خواهد رسید . آمدند تا رسیدند به سه منزلی مدپنه » 
آنگاه عده‌ای از بصریانآمده دره نوخشب؛ اردو زدندوجمعیا زکوفیانآمده«دراعوص» 
اردو زدند وعده‌ای ازمصریان در آنجا بایشان پیوستند و بقیه مصریان در «ذو مروةه 
نضر وعبداقین اصم نزد مصریان وبصریان آمده گفتند : عجله‌ننمالید 





اب واندارید تا ب 





ایندگی شما به مدینه رویم » زیرا به ما اطلاع رسیده 








تاریخ طبری ۰۱۰۱ 





1۳ القدیر ۱۸ 
که اهالی مدیته برای‌جنگک ما اجتم ع‌نظانی کرده‌اند : بخدا هرگاه اهالی مدینه‌بدون 
اینکه آنچه را ما میدانیم دانسته باشند ازماترسیده وجنگیدن با مارا رواشمرده 
باشند حتماًوقتی آنچه را ما میدانیم بدانند (وبرازهای سیاسی‌ما پی‌ببرند) با مانندتر 
خواهند گشت ونقشه‌مان برآب‌خواهد گشت . پس‌آن دونفر به مدینه آمده با همسران 
پیامبر(ص)وعلی وطلحه‌وزبیر ملاقات کرده ۱ 
خدا واین که ازحاکم بخواهیم بعضی ازاستانداران راب کنار سازد : ما فقط برای ايز 
دو کار آمده‌ايم . واز آنها خواستند اجازه بدهند مردهی که از شهرستانها آمدند به 
مدینه درآیند . لکن‌همگی ردکردند واز آن منم نمودند و گفتندکارتان بی‌نتیجه‌است. 





ماآمدهء‌ايم فقط برای‌زبارت‌خاند 


آن دو نزد جماعت خویش بر گشتند . پس عده‌ای از مصربان نزدعلی آمدند وجمعی از 
بصریان نزه طلحه و گرومی از کوفیان پیّش‌زبیر ۰ وفبل‌ازابن که راه بیفتند هر دستهبا 
ود میگفتند. دیگران باید باکسی که ما برپاستمیخواهيم برگزينيم بیعت کنندو گرنه 
باآنها حبله وشمتی بکار خواهیم برد وپرا کنده شان خواهیم‌ساخت و آنقدر دراین‌راه 
جد وجید بخرج میدهیم تأموفق‌شويم, گروه مصری‌آمدند نزد علی که دریکداردوی 
نلامی درهاحجار الزیت» - درداغل مدینه - بودوحله‌ایبراندام 





بودوعمامه‌ای 





از پارچذ سرخ رنگك یمنی برداشت وپیراهن,نیوشيده بود وشمشیرآوب 





بود ؛ ودر 
آنوفت حسن را نزه عشمان فرستاده بود تا در انجمتی که نزد وی بود شرکت داششه 
باشد ؛ وحسن(بن‌علی) نزد عثمان نشمته بود وعلی در احجار الزبت؛ بود. گروه 
مصری به اوسلام کرده وسخن‌خویش بیان‌داشتند . وی بر سرشان فریادزدو آنان راطرد 
کردهگفت : مردان صالح وراسترو میدانند که سپاه ,ذوءروة , و سپاه «ذوخشب» را 


محمد (ص) لعنت فرستاده‌است . بر گردید ! محروم‌باشید از همدمی خدا ! ۲ گفتند: 





در ایجا سختان واظهار هی امالمزمتین عالشه و مرالبومنین علی (ع) و طنعه 
وزبیر را بخاطر آورید . 

۲ - سخن علی علیهانسلام دربارة عشمان را بیاد آورید تا چگونگی اين روایت تاریخی 
برایتان روشن شود . 








۱4 روایات دروغین 1۵ 
بچشم ! وبابنترتیب از خدمتش دور گشتند . گروه بصری‌آمدند پیش‌طلحه که درمیان 
انجمنی دیگر آنطرف اجتماع علی‌قرارداشت ودرآن هنگام دوپسرش را نزد عشمان 
فرستاده بود . گروه بصری به او سلام کرده سخن خویش باز گفتند . طلحه برسرشان 
دادکشید وطردشان کرده گفت : مومنانآ گاهندکه سپاه « ذومروه » در « ذوخشب و 
«اعوص» را محمد (ص) لعنت فرستاده است . ۱ گروه کوفی پیش زبیر آمدند که در 
انجمن دیگری بودوپسرش عبدالقه را نزد عشمان فرستاده‌بود . سلام کرده‌مطالب خوبش 
را بیان نمودند برسرشان دادکشيد و طردشان کرد و گفت : مسامانان آگاهند که سپاه 


«ذومروه؛ و «ذوخشب» وراعوص) را محمد(ص)لمنت فرستاده‌است . ۲ 








آنجماعت ازمدینه بیرون رفتند و چنان جلوه دادندکه به دیار عویش باز 
میگردند . بهمین‌جمت از «ذوخشبا» واعوص کندند وبه‌اردو گاههای نظامی‌شویش. 
که درسه منزلی مدینه قرارداشت - منتقل‌شااند تاهمی که مردم مدینه متفرق گردندبه 
مدینه بتازند . مردم مدینه چوق دیدن که آنما ازمدینه خارج گشتند پر کندند . اما 
آن جماعت همین که به اردو گاههای نظامی‌خویش رسیدند بازپس گشتند ومردم‌مدینه 
را غافلگیر کردند . مردم مدینه وقتی بخودآمدند که بانگ تکبیر آن جماعتازمدینه 
واطرافشان برخاست . دراین هنگام به جائی که قبلا مردم مدینه نجمع نظامی کسرده 
بودند تمرکز یافتندوخانة عشمان را بمحاصره د رآوردند واعلام‌داشتند که ه رکس‌دست < 
ازحمله بازبدارد درامان است . عشمان چندروزی برای نمازجماعت بیرون آمد » و 
چون آنان‌ازسخن گفتن هیچکس جلوگیری نمیکردند مردم آمده باآنپاسخن‌میگفتند؛ 
وازجمله علی‌آمده گفت: جطور شد بعداز رفتن بر گشتید ونغییر عفیده دادید؟ گفتند: 
از یک پیکک‌دولتی نامه‌ای گرفتیم‌حاوی دستور قتلمان . طلحه نزدآنباآمد وبصربان 





- نظر طلحه را دربارة عشمان میدانید ونقشی‌راکه در جنبش علیه وی داشته‌است ,و 








روشن‌است که این روایت تاریخی تا چه حد از حقیتت بدوو 
۲ سخنان و اظهار نظرهای زیررا بخاطر بیاورید تا حقو باطل دراین ماجرا ودرتقل 
آن روشن کردد ۰ 





1 الفدیر ۱۸ 
همان حرف را در جوابش به او زدند : زبیر آمد . کوفیان و بصربان به او 
گفتند : ما به یاری دوستانمان برعاسته‌ابم و از کشته شدن آنان و این که صدمه‌ای 
بناحی به آنان زده شود بطور دسته‌جمعی جلوگیری میکنیم . پنداشتی آنها نبانی 
وهمداستانی کرده بودند . بهمین‌جمپت علی به‌آنان گفت : شما اعالی کوفه وشمااهالی 
بصره از کجا فهمیدیدکه مصریان برچه دست یافته‌اند که پس‌از طی چندمتزل رامتان 
راکحکرده بطرف ما آمدید ؟ بخدا این کاری است که توطثه آن را درمدینه چیده‌اید. 
گفتند : هرجور میخواهید حساب کنید . ما احتباجی نداریم که اين مرد ازحکومتمان 
کناره گیر ی‌کند - واو درآنهنگام امامت نمازشان را داشت وآنما پشت سرش نماز 
می‌خواندند ... وهیچکس را از سخن گفتن باز نمیداشتند » ولی گروههالی در مدینه 
بودندکه نمیگذاشتند مردم‌انجمن کنند ۰.۰ ۱۰ 

امیفی گویه این روایت تاربئی‌میگوید : واحدمالی که از مصر و بصرهو 
کوفه رهسپار مدینه شد‌بودند توسط فرماندهان سپاهي که دره‌احجار الزیت,درمدینه 
آناده شده بود وتحت فرمان علیعَلیةالتلام وطلحه وزبیر قرار داشت بر گردانده‌شده 
است + واین سه نفر برسرشان فریاد کشیده آنها را طرد ورد کرده ودربارة آنبا که در 
مبانشان جمعی از‌جاهدان بدر واصحاب عادل وراسترو پیامیر (ص) وجود داشته‌اند 
حدیثی از رسولخدا (ص) برخوانده اند که در آن مورد لعنت قرار گرفته‌اند» و آن 
واحدهای مسلح که از استانباآمده بودند نتوانستند به مدینه در آیند . این است آنچد 
روایت مذکور حکایت مینماید . درحالیکه دیدیم مورخان متفقاً میگویند آنان بد 


مدینه در آمده‌اند وخانة عثمان رامحاصره کرده‌اند وا 








ن‌محاصرة خانك علمان 
بودء‌است که نقریبا چمل‌روزبطول انجامیدهومردممدینه دراین محاصرش کت جسته‌اند. 
درجریانهمین محاصره بودکه‌عشمان مجبورمیشودید نبا امیرالمومنین علی‌فلیالسلام 
بفرستد واو میان آنان‌واسطه مشود و کاربه توب علمان برسر منبرمیکشد وتوبه‌نامه 
وتصید تامه‌ا ی که به شهرستانما ارسال‌میدارد . باین ترتیب نوده‌های انقلابی‌وناراضی 
که علی (ع) ومحمدین مسلمه انجام تعپدات عشمان‌را دربرابر مردم‌تضمین 
ریخ طبری: 





پس ازا 








ج ۱۸ روایات دروغین ۲ 
میکنند وضامن او میشوند ازمدینه بطرف شپر و دیارشان بیرون میروند . بعد که 
می‌بینند تعهداتش را زیر پا میگذارد وبه پیمان خویش وفا نمیکند وعلاوه برآن پسه 
فرمانکتبی وی به استاندار مصردست پیدا میکنند داثر بر کشتن شخصیشم‌ای برجستة 
مصری مخالف » ازنیمه راه به مدینه برمیگردند . باین ترتیب محاصرة دوم برقوع 
می‌پپوندد محاصره‌ا ی که به کشته‌شدن عثمان می‌انجامد . هرگاه به گزارشماوروابات 
تار 





بی که گذشت توجه شود وحوادثی که درائنای دومحاصره رخ داده و کارهای 
طلحه وزبیر دراثنا وقبل وبعدآن دقت‌بعم لآید دراین جای هیچ شک و تردیدی باقی 
نمیماندکه ایندونفر هرگز چنانکه روایت‌تاریخی دروغین وساختگی «شعیبی»میگوید 
به دفاع ازملمان لب نگشود‌اند وچنانکاری که آن حکایت مینماید از ایشان‌سرنزده 





است . میدانیم‌طلحه بموجب روابات تاریخی‌بسیار ومتواتر وثابت ازهمة مردم‌نسبت 
به علمان سختگیرتر وتندروثر بوده‌اسث وهم اواست که نگذاشته آب به او برسانند و 
او را دروبقیع» -که آرامگاه مصلمانان است - بخاک بسپارند » وخود بعدها بکرات 
از موضع خویش دربرابر عشمان و آنچه برسر او آورده سخن گفته و اعتراف نموده 
است . باایشهمه راوبان دروغساز وتحریتگری که درسند اینگونه روایات تاربخی 
زنجیر وارصف کشیده‌اند خواسته‌اند اینطور جلوه دهندکه این شخصیتبای معروف و 
اصحاب نامدار باعثمان مخالفت ومعارضه‌ای نداشته‌اند بلکه مدافع او بوده‌اند و با 
دشمنان ومخالفانش‌سرناساز گاری‌داشته‌اند ؛ و باین‌منظور چنین‌رو ایاتی‌جمل کرده‌اند. 

۵ - طبری‌همچنین باسندی‌همانگونه - بعنی«شعیبی» - روایت‌دیگری‌میآورد 
باين مضمون : 

«آخرین نطقی که عثمان - رضی‌اقه عنه - درمیان جماعت مسردم (یا درنماز 
جمعه) ایرادکرد این‌بود که خدای عزوجل دنیا را ققط باین‌عاطر به شمادادهکه‌بوسیلة 
آن ودرآن (ئواب و خوشبختی) آخرت را بجوئید و آن را به شما نداده که بآن‌تکیه 
زنید وبرآن اعتماد نمائید . دنیا ازبین میرود و آخرت باقی میماند . بنابراین دنیای 


فناپذیر شمارا به غرور وس رکشی نکشاند واز زندگی جاویدان آخره 





نداردوبخود 





4 القدیر ۱۸ 
سرگرم نگرداند تا آنچه را پایدار و جاویدان است برآنجه ناپابدار و فنا پذیر است 
ترجیح‌دهید . زیرا رزندگی) دنیا قطع خواهد شد و دگرگونی و تحول به جهت خدا 
صورت خواهد گرفت . از خدای پرعظمت و شکوه بترسید و پرهیز گاری نمائید زیرا 
خداترسی وپرهیز گاری سپری‌است که‌انسان را ازعشم و کیقرش‌ایمن میدارد ووسبله‌ای 
است که به آستانش نزدیکث مینماید . ازخدا بترسید ودین و روبة درستتان را تفیبر 
ندهید + ووحدنتان راحفظ کرده بصورتاحزاب ودسته‌های مختلف درنیائید ؛ ونعت 
خدا را که برشما ارزانی داشته بیاد آورید آنگاه که دشمن بودید پس دلمانان‌رابیم 
الفت وانس‌داد تا براثر نعمت واحسانش برادر گشتید . 

میگویند : عشمان چون درآن مجلس مطالب خویش‌بهایان برد وبه‌مقصود 
رسید ومسلمانان بنفع اوتصمیم گرفتند که مقاومت ورزیده وازحاکمیت‌البی(عنمان!) 
دفاع نمایند به‌آنان‌گفت : برخیزید و بر در خانه‌ام بپاسداری بایستید و کسانی که 
نمیگذارند پیش من بیایند به شما خواهندپیوست. وبدنبالطلحه وزبیر وعلی‌وجمعی 
دیگر فرستادکه بيائید . آنگاه ججمع: ند واو ازفراز خانه عطاب به آنان گفت : 
مردم بنشینید . همگی‌نشستند » از جنگجوئی کهازخارج آمده بود گرفته‌تاصلح‌جری 
اهل مدینه . آنگاه‌گفت : مردم مدینه ! من‌باشما خداحافظی میکنم وازخدا مسئلت 
مینمایم که پس‌از من حکومت خوبی نصیب شما گرداند . بخدا من‌نمیگذارم ازامروز 
پیعدکسی بملافات من بیاید و آنچه را ازمن میخواهد بدست نیاورد » واینهاراپشت 
درخانه ام گماشته‌ام وبپیچیک ازآنما اجازه نمیدهم که علیه شما دراموردینی‌ودنیوی 
شما دخالتی نمایند تا بامید و بتوفیق خدا آنچه را خودم دوست میدارم و میخواهمم 
درمورد شما بانجام رسانم + وبه‌مردم مدینه دسنورداد از آنجا بروند ؛ ویآنها قسم‌داد 





که بروند . درنتیجه » همه رفتند جز حسن (بن عللی) ومحمد و عبداقه بن زبیسر و 

امثالشان که بدستور پدرانشان بردرخانة عشمان به‌نگچپانی‌ایستادند . وجمعیت کثیری 

ازمردم برآنها هجوم‌آوردند » وعلمان خانه نشین 
را ماو تسج 
تاریخ طبری ۱۲5. 











۱۸ روایات دروغین 1۹ 


۶ طبری باسند «شمیبی» روایت دیگری میآورد باین مضمون: 

میگوبند : محاصره چپلشب بطول‌انجامید واز ورود مردم شهرستانما تا 
مرگ عنمان هفتاد شب بود . چون از ابتدای محاصره هیسجده روز (باشب) بگذشت 
سواری چند از افراد برجسته در رسیده به‌آنان خبرداد که سپاهیانی ازهرگوشذ کشور 
آماده گشته‌اند که به مدیته بيایند (بدفاع عشمان) » حبسیب (بن‌سلمة فهری)ازشام 
ومعاویه ازمصر » وقعقاع از کوفه » ومجاشم ازبصره . دراین هنگام از تماس سردم 
باعشمان جلوگیر ی کرده واز ورود هرچیز حتی آب به خان او ممانعت بعمللآوردند» 
وعلی‌گامی هرچه میخواست برای او می‌برد . ودرپی‌ببانه بودند وهیچ‌بهانه‌ای‌بدست 
نیاوردند » تا درخانة عثمان مقداری سنگگ یافتند برای پرتاب تابگویند مورد حملهو 
جنگ فرارگرفه‌ايم » وآن شب‌هنگام پود . پس عمان خطاب به آنما فرباد زد که‌از 
خدا نمی‌ترسید ؟۱ آیا نمیدان که یر از کسان دیگری درخانه هستند ؟۱ گفنند : 
نه بخدا ماسنگ پرتاب نکردیم | پرسید ؛ پس که پرتاب کرد ؟گفنند : خدا . گفت ز 
دروخگوها ! خدا اگر سنگگ پُرتاب کرده بود اصایت میکرد و بخطا نسبرفت ؛ و شما 
منگ بخطا پرتاب میکنید : عكمان متوجه تاوادة حزم شد که همسایهاش بودند و 
توسط پسر عمروبن حزم (انصاری) به علی پیفام‌دادکه اینها آب را برویم بستهاند» 
اگر میتوانید مقداریآب برسانید؛ برسانید . وبه طلحه و زییر و به عالشه - رضی‌اقه 
عنما - وهمسران پیامبر (ص) هم پیفام داد - اما اولین کسانی کد بکنکش اقدام 
کردند علی بود وام حبیبه . علی آخرهای شب آمده به مردم گفت : این کارهائی که 
شما میکنید نه به کاری میماندکه باید با مومنان کرد ونه به کاری که باید نسبت به 





کافران روا داشت . آب ونان را بروی این‌مرد نبندید » زیرا اگر رومیان و ابرانبان 
رکافر) باسارت درآیند بآنان آب وخوراک داده میشود . ضمناً این مرد به شما هیچ 
حمله‌ای نکرده‌است ‏ بنابراین بچه دلیل وبااستناد به چه محاصره وفتلش را جایسز 
میشمارید ؟ گفتند : نه بخدا وبجان خوهمان نمیشود . نمیگذاریم چیزی بخ‌ورد یا 
بیاشامد . علی عمام‌اش را بداخل‌حانة عشمان انداعت‌بدین پیام که برای‌انجامفرمانت 





۷۰ القدیر ۱۸ 
آماده‌ام . وسپس به‌خانه بر گشت . ام‌حبیبه سوار برقاطر آمده مشک کوچکی همراه 
داش . گفتند امالمومنین امحبیبه آمده‌است . برچهرة ستورش زده اورا طردکردند. 


گفت : این مرد (یعنی عثمان) متولی میراث بنی‌امیه وقیم اطفال یتیم ایشان است ؛ 





می‌خواهم با اوملاقات کرده ترتیبی بدهم که اموال بتیمان وبیوه زنان ازبین نرود . 
گفتند : دروغ میگوید وبهاو حمله‌آوردند وباشمشیر طناب ستورش را قطع کردندتا 


برمید واورا درغلتاند ؛ لکن مردم اوراگرفته ونگذاشتند بزمین بخورد » واوراکه به 





ستور آوپخته بود و نزدیک بود کشته شود نجات داده به خانه‌اش رساندند . عالشه 
بقصد حج و گربزان سازوب رگ سفر بربست وازبرادرش (محمدین آبی‌بکر) خواست‌با 
اجلو گیری 


محمد! 





او همراه شود » نپذیرفت . وعائشه گفت : بخدا اگر میتوانستم از کار 
کنم حتماً این کار را میکردم . حنفللة کات پیش محمدین ابی‌بکرآمده 
امالمزمنین (عانشه) از تو میخوامذ با اوهمرآهی‌کنی نمیپذیری و عربهای بیابانی 
گرگ صفت ترابه کارهای ناروا مي‌خوانند ومی‌پذیری وهمراهیشان مینمائی؟۱گفت: 
این کارها به نو نیامده ! پراش کرد که گار حکومت اگر به تسلط وچیررگی انجامدو 
روش غلبة مسلحانه برای تصدی خلافت متداول گرد قببلٌ بنی عبد مناف بر تو و 
قبیلهات چیرگی خواهد یافت . ودرحالیکه اب 
از کشمکشمائی که مردم درآن فرورفته‌اند در 
درپی آنند که خلافت را ازبین ببرند 





را می‌خواند را‌عویش گرفت: 






درحالیکه اگر خلافت ازبین برود مایف خیر ازمیانشان خواهد رفت 
ویر اثر آن به ذلت و بیچارگی در عواهند افتاد 
و مثل یمود ونصاری خواهند گشت 
ودرگمراهی و انحراف از راه راست دین همسان خواهند بود 
وب هکوفه رفت ومقیم گشت . عائشه درحالیکه بر مصریان سخت. خشمگین 
بود براه افتاد . مروان بن‌حکم پیشاو آمده‌گفت: امالمومتین ! اگر درمدینه‌میماندی 
این مرد (یعنی عثمان) را بیشتر ملاحظه میکردند . گفت : میخواهی که با من همان 





۸ روایات دروغین ۷۱ 





رفتاری شودکه با ام حبیبه شد ومیچکس نباش که ازمن دفاع کند ؟نه بخدا نه‌اعتنائی 





ونه میدانم سرانجام این جماعت چه‌خواهد شد .خبر آنچه برای علی‌وام‌حبیبه 
شدند عشمان را همچنان 





اق افتاده بود به طلحه وزبیر رسید وبراثر آن خانه 


خانوادة وحزم» ۲ میرساندند . علمان ازفرازخانه رو به‌مردم کرده گفت: آی‌عبداقابن 





عباس ! اورا فرا خواندند ؛ وعثمان بهاوگفت : برو ؛ سرپرستی‌کاروان حج را به تو 
میسپارم . واو ازکسانی بودکه بردرخانة عنمان به پاسداری ایشان بودند . عبدالقبن 
عباس‌درجواب او گفت : بخدا ای‌امیرالممنین + من بیشتر علاقمند باین هستم که 
علیه ابن جماعت جمادکنم تا حج‌بردم . علمان او را قسم دادکه حتماً به حج برود . 
آنسال وی‌سرپرستی کاروان‌حجرا داشت وامیرالحاج بود . عثمان سفارشنامه‌ای‌برای 
زبیر فرستاد واوآن راگرفته برفت , فربارة زبیر اختلاف است که آیا بهنگام کشته 
شدن عثمان وی درمدینه حضور داشته یا پیشأآن ازشهر خارج گشته است . علمان 
گفت : هموطنان ! ضدیت شما بان شمارا بحدی از تبهکاری نکشاند که بر سرنان 
آن پیاید که پرسر قوم نو آمد/, .نا آخر آیه عواند) . خدایا | نگذار اپن قباثل 
جنگجو ومش رک به مرادشان برسند همانگونه که سابقاً چنی ن کردی ۱۰۰ 

امین ی گوید : اين‌روابت تاریخی راهواخواهان عثمان ؛ همانباکه‌نامشان 
درسلسلهةٌ سند آن ثبت است جملکرده‌اند تاحقائن تاریخی مسلمی‌را کنه در روایات 
متواتر وصحیح‌تاریخی آمده بپوشانند باایجاد ثردیدوتشکیکک درآنها نمایندءروایات 
متعددی که میگویند عائشه وطلحه وزبیر ودیگران کوششمای‌فراوان درمبارزه باعثماث 
بخرج داده‌اند ونسیت به‌او ازهمة مخالفان سختگیر تر بوده‌اند ودرسرنگو نکردنش 
مزئرتر . جاعلان این روایت که دروغسازانی با سابقه و گستاخند دربرابر آن روایات 
تاریخی -که نق لکردیم ومورخان مشپور ثبت کرده ودرصحتش همداستان گشته‌اند - 


کاری ازپیش‌نبرده‌اند ونقشه‌شان تقش برآب گشته است . زیرا در گفتن‌اين روایت‌تنما 





ماند‌اند وتبر غرضشان به صخرة استوار روایات تاریخی درست ومتواتر و همآهنگ 





۱ تاریخ طبری ۱۲5 ۰ 








۷ الفدیر ۱۸ 
خورده است . چه کسی ممکن‌است پس از مطالعة تاریخ درست و شنیدن بانگ عائشد 
که «نعثل را بکشيد » خدا اورا بکشد » زیرا اکافرگشته است» وسخنان بسیار دبگر 
که دراین جلد گذشت به حرف دروغمازان اعتنائی نماید ؟! هرکه در تاریخ اسلام 
مطالعه داشته باشد میداندکه طلحه‌چقدر فعالیت شدید علیه عثمان داشته ودرکشتنش 





بسیارهمت نموده است‌وروزجنگگ خان عثمان روی‌خود پوشانده و تیراندازی‌میکرده 
است وقبلا اوبوده که آب دا بروی وی بسته ومردم را ازبام خانة ابن‌حزم‌انصاری‌بالا 
برده واز دیوار به خانة علمان درآورده است وباز او بوده که نگذاشته در گورستان 
مملمانان دفنش کنند. وبرسرراه جنازهاش‌جمعی‌را به کمین‌نشانده تا سنگبارانشکنند, 
وهمان‌کسی است که مروان بن حکم‌اورا کشت وبه ابان‌ین عشمان گفت درعوض‌تویکی 
از قانلان پدرت را بقتل رساندم» و ان است که امیرالمزمنین مولای متقیان (ع) 
دربارة او ورفیقش گفت : طلحه وزبیر سادهترّین کارشان درحق عثمان اعمال‌عشونت 
بود وملایم‌ترین حرفشان دشنام وتند گوفي . 

طلحه اگر چنان‌بود که دروغمازان وجاعلان روایت ادعا میکنند این‌فرباد 
عشمان چه معنی‌داردکه «خدایا! خودت چاوة طلحه را بساز » زیرا ایشهارا به حملهبر 
من واداشته وبرانگیخته است » یا ابن‌حرف ش که ووای از دست طلحه | کد آنهمه‌سيم 
وزر به‌او بخشیدم‌واو دیگران را به ریختن‌خونم تحریکک میکند . خدایا | نگذارکه‌از 
کارشبره‌بردارد ونتجهیگیرد و بگذارعواقب تجاوز مسلحانه‌اش گریبانگیرش‌شود. ٩»‏ 

هنوز این گفتة زبیر درگوش خلق طنین انداز است که واورا بکشيد » زبرا 
دینتان را دگر گون کرده است» ووبدم نمیآید که عدمان گرچه .کار از کشتن فرزندم 
شروع شود به کشتن رود . علمان فردای رستا" 
گفته‌اش به عشما نکه «درمسجد رسولخدا (ص) گروهی هستندکه از ستمائی که‌ازتو 
میرود ممانعت میکنندوتورامواخذه اکرده میخواهند برراهاجرای‌قانون‌اسلامبدارند..., 








بز لاشه‌ای بر صراط خواهد بوده واین 


هنوز حرف سعدین آبی‌وقاص درصفحات تاریخ ثیت‌است که اوراشمشیری 
کشت که عائشه بر آورد و طلحه تیز کرد و علی به زهر آلود . » پرسیدند زبیر چه 





ج ۱۸ ۰ روایات دروغین ۷ 
میکرد؟ گفت : «با دست اشاره کرد و به زبان‌هيچ نگفت . » و سخنان‌دیگر ی که‌دراین 


این عباس اگر چنان‌بوه که این دروغسازان ساختهاند چرا به نامه عشمان و 





التماس واستمدادش توجمی نکرد » به پیامی که برای حاجیان فرستاده بود ودرحالی 
به اورسید که بر جایگاه خطابه قرارداشت وبرای حاجیان که مرپرستی رسمی آنان را 
داشت نطق میکرد » وپس ازقرائت پیام علمان نلقش را از همانجاکه قطع کرده بود 
ادامه داد بدون‌آنکه کمترین اشاره‌ای به پیامش بکند یا به‌استمدادش » و گذاش تکار 
علمان به‌آنجا بکشد ؟اوچرا وقتی امیرالمومنین (ع)خواست او رابعنوان‌استاندارش 
به شام بفرستد از بهانه‌جوئی وانتقام معاوبه هراسید که مبادا اورا به بهانة عدم‌باری 
عنمان وشرکت درقتلش بقنل رساند ؟ بو ۱ 

۷- طبری روایت 

میگویند : چون ازج باز 
موادارانشان حرکت کردائد و تصمیم دارند(ئواب)س رکوبی مصربان را به حچ‌خویش 





بی» دیگری) باین مضمون‌آورده است : 
شبر آورد که حاجیان بفصد مصریان و 








ایند. وفتی این خبر باخبر بسیج وح رکث‌مردمشهرستانمابهایشان (یمنی مخالفان 
بی که درمدینه اجتماع وخانة عثمان را محاصره کرده‌اند) رسید شیطان در دلشان 








وسوسهکرد تا باعودگفتند : مارا از آنچه بدان‌گرفتار شده‌ایم هیچ چیز نجات نمیدهد 
جزکشتن این شخص(یعنی عشمان) تامردم باین حادله سرگرم‌شوند وازما دست‌بدارند. 
وچنان شدکه برای نجات خویش جزبه کشتن عثمان به هيچ‌چیز امید نداشتسند . پس 
به درخانة علمان حمله آوردند . لکن حسن (بن‌علی)وعبداقاین زبیر ومحمدین‌طلحه 
ومروان بن‌حکم وسعیدین عاص ودیگر صحابی‌زادگانی که باآنان بودند به جلو گیری 
پرداختند و یاآنبا درگیر شدند . دراین هنگام علمان بانگ برآورد که خدایرا ! 
خدایرا ! وظيفة دفاع وباریم را ازعهدة شمابرداشتم | اماآنان نپذیرفتند , پس‌درخانه 


را یگشود و درحالیکه شمشیر وسپری بدست‌داشت بیرون‌آمد تا آنان را براند . وقتی 








۷۳ اتقدیر ۱۸ 
چشه‌شان به او افتاد اهالی بصره روی برتافتند وآنجماعت بر آنها تاختن گرفتند و 
براندندشان تا عقفب نشمتند » و کار برمردوطرف سخت‌گشت . عنمان اصحاب‌راقسم 
دادکه به خانه در آیند » اماآنان حاضرنشدندکه دست بردارند . بعد واردخانه شدندو 
درب خانه بروی مصریان بسته‌شد. مفيرة بن اخنس بن شریق آنسال‌جزو حاجیان‌بوده 
بعد با عده‌ای که همراهش بودند شتاب نمود نا پیش‌از کشته شدن عثمان به مدینشه 
رسید ودر درگیری حضورداشت .آنروزاوهم واردخانه‌شد وپشت‌درخانه سنگررگرفت. 
وگفت : ماکه امروز می‌توانیم از تو تا پای جان دفاع کنیم اگر دفاع نکنیم جواب 
خدا راچه بدهیم . عثمان درآن ایام رو به قر آن‌نهاده بود ودرحالیکه‌قرآن‌درکنارش 
نهاده بود نماز میگزارد ؛ وچون خسته ميشد نشسته قرآن میخواند - و مسلمانال 
خواندن قررآن را نوعی عبادت میدانتند و کسانی که ازاو دفاع میکردند بین او و 
درب خانه حایل بودند . چون مضریان دید هیچکس از دسترسی آنان به در خانه 
جلو گیری نمیکند وضمناً وارد خانه هم نمیتوانند شد آنشی آورده درب خانه و 
سایدبانی راکه متصل بآن بود آنش‌زدند ناشعله‌ور گشت وسایه‌بان بردر فرود آمسد و 
ب رکسان ی که درخانه بودند درگرفت - وعشمان‌درنماز بود - ناآمده راء‌برایشان بستند 
و نخمتین کمي که رجز خوال به نبرد پیش آمد مغیرة بن اخنس بود . حسن بن علی 
درحالیکه این سرود رزمی را میخواند به نبرد بیرون‌آمد : 
نه دینشان دین من است ونه‌من ازایشانم 





محمد بن طلحه وسمیدین عاص نیز درحالیکه سرود رزمی میخواندند به 
نبردآمدند . آخرین کسی که | 
سفارشنامه ومطالبی نزد پدرش فرستاد ودرآن به وی دستورداد نزدکسانی که درخانه 
بودند رفته بگوبد روانة خانة عویش شوند . بهمین‌جبت عبداق‌بن زبیر آخر از همه 





انه بیرون آمد عبداقاین زبیربود . عثمان اوراهمراه 





بیرونآمد » ومنوز ادعا داردکه آن سفارشنامه را از عثمان دریافت کسرده و چنین 
مأموریتی یافته و برای‌مردم از آخرین‌حوادث ولحظات مرگک‌عمان داستان‌میکند.,۱ 





۱ - تاریغ طیری ۱۲۸ ۰ 





1۱۸ روابات دروغین ۷۵ 


۸ - روایت دیگری باسند «شعیبی؛ آورده است باین مضمون : 

« میگویند : وقتی درب‌خانه را آتش زدند علمان نماز میگذاشت و شروع 
به خواندن این‌سوره کرده بود : طه ما انزلنا علیک القر آن‌لنشقی ... واو قرآن رانند 
وبشتاب میخواند . اعتنائی به صداهائیکه می‌شنید نکرد و نه درخواندن سوره دچار 
اشتباه و لکنت زیان و تردید گشت وپیش از این که (سهاجمان) به او برسند نماز را 
..کسانی 





بایان برد . آنگاه‌آمده به کنارق رآن نشمت‌وشرو ع بخواندن این آیه کرد : 
که‌چون مردم باپشان گفتند علیه‌شما اجتماع‌و بسیج شده‌است بنابراین ازآنهابترسید, 
برابمانشان ب 
منيرة بن اخنس که با دیگران درکنار خانه بود سرود رزمی خواند . ابوهربره دراین 
وفت -کهازمردم فقطهمین گرو هکوچکک ازخانه دفاع میکردند - به‌آنان پیوست و گفت 
من سرمشق ومفندای شما هستم و گفت: امروز/روز جنگ است وروزمبا زکی‌است. 


ان است . » 





زود و گفتند خدا مارا بس‌است وبمترین عهده دار و) 


وبانگ برداشت که آی هموطنان !چا مرااکه شما را به رستگاری می‌خوانم به سوی 
آتش دوزخ می‌خوانید ؟1 

مروان در آنوقت پیشاپیش همه به نبرد آمد و همآورد خواست . مردی از 
قبیلة بنی‌لیث بنام «نباع» ۱ به نیرد وی‌آمد . ضریه‌ای ردو بسدلکردند . مروان بر 
پائین پای حریفش ضربه‌ای زد واو ضربه‌اش را بربیخ گردن مروان فرود آورد و 
درغلتاندش تا به روی افتاد . همرزمان دو طرف در گیر گشتند . مممربان گذ 
علبه ما درمیان امت اسلامی دلیلی شرعی نخواهید داشت زیرا ما پس‌از اعلام شطر و 
اقامة برمان به جنگ باشما برحاستیم . ین اغنس همآورد خواست . مردی به 
نبردش رفت تا ید کشمکش و رزم پرداختند ... مردم گفتند : مغيرة بن اخنس کشته 
شد . قانلش گفت : اناقه ... عبدالرحمن بن عدیس از اوپرسید : ترا چه شده است ۱۴ 
گفت : درشبه رقیائی دید که به من میگویند فاتل مغيرة بن اخنس را به آنش‌دوزخ 
1 حالا من گرفتار قتلش شده‌ام . قباث کنانم. » نباربن عبداقه اسلمی‌راکشت. 

















ن وشته‌است اما درست «البیاع» است و اوچنانکه نوشتیم عروةبن سیم اللیشی‌است 








۷۹ انفدیر ۱۸ 

مردم از خانه های همسایهةٌ عشمان به خانه‌اش درآمده آنرا تسخیر کردند درحالیکد 
پاسداران درب خانه از ورودشان خبر نشدند . قبائل بسراغ فرزندانشان آمدندو آنان 
را از آنجه ت که فرمانده شان (یمنی عثمان) منلوب شده بود باخود ازمپ‌لکه بیرون 
بردند . (انقلاییون)«اوطلبینی ازمیان‌خود برای کشتن عنمانخواسنند . مردی‌داوطلب 
شد » به‌اطاق عشمان در آمده به او گفت 





از خلافت استعفا بده در امان خواهی بود . 





گفت : وای برتو ! بخدا نه دردورة جاهلیت زندگیم‌جامه بناروانی از زنی‌برگرفته‌ام 


ونه در دورة اسلامی : ونه ازهنگامی که با رسولخدا(ص) ت کرده‌ام تران عاشقانه 





بر زبان آورده با برای هوسبازی‌خیالبانی کردهام ودست به بیعفتی آلودهام . کسی هم 
نیستم که حلعتی راکه خدا براو پوشانده و آراسته ازتن فروگذارد. من بهمین وضع 
باقی وثابت میمانم تاخدا کسانی‌را که شايسذ سعادتند به عزت رساند واهل‌تیره‌روزی 
را به خواری افکند . آنمرد ازنزد عشمان بییرون‌آمد.از او پرسیدند :چه کردی؟ گفت: 
بخدا درمانده‌يم: ازطرفی برای نجات ازچنگ مردم چار‌ای جزایننداریم که او را 
بکشیم . واز طرف دیگ رکشتنش جای نیست . 

آنگاه مردی از قببلة بتی لیث را به اطاق عثمان در آوردند . عشمان از او 
پرسید : ا زکدام قبیله‌ای؟ گفت: ازقبیلة لیث گفت: توفاتل من نخواهی بود. پرسید: 
چطور ؟ گفت : مگر تو نبودی که پیامبر (ص)دربارف تو باچندنفر دیگ رکه باتوبودند 
«عاکرد و گفت : ازفلان جنگ وفلان‌روز بپرهيزید ؟ گفت : آری . گفت : بنابراین 
نوهرگز ازدست نخواهی رفت . آنمرد از آنجا رفت و از جماعت مخالفان نیز کناره 
جست . سپس مردی ازقبیلهةُ قریش را به‌اطاق اوفرستادند . به علمان گفت : من قائل 
توام . گفت : نه ؛ تومرا نخواهی کشت . پرسید : چطور؟ گفت 








رسولخدا فلان روز 
درحق نو دعاکرد وازخدا برایت آمرزش‌خواست ۰ بهمین‌جبت توهرگر دست‌به‌خون 
ناحی نمیالائی . آنمرد استغفارکرده بیرون آمد واز آنجماعتکناره جست . عبداقابن 
سلام آمده بردرانا علمان ابستاد وبناکرد به پرهیز دادن‌مردمازکشتن وی : وگفت: 
هموطنان کاری نکنیدکه شمشیرخدا برویتان آخته‌شود. زیرا بخدا قسم اگرآن‌شمشیر 





ج ۱۸ روایات دروغین ۷۷ 





را از نیام بیرون آوربد ب‌نيام درنخواهدآمد . وای برشما ! قدرت حاکمة شماامروز 
به تازبانه منکی است » اگراورا بکشید متکی به شمشیر خواهد گشت . #جبرتان را 


فرشتگان دا د رآغوش گرفته‌اند . بخدا قسم‌هرگاه اورا بکشید آنبا شبرنان را 





خواهند گفت . درجوابش گفتند : بپودی زاده ! تورا چه باین کارها | پس روی از 
آنان برتابید . 

گفته‌اند : آخرین کسی که به اطاق عشمان درآمد ونزد جمعیت (مخالفان و 
محاصره کنندگان) بر گثت محمدبن ابی‌بکر بود . عثمان به اوگفت : وای برتو اآیا 
برخدا خشم میگیری ؟۱ مگر درحق تو ظلمی مرتکب گشته‌ام وجز این بوده که قانو 
خدا را درمورد تو اجراکرده‌ام ؟ محمد پسرابوبکر روی برتافته برفت . 





میگوبند : وقتی محمدا بن ابی‌بکربیرون آمد و دانستند که روحیه‌اش 
درهمشکسته » قتبره وسودان بن حمران - که هردو از یک قبیله بودند - و غای‌بها 
استند » وغافقی با پاره آهن ی که دردست داشت ضربه‌ای بر عثمان وارد کرد و قرآن 
را با بازد نا دورخورد ودربرابر عثمان قرارگرفت و حونی که از زخم شمان جاری 
شده بودبرآن ريخت . سودان بن حمرانآمد تاضربه‌ای برعثمان وارد سازد نائله‌دختر 
فرافصه (همسر عثمان) خود را برروی عثمان انداغت ودست خویش را سپراوساعت؛ 
وبراثرآن انگشتانش قطع شد : وبر گشت که برود ؛ سودان دستی برپالین کمر همسر 
همان زده گفت : پیره‌زنی است . وباضربه‌ای عثمان رکشت . نوکران عثمان همراه 
جماعتی که به خانه حمله آورد آمدند به کمک عثمان - وعشمان اژبردگانش هر که‌را 
بدستورش راه حویش گرفته بود آزاد ساخته - وچون دیدند سودان ضربه‌ای بر عثمان 
وارد ساخت یکی ا زآنان براو حمله برده گردنش راشمشیرزد واورا کشت . قثیره برآن 
برده حمله کرد و کشتش . وهرچه راکه درخانه بود بباد غارت گرفتند وه رکه رادرآن 
بود بیرون کردند ودرحالیکه سه‌نعش درآن‌وجود داشت درش‌رابستند . وقتی‌به سرای 
رفتند بردة دیگری ازن و کران عشمان به قتبره‌حمله کرده اور کشت . سپاجمان‌درسرای 


گشتند و هرچه یافتند برداشتند حتی جامه وزینت زنان را : ومسردی بنام کلشوم بن 





۷۸ یر ۱۸ 


نجیب جامهٌ زیرین نائله(همسرعتمان) را بر کند وبربود» ونائله فرباد وفنان‌برداشت 
یکی‌از نوکران عشمان که چشمش به‌صحنه افتاد آن مردرا کشت ؛ ودرحالی جاندادکه 
داد میزد : مواظب همراهیان عودتان باشید 1 

درسرای فرباد بلتدشد که بدوید پطرف خزانه وانبار دولتی ونگذارید کسی 
جلوتر ازشما برآن دست‌اندازد.مأموران خزانةٌ عمومی - که‌در آن جز دوجوال‌نبود۱ 
صدای آنهارا شنیدند وا : اینها درپی مال دینایند : 
خزانه رسبد و آنرا غارت کرد » و مردم درآن موج میزدند . از آنها هر که اهل مدینه 





بود متأثر و گربان روی برمیتافت و ه رکه از شهرستانها بود شادمانی مینمود . 
آنجمامت‌پشیمان گشتند .زییرقبلاازمدینه بیرو‌رفتهودر ره مکه اقامت کرده‌بود 
تا شاهد قنل عشمان نباشد . وقتی‌خبر کشته شدن عثمان را برایش آوردند گفت: اناقو 
اناالیه راجمون» خدا عثمان را بیامرزد و دادش رابستاند . به‌او گفتند : آن جماعت 
پشیمان شده‌اند . گفت : نقشه کشیدند و توطثه چیدند ؛ و طوری شد که به مقصود 
نرسیدند ... (نا آخر آیه) خبر کشته شدن علمان به طلحه رسید ؛گفت: خدا عشمان‌را 
بیامرزد وداد او واسلام را بستاند . به‌آو گفتند : آن‌جماعت پشیمان گشته‌اند . 

گفت : مرگث برآنها ! واین‌آیه راخوا 
بکار برند و نه میتوانند نزد حویشان و قبیله‌شان باز گردند . علی (ع) آمد . به او 
عشمانکشته شد خداعشمان را بیامرزد وجانشین خوبی برای‌مابوجود 
آورد . گفتند : آن جماعت پشیمان گشته‌اند . این آیت راخواندن گرفت : مثل شیطان 
که به انسان گفت کافر شو ... (تاآخ آید) بدنبال سعد (ین ابی وقاص) رفتند معلوم 





می‌توآنند سفارشو توصیه‌ای 





شد درباغ خویش‌است و گفته است نمی‌خواهم شاهد قتل‌عشمان باشم . وقتی خبربه او 
رسید گفت : به شهر گربختیم ونزدیک گشتیم : واین آید راخواند : کسانی که کار و 








۱ - این کثیر که این روایت دروغین را درتاریخ خویش آورده اين قسمت را چنین‌تحریف 
و تبدیل کرده است : خزانه را گرفتند ودرآن اموال و چیز های بسیار بود ! تاریخ 
این کثیر ۱۸۹/۷ ۰ 





۱۸ روابات دروغین ۷۹ 





تلاششان در زندگی دنیا بباد رفت درحالیکه می‌بنداشتند کارخوب واستواری انجام 
میدهند ... وگفت : خدایا ! پشیمانشان کن ویعد بچنگال کیفرت گرفتار ساز . »۱ 


- روایت تاربخی‌دیگری باهمانگونه سند - یعتی با سند «شعیبی» آورده‎ ٩ 





است بدین مضمون : 

«مفيرة بن شعبه به علی گفت : این‌مرد (یعنی عثمان) کشته خواهد شد ؛ و 
اگر تو درمدینه باشی و کشته شود تو را بآن‌جرم خواهندگرفت و متهم خواهندساخت؛ 
بنابراین برو به فلان منطقه ؛ زیرا اگر نروی و کشته شود گرچه درغاری دریمن باشی 
مردم توراپیداخواهندکرد .ولی‌او نپذیرفت . وعلمان بیستو دو روز محاصره‌گشت. 
بعد درب خانه‌اش راآتش زدند درحالیکه خلقی بسیار درخانه بودند ازجمله‌عبد این 
زبیر ومروان . اینابه‌عشمان 





یه ما اجازه‌(ی جنگ)بده . گفت: پیامب رخدا(ص) 
به من سفارشی کرده است ومندراجرایستّارسش پایداری خواهم کرد . اين جماعت 
نند بمنفلوری خطرئااکك تر وممم‌تر از آنسش زدن درب خانه . 
بپمین جبت من جدا منم میکنم که کسی جنگجونی نماید یا بجنگد . ومرد‌همگی 
از خانة او بیرون رفتند . وعلمان قرآنی خواست تا فرالت‌کند » وحسن (بن‌علی)‌نزد 
او بود . علمان به اوگفت : پدرت اکنون مشفول کاری مهم وعظیم است . بنابراین 


تورا قسم میدهم که بیرون بروی . به «ای وکرب؛ - ازقبیلة همدان - ومرد دیگری که 


درب شالة را انش 








از انصار بود دستورداد بردر 
نگهبانی بایستند  .‏ 


نعاموش: 


عمومی - که درآن جز دو جوال کاغذ نبود - به 


تشی 








. محمدین ابی‌بکر » عبدااین زبیر ومروان را تهدیدکرد » بهمین‌جهت 
هنگامی که به اطاق عشمان واردشد آندو گریختند . محمد بن ابی بکر ریش عثمان را 
گرفته بود . علمان به او گفت : یشم را ول کن : پدرت هرگز ریشم را نمیگرفت . 








۲ - تاریخ طبری ۱۲۹ ۰ 





۸۰ القدیر ج ۱۸ 


بیمناکث بودند 





گوشش فروکرد وخون ازآن برقرآن ریخت » ودرآنحال از 
ودرتشویش ونردید. اوسالخورده بود ؛ بیپوش گشت .ودیگران هم وارد اطاق گشتند. 
چون دیدند بیپوش افتاده پایش را کشبدند . نائله (همسر عشمان) و دخترانش فریاد و 
فان بر آوردند . آن تجیبی باشمشیر آخته آمد تا شکمش را بدرد ؛ نائله خود راسپر 
را شمشیر برید » آما وی‌شمشیر را پرسینة عثمان فشرد و فروکرد . 
پدینسان عثمان - رضی‌اله عنه - پیش از غروب آفتاب کشته شد . یکی فریاد میزد که 
هرکس خونش هدرباشد بردن مالش رواخواهد بود | پس‌همه چیز را غارت کردند بو 
بعد به سراغ غزانة دولتی رفتند . آن دونگیبان کلیدها را انداخته جان خویش بدر 
برده ومیگفتند : فرارکنیم | اینها بدنبال این بودند . ۱۰ 

۰ - روایت دیگری باسند شمیبی» ثبت کرده است 





او ساخت ودست 





ن‌عبارت : 





«هنگام ی که بدعتبا و حوادث درمدینه پسدیدار گشت عده‌ای برای جماد 
(خارجی) ونزدیکشدن به قبائل عرب از مدینه به شهرستانبا رهسپار شدند : بعضی‌به 
بصره رفتند وجمعی به کوفه و گروهی به شام : پس‌آنمه‌از فرزندان مهاجرانی که به 
شهرستانما رفته بودند بنای حمله به آنگونه کارهائی که علیه مردم مسدینه میشد 
واگذاشتند جز آنها که در شام بودند . سپس همگی باستثنای مباجر زادگانی که 
در*ام بودندبه مدینه باز گشتند . وضع‌آنما به عشمان گزارش شد.درنتیجه مان مردم 
به نطق ایستاده گفت : 

مردم مدینه ! شما ريشه و اساس اسلامید . مردم براثر فاسد شدن شما به 
فساد میگرایند وباصالح‌شدن شما به‌صلاح خواهند گرائید.خدایرااخدایرا [ درصورنی 
که از هریکث ازشما اطلاعی به من برسد داثربراین که کار ناروائی مرتکب گشته‌حتم 
و را تبعید خواهم کرد . هان ! مبادا ببینم کسی برایشان پیشدستی کرده سخنی بزبان 
آورده یا تقاضائی مطرح سازد زیرا پیشاز شما کسانی بودند که اعضای بدنشان را 
بشکنجه قطع‌میکردند وهیچ ازحق وو 
تاریخ طبری ۱۳۱ . 





خویش‌چیزی بزبان نمیآوردند . 








۱۸ روایات دروغین ۸۱ 


علمان این سیاست را پیش گرفت که هرکس از آنبا (بعنی سپاجر زادگان» 
راکه مرتکب_شرارتی میشد پا اسلحه میکشید 
بابیدرنگ تبعیدمیکرد . درنتبجه: پدرانشان از این کار بر آشفتند ؛ حتی به علمان 





چوبدستی گرفته نا شمشیدر - 


گزارش رسبدکه آنپا میگویند : در تبعبد کردن بدعت گذاشته است: ففط پیامبسر 
خدا (ص) حکم‌بن ابی‌العاص را تبعید کرده است . پس گفت : حکم (بن ابی‌العاص) 
[ 





جا به طائف: 





اعل مکه بود وپیامبر حدا (ص)اورا از بید کرد » و بعد اورابه‌شپرش 
بازگرداند . بنابراین رسولخدا (ص) او را بخاطرگناهی که کرده بود نبعید کرد و از 
راه عفو و گذشت به دیارش باز گردانید همچنین جانشین پیامبر (ص) کسانی رانبعید 
کرد وعمر - رضی‌اله عنه - نیز پس ازآن خلیفه تبعید کرد . فسم بخدا من از ره عفو 
با شما رفتار میکنم حوادثی درشرف رخ,دادن است‌که مایل نیستم برای ما و شما 
رخ دهد ومن با احتباط ودقت از وقوعش چلوگیری میکنم ؛ بنابراین شما هم دفت 
کنید واز وقوعش پیشگیر یکنید»۱ ۱ 

امینی کوید: ابا یک سلمله درو غ ومطالب بی اساس ساخت مفرضان 





است که ابوجعفرطبری بایکک سند درتاریخش ثبت کردهاست سندی که سستی و نادرستی 
آنراثابت کردیم وباز نمودیم‌وشرح حال رجال آن سند را درجلده‌شتم بتفصیل آوردیم 
وثابت کردیم ازچه قماشند . اکنون نوشته‌های محب‌طبری رامیآوریم که پارة اول‌آن 
درهمین جلد ازننار نان گذشت . و آن روایتی‌است از قول سعیدبن مسیب که راوبان و 
حدبشدانان ومورخان درنقلش همداستانند و برخی زائده‌ای ساخته و بدان پیوسته‌اند 
و محب‌طبری به پیروی ایشان آن روایت تاریخی را باهمین زائده مجعول به ثبست 
رسانده است . اینکآن روایت : 

. چون به علی‌اطلاع رسیدکه میخواهند عشمان رابکشند گفت: مامروان 
را از عثمان می‌خواستیم نه اين که بخواهیم اورابکشیم . وبه حسن‌وحسین دستورداد 


که باشمشیر بردرخانة عثمان بپاسداری ایستند ونگذارندکسی بداو دست‌اندازی کند. 





۳۵ 





- تارب 





۸۳ الشلیر خن 
زبیر نیز پسرش رافرستاد وطلحهپسرش‌راوعده‌ای ازاصحاب پیامبر (ص) فرزندانشان 
را فرستادند تا مردم را ازورود خصمانه به خانة علمان بازدارندوازاو بخواهندمروان 
دا بیرون کند . مردم چون این وضع‌را دیدند شروع کردند به تیرانداختن به در خانا 
عشمان تاحسنین‌علی زخم برداشت ومروان که درخانه بود تیرخورد همچنین محمدین 
طلحه ؛ وقتبر برد آزاد شدة علی سرش‌شکست . آنگاه یکی ازمحاصره کنندگان از 
ترسید که بنی ماشم بخاطر حمن وحسین بخشم آیند و کشمکش دامنه پیدا کند؛ 
بهمین جپت دست دونفر راگرفته بآنان گفت : اگربنی هاشم بیایند وخون برصورت 





حسن بیینندصفوف مردم را شکافته محاصره را برهم‌خواهند زد وشماراناکام‌خواهند 
گذاشت . بهثر است نقبی‌به انا عشمان بزنیم واورا بی‌آنکه کسی متوجه‌شود بقعل 
رسانیم . پس ازخانژیکی ازانصار راهی به‌ان عشمان‌بردند بی آنکه کسی از همراهبانش 
متوجه شود ؛ زبرا هم آنان پثت بامبودند ودراطاق کسی جز همسرش نبود. بدینسان 
او را کشتند و از همانجاکه آمده:بودند گریختند . همسرش فریاد کشید اما مدایش 





درهیاهوی بیرو خانه محو شد.. پس به پام رفته مردم را خبر کرد که امیرالمز. 
کشته شده است . حسن وحسین وکسآنی که همراهشان بودند بهاطاق عشمان آمدند و 
دیدن دکشته شده است » بدورش جمح‌شده گریستند و مردم آمدند دبدند عشمان کشته 
شده‌است خیربه علی‌وطلحه وزبیر وسعد(ین|بی‌وقاص)و آنان که درمدیته بودندرسید 
ودرحالیکه هوش ازسرشان پریده بود بیرون شدند تابه‌اطاق عشمان درآمده اوراکشته 
بافتند » وبرگشتند . علی‌به دوفرزندش اعتراض کرد که چطورشم که بردر خانهبودید 
گذاشتید امیرالمزمنین (عثمان) کشنه شود ؟ ودست برده برچهرة حسن زد وبر سین 
زبیررا لعنت کرد. و درحالیکه خشمگین 
بود براهافتاد تاطلحه را دید . طلحه به اوگفت : مگرچه شده ابوالحن که حسن و 
حسین را میزنی ؟! علی که معتقدبود طلحه درقتل عنمان دست‌داشته است به‌اوگفت: 


حسین » ومحمدبن طلحهرا دشنامداد وعبدا 





اینپمه اصحاب پیامبرخدا (ص) آزمجاهدان بدر اینجابودند و تو دلائل قاطع شرعی 
درحضورشان علیه عثمان اقامه نکردیاگفت :اگر مروان را تسلیم ماکرده‌بود کشتد 





۱۸ بررسی‌در روایات دروغین ۳ 





نمیشد . علی گفت : اگر مروان را تحویل شما داده بود او را پیش از محاکمه 


میکشتید : علی به خانه رفت » ومردم همگی بحضورش رفتند تا بااو بیمت کنند . به 





آنان گفت : این کار به شما نمیرسد . ودرحفیقت وظیفه (وحق) مجاعدان بدراست و 
ع رکه ابشان بهسندند خلیفه خواهد بود . پس همة مجاهدان بدر بدون استثنا گفتمند 
که ما هبچکسرا از تو شایسته تر نمی‌بینیم . علی چون وضع‌را چنین دید به «سجد 
رفته به منبربرآمد ؛ ونخستین کسی که ازمنبر بالا رفته بااو بیعت کرد طلحصه بود و 
وزبیر وسعد (بن ابی وقاص) و اصحاب محمد (ص) . مروان را احضار کرد اما او 
گربخت . عده‌ای از اولاد مروان و خانوادة ابی معیط احضار شدند اماگریختند . »۲ 
ین‌عبارت آورده‌است : « علی چون مطلع 
شد که آنان درپی قتل‌عشمانند حسن" وحسین ومستخدمانش را بحال‌مسلح به پاسداری 
وحمایت عشمان به درب‌خانه‌اش فرستاد ودبتوزداد نگذارند دست کسی بحه اوپرسد . 
تر صحابی زادگان 








مسعودی این روایت تاریخی را 





زبیر نیز پسرش عبداقه را فرستاد وطلحه فرژندش محمد را و 
ازطرف پدرشان به پیروی ازآنان که نام بردیم دستوّر یافتند ازخانة عثمان در برابسر 
مباجمان پاسداری نمایند . آنگاه اینان مورد تیراندازی فرار گرفتند و طرفین درگیر 
شدند . حسن (بن‌علی) مجروح گشت وقنبررسرش‌شکست ومحمد بن‌طلحه‌زختم برداشت, 
مردم ترسیدند بنی‌هاشم وبنی‌امیه به انتقام برخیزند . بهمین‌جه تآنجماعت را گذاشتند 
تاسرگرم جنگ بردرخانه باشند وخود رفته از دیوار حانة یکی از انصار بدرون خا 
ابی‌بکر بود 
ودو تن‌دیگر . ودرحالی بسه عشمان رسیدند که همسرش باوی‌بود و خویشاوندان و 
ت و کرانش سر گرم جنگ و کشمکش . محمدین ابی‌بکر ریش عثمان راگرفت . عثمان 
گفت : محمد ! بخدا اگرپد: 





عشمان واردشدند 





جمله کسانی که خود را به عثمان رساندند محمدین | 





ترا باین‌حال میدید صخت ناراحت میگشت . محمدبر 








ین سخن دست‌بداشت وازخانه بیرون‌رفت . دوتن دیگر وارد اطاق شدند و او را 








۱ - ریاض[" 





۲ - تاریخ الخلقاء ؛ سیوطی ۱۰۸ بنقل از تاریخ این عساکر - 
تاریخ ,لخمیس ۲۹۲9۲۹۱/۲ بنقل از رياضالتصرة . 





۸۴ القدیر ۱۸ 
کشتند درحالیکه قرآن‌دربرابرداشت ومیخواند . همسرش بانگ به شیون برداشت که 
امیرالمومنین کشته شد . 

آنگاه حسن وحسین وامویانی که همراهشان بودند سررسیده او را کششد 
پافتند وجان‌سپرده.و گربستند.این‌خبر به‌علی‌رسید وطلحه‌وزبیر وسعدرین‌ابی وقاص) 
ودیگر مماجران وانصار . جماعت (انقلابیون محاصره کننده) روی برتافنتند . علی 
سر گشته وغمناک به خانة عشمان آمده به دوفرزندش گفت : چگونه درحالیکه بر در 
خانه بپاسداری بودید گذاشتید امیرالمومنین کشته شود ؟! وبر صورت حسن زدو بر 
حسین؛ومحمدین طلحه را دشنم‌داد وعبداق‌بن زبیر رالعنت کرد . بپمین جمت‌طلحه 
به اوگفت نزنابوالحسن ! ونه دشنام بده ونه‌لعنت بفرست ‏ زیرا علماناگرمروان 
را تحویل داده بودکشته نمیشد . مزوان ودیگراموبان‌گریختند : و نحت تعقیب فرار 
گرفتند نا بکشندشان » اما نیافشند شان . علي‌انائله دختر فرافصة - همسر علمان - 
پرسید : توکه بااو بودی که اوراکشت ؟گفت. : دوتن وارد اطاقش شدند . و جربان 
محمدین ابی‌بکر را تعریف کرد .مجمدین ابي بکر خن نائله را تکذیب نکرد ولی 
توضبح داد که من بقصد" وارد آطاقش‌شدم اما وقتی آن حرفها را به من زداز 
اطاق بیرون آمدم وازاین که هردونفر پس‌از من وارد اطاقش شده باشند اطلاعی‌ندارم» 
بخدا قسم من د رکشتنش دست نداشتها ودرحالی کشته شدکه من بیخبربودم. ۱ 

«ابن جوزی» ازقول عبداقه بن عمر چنین روایت میکند : «علی روز 
خانة عثمان درحالیکه مسلح بود وحسن‌بن علی همراهش بسراغ عشمان - رضی‌العنه. 
رفت ودرخانه را بیست و به‌حسن گفت: 














و پیش‌امیرالمزمنین (یعنی عثمان) وسلامم 





را به او برسان وبگو من برای یاریتآمده‌ام » هردستوری داری صاد رکن . حسن‌پیش 
عثمان رفته بعدازبر گشت یه پدرش گفت: امیرالمومنین به شما سلاممیرساندومیگو: 








احتیاجی به جنگ وخونریزی نمی بینم . علی عمامة سیاهش‌را برداشته به آستانة 
در پرتاب کرده بصدای بلند میگفت : این کار راکردم تابداندکه به اوخیانت نکردمو 











۱ - مروج انذعب ۱و 





بررسی در روایات دروغین ۸۵ 
بدخواهانة خائنان را بشکست منتمی میکند , ۱۰ 





از قول شدادین اوس -ساکن شام که دردور؛ معاویه در آنجا در گذشته‌است- 
روایت میکنند که «وقتی درروزجنگ خاناعشمان - رضی‌اقهعنه - محاصره نگ گشت 
وکارسخت‌شد دیدم علی‌از خانهاش بیرون آمده درحالیکه عمامة رسولخدا را بر سر 
بسته وشمشیرش را حمای لکرده ودوفرزندش حسن وحسین وعبداقه بن عمر - رضی‌اله 
عنهم - را پسیش انداخته است وجمعی‌از مهاجران واتصار همراه اوهستند . آنگاه به 
مردم حمله کرده صفوفآنان را شکافتند و به‌خانة عمان در آمدند . علی‌گفت : سلام 
برتو ای امبرالمومنین | پیامبرخدا(ص)تابوسيلا گروندگان روی برتافتگان‌رانکوبید 
به حکومت‌نرسید . ومن‌معتقدم اين‌جماعت حتماً تورا خواهندکشت ؛ بنابراین به ما 
بده تا باآنان بجنگیم . عثمان‌گفت : هم کسانی‌راکه دربرابر خدای عبز وجل 
خود را موظث می‌بینند وبرای من حقی بررگردن خویش‌احساس مینمایند فسم میدهم 
که نگذارند بخاطر من قطره‌ای خون‌بریزد ونیزنباید خون‌خویش‌را بخاطر من‌برپزید . 
علی‌رضیالعنه سخن‌خو بش رانکرا زکردوقعان‌جواب را ازعنیان شنید . دراین هنگام 
علی‌رادیدم که ازدرخانة عتمان‌بیزونامیرفت درحالیکه‌این سخ‌را بلب‌داشت:خد ایا انو 
میدانی که‌سمی‌خودمان را کردیم. وبه مسجد درآمده آمادة نماز گشت. به ار پیشنماد 
کردندامامت نمازمردم‌راعبده‌دارشوت گفت: درحالیکه امام ریعنی‌عشمان) در محاصره 
است امام‌جماعت شما نخواهم شدبلکه نمازفرادی میخوانم . نماز فرادی خواننده به 





اجاز: 





خانك خویش‌رفت . بعد پسرش‌خود را بهاو رساندکه پدرم ! بخدا نحانة عثمان‌رانسخیر 


کردند . گفت : انالة واناالیه راجعون . بخدا او راخواهندکشت. ازاو پرسیدند؛ علمان 





درکجا خواهد بود ودرچه مقامی ؟ گفت: دربیشت وهمدمی خدا . پرسیدند : قاتلانش 
در کجا و چنه مقامی خواهند بود ؟ گفت : بخدا در آتش . و این سخن را بسپار 


تکرار کرد 





ازقول محمدین طلحه ٍ 





انه ‏ -آزاد شدة صفیه - روایتکرده‌اندکه 








۱ - ترقالعیون المیصرة ( تلخیص تبصرة این‌جوزی) ۰۱۸۰/۱ 
۲ - ریاض‌التضرة ۱۲۷/۲ - تاریخ الخمیس 
۴ ب دریعضی نسخه‌ها بصورت «شاسته نوشت 








۸ الغدیر ۱۸ 
« من شاه دکشته شدن عثمان بودم » ودرحالی ازخانه‌اش بیرون‌آمدم که چهار جوان 
قرشی را درحالیکه‌خونآلود بودند ودردفاع ازعلمان‌ش رکت‌داشتند 
حمل‌میکردند وعبارت‌بودند ازحسن‌بن‌علی وعبداقب 
(محمدین طلحه) میگوید ازاو (یعنی کنانه) پرسیدم آیا دربارة محمد بن ابی بکر 
اطلاهی داری‌که چه کرد ؟گفت : پناه برخدا ! به اطاق عشمان واردشد وعلمان به او 
گفت : عمو جان | تو قاتل من نیستی . و سخنهالی با او گفت که بر اثر آن از اطق 
ببردن رفت 





به‌بیرون 





بیر ومحمدین حاطب ومروان. 











ضین آورده است ومیگوید سند روایتی که اوبیاورد استوار نخواهدبود . و ترمذی 
میگوید : سندش‌قابل اعتنانیست . ون گوید : سندش‌شناخته نیست . »ا 

«بخاری» درتاریخشآزوایتیاز قولاکنانه - آزاد شداصفیه - آورده است 
که میگوید : «من عنان فاطري‌ر که صفیه پرآن‌سواربود بدست داشتم ومیبردمش‌تااز 
عثمان دفاع کند . مالکث اشتراورا دید وبرصورت قاطر زده آنرا رمانید ؛ وبر اثر آن 
صفیه گفت ؛ مرا برگردانيد تا ین سك آبزوی مرآ نبرد . من جزو کسانی بودم که 
حسن (ين علی) را پس‌آزمجروح شدن حمل‌میکرهند +وفاتل‌عشمان رادیدم واوازامالی 
مصربود ونامش‌جبله" . 

سمید مقبری ازابوهریره نفل‌میکند که من باعثمان درخانه‌اش در محاصره 
بودم . یکی‌از مارا به تیرز‌ند.به امیرالممنین (عثمان) گفتم :کنون زدوخوردنیکو 
وجایز است زیرا بکتن‌از ماراکشته‌اند .گفت : تو را ای ابوهریره ملزم میسازم که 
شمشیرت را بیکسوافکنی زیرامقصودشان جان من‌است وامروز باجان‌خویش ازمومنان 





دفاع خواهم کرد . ابوهریره میگوید : من شمشیرم را به کناری انداختم و نمیدانم 
الآن کجاست 








اب ۷۸/۲ - تهذبب التهذیب ۱۸۱/۷ - تاریخ‌الخیسی 4/۷ع . 
۲ - تهذیب التهذیب م/.ج) , 
۳-تاریخ بر ۱-۹ /۲۳۷ساستیعاب ۱۷۸/۲ ستهقیب الهذیب ۲/۷ -تاری | لضیس 1۳/1 





۱۸ بررسی در روایات دروغین ۸۲ 


ازمیان رجال سنداین روایت افسانه‌وار جز سعیدالمقبری کسی را نشناختم 
واوسعیدبن ابی‌سعید ابوسعد مدنی است . مقبری منسوب به مقبره‌ای است در مدینه» 
زیرا وی مجاورآن مقبره بوده‌است . یمقوب بن شیبه وواقدی وابن‌حنان میگویسند : 
وی چهارسال پیش ازمرگش تغییرحال داده وفرتوت گشته وحراسش پرت‌شده است.۱ 
منن این روایت بمترین شاهداختلال‌حواس وی‌است . چه مسلم‌است نخسنین کس ی که 
درآن واقعه تیراندازی کرد پکی‌از رفقای عثمان بوده که نیاربن عیاض اسلمي را- که 
پیری سالخورده بوده است - به تیرزده و کشته است.این‌مطلب را فبلاآورديم‌وديديم 
که ابوحفصه - آزاد شدا مروان - بوده که جنگ را آغاز کرده ونیار اسلمی را به‌تیر 
زده است . ضمناً ابوهربره را میشناسید ومیدانید ناچه اندازه درنقل‌وحفظ ودیعه‌های 
گرانیسهای‌دین ودانش‌امین ودریتکاراست ورانیتگوئیش ناچه‌حد است ؛ ودرصورن که 
اورا نمیشناسید لازم است به کتابابوهریره»اثر گرانقدر سرورمان حضرت‌شرف‌الدین 
عاملی مراجعه کنید . شاید علت این که ابوهربره از پیوستن به صفوف مجاهدانی که 
زیرپرچم امام امیرالمومنین علی علیه‌السلامبه نبردهای خونین در راه اسلام‌یرخاستند 
خودداری کردهو به‌بار ی آن‌حضرت بر نخاست این بوده که نمیدانسته‌شمشیرش کجاست! 

ازقول اشعب‌بن حنین - آزاد شدة عثمان - نیز اين سخن‌را روابت کرده‌اند 


که «من باعثمان ودرخانه‌اش بودم وقتی به محاصره‌افتاد برد گانش شمشی رکشیدند, 





عشمان به‌آنان ه رکه شمشیرش را به‌نيام درآرد آزاد خواهد بوه . نااين سخن 
را شنبدم پیش از دیگران شمشیرم‌را غلاف کردم ؛ ودرنتیجه آزادگشتم. » 
ذهبی میتویسد : این روایت‌باطل وبی‌اساس است :زیرا صحابی‌بودن‌اشعب 


را لازم میآورد ؛ درصورتیکه چنین نیست واوصحابی نبوده است . ۲۰ 








رجوع کنید به: تهذیب التهذیب ۰۳۸/5 
لسان‌المیزان ۰۱۲۹/4 





۸۸ یی ۱۸ 


روایتی مشروح 
از ابو امامذباهلیروایت میکنند که میگوید : «ما با عنمان بودیم آنهنگام 
که وی درخانه‌اش بمحاصره بود. گفت: به چه دلیل‌میخواهند‌رابکشند ؟ درصورتبکه 
از پیامبرخدا (ص) شنيده‌ام که میفرمود : کشتن مسلمان جز درسه صورت‌روانیست : 





مردی که پس‌از مسلمانشدن کافر شود پاپس‌از ازدواج زناکند با کسی‌را بناحی‌وبدون 
این که بخواهد بکیفرقتل برساند بکشد . بخداقسم من از آنگاه که خدایم هدایت‌فرموده 
دینی بجای دینم بر نگزیدهام ونه درجاهلیت یا در دور اسلامی زندگیم زناکردهم و 
نه کسی رابناحق کشته‌ام . بنابراین مرا بهچه مجوزی میخواهند بکشند؟چون تشنگی 
او بشدت رسید از فراز خانه رو بهمرّدم کرد که آیا علی در میان شما است ! 
گفتند : نه . پرسید : سعد (ذر میان نما آئّت ؟ گفتسند : نه . پس از لحفه‌ای 
سکوت گفت: آیا میشود یکی‌ازشما به علی اطلاع دهدکه به ما آب برساند ؟ خبر به 
علی‌رسید .سه مشکک پر آب برایش فرستاد ؛ ودرجرپان رساندن آن عده‌ای ازبنی‌ماشم 
وبنی‌امیه زخم برداشتند . چون به علی‌خبر رسید که علمان در محاصره قرار گرفته و 
میخواهند اورا بکشند برخاسته‌درحالیکه عمامٌ رسولخدا (ص) برسرنجاده شمشیرش 
را حمایل کرده بود ازخانه بیرون آمد وپسرش حسن وعبداق‌ین عمر را جلو انداخته 
همراه‌عده‌ای ازاصحاب ومپاجران و انصار - رضی‌انه عنیم - رهسپار خانة علمان گشت 
ودرحالیکه محصور بود نزد او رفت . علی- کرمقه وجیه - به علمان گفت : سلامبر 
تو ای امیرالمزمنین ! توپیشوای توده‌ای»واینک این حوادث و گرفتاریبا برابت‌پیش 
آمده است . من سه پیشنهاد برایت دارمباید که یکیرا برگزینی . یکی‌اين که ازخانه 


بیرون آمده پ 





بجنگی وماترا همراهی خواهیم کرد وتوبرحق خواهی بود و آنان 
برباطل . دیگراین که درب دیگری جز دری که آثرا تحت‌نظر گرفته‌ان بگشائی‌وسواره 
خود را به مکه برسانی زیرا اگرتودرمکه باشی آنها خون ترا درآنجا نخواهندریخت. 
سوم اين که حودرا به‌شام‌برسانی‌زیراآنها اهل‌شامند ومعاویه همراه ابشان است. عشمان 





:۱۸ بررسی‌در روایات دروغین ۸۹ 
گفت : دربارة رفتن به مکه » من‌از پیامبر خدا(ص) شنیدم که میگفت مردی ازفریش 
درمکه کافر ریا مدفون) خوامدشدکه نیمی ازعذاب جم‌انیان دامتگیر او خواهد بود. 
بثابراین نمیگذارم که من آن مد باشم . اما این که به شام‌بروم + من از هجرثگاه و 
همجواری مزار پیامیر خدا (ص) دور نخواهم گشت . علی‌گفت : پس پگذاربا آنها 
بجنگیم و آنها را ازدورتو پراکنده سازیم گفت:نمیخواهم اولین کسی‌باشم که اجازة 


جنگیدن باامت محمد (ص) را صاد رکرده باشد . 





دراین هنگام علیاز آنجا بیرون آمد ودرحالیکه رهسپارخان؛ خویش میشد 
به حمن وحمین دستورداد : باشمشیر پردرخانة عشمان بپاسداری بایستید و نگذارید 
دست کسی به اوبرسد . زبیر هم‌پسرش رافرستاد وطلحه پسرش را و عده‌ای از اصحاب 
محمدرص) فرزندانشان را فرستادند تامّدم (محاصره کننده وانقلابی) را از دسنیابمی 
به علمان بازدارند وازاو بخوآهندکه مروان را ازخانه‌اش بیرون فرستاده تحوبل‌دهد. 
بکر چون آن‌وضم زا مشامده کرذ ودید مردم علمان را مورد تیراندازی 
فرارداده‌اند تاجال ی که حسن, (بن علی) ودیگران بردر شانه‌اش خون آلود گشته‌اند و 
ترسید بنی‌هاشم بخاطر حسن(ین علی) به حشم آیند وبر آشوبند و مردم را از اطراف 
خانة عشمان پراکنده سازند دست‌دونن ازمصریان راگرفته ازخانةٌ همسای علمان راه 
به خانة اوبرد » زیراهمة مدافعان وی برپشت بام اطاقما بودند و عبچکس در حیاط 


همراه عثمان نبود جزهمسرش . پس‌از دیوار نقبی‌زده محمد ین ابی‌بکر وارد اطاق 


محمدین اب 





عشمان شد ودیدقرآن میخواند . ریش اوراگرفت . عشمان به‌اوگفت : بخدا اگرپدرت 
ترا باین‌حال میدید سخت ناراحت میشد . اوهم 


شده اوراکشتند واز رام که آمد: 


را ول‌کرد . دوتفر وارد اطاق 





نندگریختند . آورده‌اند که عمروین حمق روی 
سینه عدمان نشسته واورا زده تاکشته است » و عمیربن ضابی بالگد برشکم شکوفته 


ودو دنده‌اش راشکسته‌است ؛ وممسرش فریادکشيده ولی‌صدایش در همیمه و غوغای 





مردم دراطراف خانه محو گشته و ناشنيده مانده » و آنگاه به بالای خانه رفته و داد 


کشیده که امیرالمومتین کشته شد . پسمردم واردشده واورا کشته یافته ودیده‌اندخون 





ك الاد۶ر ۱۸ 


بر قرآنش ریخته براین آیث که خدا بدادخواهی تو به حسابشان خواهد رسید و او 
شنوای دانااست . خبر به علی وطلحه و زبیر وسعد (ین‌ابی وقاص) و کسانی که در 
مدینه بودند رسید ؛ ودرحالیکه هوششان از آنخبر پریده بود رهمپار گشتند تابهاطاق 
عشمان در آمده دیدند کشته شده‌است . پس از آنجا بیرون آمدند وعلی بسه دو فرزندش 
گفت : چگونه درحالیکه بردرخانهاش پاس میدادید امیرالمزمنین کشته شد ؟ ودست 
برده برصورت حسن‌زد ويرسينة حسین ؛ ومحمدین‌طلحه وعبداقاین زبیررا دشنامداده 
وخشمناک به خانه بررگشت + ومردم شتابان به‌عانه‌اش آمدندکه با توبیعت میکنیم» 
دست پیش آر که چاره‌ای نیست جزاین که امیری داشته‌باشيم . علی گفت : من شرم 
دارم باجماعتی که عثمان را کشته‌اند بیتکنم + وازخدای تعالی شرم‌دارم که پیش‌از 
دفن عثمان بامن بیمت‌شود . درنتیجه از ا وگناره گرفتند » بعد بر گشته تفاضا کردند 
حاضر به بیمت‌شود . گفت: خدایا ! من| این کار متاثر ومتأسفم . وافزود : این کاربه 


شما نمیرسد »وفقط ازاختیارات مجاهدان بدراست‌وه رکه مجاهدان بدر بهسندندخلة 
نمیر. هر بدر پهمند: 





خواهد بود . دراینهنگام هعف بیان بدون استشتاً بخامت علی‌آمده گفشند : جز تو 
هیچکس را شایسته تر برای‌علافت نمی‌بینيم . دست‌خودرا پیش آر نا بانوبیعت کنيم. 
وبا ادبیمت کردند . پس‌مروان وفرزندانش گریختند . علی آمده ازهمسسر عثمانپرسید 
چه کسی عثمان‌را کشت ؟ جوابداد : نمیدانم » محمدین اپی‌بکر وارداطاقش شد و دو 
مره دیگ رکه نمیشناسمشان . آنگاه محمد (بن ابی بکر) را احضار کرده ازاو در بارة 
توضیحات همسر عشمان پرسید . گفت : اوبخدا درو غ نگفته است ومن بقصد کشتن 





مشمان وارداطاقش‌شدم » اما وقتی‌نامپدرم را یمیانآورد دست از او بداشته برخاستم 
درحالیکه به خدای تمالی توبه برده بودم ؛بخدا قسم من نه اوراکشتم ونه گرفتمش, 
همسر عثمان گفت : راست میگوید ولی‌اوآن دو مود را وارد اطاق عثمان کرد  :‏ ۱ 


۱ - رجوع کنیدبه:اخبارالدول» قرمانی » درحاشیه‌تاریخ الکامل این اثیر ۲۱۳-۲۱۰/۱ 





۱۸ تاملی در روایات ساختگی ۱ 


تأملی تحقیقی در رایات مجعول 9ساختکی 

این روایات دروغین وبی اساس را دربرابر و برضد تاریخ درست و مورد 
انفاقی ساخته‌اندکه با صدها روایت متبن » مستحکم وپیوسته گشته است . اینبا با 
روایات تاریخی‌بی که قبلا ثبت کردیم تناقض دارد ۱ با رواپات متواتر و بیشماری که 
متضمن آراه ونظریات اصحاب بزرگگ وعالیقدر ونامدار پیامبر اکرم (ص) است واز 
گفتگوها وبرخوردهاشان با علمان حکایت میکند و درمیان ابشان بافیماند؛ شورای 
آن ده‌نفر ی که میگویند مژد؛ ببشت پافته اند- 
وجمعی از مجاهدان بدر قرار دارند » و شمار؛ روایانی که حاوی آراه و اظبار نطر 
ایشان دربارة شمان است به یکصدوپشجاه میرسد وهمه‌را دراین جلدآوردیم . 

این روایات دروغین وساختگی‌را,بسیار روایات تاریخی منین تکلیب ورد 
مینماید ؛آنممه که پیشتر بشرح آوردیم و یکایک باز خواندیم . روابتی که سخن و 
اظمارنر مماجران وانصار را دربر داز دکه میگوید ایشان قاتل علمانند وقاتل عثمان 
هم‌اپشانند ونیزآن روایت که از نامه اعالی مدیثه به اصحاب ساکن مرزها داستان 
دارد ومیگویندکه عثمان دین‌محمد(ص) را به تباهیکشانده بنابر! 
ودین محمد(ص) رابرقرارگردانید » و آن روایت که نامه مردم مدینه به مثمان را باز 





شش‌نفره وتنی‌چند از «عشرة مبشره 


پشتابیدو ببائید 





میخواندکه درآن وی را به توبه میخوانند وباقید سوگند به اواخطار مینمایند که 
دست از او نخواهند کشید و اگر تعهدانی را که در برابر خدا نسبت به آنان دارد 
بانجام نرساند او را خواهند کشت » همچنین روایات دیگری که به برخی از آنها 
اشاره 





نامه سهاجران به مص رکه بیائید و حلافت پیامبر خدا را پیش از این که از 


صاحبانش بربایند بسامان آورید » بجایکتاب خدا (قرآن) چیز دیگری برگزیده‌اند 





(بمنوان دستورالعمل حکومت و اداره) وسنت پیامیرش را تغییر داده‌اند ... 
روایت حاکی ازنخضتین محاصرة خانة عثمان . 
۱ - رجوع کنید به : تقریباً یکصد صفحةٌ همی نکتاب , 





۲ اندیر. ع ۱۸ 

نام معمریان به عثمان داثر براین اخطا رکه تاوقتی توب صربحی‌ننمالی با 
گمراهی آشکاری ازنو سرنزند شمشیرمان را ازدوشمان فرونخواهیم گذاشت ... 

روایت حاکی از تعبد عثمان در سال ۳۵ هجری داثر براين که طبق‌قرآن و 
سنت عم لکند . 

روایت حاکی از توبه‌های پیاپی عثمان . 

روایتی که جریان دومین محاصرة خانة عثمان را داستان میکند , 

نامة عشمان یه معاویه باین مضمون که مردم مدینه کافر گشته‌اند و سر از 
فرمانش پیچیده‌اند ... 

نام عشمان به امالی شام عموماً باین مضمون که من در میا مردمی هستم 
که درمیانشان دیر پائیده‌ام » وبرایکششنم شتاب میورزند ؛ و مرا مخیر کرده‌اند بین 
اي نکه مرا برستوری بنشانند (وتبعید کنند) با جلمت (خلافت) را که خدابرتنم آراسته 
از پیکر خویش فرواندازم .... 

نامه‌اش به اهالی یصره . 

نامه‌اش به مردم استانجا وشهرستانبا که آنهارا دموت میکند به‌جپاد علیه 
مردم مدینه و پیوستن به‌او برایکمکش . 

نامه‌اش به اهالی مکه وحاجیا که آنهارا قسم‌میدهد بمحض شنیدن‌ودیدن 
نامه‌اش به کمکش + 

روایتی حاوی جریانات ونبردی که روزنسخیر خانه‌اش رخ داده ؛ وروایتی 
که از کشتگان آنروز حکایت دارد . 

روایاتی که‌از کشته‌شدن‌عثمان‌داستان مبکندو از کفن‌ودفنش دروحش ک و کب» 
در دیر «سلع» که گورستان یپودیان بوده‌است . 


حفائق مسلمی دربارة حالاتوشخصیت کسانی‌بدست ما هست که درروایات 





تابند 


مجمول ادعامیشود فرزندانشان‌رایرایدفا عازجشمان یه درخانه اش‌فرستاده وبپاسداری 


گماشته‌اند . این حقائق که تواتر وصحتروایات متعدد تاریخی به ثبوت رسانیده 





۱۸ تاملی درروایات ساخنگی اون 


مفاد روابات ساختگی را به بادمیدمدوغرض‌ورزی‌مواخواهان عثمان راپرملامیسازد. 
ثابت مپنمایدکه آن اشخاص نه فقط فرزندانشان را برای پاسداری وی نفرستاده‌اند 
بلکه ممواره درصف مخالف وی قرارداشته ویکدم ازمجاهدت در راه تصحیح رویذ 
ناپسندش وبا آوردن اسلوپ حکومت واداره برموازین قرآن - سنت نیاسوده‌اند تا 
کشته شده است وبازهم دست از دشمنی نکشیده‌اند نا به بدترین وضع به‌شاککسپرده 
شده . درآن روایات دروغین گفته میشود که امبرالمومنین علی‌بن ابیطالب آمده 
آمادگی خویش را برای جنگ دفاعی به عثمان اعلام‌داشت ؛ واز اینگونه مطالب 








درحالیکه تاربخ ثابت میکند که در روز کشته شدن عثمان درمدینه حضور نداشته تا 
ته شدنش بدیدنش آمده با اجازة دفاع از اد 






چه‌رسد باين که اندکك زمانی پیش از 
خواسته باشد وپس‌ا زکشته شدن به خانة شمان آمده یا براو گریسته وبرصورت حسن 
وسینة حسبن زده باشد ودیگر پاسداران خانه را دشنام گفته ودربارة طر زکشته شدنش 
گفتگ وکرده باشد . هیشمی در «مجَمعلوال» بهنگام ردکردن یک حدیث میگوید : 
«ظاهرا اين روابت ضعیف است ؛زیرا علی در موقع محاصره شدن علمان در مسدینه 
نبوده ود رکشته شدنش حضور نداشته است ۰ ۱۰ 

این مسلم است که عشمان ازاو خواسته به مزرعه‌اش «درینبع» برود تا باین 
وسیله از نظاهرات پرشور خلق برای بیعت باوی کاسته باشد » و این تبعید چند بار 
صورت‌گرفته ؛ ودریکبار به ابن‌عباس میگوید : «به او (یعنی علی علیه‌السلام) بگو 
به مزرعه‌اش در بنبع برود نا نه من از دست اوغم بخورم و نه او بخاطرم اندوهگین 
عباس پیفام را به علی(ع) میدهد و او میقرماید : « ابن عباس ! مقصود 
است که مر! شتر آبکشی سازدکه میرود و میآًیسد » بمن دستورداد که برو 
بیرون » بعدفرستاد که بیا ؛ بعدحالا فرستاده که برو بیرون ۰ » 

علی (ع) همان‌کسی است که در پرتو روایات تاریخی نظریهاش را دربارة 
یه را بخاطر آورید تا پقین کنید که هرگز 






عنمان دیدیم . دوباره آن روایات و آن 








۲۳۰/۷ 





ین سیر ۱۵ 
باشنیدن خبر مرگك عشمان سرگشته وغمناک نگشته ونه هوش از سرش پربده است. 
واین تجمت راهیچکس باو نمیزند مگ رکسی که غرورگناه عقل ورایش راتباه گردانیده 
وشیطان به اختلال مشاعر میتلایش کرده باشد با دردلش تار هوا خوامی خانوادفاموی 
تنیده وبر خردش پرد؛ هوسناکی وخیره رأئی کشیده باشد تا نداند که چه می اندیشد 
وچه میگوید . 


اما طلحه - که آن روابات دروغین چنان علانه ودفاعی از عثمان ببه وی 





نسبت میدهد - هرچه میخواهید ازدشمنی و مبارزه وی با علمان بگوئيد ؛ زبرا وی 
چنانکه روایت صحیح ثابت مینماید با علمان از هم خلق تندتر و سختگیر ثر بوده 
است ودر دورة هردو محاصره ودرجنگ بردرخانة عشمان ودرجربان نشییع و کفن و 
دفنش اقدامات‌خصمانة سهمگین کردهاست 2 که هم رابشر آوردیم. هرگاه‌درخصوص 
موضع خصمانه وی دربرابر عیمان کمترین ثردیدی باشد باید قضاوت مولای متقیان 
را درحق وی بیادآوردکه میفرماید : بخ فقط باين خاطر شتابان به خونخوامی 
عثمان برخاسته که میترسد اورا بت خونخوامی عشمان تحت تعقیب قرار دهند چون 
درمعرض اتهام‌قنل‌وی‌قرار داشته واز مردم‌هیچکس باندازه اودرپی قتل اونبوده است. 
بهمین جبت‌خواسته دیگران‌را به غلط اندازد تا حقیقت امر را بپوشاند و دیگران را 
دچار شکک و تردید نماید . » و میفرماید: ی 
پول به اوبخشيد واو چنان کرد باوی . » ودیگرسخنانی که گذشت . 

دربارة طلحه آزخود عشمان باید پرسید ناآن سخنبارا دربارة ویکه‌نوشتیم 
بگوید و موضع ادرا دربرابر خویش مشخص سازد . واز مروان بن حکم باید پرسید. 
که چرا اورااکشته است ؟ ومعنی ان سخن که هنگام کشتن طلحه یه ابان پسر عثمان 
گت چیست که من‌بجای تویکی ازقانلان پدرت راکشتم وبکینر رساندم؟ ودرباره‌اش 
از سعدبن ابی‌وقاص ومحمدین‌طلحه ودیگران که سخن ونظرشان را باستناد روایات 


تاریخی آوردیم - باید پرسید - 





۱۸ تاملیی در روایات ساختگی ۹۵ 
دربارة زبسرا گرازمولاامیر الم منین بپرسیم بهبهترینمعرف دست پافته‌ايم » 

آزاو می‌پرسد : وت که عشمان راکشته‌ای مرا به خونخواهی او مواخله میکنی ؟ خدا 
آمروز بر هریکک ازما دونف رکه نسبت به عثمان سختگیر تر بوده‌ايم حادثة ناگواری 
پیش آورد . ؛ و درحق او و طلحه میفرماید : «آنها حقی را مطالبه میکنند که خود 
پایمال کردهاند وبه انتقام خونی کمر بسته‌اند که خود برزمین ریخته‌اند . بنابراین‌اگر 
من در ریختن آن حون با آنها شرکت داشته‌ام آنها نیز سهمی از کیفر می برند و 
درصورتیکه بدون ذ رکت من ریخته‌اند حق کیفر دیدن بعهده خود ایشان نه دیگری 
است ...» سخن‌ابن عباس را نیز شنیدیم که میگفت : «طلحه وزبیر دونفری هستندکه 
کار را براو سخت‌گرفته وبآن سرنوشت دچارش ساختند . » وسخن عمار پاسر را در 
نطقی که میگفت : «طلحه و زیپر لخستین کسانی بودند که بنای حمله ببه همان را 
گذاشتند و آخرین کساتی که دستور (حمله وقتل اورا ) صاد رکردند . » وسخن‌سعیدبن 
ماص را به مروان که وابنهاکة ععرّاء ترآند قائل عشمانند ؛ اینو مرد : طلحه‌وزبیر» 
علمان راکشتند و قصد داشتّد عود نم حکومت برد : اما چون شکست خورده و 





به مقصود نرسیدند با خود اندیشیدند که حون را با خون می شوئیم و گناه را با 
گناه می‌زدائيم . » 

اما سعدبن ابی‌وقاص همان کسی است که دیدیم میگوید : «ما دست‌ازباری 
عشمان بازداشتیم درحالیکه اگر می‌واستیم او را ازآن سرنوشت نجات داده بودیم» 
ولی عثمان (رویٌ اسلامی حکومت واداره‌را) تغییر داده و دگررگون گشت و کارخوب 
کرد و کاربد . بنایراین ما اگر درست عمل کردیم که خوب کردیم و درصورتیکه بد 
کرده‌ايم ازخدا آمرزش می طلییم . + 

سایر اصحاب راکه جاعلان این روای 





تاریخی ادعا کرده‌اند فرزندانشان 
را بیاری عشمان فرستاده‌اند ایدیه اصحاب وشخصیتم‌ای فوقالذ کر افزوه ؛ که‌اجماع 
واتفاق نظرشان را درمخالفت و مبارزه باعشمان بیان کردیم و گفتیم جز سهتن‌ازآنها 
درمخالفت باوی همداستان ب 





اند . بااین وصف آبا .مقول است که خود تااین‌اندازه 








۹ الفدیر ۱۸ 


با عشمان دشمنی داشته باشند ودرعین‌حال فرزندان خود را برای جنگ و دفاع از او 
بفرستند ؟۱ این براستی دروغ وساختگی‌وبتان است 1 

وانگپی آیا معقول وباورکردنی‌است که این جماعت آمادگی خود رابرای 
دفاع او اعلان بدارند و اصرار هم بورزند و برای جنگ ودر پاسداری جانش حضور 
پابند ولی دو نفر آنبا را غافلگیر کرده اورا بکشند وبگریزند و هبچکس هم متوجه 
آنها نشود تا «نالله» به آنها اطلاع دهد وبگوید آنبا را نمیشناسم درحالیکه‌درکنار 
مقتول بوده و آنها را دیده باشد و باخود او تندی نموده و سخن گفته باشند؟1 

جملکنندة این روایت آیا نفهمیده که بهنگام جمل وساتن دروغ دچار 
چه تناقضی گشته و دو نقیض را جمع آورده است آنگاه که خواسته شمارة مخالفان 
عثمان را تفلیل دهد وبهمین منظوز آصحاب وفرزندانشان را ازجمع آنان حذ فکرده 
است ودگربار چون خواسته مولای متقیان‌را/ مخالف کشتن عثمان وکشند گانش‌جلوه 
دهد ازئولآن حضرت به انبوه ساجران وائعناز وسیل‌خلقی که برای بیعتش‌مشتاقانه 
سرازبر گشته اند چنین ساخته که فرم ود خدا من شرم‌دارم با جماعتی که عثمان را 


کشه‌اند بیع تکنم ... » واین میرساندکه بیعت کنندگان همان قاتلان عثمان‌بوده‌اند 





و کسانی که بنحوی د رکشته شدنش دست وسهم داشته‌اند وایشان کسی جز مباجرانو 
وانصار واصحاب پیشاهنگ پیامبر(ص) نبوده‌است وهمانها که درصفین وفتی‌معاوید 
از امام خواست قانلان عشمان را معرفی وتسلیم نماید : و او دستور فرمود پیش آبند 
بیش از ده هزارنفر پیش آمده فریادکشیدند که قانل‌عثمان ما هستیم ؛ وپیشاپیش آنان 
عمار یاس بود ومالک اشتر ومحمدین ابی‌بکر و مجاهدان یدر . آیا حرفی که برای 
امام ساخته نسخه دیگری از آن‌دومرد مجم‌ولی نیست که میگوید گربخته‌اندومبچکس 
آنهارا نشناشته است ؟۱ یاآن دونفرجزه جماعت کثیری ازمردم بوده‌اند که یااصحاب 
پیامبر (ص) اختلاف‌نظر وعقیده داشته‌اند ؟۱ یامگر جز بیمارگوته کسی جرأت زدن 
چنین حرفی را دارد ؟1 

کسی که چنین دروغی جعل کرده آیا هیچ فکر کرده که اگر دروغش‌را باور 





:۱۸ تاملی در روایات ساختگی ۷ 
کردند چگونه میتواندکارهای اصحاب راسترو وعادلی‌رااکه با جان و فرزندانشان از 
عشمان دفاع نموده وبا مخالفانش ستیز کرد‌اند توجیه نماید » مثلا این کارشان کسه 
جنازة عثمان - علیفه‌ای‌راکه مدافعش بودند ! - را درحالیکه در مزبله افتاده بودسه 
روز به حال‌خود رهاساختند و گذاشتند تانمش اورابه «حشک و کب» بیندازند بسه دیر 
«سلع» گورستان بهودیان » وجنازهاش را سنگباراننکنند و باغواری و خفت نشییع 
شرد ودنده‌مایش را بشکنند ودرجامه‌اش و بدون سل و کفن به خاک بسپارند و در 
تشیبعش جزچهارنفر شرکت نتمایند ونتوانند برآن نمازمیت بخوانند ؟! آیسا چنین 
رفتاری با زنده ومردة عثمان درنظر اصحاب عادل وراسترو روا بوده است ۱۴ در نظر 
اصحابی که بزعم جم لکنندة روایت عثمان را لیف مسلمین میدانسته‌اند و کشنده‌اش 
را ستمکار ومتجاوز ؟1 واگر چنینثنلری به او داشته‌اند چرا سکوث کرده ولب ازلب 
نجنباند‌اند واحکام اسلام را آدرحق وی‌اجرّا نکرده‌اند ؟1 پا گنامانی را مرتکب 
گشته ودر ارتکابش تعمد وگستاخي نموده‌اند ؟! پناه بر دا از گفتن چنین حرفی ! 
چگونه کسی جوأت میکند چنین نمبتی به‌آنها بیهد ؟ حقیقت‌این‌است که جع لکنندة 
این روایت برای تبرئه عْمانْ تاریخ را تحربف گرده وهیچ نیندیشیده که دراین توطله 
برضد واقعیت دچارچه گمراهیهاو گمراهگریجامپشودوبسیاری از احکام‌اسلامی‌راندیده 
میگیرد ومفدسات رانبوده میانگارد وساحت پاک بسیاری ازاصحاب پیامبرااکرم(ص) 





را به بهتان میآلاید وهیچ حرمت و کرامت وارزشی را پاس‌نمیدارد . 

از دروغهای شاخداری که دراین روایت ساختگی بچشم میخورد قرارادن 
سعدبن ابی وفاص در ردیف نخستین کسانی‌است که برای بیمت باعلی (ع) دست‌پیش 
آورده‌اند . درحالیکه ثابت است که او از کسانی است که تاآخرین لحظة حیات حاضر 
به بیمت با امام‌نشده » واين را همه میدانند وراوبان‌تاریخ ومورخان را درصحت‌این 
مطلب هیچگونه اختلافی‌نیست . بعضی‌جاعلان و تحریفگران حتی برای خودداری او 
زبیعت نوجیمبی‌جعل کرده‌اند ۱۰ 





- رجوعکنید به : مستدرکه حاکم ۱۱9/۴ ۰ 





۹۸ الفدیر ۱۸ 
خندهآورترین مطالب جعلی و دروغین مطلبی است که بلاذری آورده 
است ازقول ابن‌سیرین که «عشمان درحالی کشته شد که درخانه‌اش هفتصد نفر بودند از 
جمله حمن (بن‌علی) و عبداقین زبیر ؛ و اگر به آنبا اجازه داده بود همه (مخالفان 
محاصره‌گر) را از منطقة مدینه بیرون میر اندند . ,۱ 

ازحسن بصری هم‌نقل شده که گفت : «انصار نزد عثمان آمده گفشند : ای 
امیرالمومنین ! بگذار خدا رادوبار ای ونصرت داده شیم یکبا رکه پیامبرشدا(س) 
را باری‌کردیم واین‌با رکه ترا . من‌احتیاجی به پاری شما ندارم » برگردید ۱ + 
حسن بصری می‌افزاید : «بخدا اگر تصییم میگرفنند از اودفاع کنند باعبای‌شود قادر 
بودند ازاو دفاع وحمایتکنند ۱ ؛ ۲ 

به چه عذر معقول یا مشروقی چنین کرده‌اند؟! به کدامین عذر ومجوزعقلی 
دشرمی گذاشته‌اند خلیفة مسلماثان درخانه‌اش به قتل‌برسد ۱۴ چگونه هفتصد صحابی 
عادل وراسترو نشمته وتماشا کرده‌اند . وانخاژه داده‌انداورا ب یا محمدین‌ابی‌بکر 
ریشش را بگیرد وبا بکشد نطوریکه صداي پهم خوزدن دندانهایش 
نوی اطاق اورا به دم دریکشد وعمیربن‌ضابی‌دنده‌هایش را بشکند:و 
کنانابن بشر بشکافد ؛ ومرش را مردی تجیبی باگرزیکوبد ‏ وغافقی با بساره آهنی 
بر دهانش بزند وضربه‌های پیاپی براو واردسازند تا به دم مرگ پرسد وبخواهندسرش 
را ببرند ثا دوهمسرش‌خودرا بروی اوبیندازند؟ اهمك این کارهاجلو چشم صدهاصحابی 























عادل وراستروی صورت بگیرد که طرفدار ودوستدار وی بوده‌اند ودست روی دست 
گذاشته ومنتظر اجازه‌اش تاامروز و گرنه وهرگاه اجازه داده بود آنها را از 
منطقا مدینه بیرون میکردند و اگر میخواستند باگوشة قبای ود جانش را در برابر 
مپاجمان حفظ مینمودند . این‌مطلب مسخره کجا با اسلام‌وقرآن وسنت وعقل وعاطفه 
ومنطق واجماع وتا 





خ درست جور میآید .1۴ 











۱۸ تکاهی به پاره‌ای ازتالیفات ۹۹ 
نگاهی به پاره‌ایازتالیفات 


روایات بی اساسی که نگاشته شد اساصی را تشکیل میدهد که فضل و کمال 
علمان را برآن نماده‌اند ووسیله‌ای که آلایشهای عملی اورا توجبه ودگرگونه نمایند 
وجناباتی راکه مرتکب گشته تأوبل کنند واز اودقاع نمایند . ما روایات درستی‌راکه 





درتاریخ درخصوص عثمان هست به اطلاعتان رساندیم وروایات بی‌اساس ودروفینی 
را که درباره‌اش جمللکرده‌ند پرملا ساختیم . درجنایت‌عده‌ای ازمورخان همین بس که 
روابات متواتر وصحیح وحقائق ثایت تاریخی‌را ندیده انگاشته وبنارا برنقل وتثبیت 
وترویج‌روایات نو ع‌دوم گذاشتهاند . بهمین سبب‌بنای‌نوشته ونگاشته‌شان برتبهکاری 
وبرلبك دوزخ نجاده‌است . هرعثمانی ملک واموی مذهبی در کتاب ونوشته‌اش جبز 
آن باوه‌ها ونادرستیجا نباورده است . دستّبه ه رکتابی که این جماست درتاریخ و 
حدیث نوشته‌اند ببرید خواهید دید چنین‌است ؛ مثلا «تاریخ‌الامم والمل وکث» طبری + 
تمهید باقلانی » الکامل‌ابن‌اثیر » ریاض‌النضرة محب طبری » تاریخ ابی‌الفدا ؛ تاریخغ 
ابن‌خلدون » البداية و النمابة ابن گثیر ‏ صواعق ابن حجر ؛ تاربخ الخلفاه سیوعی ب 
روضة المناظر این شحنه حنفی ۰ تاریخ اخبارالدول تألیف قرمانی » تاریخ الخمیس 
دیاریکری» نزهةالمجالس صفوری ؛ ونورالابصارشجلنجی پر ازهمین روابات جملی و 
ساختگی‌است که بسیاری را بدون ذکر رجال سند وچنانکه پنداری روایات صحیسحی 
و نقل کرده‌اند و با سیاهکردن صفحات کتاب خویش بوسیل 


خ را سیاه کرده وپردة تزویر برچهرة حقائق درخشانکشیده‌اند . 





شین‌رو ایاتی 








پس آزاین مورخان وحدیث نویسان جمعی‌نویسنده آمده‌اند وبگمان اين که 
درتاریخ وحدیث تحقیق میکنند وبدون‌جانبگیری وغرض‌ورزی وپیشداوری به‌تحلیل 
علمی قضایا پرداخته‌اند بر آن نوشته‌های بی اساس نکیه‌زده‌اند ؛ حالآنکه ندانسته و 
برخلاف پندار وادعای بیطرفی وبیغرضی به منجلاب گمراهی ودروغبافی غلد-یده‌اند 
وآن دساس تاریخی وروائی را بصورتی زرقو برقدار به ما منتقل‌ساخته و جماعات 





۱۰۰ الفدیر ۱۸ 


عامی وبی‌تحفیق را فریفته‌اند ؛ لکن قلم موشکاف محقق پردة تزویرشان دریده و به 
جممور حقیقت پژوهان برنموده که چه توطته های ننگین برضد واقعیات تاریضی 
صورت گرفته وچه فرببکاریبا گشته است تااز جنایات و رسوائیای پاره‌ای ازحکام‌و 
دستیارانشان دفاع‌شده‌باشدچنان دفاعی که عمروعاص بجنگام‌شکست وغلتیدن‌به خاک 
آوردگاه برای حفظ جان خویش کرد.! 

بدینسان فضائلی تعبیه گشته براساسی پوسیده و تاروپود بنایش گسیخنه . 
اینکگ بیالید به تماشای صفحه‌ای از کتاب «فتوحات‌الاسلامیه» تالیف مفتی‌مکه آفای 





احمد زبنی دحلان که در شرح زندگی خلفای چهارگانه نوشته است و زیر عنوان 
«شرحی دوبارة حسن‌رفتار وميانه‌رويولای‌مان عشمان درزندگانی دنیاء مینویسد : 
«عشمان- رضی‌اقةه عنه - در زندگی دنیا زاهد "ی پارسا بود و يف آخرت . در ادارة 
بود .۱ وبرای خویش هبچ‌از آن بر نمیگرفت ,۲ 
زیرا توانگر بود ونوانگری وبی‌نیازیش در دورة زندگی پیامبر(ص) و نیز پس‌از آن 
معروف است . بسیار بذلوبخشش تیکرد آنهم نهایت بزرگواری و گشاده روئی ؛ 
د به دور ونزدیک می‌بخشید ومیان خویشاوند وغیر خویشاوند فرق نمیگذاشت ,۳ 





خزانا عمومی درستکار وعدالت 





خدا درحق وی این آیات رآفرو فرستاده‌است: کسانی که دارائیشان را در راه‌شداانفای 
میکنند و بمدازپی انفاق هیچ‌منتی نشهادهیا آزاری‌نمیرسانند پاداششان‌نزدپروردگارشان 
خواهد بود ونه ترسی درباره شان هست و نه باید اندومگین شوند. " آپاکسی که 
سراسر شب را به دعا ونماز وسجده بسر میآرد و از آخرت بیمناک است و رحمت 











پ‌چرا اصحاب 





بر اوشوریده بودند ؟ وچراآن‌زاهدپارسای راسترورا کشتند؟!. 

۲ - رجوع کنید به : جلد هشتم . ۳ 

۴ - باستقنای کسانی که از خاندان بنی‌هاشم بودند و عشتشان را در دل می پروراندند 
مانند ابوذر وعمار و این مسعود . 

4 - دد جلد هشتم نادوستی اين نسبت را که بفومودة الهی دادم شده ثابت‌کردیم . 
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پروردگارش را امید میبرد ... ۱ مردانیکه برسر پیمانشان باشدا براستیایستادنند .۲ 





وعدنی در برداشت که هشت درهم: 








عثمان - رضی‌اله عنه - را روزجمعه‌ای دیدم بپنگامی که امپرمزمنان‌بود»جامه‌ای که 


چبار درهم بیش نمبارزید دربرداشت . ازحسن بصری دربارة جامة عشمان پرسیدند » 
گفت : قطری بود و هشت درهم مپارزید . وی - رضی‌اله عنه - بسیار فروتن بود . 
حسن بصری میگوید : علمان را وقتی امیرمومنان بود دیدم درسس‌جد خوابیسده و 
عبایش را زبرسرگذاشتهبود . افراد یاک آمده نزداو می‌نشستند » واو درکنارشانو 
مل ابن که یکی از 
درمیان ملافه‌ای خفته بود و هیچکس در اطرانش نبود درحالیکه امیرءژمنان بود . 
بموجب روایت دبگری‌میگوید : علمأن رادید م که درمسجد به نیمروز خفته‌وازخواب 


باشد می‌نشست . نمیگهه میگوید عثمان را ددم که در مسجد 





برخاسته بودواثر ریگهای کت مسجد بریتپلویش مشمودبود ؛ مرد‌به ار گفتندبستری 
نرم فراهم آرد . وی‌خودش آب برای وضویش‌تبیه‌میکرد : به او گفتند چرابه یکی‌از 
نو کرانث دستور اینکار را نمیدهی . گفت : نه » شب وقت امتراحت آنما است . از 


اول مسلمانی هرشب جمعه برده‌ای آژاد میکرد مگر جمعه‌ای که برایش میسر نمیشد 





که درعوض‌جمعة بعدی‌دو پردهآزاد میساخت . علامه‌ابن حجر دروصواعق»مینویسد: 








۱ - در همین جلد در شرح حال عمار پاسر گفتیم که شان نزول درست و حقیقی این 
آیه چیست . 

۲ - درجلد دوم دیدیم دربارة علی (ع) وحمزه وعبیدةین حرث ازل شده‌است . بخاری 
در «محیع» خود درقسمت تقسیر ٩۱/۷‏ نزول اين آیه را درباره انس‌ین نضر روایت 
کرده واین حجر کسانی راکه این آیه درحقشان فرودآمده نام‌برده ودر آنمیان نام‌عشمان 
نیست رجوع کنیدبه فتحالباری 4۲۰/۸ ۰ 

۱ - به مطالب جلد هشتم مراجعه کنید . 





۱۸6 ۳۳ ۱۲ 


شمارة بردگانی که علمان - رضی‌اقه عنه - آزاد ساخته به دوهزارو چهار صد میرسد . 


خودخدمتکارش راسوار میکرد وهبچک سآنرا 
اول آن به نماز میگذراند ؛ و در 





از فروتنی در دورة خلافت گاه 





عیب نمیگرفت . روز را به روزه وشب‌را بجز 
نمازشب قر آن را ختم‌میکرد + وبسیار انفاق میافتادکه قرآن را دریگ رکمت‌نمازش 
ختم میکرد چولا زکنا گورستان میگذشت‌چندان میگریست که اشک از محاسنشس 
سرازیرميشد . ازده تنی بودکه پیامبر(ص) به‌آنان مژدة بپشت داد؛ و ازاصحابی‌بود 
که پیامبر (ص) درموقع وفات از آنان خشنود بود . ازپیشگامان اسلام بشمارمیرفت؛ 
زیرا پس‌از اپوبکر وعلی وزیدین حارئه مسلمان شد . پیامبر(ص) برای او گواهی‌داد 
که در زندگانی‌دنیا زاهداست ودرآخرت دربهشت ؛ زیرا صحت این‌روایت مسلم‌شده 
که فرمود : خدا ترا بیامرزد ای مثمان ! نهتو ازدنیا ربود‌ای ونه دنباترا در ربوده 
است . ۱ فتوحات در دورف حلافت وی دامنه اف . آفریقا(ی شمالی) » منطقاساحلی 
رده اردن + س احل روم » استخروفازس + طبرستان , سیستان ودیگربلاد به تصرف 
مسلمانان درآمد . دارائی اصحاب دراب دوره فرونی گرفت چندانکه کنیزی را به 
هموزنش سیم یازر)غرید و فروش میکردند و اسبی را بیکصد هزار» و یک اصله 
درخحت خرما به هزارردرهم) . حسن یصری میگوید : خواربار درزمان عثمان فراوان 
بود وخیر ودرآمد بسیار . مردم درجنگث تبوک دچار قحطی گشنند » غذائی برای 
آنان خرید که سپاه را بسنده بود . ابویعلی ازجابر نقل‌میکندکه پیامبر (ص) فرمود: 
علمان دربهشت است . وفرمود هرپیامبری همدمی دربهشت‌دارد وهمدم من علمان‌بن 
عفان است . بموجب روایت دیگری‌فرمود : هرپیامبری همدمی دربپشت دارد وهمدم 
من درآن عثمان‌بن عفان‌است . وقرمود : به شفاعت عشمان هفتاد هزارنفر که جملگی 
مستحق دوزخند بدون محاسبه واردبهشت میشوند . ابویعلی ازائس - رضی‌اله عنه - 
نقل میکندکه نخستین مهاجری که با خانوادة خویش به حيشه هجرت کرد عثمان بن 





سس سس 
۱ - آیا این روایتی که ادعا میکنند عحیح وبراستی از پیامبر اکرم (ص) اسست با آن 
شرح حالی که ازاو آورده شد سازگار امت ؟ این را نداتسته میکویند و ققطمیبانند . 





۱۸ نگاهی به پاره‌بی ازتالیفات ۱.۳ 
عفان بود . براثرآن پیامبر خدا(ص) فرمود : خدا همراهشان بود ؛ عشمان پس‌ازلوفی 
نخمتین کسی‌است که باخانواده‌اش در راه خدای‌تعالی سهاجر ت کرده‌است.پیامبر(ص) 





هنگامی که دخترش ام کلشوم را بیسبری عثمان درآورد به دخترش فرمود: شوهرت 
بیش ازهم خلق به جدت ابراهیم وپدرت محمد شباهت دارد . و فرمود : با حباترین 
فرد امتم عثمان‌بن عفان است . وفرمود : خدابه من وحیکردکه دو دختر عزیزم بعنی 
رقیه وام کلشوم را به همسری عثمان در آورم . وفرمود : عثمان بسیار شرمگین است 
بطوریکه فرشتگان ازاو حیا میکنند . وفرمود : علمان به پدرمان ابراهیم میماند . و 
فرمود : ام کلشوم را فقط بموجب وحی‌آسمانی به عقد ازدواج عشمان در آوردم . وبه 
عشمان فرمود : ابن فرشتذ وحی‌است که به من اطلاع‌دادکه خدا ام کلشوم را به‌همسری 
تو درآوردبامپریه‌ای همسنگمپرید رّقیه وبه رفتار وهمدمی‌بی چنان که بااوداشتی. 
ترمذی از فول عبدالرحمن پْ خباب روایتآبیکند که من پيامبر (ص) را ببنگاسی 
که مردم را برای تدا رک مپاه تنگدستی برمبانگیخت دیدم وشاهدبودم که عثمان بن 
عنان گفت : ای پیامبرخدا/! من‌یکشد شتر را با پالانش تعبد میکنم تا براه خدا مورد 
استفاده قرارگیرد » رسولخدا (ص) ازءنبر فرودآمد ومیگفت بعداز این عشمان هرچه 
بکند گناهش بحساب او نوشته نخواد شد . ازعبدالرحمن‌بن سمره نقل‌شدم که‌عنمان 
هنگامی که پیامبر (ص) سپاه تنگدستی را ندارکك میکرد هزار دیناربخدمت و آورده 
به دأمنش ریخت . پیامبرخدا (ص)درحالیکه آن سکه‌ها رادردست می‌چرخاندفرمود: 


مرچه عثمان بعد ازاین بکند به اوضرری‌نمیزند . یابموجب روایت حذیفه‌آن ده زار 





دینار بود . پس پیامیر خدا (ص) درحالیکهآن سکه‌ها را دردست می‌چرخاند فرمود: 
خدا بر تو ای عثمان ببخشاید هرچه در پنبان کرده‌ای وهرچه آشکار و هرچه تا بسه 
رستاخیز خواهی کرد . علمان پس‌از اين هیچ از کرده‌اش نگرانی به خود راه ندهد . 
واحدی این روایت را نوشته که خدا بر اثرآن این آیه را درحق عشمان فرو فرستاد : 
«کسانی که دارائیشان را در راه خدا انفاق میکنند و بعد ازپی انفاق هیچ‌منتی نشهاده 





آزاری نمیرسانند پاداششان ند خدا خواهد بود ونه ترسی درباره شان هست و ن‌باید 





۱۰۴ جر ۱۸۶ 
اندوهگین شوند . » ایوسعید عدری میگوید : شبی از آغاز نا سپیدهدمان پیامبر(س) 
را مراقبت ونظاره مینمودم واو درحق عثمان بن عفان دعامیکرد ومیگفت : «خدایا! 
من از هشمان‌بن عفان‌عشنود گشتم پس‌توهم ازاوخشنودباش. » وتاسپیدهدمان دست‌باین 
دعا بهآسمان فراداشته بود . جابربن عطیه میگوید پیامبر خدا فرمود : وخدا از توای 





عثمان درگذرد درمورد هرچه‌انجام داده و انجام نداده‌ای خواه در پنهان و خواه در 
آشکارا وهرچه پشهان کرد‌ای وهرچه اظهار» وهرآنچه تابه‌رستاخی زخواهیکرد. .۱:۰ 

ایشا بافته های کسانی است که درتعبی1 فضائل برای عشمان بسه منجلاب 
زیاده روی وزیاده گوتی درغلتیده‌اند ؛ وملت‌را به‌گمراهی کشانده وحقائل علمی و 
دینیرا پوشانده‌اند .روشن خواهدش که محقفان تواناوپژوهندگان موشکاف از نادرستی 
وساختگی بودن آنها پرده ب رکشیده و شستی آنهارا باز نموده‌اند ؛ لکن مفتی مکه 
«دحلان؛ بی‌اعتنا به حکم محففانا وروابتشناسان این روایات جعلی‌را حقیقت‌وراست 
شمرده و سند بی بنیادش را معتبر گرفشه است. «اين است مقدار علسشان ؛ و جز 
پندار گر نیستند . دریی آنچه ترابدن‌علم نیست مگره زیرا گوش وچشمو دلهمگی 
درمورد آن مسوولند . ۲۰ 


«شورش بز رکت» 
نوشن د کتر طه حسین 


پاره‌ای ا زکتاب «شورش بزرگثه نوشتة دکتر طه حسین را بخوانيم . در 
ابتدای کتاب میگوید 
اغلاص باشدو درجریان آن تاآنجاکه امکان" شف حقیقت هست حقیقت ومطالب‌درست 
را بيان‌نمايم وخودرا مقیدبه‌اظهار منصفانه کنم وپا ازجادة انصافبرون نگذارمءو 





این گفتاری استکه تصمیمدارم تامیتوانم محض‌سق وبا کمال 


۱ - النتوحات الاسلامیه » 44۲ . 
۲- آیات شریفةٌ قران . 





۱۸ نعاهی به شورش بز رکه ۱۰۵ 
به میچیکک ازاحراب وگروهبای اسلامی علیه حزبر گروه دیگر نگرایم و هیچیکه‌از 
فرقه‌هائی راکه درقضيه علمان باهم‌اختلاف دارند طرفداری ننمایم . بنابراین من نه 
هواخواه عثمانم ونهشيعة علی » ونهدراین قضیه چنان می‌اندیشم که محاصره کنندگان 
عشمان می‌اندیشیدند ومسوولیت محاصره‌را بردوش دارند . 

من میدانمکه مردم درقضية عنمان مخداییامرز -همانگونهکه در زمانخود 
|واعتلاف‌نظرداشته وچند دسته بودند پس‌ازآن وتا کنون چنددسته ومختلفند . یکی 
علمانی است و هیچیکگ از اصحاب پیامبر(ص) را از ابوبکر وعمر گلشته همهای او 
نمیداند. دبگری‌شیمی‌است وازپیامبر(ص) گذشته هیچکس‌راهمشان علی سخداییامرز- 
نمیشناسدحتی ابوبکر وعمررا وتفریباًبرای‌ایندو مقام محترمی فائل‌نیست . ودیگران 
میان ابن د و تطب فکری در گردشند ولا درهواخواهی عشمان اندکی‌میان‌روی‌مینمایند 
یادرنشیع وطرنداری ازعلی » بظوریکه مقامامجاب پیامبر (ص)را سنکر نیستسند و 
پیشاهنگ ی کسانی را که درایمان به اسلا سبقت گرفتند قدر میشهند بعلاوه هیچیکک از 
آنان را بردیگری برتری تمی‌بخشند ومتقدندکه هیگ ی کوشيده وجدیت علمی‌مبلول 
داشته وبرای خدا وپیامبرش وتسلمانان دلتتوزی وخیرخواهی نموده‌اند منشبی‌بعفی 
بخطا رفته‌اند و پرخی به را راست» و هردو دسته پاداش خواهند برد زبرا عم راه 
خطا نرفتهاند و دانسته به‌کار بد دست‌نزدهاند . همذاین فرقه‌ها به نظریات خویش 
چسبیده‌اند وا زآن دفاع کرده دررامش‌جانفشانی مینمایند » زیرا دربارة این قضیه‌تفکر 
دینی دارند ودربارف از روی‌ایمان داوری مینمابند ودرایناندیشه واظهارنظر دربی 





حفظ دین ویقین خویشند وجوبای خشنودی خدا . 





اما من می‌عواهم درباراین قضیه اندیشه‌ایآزاد داشته باشم ورها ازماطفه 
و علاقه ؛ و تحت تأثیر ایمان و دین قرار نگیرم . اندیشیدن و مطالعة من اندیشسه 


و مطالعة مورعی است که خود را از تمایلات و عواطف و هواخواهی از هرگونه و 





بپرانگیزه که‌باشد پیر استه‌است 
این دکتر چنین می‌پندارد واظهار میدارد مایل نیست دستخوش عاطفه و 








۱۰۹ سیر ۱۸ 





واحساسات وجانبگیری ازدسته وفرقه بانمایل به مذهبی‌شود » ودرنوشتن کتاب‌ازهمذ , 
ایثها وحنی ازدین وایمان بری‌مانده است . وادعا کرده که در بررسی و اظهار نظر در 
قضایای عشمان به سادگی گرائیده تا قضاوتش طبیعی باشد و گفتارش درآن خصوص 
" پنداشته وادها نموده‌است . لکن تا به تحقیق‌پرداخته 
ودست بدنوشتن زده ازهم پیراستگی وپاکی ادعایش دورافتاده ویکسره‌برهواخواهی 
وجانبگیری وتمابلات غرضورزانه تکیه زده است » ومیچ نیاورده و نگفته جز مان 
باوه‌ها ودروماکه دلالان و کارچاقکن‌های عثمانی مسلکک ساخته وتعبیه کرده‌اند . و 
2 بنیان ندم 








محض . این‌دکتر 





دراه باصطلاح بررسی ونگارش بازنجیرهای گران ساخته از افسانههای پی 





برداشته‌است همان افسانه‌های لباه که طبری وهمدستان وهمراهان واستادانش؛ 
باهمان اسناد سست ومتون تقلبی وغشداری که پته‌اش را دراین‌جلد و جلدهای سابی 
بهآب‌اندانيم , 

هیچ فرقی میان این کتاب با دیگ رکتایبا -که این دکتر ادعا کرده مولفانش 
سر به‌تمایلات وهواخواهیو جانبگیری‌سپرده‌اند - ندیدیم‌ونیست ,واین کتاب‌همانگونه 
که خود نامیده «فتنةالکبری» است «فتنه‌ای بزر گ » و شورشی گمراهگر علیه حقائن 
مسلم تاریخی ۱ 
وی ازبیم انحراف از راه صواب و آلودن به قضاوت نادرست + 
موضع‌بیطرفی اتخاذ مینماید ومیپندارد بیطرفی همانگونه که دیروز ودرعصر عشمان 
پسندیده ومایة عا 








بود امروزهم پسندیده و مایا صواب است ؛ و بجمین اعتبار 
میگیردکه درفضيه علمان بیطرفی‌بر گزید . دردیپاچه 
کثابش مینوبسد : «هنگامی که‌فضيهً عشمان پی شآمد ومسلمانان برسرآن اختلاف‌پیدا 


مسلک سعدین ابی‌وقاص را 





کرده وشدیدترین دشمنی‌های تاریخشان رخ داده جمعی ازاصحاب پیامبر خود را از 
شرکت درآن به کناری کشانده وبپیچوجه مسژولیت آن حوادث راچه کم و چه زیاد 
نپذیرفتند بلکه خود را از دودستة متخاصم ب رکنارداشته ودین ودرا سالم‌بدربردند 


سخنگوی آنان سعدین ابی‌وقاص -خدا بیامرز - گفت : من دست بسه جنگ نمی زنم 








۱4۸ نگاهی به شورش بز رک 1۲ 


تاآنوقت که برایم شمشیری حاضرکنیدکه بیندیشد ویبیند و بسخن‌درآمده بگوید این 


یک برراه راست میرود وآن دیگری‌به خطا . 


من می‌خواهم مسلک سعد وبارانش‌را پیش گیرم » نه زاین دسته دفاع کنم 
ونه آن را ببادحمله بگیرم ؛ بلکه درصددم که برای خویشتن وبرای مردم شرایطی را 
بشناسانم و بشرح آرم که هردو دسته را به آشوب و گمرامی کشانید و به دشمنی 
خشونتبار ی که صفوفشان را برهم‌زد وهنوز پراکنده نگمداشته است وبگمان قوی نا 
پابان روز گاران پراکنده ودراختلاف نگاه خواهدداشت ,آنهاکه کتابم را می‌خوانند 
درخواهند پافت که مسأله مهم‌تر وریشه‌دارتر از علمان وعلی وپیروان و مخالفشان 
بوده است . واگ رکسی‌جز عشمان‌هم‌درآن شرایط واوضاع به خلافت نشسته بودبممان 
بدبختی ها و آشویها دچار میگشت زّبه مان کشمکشماکه دراطرانش‌درگرفت وزدو- 
خوردهای خونین که پسا زآن... + 

دراینجا می‌بینیم وی ععائطو که تقمدکرده ودردیباچ؛ کتابش‌قرا رگذاشته 
براستی ازعاطفهو احساسات وا اضوله دین‌بری‌ماندء واز دین پاک اسلام دوری‌گرفته 
است وبه قضیة عشمان آزادانه ورها نگریسته است رهای مطلق ازهرچه حق وانصاف 


است . جریانات اجتمامی آن عصررا آشوبی شمرده که خردمند در کشاکش آن باید 





شترمر غ شودکه ه شیر میدهد ونه بار میبرد وبپیچوجه مورداستفاده قرار 
ننظریه و سبکث تحقیق واظبار نظر دکترطه‌حسین درصورئی ممکن‌بود صحیح‌پنداشتد 
شودکه اسلام وجود نمیداشت پیامبر گرامی راء راست را به روی‌انسانسپالی که در 
توفان جربانات اجتماعی واختلافات سیاسی وفکری سر گردانندنگشوده وازسرگشتگی 
نرمانده وقرآن مجید حق را ازباطل باز ننموده بود. نمبدانماو چگونه بهعودجرأت 
میدهد که مسلکک سعدین ابی‌وقاص را تقدی سکند ۱۴ آیا محفقی که خود را مسلمان 
میداند بیتواندحکم ونظر اسلام‌را دربارةآن‌حوادث وقضایا ندیده بگیرد یا فرمایشات 
پیامبر اکرم (ص) راد رآن‌خصوص پشت گوش بیندازد وهمةعواطف انسانی‌رایبنگام 
داوری واظهار نظر درجریانات تاریخی وقمرمانان آن زیر پا بگذارد ختی احساسات 





۱۰۸ القدیر :۱۸ 
پاکی‌راکه مقتضای طبیعت انسان‌است وبه‌اصلاحگری و خیرخواهی وجانفشانی دراه 
مصالحعالية جامعه وبشریت‌می‌خواند وچون‌صلاح وفداکاری و آزادی وعدالت‌فرایاد 
آید خودیخود برانگیخته‌وجلوه گرمیشود .؟1 

مگر آنجا ودرآن «شرایط واضاع» -که مورد بررسی قرارداده‌ای - قرآن 
روشنگر و سنت راهنما و شریمت مقبول و عقل سلیمی وجود نداشته که مردم را از 
بلاتکلیفی نجات دهد وراه ووظیفه‌ای پیش‌پایشان بگذارد ؟ مگر اینها وجودنداشته‌نا 
مقرر داردکه از توده‌های ستمزده بایددفاع کرد یا ازهرمسلمانی که بناحق‌موردتمرض 
قرار گرفته یاازعليفة واجب‌الاطاعه‌ای (ا) که میخواهند بکشندش 1۴ 

آدم مسلمان به‌قرآن احتیاج دارد وبه سنت تابداندکه درچنان موقعیت ها 
چه تکلیفی‌دارد و درجربانات اجتماعی‌حق یا کدام جانب‌است که بایدآن جانب‌رابگیرد 
دیندارپاببند اسلام‌راچهحاجتانست به‌«شمشیری که بیندیشد و ببیند و سخن‌بگوید,؟! 
دینداری راکه‌میداندخدافرموده:وغر گاه «زبار چیزی اعتلاف و کشمکش پیدا کردید 
اگر به خدا و روز جزا ایمان داریه آن اختلاف را پة خدا وپیامبر عرضه بدارید و 








مراجعه بدهید, و ه قرآن را برتو فرستادیم تا برای آنان تلاوت و بر خوانده شود + 
و و قرآن را ققط برای اين بر تو فرستادیم کسه برای آنان اشلافشان را روشن و 
حل نمالی . » 


چه شده که دکتر » سخن‌صحابی عالیقدر حلیقٌ یمانیرا نشنیده گرفته که 
میگوید : فتنه روآشوب وثرایط گمرامگر) تا وقتی دینت را میشنامی به توضرری 
نمیتواند پرساند . آشوب هنگامی گمراهگر خوامدش د که حق (یعتی‌اسلام) را از باطل 
(ناروا وغیراسلام) بازنشناسی ؟1 یکث مسلمان دینشناس موشیار محال‌است نتواند 
درقضیة عشمان قضاوت درست واصولی کند وتکلیف خودرا درقبال‌آن بداند . زیرا 
قضیه دوصورت بیش نداشته است‌وحکم‌شر ع درهردومورد کاملامشخص وروشن است‌و 
پذیرفته ومورد تأبیدهمك مسلمانان . عثمان یاحاکم عادل وراستروی بوده که‌دادگری 
میکرده وممانطور که دربیمت تعبد نموده مطابق قرآن وسنت عمل مینموده و روبة 





۱۸ نکاهی به شورش بز رگ 5 ۱۹ 
حکومت و اداره‌اش مایشخشنودی خدا بوده‌است که دراین صورت قیام علیه اوسکمش 
معلوم است ودرابن مسأله هیچ فرقه‌ای از مسلمانان با دیگری یا هیچ فرد مسلمان با 
دیگری اختلاف ندارد . باچنان نبوده بلکه بدانگونه بوده است که اصحاب راسترو 





وعادل پیامبر (ص) عقیده داشته‌اند ؛ وعقیده و اظبار نظرشان را دربار؛ عشمان فبلا 
دیده‌ایم . دراپنصورت بازحکم شرع‌عم درحق او وهم درحق مخالفانش کاملا محرز 
است این حکم چنانکه انقلابیون به خود عثمان گوشزد کردند ازقرآن مجید گرفته 
شده است آنگاه که به ایشان گفت : مرا نکشید ؛ زیرا فقط کشتن سه فرد جایز است : 
مردی که پس از ازدواج زناکرده باشد یاپس‌از مسلمانشد نکافر گشته باشد پاکسی‌را 
بدون اپنکه بخواهدقصاص قتلی ازاو بستاند بکشد . گفتند: مادرق رآن می‌بینیم کشتن 
غیراز این سه گونه اشخاص که نام برد جابزاست و آ کشت نکسانی است که درجهان 
براه تببکاری تلاش مینمایند ؛ و کشت ن کی گه به تجاوز مسلحانه دست میزند و بعد 
بر ادامةُ تجاوز مسلحانه‌اش می‌جنگد ومانع این میشودکه حقی از او گرفته شود ودر 
این راه می جنگد و گر5نفرازی مینماید . و مسلماست که تو به تجاوز مسلحانه 
دست زده‌ای و مانع گرفتن واجرای حقی شده‌ای مانع تحقق آن گشته و بر سر آن 
گردنفراژ ی کرده‌ای ...۰ ۱ 

ما درآنمیان جائی‌برای بیطرقی وسرگردانی نمی‌بینیم ؛ از آنگونه بیطرفی 
که سعدین ابی وقاص درقضية عثمان وحوادث وجریانات دنبال آن اتخاذ کرد . آن 
بیطرفی گرچه مورد پسند دکتر قرارگرفته چیزی نیست جز پا ازاجرای حکم خحدا به 
دامن کشیدن وازانجام وظیفة اسلامی گریختن وازتعالیم و دستورات درخشان آلین 
آسمانی اسلام شانه خالی کردن . آری ؛ بیطرفی و کناره‌گیری و تماشاگری جریانات 
اجتماعی بیآنکه انسان د رآن‌ودرتعبین مسیرش سهم بگیرد حیله‌ای است که سلامت 





جویان ونفع طلبانی تعبیه کرده‌اند که از بیعت با امام مثقیان و امیرمژمنان علی 
علیه‌السلام خودداری نمودند وپا از یاریش - که یاری حق و عدالت و اسلام است - 








۱۹۰ الغدیر ۱۸8 
به دامن پیچیدند واز حکمتی که قرآن و سنت در مورد جنگهایش صادر کرده چشم 
پوشیدند . این حیله و عذری است که سعدبن ابی وقاص تراشیده و عبداقه پسر عمر و 
ابوهریره وابومومی اشعری ومحمدین مسلمه .آن بدعت گزاران بیطرفی وقدیمی‌ترین 
کسانی که سیاست مزورانة کناره گیری از سیاست اجتماعی را دسناویز ساختند 
درحالیکه خود میفممیدند آن بمانهآوری و عذر تراثی هیچ از مسوولیت خطیرشان 
درپیشگاه خدای حکیم وعلیمنمیکاهد . «آدمی هرچندعذرها طرح‌افکنداز کارخوبشتن 
آگاه است .۰ ۱۰ 


«کتاب عثمان بن عفان » 


کتاب «عثمان‌بن عفان ‏ تشه «صادق‌عرجون» +درس‌دانشکدة زبان‌عربی 
درمصر ب را پاید مورد بررسی قزار داد در نقدمه مینویسد : «اين نوعی تحقیق در 
زندگانی خلیفة سوم عثمان - رضی‌اقه عنه - است که بوسبله آن تصویری! گانی 
وی رسم کرده‌ام آنجاکه اختصار به حقیقت لطمه نمیزد به‌اجمال بر گذاشتم و جالی 
که تفصیل باعث میشد حجتی آشکار گرد یا شببه‌ای زدوده شود بتفصیل بر گزار 
کرده‌ام . عوامل اجتماعی وسیاسی که سیر اسف انگیز او را دربر گرفته است؛مواملی 
که جامعة اسلامی رایشدت وباقوت به‌خطرناکترین انقلابی که تاریخاسلام بخود دیده 


راند موره توجه وبررسی من‌قرار گرفته است . 











زندگانی عثمان -رضی‌انه عنه - را بایستی‌در کمال آرامش ودقت‌نظربررسی 
کرد تافضائلی که درلابلای‌افسانه‌های بیپوده‌ای که حقابق را ببازی گرفته است‌پوشیده 
شکار 
گردد وحقائقی که به نادرستی آلوده متمایز شود ودروغهالی که جاعلان ساخته‌اند و 
داستانهای بی‌اساس باآب وتاب شناخته گر دد . 

تمام کوشش خود را بکار یردام تاخطوط اصلی واصیل زندگانی عشمان - 





مانده برملا شود ومحاسن ومکارمی که پوسیله روایات غلط ازدیده دور مانده 


۱ - آیة شرینه . 





۱۸ نگاهی به نامه عثمان ۱۱۱ 


رضی‌الّه عنه - را مشضص نمایم‌ومیان آنها ساز گاری وربط دهم تأچنین تصوبری‌پدیا 
آید . امیدوارم تصوبری که از زندگانی او رسم کرده‌ام سنگی شود از سنگهای بنای 
بررسی زندگانی رجال اسلام وسیرة قهرمانان پرشکوه آن » ومایة روشنگری وعبرت 
آموزی مسلمانان باشد : وخدا توفیق‌رسان است . ۰ 

آنگاه نگامی به موضوعات کتابش باید افکند و دیدکه بهیچوجه با آنچه 
درمقدمه گفته مطابقت ندارد وعبارتست ازنعره های کیبنه توزان فرقه‌ای » و فضالل 
سانعتگی که از راه غلو ومبالنه تعبیه کرده‌اند ؛ و روایات جعل که بانگیز؛ شهوت و 
نفع‌جونی ساخته‌اند » وافسانه‌های بافتة قدیم را با زرق و برق سخن آراسته است و 
اباطیل پیشینیان را با بیانی مزورانه تکرا رکرده است . درنوشته هایش اشری از این 
نیست که اسناد روایات را پامتن سشت ونادرست بسیاری ا زآنهارا سنجیده و بررمی 
کرده احدیث شناسی خودرا نموده باشد . بوضوعات مهمی ازفقه ودینشناسی‌مشمان 
تا 





امات وبدعتمایش را به بحث کشیدة ودرهر مورد خواسته آنبارا توجیه نماید 
وتوجیباتش به یاوه میماند بُویژه ,در مسائل قفبی ) و عذرهای بیمزه و خنکبرایش 
آورده یا عذرهای بدتر از گناه » که باید باهمٌ اين حرفمایش بزرگوارانه برخورد 
کرد و گلشت . 

کتابی که متابع ومآخذش عبارت باشد از « فجر الاسلام » احمد امین - آن 
درو غساز حفه باز - و کتاب خضری - آن اموی مسلکث خیره سر - و کنفرانسهای 
و امثال آنها که پراست از غلط گوشی 
خواران دستگاههای‌حاکمه ؛ معلوم است 














چگونه کتابی است . 
ازحیر تتآورترین حرفهایش یکی زیر عنوان «دروغ بستن به پیامبر خداء 
است . میگوید : دراین مرحله ازتاریخ فرقه ها واحزاب جامعة اسلامی شروع کردند 


بدروغ ساختن بمنظور دشمنی و آسیب رسانی به مخالفان خویش » ورفته رفته اين 
دروغبا بصورت استدلالمائی درآمد که با احادیث مستحکم ومستند میگشت‌احادینی 





اس ۱۸ 






رقه‌ها واحزاب از زبان پیامبر (ص) میماختند . رایج‌ترین اینگونهاحادیث 
ساختگی آنپابو دکه ادعا ميشد دربارة ائمه وخلفاگفته شده‌است . هر که طرفدار کسی 
بود دربارة مراد ورهبر خویش ونیزمخالفان ورقیبانش به‌جعل حدیث پرداخت‌و چنان 
جم ل کر دکه مقصد وغرخش را مفید افند . پس دو گونه مدح و ذم افراطی و تفر بعلی 
دربارة مریک از ائمه وخلفا پدیدآمد وشرح زندگانی آنان را با پرده‌ای از ابپاه و 
غموض بپوشانید واز د 

د رکنار جمل حدیث‌به تأویلات و تحریفات معنوی در آیات فر آن پرداختند 
تامعنی آنها را دگر گونه جلوه دهند ؛ وخطر اين ازجمل حدیث کستر نبود . از اب 
دو رشثه تلاش مزورانه و دروغ پردازانه یک سلسله روایات و مطالب ساختگی و 
شرافات وافسانه بوجود آمد که متلمانان را به بلاانداخت و شبمه های گیچ کننده 
درمیانشان پر کند وچهر؛ دلبآرای شریعِ پاک اسلام رانیره ساخت و کنابهای‌خبلی 
از مولفان قدیم وجدید را بیالود. وبلائی شد برای دین وشری‌برای‌مسلمین ؛ ومانمی 
در راه نهضت وپیشرفتشان‌وحربه‌ای بدست دشمنان اسلام وسدی برراه کسانی که‌دربی 
وصول به حقایق تاریخی وعلمی ودیثیأند . اگرتوفیق حدای متعال نبود و مددی بد 
عده‌ای از پیشوایان بر گزیده ونیکك سبرت اسلامی نرسانده بودکه به نقد سندروابات 
وسنجش‌متون آنها وتمیز سره‌ازناسره همت گمارند ونگذارند از هربدعتگذاری‌روابت 
شود چبرة اسلام ازدرخشندگی میافتادوبدان دلآرائی که‌درقر آن حکیم وتعالیم پیامبر 
عظیم جلوه‌گراست نمیماند . 





حقیقت نگران مستور داشت 




















«انصاف درحق عثمان» 
نوشتة آستاد محمد جاد المولی 


این کناب ازسراب‌فر: » تراست واثری‌ازانصاف درآن نیست . زنجیره‌ای 





از روایات تاربخی ساختگی ودستبرد خورده را بمم بسته و نامش را تحقیق تاریخی 
دتبق رمنصفانه گذاشنه است . باو جود این درمقدمة کتابش میگوید: «زند گانی‌عثمال 


ام وائنلابی راکه علبه او شده‌مورد تحفبق: بررسی قرارداده‌ام و ازروایات 





وناریخعصر 


دروغین ثاریخی پرعیز نمودم و آنچه را مایة درس +عبرت بود مد نظر قر اردادم‌وعلل 





مور ان 





اصلی هرواقعه را هرچند شیمتا یود پی چستم وبرنمودم . به نو 


اکننا ننمودم بلکه نظر ازتوشنه آنان دورن ر"بردم وشخصبت وی را تحلیل و 





بع 
را باانقلابی که علبه وی رخ داد مشخص .اختم و احوال «سلمانان 





کردم و رابطها 









را بررسی کردم که به آسابش وثروت تفت بودند و گام ببر سرزم 
بخته وخلقو کوی‌آنان راگزفنه بودند ؛ ونیز 
راکه میانشان بر سر رباست و بدست گرفتن قدرت هدید 





را وجند دستگی و کث. 
آمده نود ورابطة آن را به تعدی وشورشی که علیه خلینه صورت گرفت بیان داشتم + 
و آشربی راکه‌دشمنان عثمان واملام در استانا بپا کرده بودند ن 


را از یکدیگر تفکیکک و متمایز ساختم تا علل ممین آن موب بدست آمد 





یح نمودم ووفایع 





از این عم غافل نماندم که خرده هانی را که برعشمان گرفته‌اند بشرح آورم 
ردرحن وی انصاف دعم که کجا ودر کدامین موارد بیگناه‌بوده است . عشمان‌حی‌دارد 
که برای خود و عصرش بررسی وافی شود و دهبا کتاب باین زمینه اختصاص یابد. 
زبرا وی خلیفه‌یی است که حقش پایمال گشته ودربارهاش بناحق قضاوت شده است با 
وجودیکه درایمان به اسلام پیشقدم بوده و قضائل و کارهای تیکو از او بروز کرده 


و دوره‌اش دو 






گرچه جانب احتیاط ودقت 


۱۱۲ : الفدیر ۸ 
است دچار خطا ولعزش شده باشم . بااینیمه کوشش فکری خود را تا توانسنه‌ا‌بکار 
بردهام تانظری‌صالب ارائه کنم . امیدوارم درترسیم تصویری روشن‌از این دورة تاریخ 


اسلامی که آکنده‌از درس وپند وعبرت‌است توفیق بافته‌باشم . و خدامدکاراست .. 





این لفاظی و عبارت‌پردازی است ودم‌زدنش ازحسن نیت وعلاقه‌به موفقیت 
علمی . لکن پای‌گردآوری روایات تاریخی‌وتألیف که رسیده مثل خارکنی عمل کرده 
که درشب ازهرچه یافته ینه‌ای فراهم کرده باشد و بدون اینکه درسند و متن روایات 
دقت وسنجشی بعمل آورد بمرچه رسبده تکیه زده واستناد جسته تانظری تعبیه کرده 
است ؛ نه‌سره‌ازناسره جدا کرده و درشناخت مفبوم‌حقیقی اسناد تاریخی همت‌بادرایتی 





نموده است » نه حدیث‌شناس بوده تا بتواند به روایت‌صحیح و مسلم دست یابد و از 
بهرهیزد ونه تصیر ثی داشته تا به نیرنگهالی که در تاریخ بکار 
رفته پی‌برد ونه علمی که پایش(را برطریق‌منيتفنم وصول به‌حقیقت جدید استواردارد. 
ممینطور دربافته‌ها وجعلیاتی که‌طبزی ودیگر ان‌وشته‌اند لولیده و آنهارا اصولمسلم 
بنداشته و وحی‌منزل. فضائلیرا که آموی‌نسبان یا اموی مسلکان‌برای وابستگان‌عویش 
جعل کرده‌اند راست شمرده ودرآظهارنظربر آنها اعتماد نموده است . گرچه‌خیلی‌تلاش 
کرده و فکرش را بکارانداخته متأسفانه به نتیجة مطلوب نرسیده است وازاین‌مرحله 


مجمولات باآب و: 





ازتاریخ اسلامی نصویری ساخته است ثیره وتار باخطوطی بجم‌ریخته و رنگهائی بهم 
آویخته : تصویری نمی‌ازهر گونه پند ودرس وعبرت آموزی 

سخن درباره عبداله‌بن‌سبا را به درازا کشانده وهمه آن‌شورشها و کشمکشم۱ 
را زیر سر او دانسته و پنداشته فکر مخالفت با عشمان را او طرح ريخته و در شهر ما 
پراکنده است نا اکثریت اصحاب پیامبر(ص) به بانگ شعار آن بدعتگزار خیره رأی 
به تحریک وتلاش افتاده‌اند وسر به نیرنگ آن یرودی گستاخ آشوبگر سپرد‌اند . 
مینویسد : «دراین هنگام عبداقه بن سبا به آن پیرمرد زاهد (یعنی ابوذر) راه مییاید 
وافکارش را د انجمن وجلسات او مطرح میسازد واو را درمورد حکومت می فریبدو 








۱ - انصاف عشمان » >. 





ج۱۸ تگاهی به کتاب انصاف ۱۱۵ 


وعلیه توانگران بر ميانگیزد وبنامیکند به این وسوسه که ابوذر ؛ از معاویه ثعجب 
نمیکنی که میگوید : ثروت ‏ مال‌خدا است » وهمه‌چیز مال‌خدا است؟پنداری‌میخواهد. 
به خود اختصاص دهدو ازمسلمانان سلب کند ونام مملمانان را ازب, ینگونه 
ابوذر به راء تبلیغ برای یک سوسیالیسم افراطی افتاد . توانگران را مجبور میکردبه 
فقیران کمک کنند و از ثروتشان بنفع‌آنان چشم بپوشند . از احسانی که اسلام گفته 
به فقیران بکنید وسیله‌ای ساخت برای‌سلب‌دارالی توانگران . درحالیکه مقصوداسلام 
این نیستکه ثروت توانگران را از چنگشان بد رکند » بلکه خدای متعال میفرماید : 









و کسانی که در دارائیشان حقی معین برای گداومحروم هست ..۱ واین علاوه‌بر کات 
است . »۲ درجای دیگر مینویسد: «عمار یاسر به‌مصررفت . مردم مصرازاستاندارشان 
ناراضی بودند وهرنسبتی به‌او میدادند . پیروان ابن‌سبا باسبارت و زرنگی توانستند 
عمار را باسخنان دروغین وفریپنده گول بزئند .بعلاوه براین عمار خودش کینه‌ای از 
علمان دردل داشت زیرا وقتی‌باعبامن‌بن عتبة بن‌ابی لجب‌مشاجره کرده وبهم‌بدزبانی 
نموده بودند قانون البی را ذرموره عمار اجراکرده بود ببمین جهت عمار پاسر از 
مصر نزد عثمان برنگشت و مشاهدات خود را درآن سامان به وی گزارش‌نداد وبه 
پیروان عبداقاین سبا ملحی‌شد . » ۲ 


این یک صفحه ازناریخی است که آن استاد نوشته است و پاره‌ای از تصویر 





روشن و دقیقی که موفق به ترسیم آن گشته است . این همان پند ودرس‌عبرت آموزی 
است که درنظر داشته ومقصودش‌بوده‌است .خواننده عزیز آیا متوجه‌استکه اين وراج 


باوه سرا از کدام ابوذر وعمار حرف میزند که چنین گستاخانه وبی مطالعه و حساب 





نشده‌حرف میزند و حرف دهنش را نمیفهمد 1۴ معلوم نیست ۱ 
بحشهای مشکل ومم وخطرناکی شده که محققان 


مرد چرا وارد 


رموشکاف و ناقدان زبرک 








۱ - والذین فیاموالهم حق للسائل والمعروم . 
۲ص ۲ 
سم و 





۱1۹ القدیر :۱۸ 


یش از احوالات رجال و فدر و 





درآن سر گشته‌اند ؟ چرا باهمة کم اطلاعی و بی‌خب 
منزلت قرمانان امت وبدون این که به روحبات وشخصیت برترین انسانها واصحاب 
پاکدامن وشریف پی‌برده باشد ویداندکه تاچه پاسه دیندار بوده‌اند به بررس تاربخ 
حبانشان همت گماشته است ؟1 وچگونه باهمة بی‌بهر گیش از حدیششناصی و دبنشناسی 
رعلم تاریخ وارد این گونه مباحث وموضوعات شده‌است ؟1 

می بینیم دامن بالا زده و کمر به دفاع از افراد مورد نظر خوبش بسته و 
دراینکار از تهمت زدن وآلودن دامن پاک اصحاب عسادل و راسترو ابانی نضموده 
است . درجلد هشتم روایت آن مرد درحق ابوذر را بررسی کرده و نشان‌دادیم ساختگی 
است و آنپاکه ازقولشان نقل شدهواسمشان درسندآمده کسانی هستند که اهل‌فن‌حدیث 
دناریخ بی‌اعتبارشان میشمارند ۰ ودزاینجلد سخن‌قطمی درباره‌شان گفتيمودر گفتاری 
که بمنوان عمار پاسر داشتیم(ثابت کردیم کهاو هرگز بمصر نرفته است ؛ و روایتی 
که استاد بهآن استناد کرده بی‌پایه است...وانگبی عمار یاسر برتر ازاین است که 
بخاطر اچرای حکم‌خدا وقانون جزای اسلام کینة كسي را به‌دل‌بگیرد . آیااین‌نویسنده 
که فر آن دراتیار داشته نظلرش رآبا آیه‌ا ی که درحق عمار پاسر فرود آمده مطابقت 





داده وسنجیده اسث یانه ۱۲ آیا پیش از اتخاذنظر ورأی درحق عمار هیچ‌به فرمایشات 
پیامبر گرا امی اندیشیده‌است که «عمار ازسرناقدمش آکنده ازایمان‌است» ؛ «عمارباحی 
(یعنی اسلام) است وحق (یااسلام) بااو است وعمار بپرس وکه حق بگردد میگردده ۰ 
«همار هرگاه میان‌د و کار مخیر شودحتمً آن راکه به هدایت رو راه‌راست دین)نزدیکتر 
باشد بر میگزیند»وبسیارفرمایشات دیگ رکه زینت بخش‌همین جلدساختيم و آن‌روایات 
جملی ویاوه ها را به زباله دان می‌افکند ؟1 





وی در تبرئُ عثمان حرفای مختصر ولی گنده زده‌است ؛ حرفبائی که 

آدسائس غرضورزان وتحریفگرانی‌را که حقایق تاریخی رامسخ کرده‌ند درلابلای‌خود 
دارد . اين دسالس تیمکارانه که علیه‌حقایق تاریخی وبقصد تحریف ومسخ‌آن‌صورت 
گرفته است فقط آدم بیاطلاع وبیسواد را میتواندبفریبد و تنها نوبسندگان تاش و 





۱۸ تگاهی به کتاب انصاف ۱1۱۷ 


تازه‌ا ممکن است به دام 
به دامش افتاده است . مینویسد : «حقیقت مسلم این است که ولید درسال۲۵هجری - 


وحقائق را وارونه‌بپندارند » چنانکه‌همین«استاد» 





یعنی اولین سالحکومت عشمان - به استانداری تعیین شده‌است : وناقدان ومورخان 
براين متفقند که عشمان درشش سالة اولحکومتش مورد هبچگونه انتقاد و حمله‌ای 
فرارنگرفته است زیرا درپی مصلحت عمومی بوده ومقامات را به افرادلایق می‌سپرده 
ومیان خویشاوند وغیرخویشاوندش فرقی دراین کار تمیگذاشته‌است ۰. ۲ 

ادعای دروغین اجماع وانفاق‌نظلر وهمداستانی کاری است که این جماعت 
نسلاندرنسل و درطول قرون مرتکب‌شده‌اند .کتابهای فقه وعلم کلام وحدیث وتاربخ 
پراست از ادعای اجماع واتفاق‌نظر! ه رکه در کتاب «المحلی» اثر ابن‌حزم اندلسی با 
کناب «الفصل فی‌الملل والتحل» او وومنهاج‌السنذه ابن تیمیه ؛ ودالبداية والنجایه» 
اب ن‌کثیر تأملی نماید صدما اجناع ادعائی و دروغین خواهد بافت . اپن نوبسنده 
دنباله رو آن آقایان است آنجاکه امانتدار گنجیته های علم ودیتند | او فکر نکرده 
روزی محقفی حسابرس ودادگر وَقَبوَ قرا زسیده و بمحساب ادهای اجماعش خواهد 
رسید ؛ بافکراین را میکرده ولی‌اعتثالی به‌عواقب کارش‌نمی نموده است . 

از او می‌پرسیم : چطورانتصاب ولیدبه‌ستانداری درسال۲۵ هجری‌مطلبی 
است مورد اجماع واتفاق مورخان ؟1 حالآ که این مطلب فقط دريك روایت‌آمده و 
آنهم روایت «سین‌بن عمره است چنانکه طبری گفته و آن روایت را در تاریخش 
ثبت نموده ونادرست خوانده است . ۲ وابن اثیر درتاریخ الکامل به دیگری نت 
داده است . ازطرفی «سیف ین‌عمر» را درجلد هشتم معرفی وثابت نموده‌ايم که سست 
روایت است ومتروک ومطرود وازدرجذاعتماد سافط » ودروغساز » ومتهم‌به‌زندقه. 





اطمینان مورخان براین است که انتصاب ولید به استانداری کوفه درسال ۲۶ صورت 
گرفته‌است . وانگب یکجا سال۲۵هجری سال اول حکومت عشمان‌بوده‌است»درحالیکه 





۱ - ص۳۵ . 


۲ - تاریخ طبری 4۷/۷ . 








۱۸ القدیر ۱۸ 


عمر دراو اخرذیحجه سال۲۳ مرد وسه روزبعد باعثمان بیمت شد . بنابراین اولین‌سال 
حکومت عثمان سال۲۴ بوده است . وانگهی نه تنها همه ناقدان ومورخان بلکه‌حنی 
یکث ناقد با مورخ‌نمیتواند جرأت این حرف را به‌خودبدهدکه شش ساله اول‌حکومت 
عنمان بدون هیچ خطا وخلافی سهری‌شدهاست . صفحات تاریخ حکومتش درآن‌سالها 
را خلافکاریپایش سیاه کرده‌است حتی از نخستین روزی کهبه مسند حکومت‌نشست 
و شروع کرد به لولیدن درمیان اصطبل وچراگاهش : پیوسته می‌لفزید و به منجلاب 
خلاف وانحرات ازاسلام می‌غلشید » مثلا : 





۱ - ببحض رسیدن به حکومت از اجرای قانون جزای اسلام درحقعبید ال 
بن عمر سرباز زد و او جنایت وحشتناکی مرتکب شده بود و هرسزان و جفینه و 
دخترایولولژه رایناح کشته بود ؛ وفنهٌپاجران وانصار متفق بودند که بایدقصاص 
شودویکصدا عشمان‌را به‌پیروی ازفر آن‌وستت واٍجرای‌حکم اعدامپسرعمر وامیداشتند. 
درآنمیان عمروعاص او را اغوا کرد و از اجرای حکم اعدام بازداشت نا خون آن 
بیگنامان به هدر رفت » واین نخستین, نقض قانون‌اسلام بودکه علمان درنخستین‌روز 
حکومتش مرتکپ گشت ۰ 

۲- بمحض این که خلیفه شد وازمنبر بالارفت در جائی از منبر نشست که 





رسولخدا (ص) می‌نشمت و ابوبکر و عمر ننشسته بودند . ابوبکر 
می‌نشمت وعمر یکث پله پائین‌تر ازمحل ابوبکر . مردم‌دراین خصوص‌بنای صحبتر! 
گذاشتند وبعقی گفتند : امروز شر پدیدارگشت .۱ 

۳ وقتی به خلافت رسید حکم بنابی العاص رکه پیامبر گرامی تبعیدولمنت 
کرده بود ازتبعیدگاه به مدینه با زآورد وتاآخر عمر درآنجابود . با گرداندن وی از 
تبعید از جمله کارهائی‌بودکه برعشمان عیب گرفتند  ,‏ 


۶ درسال ۲۵سمدین ابی وقاص را که از ده نفری است که میگویند مژده 





۱ - تاریخ یعقویی ۱۸۰/۲ - تاریخ این کر ۷, ۱1۸. 
۷ - رجوع کنید به : جلد هشتم . 





۱۸ تکاهی به کتاب اتصاف ۱1۹ 
بمشت یافتداند - ازاستانداری بر کنار کردو و لیدین‌عقبه را بجای او گماشت ودرسالبای 
۵ و۲۶ بدین‌مقام بود . واین درصدرانتقاداتی است که به او واردگشته . سپس‌همین 
استاندار شراب‌خورد وواجب‌آمدکه حد براو جاری‌شود ولی خلبفه از اجرای قانون 
جزای اسلام درحق استاندار حویش خودداری کرد ۰ ۱ 

۵ - ولید چون درمقام استانداری به کوفه آمدازعبداقه بن مسعودکه‌متصدی 
خزانةکوفه‌بود مبلغی ازخزانه قرض گرفت . علمان این‌قرض‌رابه اوبخشید . به‌عثمان 
اعتراض کردند . عشمان از اعتراض عبداقه بن مسعود عصبانی شد و او را از مقاسش 
ب رکنار کرد وحقوقی راکه بعنوان یک مجاهد اززانة عمومی داشت مدت چپار سال 
قطع کرد یمنی تاهنگام مرگش ؛ و گفتگوها وماجراها درهمین زمینه میان او وعشمان 
رخ دادکه درهمین جلد آوردیم . 

۶ - چنانکه درتاریغ ابن کثیر آمده ور اوائل حکومتش اذان‌سومی‌را درنماز 
جعه بدعت گذاشت که آنرا درجلد هشتم پشر ح آورده و بررس یکردیم . 





۷ - درسال ۷۶ هقجری نجواست مسجدالحرام را وسیع‌تر سازد . خاناعده‌ای 
را رید . اماعده‌ای‌حاضر نشذند منزل‌خویش‌را بفروشند . بدستور عثه ان شانه‌مایشان 
باد اعتراض علیه عثمان پر آوردند. 





را راب کرده قیمت آنرا از خزانه پرداختند 
دستور داد آنها را زندانی کنندو پرخا کرد : ازبس‌ملایمت نشان داده‌ام ابنطور پررو 
و گستاخ شده‌اید!. ۲ 

۸ - خمس غنالمی‌را که در دومین لشک رکشی به افریقای شمالی‌بدست آمده 
بود وبه خزانة عمومی تعلق میگرفت بعنوان هدیه‌ای به مروان بن حکم بخشید 





این از مهم‌ترین جنایات و گناهان عشمان شمرده میشود : ودر سال۲۷ هجری»ر تکب 
گشته است . ۲ 





۱ - رجوع‌کنید به : جلدهشته . 
۲ - رجوع کنید به :جلد هشتم . 


تست . 





۱۲۰ افقدیر ۱۸ 

٩‏ - درسال ۲٩‏ به حج رفت ودرجائی که نماز را باید شکسته می‌خواندتمام 
خواند . اين را ابن کثیر در تاربخش آورده ۲ ؛ وما در جلد هشتم از اين بدعت 

۰ - خمس غتالمی راکه در اولین لشکرکشی افریقای شمالی بدست آمده 
بوه وبه غزانة همومی تعلق میگرفت به عبداقدبن سعد بن‌ابی‌سرح بخشید 

از اینگونه علافکاریپا وخطاها وبدعتها درشش سالة اول حکومتش بسیار 
سرزده است که بخاط رآن موردانتقاد واعتراض قرارگرفته . ازهمان روزهای‌اول گوش 
به نصیحت وارشاد ونمی‌از منکر مردم واصحاب پیامبر(ص) نمیداده بلکه هر کس‌را 
زبان به انتقاد وارشادش میگشوده وضرورت اجرای احکام خدا و حقوق ستمدیدگان 
را متذکر مبشده نحت تعقیب. قرار میداده و میزده و اهانت و زندانی میکرده است . 
درآمد عمومی ومقامات دولتي زا به خویشآوندان امویش می‌سپرده وخیال میسکرده 
مشکلات امور بدست آنان حلٍ می‌شود » تاجریان اجتماهی امربمعروف ونمی‌ازمنکر 
شدت ودامنه یافته وسراسر کشور را دوبز گرفته است واختلاف‌وتضاد ملت و اصحاب 
پیامبررص) ازیکسو با عشمان وقبیلة امیش وش رگاه فارتگرش از سوی دیگر فزونی 
یافته وبه محاصره و کشتنش انجامیده است . 

گمان میکنم باپیشرفت فرهنگی معر برخی ازمصریان که از جدیت‌پیشینیان 
خحویش درمبارزه با عثمان واعضای دولتش و از همتی که دراین میدان بروز داده‌اند 
احساس شرمسازی مینموده‌اند برای اي ن که آن لک ننگ را از دامن ملیست خوبش 
بزدایند (ا) واز کرد؟ مصربان انقلابی قدیم پوزش بنمایند توسط اساتسید دانشگاهی 
خویش به تألیف ونگارش دربارة عشمان برخهاستهاند تا فضائل وخدمانی برایش تعبیه 
کنند واو را متزه وپاک وبا منزلت بنمایند . اماآیا با این کتابهای مزخرف و خوش 
زرفاه برق به مقصود خود رسیده‌اند ؟ تنها مثل هواخواهان فدیمی عمان یک کار 





۱- ۰۱۵۵/۷ 
۲ - رجوع کنود . 








۱۸5 تگاهی به کتایهای دیگر ۱۳۱ 
کرده‌اند و آن‌اين که بعنوان توبه‌وپا کر زدن گناه سابق گناه تاژه‌ای مرتکب گشته‌اند! 
اینها تالف وکتاب‌را وسیلة بیان و تعلیمحقیقت نمیدانند بلکه وسیله‌ای میشمارند 





برای برآوردن اغراض ومطامع شخصی یاجمعی + واين پنداری نارواست ۱ 


تاملی در کتابهای دیگر 





کتاب دناریخ‌الخلفاه تألیف عبدالوهاب نجار ازهمین قماش است وانبانی 
از لنزشهای تاریخی وروایات یاوه . همچنینکتاب «عثمان» نوشتة عمر ابونصر که 
ثکرار حرفمای شیخ محمد عضری آن موی مسلکک است . کتاب « خلفای راشدین » 
نوشتة سید علی‌فکری که جلد سوم کتاب «احسن‌القعص» اورا تشکیل مدهد ازدیگر 
کتابال یکه دراین موضوع تألیف ده کمتر حرف بیراه دارد و کمتر از متانت دور 
گشته » وازحسن‌نیت وپاکی‌قلم نویسنده کاستان مینماید . گرچه همان روایاتجملی 
تا نوانسته از ورود به ژمینه های خطرناک ومباحث مورد اختلاف 





را جمعکرده 
و جنجالی پرهیز نموده است ونه انتقآدات وتعرضانی راکه بخاطر بدعتهای عثمان به 
وی شده بمیا نکشیده ونهتوجیَاتَلاشهائی را که‌برای نبر له او شده منعک سکرده 
است . پنداری شرح‌حال‌خلیفه‌ای را مینویس د که هم سرها در براپرش بسه تعلیم فرود 
آمده وامت اسلامی وی را ازجمیع‌جبات تأیید کرده است و گوئی میج از آن بحشجاو 
ابرادات به گوشش نخورده وانتقاداتی راکه به او شده ومدافعانی راکه ازاد صورت 
گرفته ندیده است که ازفضائل ومحاسن‌عشمان و پاک طینتی و حسن سلوکش چنان 
سخن میگویدکه گوئی اصول‌مسلمی است‌وهیچکس درآن تردیدی ننموده ونهایرادی 
وانتفادی برآن بعمل‌آورده است . در صفحات آینده روشن خواهیم نمود نضائل و 
محاست ی که برای عشمان ادها کرده‌اند تاچهحد حقیقت دارد . 


وی روایات جعلی و نادرستی راکه درتمجید عشمان هست بدون اين که 





شیابی کند با با دیگر روایات و روایات درست وثابت بسنجد و مطابقه 


نگارش 


بررسی و ارز 


نماید وتناقضات و مغایرتهائی راکه در آنمیان هست رفع و ح لکند به را 








۱۸ ۳ ۱۳۳ 





درآورده وبحث خود را دربارة عثمان چنین پایان داده است : «مسلمانان بعد از این 
که آن سرزمین‌ها و کشورها راگشودند و آرامش افتند و ثروت و اموالشان انبوه 
گشت شروع کردند به انتقد از کارهائی که عشمان به مصلحت عمومی میدید مانند 
عزل بعضی استانداران ونصب برخی ازخویشاوندانش که لابق وکاردان می‌پنداشت 

بدینگونه مردع درحق وی تصوراتی نادرست پسیدا کردند درحالیکه او بی تقصبر و 
بیگناه بود . آشوب و اغتشاش دامنه افت و شدت گرفت تا هیشتجانی همزمان ب.ه 
نمایندگی ازکوفه وبصره ومصر دررسیده خواستار ب رکناری استانداران شدندو گفنند 
درفیراینصورت عشمان رابرکنارکرده خلیفدیگری برخواهندگزید . بالاخره مواققت 
شد تنی‌چند از استانداران را عوض کنند + براین اساس ‏ مردم مصر خواستند محمد 





پسر ابویکر صدیق استاندارشان باشد ,.عشمان فرمانی داثر بر استانداری وی نوشت و 
آنان بااستاندار جدید رهسپاردیارتحویش گشتنه,. در راه یکی‌ازن وکران عشمان‌رادیدند 
که شترش را هی میزند . او را نگهداشته تفتپش کردند » نامه‌ای را به سهر خلیفه و 








بعنوان عبداقه بن ابی‌سرح, یافتن 





وقتی پسر ابوبکرٌ و همراهانش نزد تو رسیدند آنان را با نهر 
قعل برسان . 

نامه را برداشته به مدینه با ز آمدند ؛ وجربان را به عثمان خبردادند قسم 
خوره که کار اونیست ونه دستورش را داده ونه‌اطلاعی از آن دارد . گفتند : این‌بدتر 
است , مجر تو را ویکی ازشتران دولتی را برمیدارند و یکی از نو کرانت‌را میفرستند 


وئو بی‌اطلاع میمانی . کار از دست تو بدر رفته است واخت 





ار خود رانداری . واز 
او خواستند از خلافت کناره گیری کرده بانوبسند؛ آن فرمان را تحویل دهد . عیچیک 
را نهذیرفت . درنتیجه 





تصمیم گرفتند اورا به محاصره درآورند ؛ ودرآوردندو 
آب و توشه را چند روز برویش بستند . انفلابیون بسه هیجان درآمدند و گنتگو و 
قیل وقال بسیارشد . عده‌ای از اصحاب پیامبر (ص) از او اجازه خواستمند تا از او 
دفاع کنند . نپذبرفت » و به هیچیکک اجازة دقاع مسلحانه نداد ؛ حتی به نوکرانشس 








۱۸ وصیت پیامبر(ص) به علمان ۱۳۳ 


که سهیای دفاع شده بودندگفت : ه کدامتان که شمشیرش را غلاف کندآزاد خواهد 
بود . تن به قضا سپرده و تملیم پیشامدها شده بود . عده‌ای از اشرار ازبام عانه به 


درون راه بافتند و به‌اطاقش درآمده اوراکشتند درحالیکه قرآن دربرابرش نجاده‌بود 





: خدادرعوض توبه 
حسابشان خواهد رسید و به سزاشان‌عواهد رساند ... ودر آنمتگام روزه دار بودم ۱ 


وسورة بقره را تلاوت مینمود . قطره خونی براین آیت ر 


شابد این نویسنده پس از مطالعة «الغدیر» به مواردی از کتابش که باید 
تجدیدنظر بعمل آورد توجه یابد وآنرا از نادرستی‌ولفزشها بپیراید وبه راه حق‌وییان 
حقبقت بگراید » زبرا اين بهتر وپسندیده تراست . 

سردستة اینگونه‌اسائید ؛ استاد کرسی تاریخ‌ملشهای‌اسلامی دردانشگاه مصر 
ومدیر دانشسرای حقوق اسلامی شیخ محند عضری است صاحب کنفرانسهای‌معروف 
که درجلد سوم به خود و کتايش اشاره رفت وژوشن شد که تاچه اندازه دفلباز است‌و 
درحق ناریخ جنایتکار » واز ادبی که لاژَة دینداری است بدور واز ادب و احلاق 
دانشمندی بی نصیب واز آدمیت بیزاز ,و کتابشصندوقی است پراز هرزه درآلی 
وباوه‌گوئی وخطاورزی» وصفحاتآن آلوده به درو غ ونیرنگ ونسبستهای ناروا و 
نظظربات سست بی‌بنیاد . با اینهمه کتابش را «تاریخ‌اسلام» نام‌نهاده است . اسلام‌اگر 


ابن تاربخش باشد باید فاتحه‌اش را خواند ! 
وصیت پیامبر والای اسلام به عثمان ! 


۱ احمدحنیل پیشوای‌حنبلیان‌در کتاب حدیئش «مسنده مینوبسد: ابومغیر 9 





«حمصی» ۲ برای ماروایتکرده است ازقول و لیدین‌سلیمان «دمشقی» از زبان‌ربیعةبن 
بزید «دمشقی» از عبدا‌بن عامر«دمشقی: ازنعمان بن بشیر «قاضی دمشقء ازمالشه - 
رضی‌اقه عنها که پیامبرخدارص)بدنبال عشمان 





عفان قرستاد تا آمد .پیامبرخدا(ص) 





۱ص ۱5۳ 
۲ - منسوب به حعص از شهرهای شام . 





۱۳۲ الفدیر ج ۱۸ 
رو به او کرد . تا دیدیم پیامبر خدا (ص) رویش را بطرف عثمان گردانید درکتار هم 
جم‌شديم (که به علمان چه میفرماید) . آخرین سخنش به او این بودکه‌پس‌از 
زدن دستی به شانه‌اش گفت : عشمان ! خدا ممکن است پیراهنی بر تنت بیاراید . 





هرگاه منافقان درصدد بر آمدند آنرا ازتنت بیرون بیاورند مگذار بیرونش بیاورند تا 
کشته وبه دیدارم نالل شوی . و این فرمایش را سه‌بار تکرار کسرد . نعمان بن بشب 
میگوید : وقتی این را ازعانشه - رضی‌اعنبا - شنیدم به اوگفتم : ای امالمومنین! 
چرا این را تا بحال نمیگفتی ؟گفت : بخدا قراموشش کرده بودم و بیاد ندا 
میگوید : این 


نکرد و کافی ندانست + بلکه به ام المزمنین (عائشه) تایه فرستاد که آن حدبث را 









حدیث را به معاویقین ابی سفیان اطلاع‌دادم . به‌شنبدن آن 


برابم بنویسو پفرست . واو آنرا درنامه‌ای‌نوشته برای معاوية بن‌ابی‌سفیان فرستاد. :۱ 

رجال سند این روایث همگی آغل شامند وهواخواه علمان وپیشاپیش آنبا 
نعمان‌بن بشیر ایستاده کسی که علیه امام زبان خويش مولای متضیان و امیرمومنان 
علی علیه السلام قیام ءسلحانته کرده و زیر پرچم دارو دستة تجاو ز کاران مسلح - 
الفثة البافية - علیه او جنگیده است ؛ و بموجب روایتی قیس بن سعد انصاری 
دربارة او میگوید : اوگبراهی گمراهگراست . مضمون ومتن این روایست ؛ خود - 
چنانکه حواهیم گفت - میرساند که دروغی ونادرست است . 

۷ - احمد حنبل درومسند» روایتی ثبت کرده ازقول‌محمدین کناسةٌ اسدی - 
ابریحیی- از اسحاق بن سعید اموی نوادة عاص ازقول پدرش سعید پسر عموی عثمان 
که در دمشق بوده است . میگوید : به من خبر رسیده که عالشه گفته است : فقفط 
یکبار دزدکی به سخن پیامبر خداگوش دادم وآن هنگامی بودکه عثمان سر ظهر نزد 
وی آمد وپنداشتم برای‌کاری مربوط به زنان آمده وخودخواهی زنانه مرا واداشت 
تا پنبانی گوش به سخن پیامیرخدا بسپارم . شنیدم که میگفت : خدأ پیراهنی برتنت 
میآرا اید . امتم درصدد 





رون آورد . آنرا از تن بیرون میار . 








احند حتبل ۸0/5 ۰ 104 . 





:۱۸ وصیت پیامبر (ص) به عثمان ۱۳۵ 
هنگامی که دیدم عنمان با همة تقاضاهای آنان (یعنی مخالفان انقلاییش) مواففت 
مبنماید جز اي ن که از حلافت کناره گبری کند دانستم به پیروی ازه‌مان‌وصیتی‌اس ت که 
پیامبر حدارص) به او کرده است . ۱۰ 

رحال سندش غالبا اموی هستند واز خانواد؛ عثمان » وروایتشان به‌عائشه 
جلدس‌خنانش را به اطلاعتان‌رسانديم . علاوه براینهاروایت 


رسل, است و معلوم‌نیست چه کسی به‌سعیدین عاص خبرداده است ؛ شایدیکی 


دک 





مد کی 








غسازان وجاعلان حدیث بوده باشد 

۳ طبرانی از قول ءطلب‌بن شعیب ازدی‌از عبداقبن صالح ازلیث از شالدبن 
بد ازسعیدبن ابی‌هلال ازر بیعةبن سیف روایت میکندکه گفت : مانزد شفی‌الاصبحی 
به ماگفت : 








از عبداته بن غعر شنیدم که میگفت : پیامبر خدا رو به عثمان 








گردانده 


تنت بیرون‌آورند ؛ توآنرا بیزونمیار زرا بخدا اگر آن را ازتن فرواندازی بهشت 


: عشمان | خدا پیراهنی برتوپوشانده است ومردم می‌خواه‌سند آنرا از 


را نخواهی دید مگرربسمان کلفت به سوراخ سوزن درآید ! 

ابن کثیراین روایت‌را درتاریخش ذک رکرده‌میگوید : ابویعلی آنرا از طریق 
عبداقه بن عمرازقول خواهرش امالمومنین حفصه روایت کرده است . سیاق متن آن 
غریب وبیگانه از ذهن است » خدا بمتر میداند .۲ 

اکنون رجال سند روایت را بررسی کنیم وبشناسیم : 

الف - عبداه بن صالح ابوصالح مصری . احمد حتبل میگوید : درابتدای 
کار پایبند بود وسخن سنجیده میگفت ولی‌درآخ کار خراب شده بود و کسی نیست. 
عبداقه بن احمدمیگوید : پدرم روزی‌ازاو یادکرد واز اوبد گفت‌وبیزاری جست. صالح 
بن محمد میگوید : اين معین اورا مورداعتماد میشمرد ولی بنظر من اودرکارروایت 


دروغ میگفتهاست . این‌مدینی میگوید : روایتهای او را ترکث کرده‌ام و هیچ از او 











- مستد احمد 





5 ۵( 
؟ - تاریخ این کثیر ۲۰۸/۷ . 





۱۳۹ یر :۱۸ 

روایت نمیکتم احمدین صالح میگوید : او متهم وبی‌اعتبار است . نسالیمیگوید 

مورد اعتماه نیست . ابوزرعه میگوید : بسیار دروغگواست . ابو حانم میگوید : 
احادیثی که ابوصالح درآخر عمر روایت کرده ودیگران بدو نامعلوم شناخته‌اندبءقيدة 
من ازساخته‌ها وجعلیات خالدین نجبح است کهای و صالح‌رفیق ومصاحبش‌بودها 
ابواحمد حاکم میگوید : روا 
است واز قول اشخاص معتبر احادیشی نفل میکند بی‌اعتبار . شخصاً راستگو است اما 
احادیث نامعلومونادرستی که‌نقل کرده بوسیل همسایه‌اش‌ساختد شده‌است 
احادینی ازقول شیخ عبداله بن صالح میساخته وباخطی 
وسپس درخانه‌اش‌به میان کتابما ونوشته‌هایش می‌انداخته است . شیخ عبداقه بگمان 
اين که خط خود اواست آن احادیث ساتگی را ندانسته نقل‌میکرده است ۱ 








ست است . ابن‌حبان میگوید : واقعاً بد روایست 





این‌همسایه 








یه خط شبخ عبدافامینوشت. 


ب س سعیلدین آبی هلال مصری .احمدٍ حنبل میگوید : نمبدانم در روایاث 
او چه چیزی رخنه کرده است . ابن حزم میگوید : «قوی» نیست . ابنحجر میگوید: 
شاید او درابن گفته به سختی که امام احمّد حنبل درباره‌اش گفته تکی کر ده باشد. ۲ 

ج - ربیماین سیف آسکندرائی . ابن بان میگوید : خیلی اشتباه میکند 
ابن پونس میگوید : درمیان روابانش روایات نامعلوم و بی اساس هست , بخاری 


میگوید : احادیثی روایت کرد که باروایت‌دیگرانمطابقت نمینماید . نسالی‌مبگویر 
۳ 








اضعیف» و سست روایت است 

۴- احمد حنیل روایتی 
والل از پسر هم رکه رسولخدا (ص) از فته‌ای باد کرده افزود در آن فتنه این شخص 
که روی خود پوشانده بناحق و مطلومانه کشته‌خواهد شد . به آن شخص نگریستم .. 








+کرده است ازقول سنان بن هارون ا زکلیب بز 





۱ - تهذیب‌التهذیب ۲۵۹/۵- ۲5۰. 
۲ - تهذیب التهذیب »/۵ . 
۲۵۱/۳۳ . 

4 - تاریخ این کثیر ۲۰۸/۷ . 





۱۸ وصیت پیامبر (ص) به عثمان ۱۳۷۲ 


سنان بن هارون ا اهالی کوفه است . نسائی دربارة او میگوید : «ضعیف» 
و ست روایت است . ساجی میگوبد: «ضعیف» است و بدروایت . ابن‌حبان‌میگوید: 
واقعاً بد روابت است . احادیث نامعلوم را ازقو مشاهیر نقل میکند 

کلیب بن وائل یکی دیگر از رجال این روایت همین‌گونه وضسمی دارد . 
چنانکه در تپذیب التپذیبآمده ابوزرعه اورا «ضعیف» وسست روایت‌شمرده‌است! 

۵ - احمد حنبل درمسند روایتی آورده است از طریق موسی‌بن عقبه که جد 
مادری امابوحبیبه گفته است وقتی عثمان در محاصره بود من بسه خانه او رفتم . 
ابرهریره از عثمان اجازة صحبت خواست . به‌او اجازه داد . برخاسته پس‌از سپاس‌و 
متایش خداگفت : من از رسولخدا (ص) شنیدم که میگفت : شما بعداز من به فتنه‌و 
اختلاف - یاگفت : اختلاف وفننه < برهوّد خواهید کرد . یکی از مردم پرسید : چه 
کسی درآن شرایط مارا نجات خواهد داد ؟ فرمود : آن‌امین ویارانش را داشته باشید 








ودراین حال اشاره به عشمان میکره 1 

ابن کثبر اين روایت را درثاربخش. نوشته و میگوب 
این را روایت کرده و هیچکس غیراو روایت نکر 
ونیکو است ,۴ 


نميدانیم سند این روایت باوجود اين که جد مادری موسی درآن است واو 





: وفقط احمد حنبل 


است . سندآن روایت بسیارخوب 





ناشناخته ومجبول بوده ودر فرهنگ رجال‌حدیث ذکری ازاو: 





چطوروبسیارخوب 
ونیکوه میتواند باشد ؟۱ وانگبی بلحاظ متن ومفوم آیا خردمندانه است که چنین 
روایتی‌به پیامیر خدا(ص) نسبت داده شود به پیامیری که اصحایش رابدقت‌میشناخته 
ومیدانسته یاران عثمان عبارتند از مروان بن حکم ودیگر امویانی که در نبهکاری و 
و گنامورزی‌ازقماش وی‌اند وزبالة امت اسلامی‌اند ؟امگر باور کردنی اس تکه 





۱- 14۷/۸ - 
۲ - مسند ۳۵۵/۲ . 
۳ - تاریخ این کثیر ۲۰۹/۷ ۰ 








۱۳۸ لس ۱۸ 

پیامیرگرامی دستور بدهد امتش دربرایرمشاهیر اصحاب راسترو وصالحش وآن‌جمع 
کثیری که برعشمان شوریده‌اند عثمان‌واین چند بی‌سرو پای اموی راداشته باشندهبآنبا 
متوسل گردند ۱۴ ساحت مقدسش ازچنین نسبتها پاک وپیراسته است . 

۶ ترملی روایتی به ثبت رسانده ازقول سعید جربری ۱ از عبدالبن‌شفیق 
از عبداقّبن حواله که پیامبر(ص) از من‌پرسید : درحالی که فتنه (وشرایط و حوادث 
گمراهگر) هم کشورهای جهان را فراگرفته باشد توچه خواهی کرد وچه‌حالی‌شواهو 
داشت؟ گفتم : هرچه خدا وپیامبرش برایم تعیین نمایند . فرمود : پپرو این‌مردباش, 
زیرا وی و ه رکه پیروش باشد درآنهنگام برحق (و روبه وراه اسلام) خواهد بود . 
من ازپی آن مرد رفته شانه‌اش راگرفتم و چرخاندمش و از پیامبر (ص) پرسیدم : 
اين را ای پیامبر خدا ؟ فرمود : آزی . ذیدم اوعشمان بن‌عفان اس 

احمد حنبل همین روایت را ازقول سعید جریری باهمان سند بدین عبارت 
ثبت کرده است: «درفتنه‌ای روشرابظ گمراهگری) که ازهر سوی جمان(با کشوراسلامی) 
چون شاخهای‌گاو سرب رآوردة باشد چه خواهی کرد؟ گفتم : نمیدانم . هرچه خدا و 
پیامبرش برایم تعبین نمابند . پرسید : درفتنه‌ای که پس از آن پدبدار گشته باشد و 
بسیار سهمگین تر از اولی چطور ؟ گفتم : نمیدانم . هرچه خدا و پیامبرش برایم 
تعیین نمابند . گفت 











شخص پیرویکنید . د رآنوقت‌مردی پشث به ما میرفت. 





من تند رفته شانه‌اش را گرفته رویش را بطرف رسولخدا (ص) گرداندم وپرسیدم: 


اين ؟ قرمود : آری , دیدم او عشمان بن عفان - رضی‌اّه عنه - است . 


اهینیی گویاشرح حال سعید جربری را وقتی از ستایشها وفضائل عشمان 
بحث می‌کنیم خواهید دید واين را که چون در سه ساله آخرعمر اختلال حواس‌داشته 





صحیح وسمتبر نیست . عبداقه بن شقیق که سند روایت بسه وی خنم می‌شود 


از ثایمان اعل بصره است . ان سعد دره 





دریاره‌اش میتویسد :هواخواه عثمان 


۱ - این کثیر در اینجا درسند روایت نام عبداقه بن مفیان را افزوده است . 
۲ - مسند ۱۰۹/6 . 





۱۸ وصیت پیامبر (ص) به عثمان ۱۳۹ 
و (درحدیث) مورد اعتماد بوده است» . یحبی‌بن سعید میگوید : «سلیمان تمیمی به 
عبدانة عوشبین نبوده است» . احمد حثبل میگوید : «مورد اعتماد است و به علی 
(علیه‌السلام) حمله میکرده است» [ ابن معین میگوید : «مورد اعتماد و ازمملمانان 
نیکوسیرت است؛ . ابن خراش میگوید : «سورد اعتماد و هواخسواه عثمان است 
و دشمن ملی» .۱ 

بسیار شگفت‌آور است که اين مرد را که به امیرالمزمنین علی علیه‌السلام 
حمله میکرده و نسبت به او کینه میورزیده مورد اعتماد میشمارند و ازمه‌لمانا 
نیکوسیرت! حالآنکه فرمایشات پیامبر گرامی (ص) دربرابر ما است» این‌فرمای ش که 
درحدیثی صحیح و ثابت بسا رسیده است : «هیچ منافقی علی را دوست نمیدارد و 
میچ مومنی به او کینه نمی‌ورزد: فقط مومن اورا دوست میدارد و ففط منافق به او 
کبنه میورزده » و نیز این‌فزمایش امیزالمومنین علی که در «صحیح» آمده و حدیثی 
راست شمرده شده است : «سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان بیافرید که وصیت 
پيامبر آمی به‌من این است که مرا گمی جز ممن دوست نمیدارد و جز منافی دشمن 
نمیدارده . و این سختش که «اگربزپیشاتی مومن باهمین شمشیرم بزنم تا با من‌دشمن 
شود دشمنم نخواهد گشت» واگردنیارا بتمامی بهای منافق؛ 
ازاصحاب پیامبر (ص) گفته‌اند که «مناففان 





انم تامرا دوست‌بدارد 





دوست نخواهد داشت ...» و چندب 
را فقط آزروی کینه‌ورزی با علی‌بن اببطالب میشناختیم» . ۲ 

در «صحیح» اين حدیث به ثبت رسبده که «اگر مردی میان رکن و مقام 
روزگار به نماز و روزه بسر آرد ولی درحالی به‌دیدار (دادرس) خدا رود که دشمن 








غاندان محمد باشد به دوزخ درخواهد آمد . ۲ 
درحدیث دیگرچنین آمده: «اگربند‌ای هفت‌عزارسال‌خدا زابپرستدولی‌بعدً 


درحالی ازدنیا برودکه نسبت به علی کینه میورزد و حقش را انکار مینماید و عبد 









تهذیب التهذیب ۲۵)/۵. 
۲- رجوع کنید به: جلد سوم الغدیر. 
۳- رجوع کنید به: جلد دوم. 








۱۳۰ القدیر ۱۸ 
ولایش‌را گسمته است خدا روز خوششرا به‌بیچارگی نبدیل خواهد کرد و به‌عواری 
درخواهد آوردش؛ . 

و درحدیلی چنین : «هر گاهبنده‌ای خدای عزوجل را چنان بپرسندکه نوح 
درمیان قومض و درعمل پرستید و باندازة کوه احد طلا داشته باشد وهمه را براهدا 


خرچ کند و چندان عمربابد که هزاربار پياده به‌حج رود ؛ بعلاوه درمیان صفا و مروء 





مفللومانه کشته شوه . اما نورا ای علی دوست نداشته باشد نه به بهشت. درخواهد 
آمد و نه بوی بپشت به‌مشامش خواهد رسیده . 

حدیث دیگری هست باین‌مضمون: «اگریک, ازبندگان دای عزوجل هزار 
سال میان رکن ومقام به‌مبادت خدا بپردازد وبعد درحالی ازدنیا درگذردکه نسبت به 
ملسی وخاندانم کینه داشته باشد دا" آورا درقيامت به روی درآنش دوزخ خواهد 
انداخت؛ . 

ودرحدیث دیگری میفرماید: وعلی !.اگر امتم آنقدر روزه بداردکه چون 
ملال شود وآنقدر نماز بگژاره که (ازنحیفی) مثل زه, کمان‌کرده اما بعد ترا دشمن 
داشته باشد خدا اورا درآتش‌خواهد انداخت» ۱۰ 


ائید شیخین آمده است که فرمود : «هرکس علی را دوست 





دروصحیح» 
بدارد مرا دوست داشته و هرکس به‌او کینه بورزد با من کینه ورزیده است». 
در «مستدركه حاکم نیشابوری این‌حدیث ثبت است که «علی! خوشا بحال 
کمی که ترادوست بداردودرحقت راست بگوید؛ و بدا.بهحاللکسی که بت کینه‌بورزد 
و درحقت دروغ بگوید". 
درحدیشی دبگرهس ت که ورسو لخدا بدنبال انصار فرستاد تاآمدند . به‌آنان 
گفت : ای جماعت انصارا آیا نمی‌خواهید شما را به‌چیزی راهنمائی کنم که هر گاوبه 
۲- مستدرلك , حاکم ۱۳۰/۴ 
۴ ۰۱۳۵/۴ 





۱۸8 تگاهی به مناقب ساختگی برای عثمان ۱۳۱ 
بخاری حدیثی درتمجید عثمان بهثیت رسانده و درحاشیه‌اش مینویسد : 

«عاصم می‌اقزای که پیامیر (ص) درجائی که آب در آن بود نشمته وزانوها یا یکی از 
زانوهایش‌را عربان کرده بود. چون عشمان واردشد زانوی خویش‌را پوشاند.» 
ن‌التن‌میگوید: داودی این‌روایت را نامعلوم ونادرست 








دروفتح‌الباری» مینویسد. 
دانسته و گفته که این‌روایت مربوط به‌این‌حدیث نیست وراویان‌آن حدبثی‌را درحدبث 
دیگریمخلو ط کرده‌اند. آن‌حدیث چنین است: ابوبکرنز دپیامبر(ص) که درخانه‌اش‌بود 
وبالای زانویشرا عربان کرده, بودآمده نشست : بعد عمرآمد . سپس وقتی عثمان‌آمد 
پیامبر رص) بالای زانوی خویش‌را پوشاند ...۱۱ 

امینی گوید : شرم وحباعبارنست ازخوبشتنداری و پرهیزا زآنچه‌باشرافت - 
به مفموم دینی یا انسانی آن - مفاپرث داشته باشد. شرم ریش فطری دارد؛ و کمالآن 
اکتسابی بوده و بوسیله ابمان ثکامل پیثا مبکند. بمین‌جمت هرقدرابمان و معرفت 
افزون گردد شرم وحیای انسان بيشتر جواهه گشت و به‌ملکه‌ای راسخ تبدیل‌خواهد شد 
که آدمی‌را بطورعودکازوتناخود] گاه ازنزدیکی و آلايش به رسوائیها دور میدارد . 





ان‌آدمی درکارها وخودداریما یا در گرایش نفسانی وتمایل يك‌نوع «خودبندی» 
پیدا میکند پنداری بندها وحدودی براعضا و دستگاهبای فیزیولوژيك او و برروانو 
نحردش نماده‌است بعطوريكه‌هيچيك 





اب گسستن آن‌با بدرشدن ازمحدوده‌اش رانمیاآرند. 
پیامبر عالیقدر (ص) میفرماید : ازخدا براستی شرم کردن این است که سر و دستگاه 
ادراك را وشکم ومحتریاتش‌را نگاهداری کنی ومرگ وبلا (باآزمایش) را بيادداشته 
باشی»." بنابراین؛ ه رکاری که از حدود دین‌وانسانیت بیرون باشد باشرم وحیا 





دارد وحیا عاملی‌است که از کارهای زشت و ناپسند وعرگناه کوچك وبزرگی که دامن 


انسانیت و عفت وایمان‌را بیالایدبازمی‌دارد . باز‌مین‌جبت ه رکس‌شرم نداشت‌باشد 


1۳/۷ - 


۲ ترمذی دره‌جامم‌الصعیح» و منذری در دالترغیب و الترهیب» ۱۹۱/۴ 
ثبت کرده است . 














۱۳۳ القدیر 4 ج ۱۸ 
و سهمگین فرمود بخاطرآوریم : این‌راکه «خدا ! دوستدارکسی باش که دوستدار 
اواست : و کسی را دشمن‌بدار کسه اورا دشمن میدارد . خدابا | ازمردم ه رکه او را 
دوست میدارد تو دوست او باش؛ وهرکه بااودشمنی میکند نودشمن اوباش». یاباین 
ببارت: «خدایا ! دوستدارکسی باش که دوستدار اوست : و کسی را دشمن‌بدار که‌او 
را دشمن میدارد؛ و کسی‌را باری‌کن که اورا باری می‌کند ؛ و کسی‌را دوست بدار کد 
اورادوست‌میدارد». یاباین‌صورت: «خدابا! دوستدارکسی پاش که دوستداراو است : 
کسی‌را دشمن‌بدا رکه اورا دشمن‌میدارد؛ و کسی‌رادوست‌بدار که اورا دوست‌میدارد: 
ویاکسی کینه بورز که به‌او کینه میورزد ۰ و کسیرا باری‌کن که اورا پاری میکند ؛ و 
کسی‌را خوار گردان که اورا خوارمیخواهد» . بالاعره بابن‌صورت: «خدابا! دوسندار 
کسی‌باش که دوستدار او است ۰ _کنی‌را دشمن بدا رکه اورا دشمن میدارد ۰ و کسی 
را دوست‌بدا رکه اورا دوست میدارد؛ وبا کسیکینه بورز که با کینه میورزد؛ و کسی 
را باری کن که اوراباریمی کند» و کسی‌را قدرت واحترام بخش که‌باواحتراممی‌بخشد, 
و کسی را مددرسان که به‌آو ند میرسانده ,. ودیگرصورتما وعبارتماکه درجلد اول 
بشرح آورديم . 
بنابراین » وباستناد این‌متنهای قرآنی وسنتی که گواهی خدا وپیامبرش را 
حکایت میکنند عبداقبن‌شقیق - یکی آزراویان آن روایت - منافقی بدبخت است و 
دشمن خدا وپیامبرش » و کسی که خدا با اودشمنی میورزد ؛ وهیچ خیری ازخودش‌و 
روایت وسخنش‌نیست؛ وروایتی که اونقلکند پذیرفته نخواهدبودونهانسانی‌تصدیقش 
خواهد کرد؛ خدا اورا عوار وبی‌مقدار گردانیده ودر رستاخبز به روی درآنش دوزخ 
افکنده است . بگذارحافان حدیث و روایتداران اورا «مورد اعتماد و ازمسلمانان 
نبکوسپرت» بشمارند 1 
۷- احمد حثبل «درمسنده روایتی نوشته ازطریق عبداقبن شقیق بصری ؛ 
میگوید: هرم‌ین حارث واسامقین خزیم ازمترة بزی بهمن گفته‌اند: درحالیکه با 
رسولخدا(ص) دریکی از کوچه‌های مدینه‌میرفتيم از ماپرسید: ازفتنه‌ا ی که‌همه‌سرزمین 





1۸ وصیت پیامبر (ص) به عثمانِ ۳۳ 
های جهان (باکشور اسلامی) رافرا گیردچه‌خواهید کرد؟گفتند: چهبکنيم ای‌رسو لخدا؟ 
پیروی‌کنید - میگوید : 


بسرعت دویدم نا به آن مرد رسیدم وپرسیدم: این ای رسولخدا؟ فرمود: همان. دبدم 


فرمود : این ویارانش‌را داشته باشید - با از این و ب 





عثمان‌بن عفان است . دراین‌نگام فرمود : او ویارانش» ۰ ۱ 

عبداقدین شقیق - یکی ازرجال این‌روایت - را قبلا شناختیم و دیدیم اگر 
فرمایشات پیامبر گرامی را قبول داشته‌باشیم روایت اورا نمیتواني 
قبول بشماریم . 

۸ احمدین حنبل روابت دیگری در «مسنده بهثیت رسانده است از طربق 
فرج‌بن فضاله ازقول عالشه که «نزد پيامبر (ص) بودم . بهمن گفت : عائشه! کاش 
کسی اینجا میبود بااوصحبت میکرذيم. گفتم: ای‌پیامبرخدا! بفرستم دنبال ابوبکر؟ 
خاموش ماند . سپسگفت: کاش کسی میبود پا اوصحبت میکردیم. گفتم : بفرستم 
دلبال عمر . سخنی نگفت . آنگاه یکی ازتخدنتکارانش‌را خواند ؛ چیزی به‌گوش او 
گفت و اورفت . دیدم عمان آمده اجازٌ ورود میخواهد . به‌او اجازه داد. بعدپیامبر 


و قابل 











(ص) مدت زیادی سر در گوشعشمان سخن گفت . سپس‌فرمود: علمان ! خدایعزوجل 
پیراهنی برتو می‌پوشاندکه اگر مناققان خواستند آنرا ازتن بیرون آوری قبول‌نکن و 
آن پیراهن‌را برای آنان بیرون نیاور. این‌سخن‌را دو یاسه بار تکرار فرمود» . ۲ 

این حدیث را حاکم نیشابوری نیز درهمسندرلاه ثب تکرده ازطریق فرج‌بن 
فضاله . و میگوید : واین‌حدیثی است صحیح وبا سند مالی؛ ومسلم و بخاریآنراثیت 
نکرده‌اند»؟ . ذهبی برسخن حاکم نیشابوری چنین حاشیه زده است: این‌روای تکه بر 


محورفر. 





فضاله می‌چرخد چطور میتواند «صحیح» باشد! * 





۱- ۳۳/۵ ۰ 
۲- ۷۵/۹ ۰ 
۱۰۰/۴ 
)- «لتلخیصء ؛ ذهبی . 





۰۳ 





۱۳۲ الفدیر 1۱۸ 
5 حدیششناسان و علمای رجال متفاً فرج‌بن فضاله را تضعیف کرده و گفتهاند 
روابانش قابل استناد نیست . شرح حال اورا درهمین جلد دربحث ازهفدهمین‌روایتی 
که درتمجید عثمان هست خواهیم آورد . 

احمدین حنبل درومسند» ازطریق قیس‌بن ابی‌حازم از ابوسهله - آزاد شدة 
عنمان - ازعانشه روایت میکندکه «پیامبرخدا (ص) فرمود: بکی‌ازاصحابمرابگولید 
بیابد. پرسیدم: ابوبکر؟ فرمود: نه پرسیدم: عمر؟ فرمود: نه. پرسیدم: پسرعمویت 
علی؟ گفت: نه . پرسیدم : عذمان؟ فرمود : بله . وقتی عثمان آمد . به‌من فرمود : 
برو کنار . وشروع کرد آهسته با او صحبت کردن ؛ و درآن‌حال رنگگ چهرة علمان 
دگر گون گشت. بمدهاکه روزجنگگ خاناعشمان فرا رسیدومحاصره گشت ازاوپرسیدم: 
ای امیرالمزمنین! آیانمی‌جنگی؟ گفت: ثه, زیرا رسولخدا (ص) به‌من سفارشی کرده 
است ومن‌برای تحفق آن سفارش صبر وتحمل میّنمایم,» ۱ 

این‌را ابونمیم دروحلیةالاولیاع! 








وحاکم نیشابوری درومستدرل؛ وابوعمر 
در «استیماب»" ثبت کرده‌اند رواب کتیر درتاریخش به نقل از احمدین حنبل آورده 
است* اسنادآن به‌قیس‌بن آبی‌حازم میرس دکه گفته‌اند: به‌علی علیه‌السلام حمله‌میکرده 
است. و ابن‌حجر میگوید: معروف استکه معتقد به برتری عشمان بوده‌است وبهمین 
علت بسیاری ا زکوفیان متقدم ازروایت کردن آزاو پرهیز مینموده‌اند . وی آنقدرعمر 
کرده که به یکصدو چندسالگی رسیده و فرتوت و خرف گشته وعقلش‌را ازدست داده 





است* 
ماهم اگر فرمایشات پيامبر گرامی (ص) را - که کمی‌پیشتر آوردیم - پیروی 
۱ ۰۵۲/5 
۲ ۵۸۱ 
۴- ۹/۳۴ . 
۷۷/۲ 
۸- ۰۲۰۵/۹ 


تهنیبانهذیب ولمم 





۱۸ دصیت پیامیر (ص) به عثمان ۱۳۵ 


نما بایستی با کوفیان متقدم همراه شویم و ازروابانی که قیس‌بن ابی‌حازم - کسی 

که به‌امیرالمزمنین علی علیه‌السلام حمله میکرده است - پرهیز نما اساسا هیچ 
راند به‌روایت منافق بدبختی که حرف گشته و عقلش‌را ازدست 
یم که میگفت: «مشایخ 
متکلمین و اسانیدمان قیس‌را مورد انتقاد و حمله قرارداده و گفته‌اند: او فاسق و 
زشتکاربوده و راتکه انتل‌کند قبلتبول یت ...۰ 





محقق درسترانی : 
داده باشد اعتماد کند. سخن‌ابناپی‌الحدید را درهمین‌جلد 








- ابن عدی ازقول آبی‌بعلی ازمقد"می - محمدبن‌اپی‌بکر - از ابی‌معشر‎ -٩ 





بوسف‌بن پزیدالبراعالبصری- ازابراهیم‌بن عمرین ابان‌بن عشمان ازقول پدرش عشمان 
روایت میکند که «پیامبررص) آهسته به‌من گفت که بناحق و ظالمانه کشته خواهم‌شد. » 

چنانکه در‌میزان‌الاعندال» آمّده ابن‌هدی این‌روایت را دروغین خوانده و 
از روایات عمرین ابان‌که هچه‌اش غیرمحفوظ میباشد شمرده است . ابان‌بن عذمان 
بطوریکه احمدبن‌حنبل میگوید خدیلی ازیدرش - عشمان - نشنیده است ۰ بنابراین 
چگونه ممکن است عمرین آنان سجخنعشمان را ازاونق ل کند. حالابی‌معشر وابراهیم‌ین 
عمررا دربحث ازسومین تمجبدی که دربارژ عثمان ادعا شده ملاحفله خواهید کرد و 
خواهید دید که روایات ایندو نفر صحت ندارد وقابل اعتماد نیست . 

۰- ذهبی درمیزان‌الاعتدال» روابتی ازطریق انس آورده باين مضمون: 
«علمان! تو پس‌ازمن‌عمده‌دار خلافت خواهی شد ومنافقان میخواهندترا عزل کنند: از 
خلافت کناره‌گیری نکن ؛ و آن روز را روزه بدار تا نزد من افطا رکنی» . ۲ 

ذهبی میگوید : درسندش نام خالدین ابی رحال انصاری هست که روابات 
عجیبی دارد. این‌حبان میگوید : روایات او قابل استناد نیست . در «لسان‌المیزان» 
میگوید : ابوحاتم گفته است : او «قوی» نیست. ۴ 


2۸/6 








1۳ الفدیر ۱۸ 
تاملی دراین روایات 


اینها يك سلسله روایت است متضمن این‌معنا که گویا رسولاکرم (ص) به 
عشمان سفارشی کرده است. درجمل اینما يك مشت حقه‌باز و دغلکار همکاری کرده‌اند 
نامپالی که درسند آنها به‌چشم می‌خورد با اموی است با شامی و بعمری» باهراغراه 
عشمان که به‌سرور خاندان پيامیر (ص) مولای متقبان حمله میکرده است ؛ بالاخره 
کسانی که بادرنقل حدیث «ضعیف» هستند با «کذاب» ودروغساز و«مترول؛ ومطرود 
و بی‌اعتبار . بملاوه ؛ متن آنها معیوب‌تر ازسند است. زیرا صحت متن‌آنها مستلزم 
ابن‌است که هم اصحاب پیامبر (ص) ازعدالت وپا کدامنی بدورباشند. لازمذ تصدیق 
آن روایات» بی‌عدالتی اصحاب است ۱ چه درچندین روایت چنین آمده که کسانی که 
علیه عشمان برخاسته‌اند و جنبش کرده‌اند و نجواستار عزلش شده‌اند جسعی منافقند . 
و دربعضی ازآنها اینطوراست : اعشمان و بارانش درآنروز برحق خواهند بوده و 
«اين امین ویارانش‌را داشته‌باشیدو, ضمنآميدانیم کسانی که علیه او برخاسته‌اند وجنبش 
کرده و حواستار عزلش بوده‌اند عبارشند ازهمٌ اصحاب ازسهاجران گرفته تا انصار 
باستشنای سه‌نفر : زبدبن ثابت » حسان‌بن ثابت » اسیدالساعدی . با آنها بعلاوه 
کمب‌بن مالك ؛ همراه عده‌ای اوباش اموی . باوجود این » آن جماعت که معتقد به 
عدالت و راستروی اصحاب پیامبراند چگونه ممکن است این‌روایات راک بی‌عدالتی 
ونفاق مهاجران و انصار واکثریت قریب بهاتفاق اصحاب را ایجاب می‌نمایدتصدیق 
کنند ؟ ! اساساً هیچ خردمند دینداری چنین کاری نمیتواند بکند ؟ | زیرا به‌عظمت و 
شکوه پسیاری از اصحاب بی‌برده و دانسته‌يم که محقفاًپاکدل و نیک وکار و راسترو 
وعادل بوده‌اند وپیامیر اکرم (ص) تمجید و تجلیل‌ها ازایشان کرده وخدای مخعال در 
فرآن ستایشها درحقشان نموده است : و امت اسلامی براین حقیقت همداستان و 


متفق است . 





۱۸ تاملی دراین دوایات ۱۳۷ 

رانگپی شمان گرچه تظاهربه‌روبه‌ای میکرده که دراینروایات وغیرازآنبا 
تحمل‌ونجنگیدن؛ ولی‌عملا برخلاف آن رفتارمیکرد» 
زیرا به‌مناطق و محافل مختلف اسلامی نامه می‌نوشت وبرای جنگیدن بامردم مدینه 
ازآنبا لشکر وسپاه می‌طلبید و اظبارعقیده میکر دکه جنگیدن علیه مردم مدینه مثل 
جنگ با قبائل مجاجم ومشرکی‌است که درجنگ معروف خندق حملهآوردند یاجنگ 
0 مشرکان دربدره و تأاکید مینمودکه‌آنان کافر شده‌اند . بتابراین هرگاه واحدهای 
نطامی ازشم‌رستانها به کمکش رسیده بودند چنان جنگ خونینی براه مپانداخت که 
هیچکس به‌گردش نمیرسید . وی از آنجت نظاهر به‌صبر وپرهیز ازجنگ میتمود که 
ودرا بعلت اتفاق اصحاب علیه وی - باستثنای سهنفر - بیکس وبی‌باور میدید و 
هیچکس حاضرنمیشد جانب اورا علیه اجتماع مپاجران وانصار ودینداران ثابت‌قدم 
بگیرد جز آن سه نف رکه بدردش نخوردند مخصوعا حسان‌بن ثابت که آنقدر رسوبود 


که جرات نکرده غنائم شخصی مردی را که بدمت زنی کشته شده بود برگیردا: 


دستور اتخاذ آن آمده بعنی‌ر 








بدتر ازهمه اي که حتی باهنة بیکسی و خواری و بی‌باوری و پاهمان يك 
مشت اموی علیه مردم مدینه و آصخاب و مپاجرآن و انصار و دینداران شهرستانبا 


دست به جنگ زد » و آنها هم دلیری وقمرمانی خودرا نشان داده‌اند ولی کاری ! 





پیش نبرده و شکست خوردند و بههام حبیبه» پناه جستند تاآنبارا د رکندوئی پنبان 





کرده وبعد ازمدبنه بهخارج گریختند ! 
بعلاره گرفتیم که عائشه - چنانکه روایت میگوید - آن حدیث رأفراموش 
کرده بود و هنگامیکه توده‌های مردم را علیه عثمان میشورانده و دستور فتلش را 


میداد واورا «نشل» و کافر مینامید آنرا به‌یاد نداشت . اما آیا دیگر راویان 





اتفاق 
او فراموش کرده بودند» ومثلا عبداق‌ین عمر وابوهربره ومرة بپزی وعبداقدین حواله 


و ابوسپله و انس هم ازیاد رده بودند ؟ یا ازیاد نسرده بودند ولی نقلش را درآن 








اوضاع وهنگام به‌مصلحت‌ندیده وبعداً که شرایط را متاسب یا 








۱۳۸ 0 ع 14۸ 


یا بعدها اززبان آنها درست کرده وبایشان بسته‌اند ؟1 


هرگاه این‌سختان که به پيامیر گرامی (ص) نسبت داده شده » این که «اين 





امین ویارانش را داشته باشیده و «ا 





این د بارانش پیروی کنیده و «ازاین‌مرد پیروی 
کن زیرا درآن هنگام او و پیروانش برحق خواهند بود وصحت میداشت لازم میآمد 
که آثرا به‌اطلاع هم اصحایش برساند » زیرا منفهومش این‌امت که فت منظور از 
فتنه‌ها و شرایط و حوادث گمراهگر بوده وعشمان درکشاکش آن درجبپه وطرف حق 
قرار داشته است » ومسلم است که پیامبر اکسرم (ص) ازتبلیخ ورساندن آنچه ماب 
هدایت امتش باشد دریغ نمی‌ورزیده و کوناهی‌نمی‌نموده‌تا به‌يك یاچندتنابلاغ‌نماید 





ودیگران را ازآن محروم وبی‌اطلاع بگذارد واوبرای ابلاغ تعالیم وراهنمالی,بعوث 
گشنه ورسالتش همین‌بوده است . با اپن‌وصف ‏ و باتوجه بهاین‌واقمیت محرزه چرا 
جزاین چندنفر کسی آن حدیث رانقلنگره مت ٩‏ وچرا دیگران ولو بواسط همین 
چندنفر ازآن اطلاع نیافته‌اند + ؛ وچرا برای همین‌چند نفر براز گفته شد و بطوریکه 
دیگران اطلاع نیابند ؟ | وچرا اینما درهنگامة جنگ بردر خان علمان به آن استناد 
نکردند و آنرا دربرابر مباجرال وا انقلاییونی که تقاعای عزل وخلع عثمان را داشتند 
لام ننمودهوپدبانگ بلند انشا نکردنده درحالیکه میدانیم درمبانشان جمع کذبری 
با اکثریتی بودندکه اگر فرمان ماع و فرمایش پیامیر (ص) را میشنیدند ببدرنگ 
سر تسلیم واطاعت فرود میآوردند؟! «آیا درآن سخن‌تأمل و اندیشه نکردند باسخنی 
به‌ایشان رسیده که به‌پدرانشان نرسیده ات ؟ این جز ازخود ساختن نیست.:۱ 


بررسی تمجید 9 تعریفها که برای عثمان ساخته‌اند 


تا اینجاصفحه‌ای اززند گانی‌عثمان‌را | ازنظر گذراندیم. صفحه‌ای که نمبداتم 











صفح سپیدحیات اوست پاسیاه‌تراز دیگرصفحاتش؟1 بهرحال» کسی که آنرا بت 
آیة شریفه : اقلم پسدیرواالقول ام‌جاثهم مسالم یدأت آبائهم‌الاولین 
ان‌هذا الا اعتلاق . 





:۱۸ نگاهی به مناقب ساختگی برای عثمان ۱۳۹ 





نظر گذرانده ومورد تأمل ودقت قرارداده باشد به‌روحیات وپایه و مقامش پی‌برده 
است. به‌تفصیل بر گذاردن آن 
سنجش, مقیاس و شناختی بدست‌آمده باشد وما را 


بهمین‌جبت بود؛ تا درائنای کاوش و پژوهش و 





بررسی وارزشیابی روایاتی که 





درباره‌اش هست بکارآید؛ وبتوانیم درپرتوآن وبا شناخت قطعی‌ودقیقی که ازاوبعمل 
زه آمد 





آدرده‌ایم آنبارا بسنجیم وتکلیفشان‌را معین‌نمائیم» هرچه را باآن‌جور و اندا 
ثابت بدانیم و نگامداریم و هرچهرا ناجور وبی‌قواره به‌دورافکنيم خاصه روایاتی را 
که درته‌جید و درفضاللش هست وبسیاری را ازروی مبالفه وغلو ساخته‌اند, 

آنچه تاکنون آوردیم اززشتخوئی و بدسرشتی وخلافکاریش ومواردی که 
نن به‌غرالز وامیالش سپرده پا بدکرداری نموده ودرحکومت و اداره عشونت وبیداد 
بخرج داده و راء نه ازدین بلکه ازشن‌وت جسته و سر ازقانون اسلام پیچیده و پستی 
نموده وسمت رائی وبدزبانی ودیگرکارهاکة هم ناپسند است و هم بدعاقبت و ماب 
کیفر آخرت؛ به‌هیچ محفقی مجالاین‌را نمیدهدٍ که روایانیرااکه درفضانل‌ومکارم وی 
به دروغ ساخته ورواج داده‌اند باوردارد خواء سند آنها ست باشد و خواه محکم ۱ 
چنانکهآراء ونظربات اصخاب پیش کسوت پیامبراکرم (ص) - که 
ازنظر تان گذشت مجالی‌برای این‌باقی نمیگذاردکه بحث ازصحت آن روابات‌ساختگی 


پبشتر درهمین جلد- 





که درنمجید وتعرین عثمان هست پیش آید ناچه‌رسدبه‌بحث ازاثبات آن ! درمضمون 
آن روایات دروغین خواهآنهاکه (مرسل) است وسندش‌نانمام وخواه آنما که «مسند) 
و کامل‌است تمایلات هوسنالث وغرضورزی مشتی بصری یا شامی‌را می‌بینید که غالبا 
نقل وروایت خویش‌را به بردگان آزاد شده عثمان با بافرادخانوادة بی‌اعتبارش 
میرسانند. وهمین میرساندکه ازساخته‌های معاویه بنفع‌عثمان‌است بنفع خلیفه‌ا که 
حکومتش‌را نرده‌یان وصول به‌سلطنت ولذتکرده یود. معاویه خروارها سیم و ژر 
عرج میکردنا احادیثی درفضیلت وتمجید 





ادخانواده‌اش - همان شجره‌ای که قر آن 
بی‌العاص مخصوصاًبسازند.متن 


توجیه‌ونمحیح 


وصفش کرده - یعنی بنی‌امیه عموماوشاخة خانواد! 





بیشتراین روایاتجعلیبقدری سست ورسوااست که هر گونه‌تلاخ 





آنرا به بادمیدهد وبی‌اساس وپوچی و کذب خودرا ثابت میدارد 





1۳۰ « ۱۸ 
این پاره‌ای ازآن روایات جملی : 

۱- مسلم و احمدین حنبل ازطریق عقیل اموی ازلیث عشمالی ازبحیی‌بن‌سعید 
امسوی ازسعیدبن عاص پسرعموی عثمان ازقسول عثمان و عائشه جنبن روایتی ثبت 
کرده‌اند: «رسول‌خدا (ص) دربستر آرمیده و جامف عائشه را بروی خود پوشید: 
دراین‌حال ابوبکر اجاز؛ ورود خواست . اجاز 
برفت . بعد عمر اجازة ورود خواسته و پيامبر (ص) درهمان حال بهاو اجازه داد تا 
آمده مطلب خودرا عرض کرده برفت. عشمان مبگوید: دراین‌فنگام مناجازه‌خواستم. 
پیامر () بنست و به‌عانشه گفت: لباست را جمع وجورکن, من مطالرا با او 
درمیان گذاشتم» وبرفتم, عانشه به‌پپامبر (س) گفت: چطورشد وقتی ابوبکر و عمرب 
رضی‌اله‌عنهما - آمدند نگران نشدی آنطو رکه بهنگام آمدن عثمان شدی؟ پپامبر خدا 
(ص) فرمود : عشمان مردی با چیا است» وترسیلبم اگر درآن حال به‌او اجازه دهم با 





بود. 





یافت . مطلب خودرا بعرف‌رسانید و 


من ملاقات کند مطلب خودرا عرضة نداره:۱۳0 

۲- مسلم ودیگر محدثان ازطریی عالشه چنینْ روایت کرده‌اند: «پیامبر خدا 
(صس) درخانة من آرمیده وساق پا وقسمتی ازبالای زانویش عربان بود. ابوبکر از او 
اجاز؛ ورود خواست . اجازه داد و درهمان حال‌بود؛ و با او گفتگو کرد. بمد همر 





اجازه عواست. درهمان حال به‌او اجازه داد و بااو گفتگ کرد . آنگاه مشمان اجازه 
خواست . پیامبر خدا (ص) بنشمت ولباسش‌را جمع‌وجو کرد . چون برفت عالشه - 
رضی‌الاعنها - گفت : ابوبکر وارد اطاق‌شد دست‌پاچه نشدی واهمیتی به اوندادی . 
عمر واردشد دست‌پاچه تشدی و اهمیتی بهاو ندادی . اما وقتی عثمان واردشد نشستی 
ولباسهایت را درستکردی ؟ فرمود : من ازمردی که فرشتگان ازوی شرم مینمابند 


شرم ميتمايم.؛ ۲ 





۱- صحیح مسلم ۱۱۷/۷ - مسند احمد حتیل ۷۱/۱ - ۰۱۵۵/۹ ۱۹۷ 
۲- مسند احمدین حنبل ٩۲/۹‏ - صحیح مسلم۱۱۹/۷ - مصایح الستة ۲۷۳/۲ - 
- تاریخ این کتیر ۲۰۲/۷ . 








۱۸ تگاهی به مناقب ساختگی برای عثمان ۱۳۹ 
بخاری حدیثی درتمجید عثمان به‌ثبت رسانده و درحاشیه‌اش مینویسد 
«عاصم می‌افزای که پیامبر (ص) درجات که آب در آن بود نشمته وزانوها پا یکی از 
زائوهایش‌را عریان کرده بود. چون عشمان واردشد زانوی خویش را پوشاند.» ابن‌حجر 
دروفتحالباریه مینویسد.: «ابن التین‌میگوید: داودی این‌روایت را نامعلوم ونادرست 
دانسته و گفته که این‌روایت مربوط به‌این‌حدیث نیست وراویان‌آن حدیثی‌را درحدیث 


دیگری»خلوط کرده‌اند. آن‌حدیث چنین است: ابوبکر نزدپیامبررص) که درخانه‌اش‌بود 





وبالای زانوبشرا عریان کرده بودآمده نشست : بعد عمرآمد . سپس وقتی عثمان‌آمد 
پیامبر (ص) بالای زانوی خویش‌را پوشاند . .۱۰۰ 

امین ی گوید : شرم و حیاعبارنست از خویشتنداری و پرهیزازآنچه‌باشرافت - 
به مفووم دینی با انسانی آن - مایت دداشته باشد. شرم ربشة فطری دارد؛ و کمالآن 
اکتسابی بوده و بوسیله ایمان تکامل پیدا مپکند. بم‌مین‌جبت هرقدرایمان و معرفت 
افزون گرده شرم وحبای انسان بیشتر خواهد گشت و به‌ملکه‌ای راسخ تبدیل‌خواهد شد 
که آدمی‌را بطورخود کارو ناخودآگاه ازنز دیکی و آلایش به رسوائیها دور میدارد 
بدینسانآدمی در کارها وخودداریها یا در گرایش نفسانی وتمابل يك‌نوع «خودبندی» 
پیدا میکند پنداری بندها وحدودی براعضا و دستگاههای فیزیولوژيك او و برروانو 
حردش‌نهادهاست بطوريكه‌هيچيك ثاب گسستن آن‌بابدرشدن از محدوده‌اش رانمیارند . 
پیامیر عالیقدر (ص) میقرماید : اعدا براستی شرم کردن اين است که سر و دستگاه 
ادراثث را وشکم ومحتربانش‌را نگاهداری کنی ومرگگ وبلا (باآزمایش) را بيا‌داشته 
بنابراین ه کار یکه ازحدود دین‌وانسانیت بیرون باشد باشرم وحیامفایرت 
دارد وحبا عاملی‌است که از کارهای زشت و ناپسند وعرگناه کوچك وبزرگی که دامن 


انسانیت و عفت وایمان‌را بیالایدبازمی‌دارد . بازسپمین‌جمت ه رکس‌شرم نداشته‌باشد 








1۳/۷ - 


۲- نمی در‌جامم‌الصعیع» و متذری در دالترغیب و الترهیب» ۱39/۳ 


یت کرده است . 





۱۳۲ اتفدیر ۱۸ 
هبرکاری بخواعد وهوس کند انجام میدهد. درحدیشی ازپیامیبر (ص) آمبده است که 
«هرگاه شرم نداشتی هکار میخواهی بکن» . ۱ بنابراین ؛ فحش وبددهنی ؛ خیانت . 
فریب » حیله » پیمان‌شکنی ۰ هرزگی » شبوترانی » و امشالآن ضد شرم وحبا است. 
به‌تضاد آنها پیامبر گرامی (ص) اشاره فرموده است» ازجمله دراین احادیث شریفه: 


شرم ازایمان است وایمان در؛ 





یدزبانی ازخشونت است وخشونت در 
دوزخ؟ 
شرم و کم‌روئی ازایمان است و (آدمی) را به‌بهشت نزديك و ازدوزخ دور 
میسازند . فحش وبدزبانی ازشیطان است وبه‌دوزخ نزديك وازبهشت دور میسازند. ۴ 
ای عالشه | شرم اگربصورت مردی درمیآمد مردی صالح میبود؛ وبدکاری 
و بدگوئی اگر مردی می‌شد مردی بد میبود ۴. 
بدکاری وبدزبانی درهزچیز که باشد باعث زشتی آن میشود؛ و شرم وحبا 
درهرچیز باشد مایةٌ آراستگی آن میگردد. ه 
خىدای عزوجل هرگاه بخواهد بنده‌ای را گمسراه سازد شرم و حبارا ازاو 
میگیرد . وقتی حیا را ازاو گرف دم کیت وموزد کینه خواهدشد . چون‌چنین‌شد 
امانت را نیز ازدست خواهد داد. وقتی امانت‌دار نبودخائنی خواهدش که به‌اوغیانت 
نیز میشود. چون چنین شدحس‌ترحم و شفقث را ازدست خواهدداد. دراین‌حال‌مطرودو 
ملعون خواهد بود. وقتی مطرود وملعون گشت پیوند اسلام از او گسسته‌خواهد بود و 
ازمسلمانی بیرون . * 
۱- بخاری دره«سحیح» » بخش اخلاق ثبت کرده‌است . 
۲- منذری درهالترغیب الترهیب» ۱۱۵/۳ میگوید: این روایت را احمدحنبل 
ثبت کرده ورجال سندشرجال مجیح» هستند . ترمذی واین‌حبان دره‌صحیح» خویش آنرا 
ثبت کرده‌اند . ترمذی میگوید : حدیشی راست وئیکو است . 
۳- «الترغیب والترهیب» ۰۱5۵/۳ 
4- ۱۹۹/۳ طبرانی وابوالشیخ ثبت کرده‌اند . 
۵- این‌ماجه درستن ۲/٩عن‏ و ترمقی دره‌صحیح» ثبت کرده است . 
غیب الترهیب» ۱3۷/۱ : این‌ماجه ثیت کرده‌است . 














۰ درفضیلت شرم 9 حیا ۱۳۳ 


شرم وحیا ثمری جز عیر ونیکی ندارد . 





اکم ی که آزمردم خجالت بکشد که 
دربرابرشان کار زشتی انجام دهد به‌این حال کشانده عواهدشد که ازپرورد گارش بیش‌از 
مردم حجالت بکشد. درنتیجه هيچيك ازوظایفش‌را فرونمیگذارد و دست به‌خطاو گناه 
نمیزند . ابن‌عربی میگوید : شرم وحیا این استکه انسان کاری نکند که اگر دیگران 
بفممند چنان کاری انجام داده خجالت بکشد. مومن میداندکه خدا عر کاری راکه اد 





بکند می‌بیند ؛ بهمین جمت ازاوخجالت میکشد کاری انجام دهد که ماب شرمساری 
است » ولیز چون میداند درفیام تکارش‌را کیفر خواهدداد عجالت میکشد و آنچه را 
ماب شرمندگی‌است نرل مینماید . این است شرم وحیا. بهمین سبباست که شرم‌وحیا 
لمری جز خبرونیکی ببار نمی آورد: شرم وخیا درحقیقت خولی است که انسان را به 
ترك کار ناپسند وامیدارد و نمیگذارد درحق‌دیگران کوناهی نماید . یکی از حکیمان 
گفته است : ه رکه جامة شرم پوشید هیچکس 





بیش ندید. ۲ 

اکنون بیالید درزندگائی غثمان ثأغل و جستجو کنیم شاید چیزی بیا 
که ثابت نماید او شرم وحیائی‌داشته است . نگاهی به کارهای او که ذکر کردیم و 
حرفهایش و گفتگو و نرلاوظائفی که از اوسرزد » روشن میسازدکه نشانه‌ای ازشرم و 





حیا درآنها نیست . واگر ذره‌ای شرم وحیا دراوبود چنان‌کارها ازاو سر نمیزد وآن 
حرفبا را ب‌زبان نمی‌آورد ودرانجام آن وظائف کوتاهی نمی‌نمود . او شرم و حیا 
نداشته است ناچه رسدیه‌ابنکه باحیاترین فردبشر با پر شرم‌ترین فرد امت اسلامی باشد 
با فرشتگان ازاو شرم داشته باشند ! 

بار دیگر اين کارها وحرفمایش‌را به‌یادآوریم وازنظربگذرانيم نا وجودحیا 
ومقدار شرمش را به درستی د: 


به مولای ما امیرالمزمنین علی علیه‌السلام میگوید : ریخا قسم تم درنظر 








۱- بخادی ومسلم واین‌ماجه وه 
۲- فیض‌القدیر 1۲۷/۳ 





بری آثر! روایت کر د‌اند . 








ول القدیر ۱۸ 
من برتر ازمروان نیستی . آبا عشمان وقتی این‌حرف را میزد نمبدانست خدا در قرآن 
مجید علی‌را مخود پیامبراکرم» شمرده وبه‌صراحت ازهر آلایش بری وپیراستد دانسته 
است ؛ ونمبدانست که «مروان‌بن حکم؛ تبعیدی‌یی فرزند تبعیدی است و قورباغه‌ای 
قورباغه‌زاده وملعونی پسرملعون ؟ ۱ 

وقتی نامه‌اش را حاوی فرمان قتل‌محمدین ابی‌بکر ودوستانش و شکنجه و 
آزار آنان را به‌او ارائه میدهند وبازخواستش میکنند » پس‌از انکسار ان که نامه را 
نوشته وآن پيك دولتی‌را فرستاده باشدامام پال وسرور خاندان پيامبر (ص) را متهم 
به نوشتن وجعل آن نامه میکند وبه‌او میگوید: تورا متهم به‌این کار میکنم ومنشی‌ام 
مروان راا 

به‌امام لین ابیطالب علیهاتلام میگوید: هیچ گردنکش‌قانونشکنی نیست 
که تورا نرده‌بان ووسیله و باور خویش‌نساخجته وپشت و پناه خود نگردانیده باشدا 

چون امام دربار؛ عمار باسر بااو سخن میگوبد وازتبمید وی برحذرمیدارد 
به‌او میگوید : تو بیشازاو مستجق تبعیدی 1 

مروان‌بن حکم ودیگر درباربانش‌را که ازقماش مروان بودند درکار ابوذر- 
آن صحاببی عظیم‌الشان - طرف مشورت قرارداده و میگوید : دربارف این پیر مرد 
دروغساز نظربدهید که بز ندانیش کنم یابکشمش؟! درحالی که درگوش‌خودش 
وهمهاصحاب اين‌سخن پیامبر گرامی طنین‌انداز است: نه آسمان بررامتگوتروصریح‌تر 


آزابوذرسایه افکند ونه زمین چون اوبه برگرفته است. ودیگر فرمایشات تمجید آمیز 








وآفریشهایش برابوفر. ! 





به عمار باسر - وقتی میگوید : خدا ابوقررا بیامرزدکه ازدست ما نجات 


یافت - میگوید 


." حیال کردی از تبعید اوپشیمان شده‌ام؟ وهستور میدهد اورا 








- رجوع‌کنید به: جلد هشتم . 
۲- رجوع کنید بد: جلد هشتم ‏ 





حرف 





زشتی که نوشتنش تابسند است. 





ج۱۸ نگاهی به حیا و شرم عثمان ۱۳۵ 
باخشونت بیرون‌کنند. میدانیم عمار یاسر کیست و مقام ومنزلتش چیست وچنانکه 





نوشتیم بیان دودیدة پیامبررص) است و باکيزة پیراسته» و بفرمودة پیامبر (ص) 
ازسرتاقدمشیآ کنده ازایمان‌است و ایمان با گوشت و ون شآمیختهاست وباحق (یااسلام) 
میچرخدوحق (بااسلام) هرجابگردد وی به‌همانجا میگردد. ومیدانیم که درقران مجید 
ازاوبه‌نیکی پاد شده‌است + 


اگر ادعای عشمان راست باشدکه ازوقتی دست بیعت به دست پیامبر (ص) 





داده باحترام آن‌حضرت هیچگاه دصت راست به‌عورت خویش‌نسوده‌است! چگونهزبان 
به‌چنین حرف زشتی میآلاید و چنین کلمه‌ای را به‌زبان میراند ۱۴ او که ازدیر گاه 


احادبث نبوی را به‌زبان میآورده و قرآن نلاوت مینموده آبا شایسته نبودکه زبان 





خویش به‌احترام قران وسنت از چنین "خرف زشت ور کیکی پالانگاه بدارد و به آن 
نبالاید ؟۱ اگر کسی پیدا نشودکة بگوید : آن آدعای او دربارة خودش که به احترام 
پیامبر(ص) دست راست خودرا ازوقتی دست بیعت داده هرگز به‌عورت خویش نبرده 
است باستناد آنچه ازاو و اززبانش سرزده رد وابطال می‌شود 

آبا آنچه ازاو وازژبانش سرزده درمورد عبداقابن مسعود » دلیلی نیست 
بر رد ادعایش وبرتمبین رابطه‌اش باشرم وحیا ؟! آنگاه که بهحال تبعید به‌مدینه وارد 
گشت و به‌سجده عثمان رو به‌مردم و اصحاب پیامبر (ص) کردکه «هان | حبوانکی 
بدخوی به‌سراشتان آمدکه اگر کسی برخوراکش بگذرد قی می‌کند ومدفوع میریزد»! 
درحالیکه دانستیم ابن‌مسعود از کسانی است که خدا درقر آن سنوده‌شان »و ازلحاظ 
دینداری وح کات ورفتار بیش‌ازهر کسی بهپیامبر اکرم شباهت داشته است. ۲ 

به‌عبدالرحمن بنعوف - که میگویندازده نفری‌است که مژدفبپشت‌یافته‌اند. 
میگوید: «تو منافقی»۱۳ 


صعصعتین صوحان را 





که سروری سخنور و زبان‌آور و دیندار است - 





۱- روایت تاریخی آن یتمامی خواهد آمد. 
۷- رجوع کنید بههمن‌جلد . 
۲ میرة حلبی ۸۷/۲ - صواعق 23۸ 





اتقدییر ۱۸ 





بن ولید مخزومی چون ازعمار یاسر دفاع میکند واعتراض که چرا 
عثمان کتکش زده تا بیپوش شده » فحش می‌دهد . 


درنامه‌اش به‌معاویه میگوید : مردم مدینه کافر شده‌اند . 





درنامة دیگری به‌اودربارة مردم مدیته - یعنی اصحاب ومماجران وانصار. 
میگوید : آنها مثل قبائل مشركه و سپاجمی‌هستندکه درجنگگ خندق یا درواحده بسا 
حمله آوردند. دربارة کسانی‌این حرف را میزندکه بفرمودة قرآن وحکم تاربخ‌سهاجران 
و پیامبر (ص) را تاه داده وکمك کردند؛ ودربارة سهاجرانی که دا وپیامبر ودینش 
را تصدیق کردند دهیروی نمودنده واینمااکسانی هستندکه مواخواهان علمان درقرون 
بمد همه‌شان را «عادل وراستروه ور زاء زاست دین میدانند . 

درنامه‌ای به‌مالك اشتر ویارانش میگوید شما را پیحیص تبعید کردام. 
شما درم اسلام ومسلمانان نیستید. 

ازفراز منبر پیامبر (مس) و درسرابر خجلق مسلمان این دروخ شاخدار را 
میگوید : «این‌جماعت اهل مصر دربارة حاکم وپیشواشان خبری به‌آنها رسیده بود : 
اما وقتی یفین کردند بی‌اساس است به کشورشان بازگشتند.» این‌رابعدازاین میگوید 
که دربریرمردم بهخلافکاریما و انحرانش اعتراف نموده و اظهارندامت وتوبه کرد 
و تول داده ورسباً تعید سپرده که درحکومت واداره مطایق قرآن وسنت رفتار کند » 
وبراین تمهدنامه جمعی ازاصحاب پیامبررص) شمادت داده و گواه شده‌اند. ومصریان 
و دیگرمتمرضان وانقلابیون درنتیجذآن به‌دیارخویش باز گشته‌اند. آنگاه عهدخویش 
شکسته وپیمان توبه‌را گسسته ودگرباره سر بهشیطان‌صفتان دور وبریش سپردهورا 
هوسنال دلخواه آنان را پیش گرفته‌است . آیا چنین کسی بولی ازحیا برده است؟1 

شبي که هممرش - دشتر عزیز پیامیر (ص) ‏ ازدنیا میرود وپيامیر (ص) و 
خاندانش همگی مزادارند و عمان بایداندومگین باشد اندوه بددل راه نمیدهد وستی 


۱۳9 ده نوی 








۱۸ تگاهی به‌حیا و شرم‌عشمان ۱۳۷ 
با همسردیگر خویش می‌آرمد؛ واینبرپيامبر اکرم (ص) گران میاید بطوریکه تلویحاً 
به‌ار می‌نهماند کار خوبی نکرده وپاس همسری را نداشته است و به کنایه میفرماید: 
درمیان شما کسی هست که دیشب را باهمسرش نخفته باشد ؟ ! وسپس عثمان را از 


انی‌اومی‌چسباند. 





تصدی دفن دخترخویش‌محروم‌میسازد» وبه‌این ترتیب لکذننگیب 
درابتدای تصدی حکومت به‌متبر مپرود و بهجالی که ویژة پیامبراکرح(س) 
بوده و ابوبکر يك پله وعمر دوپله پائین‌تر ازآن می‌نشسته‌اند می‌نشين و این درآن 


احوال نوعی گستاخی وپرروئی شمرده ميشده است؛ عثمان اگر باحیاتر ازدوهمکارش 





یبودباید تکیه بر آن جایگاه نمیزدويك پله پائینتر ازعمر می‌نشست با درجای‌آنان» 
و روش آنان‌را درحیا وادب پیروی میکرد ؛ ولی چنین نگرد ... 

عثمان درحکومت و اداره» اژقرآن و سنت تخطی نمود وانحراف جست. 
چنانکه مجاجران پیش کسوت و بازماندة شورا این مطلب را به‌دیگر اصحاب وتابعانی 
که دراستانها پراکنده بودند گوشزه کردند ونوشتند: نزدما بیائید وخلافت رسول‌خدا 





(ص) را پیش ازاین که از ضاعبانش بربایند به‌سامان آورید . زیسرا بجای کناب خدا 
(بعنی قرآن) چیزدیگری انخاذ شده وسنت پیامبرش دگر گون گشته‌است" وبه‌اصحابی 
که درمرزها سرگرم جهاد بودند نوشتند : دین‌محمد (ص) راکس ی که پشت سر شما 
(با جانشین شما) است تباه‌گردانیده و تركکرده است . بنابراین بشتاب بیائید و دين 
محمد (ص) را برقرارگردانید . وعائشه درحالیکه کفش پیامبر (ص) را افراشته بود 
میگفت : سنت (ورویة) رسول‌خدا - صاحب این کفش - را ترك کرده‌ای . ومیگفت : 
چه زود سنت پیامبرتان را تركکردید درحالیکه این‌مو وجامه و کفش اواست که‌منوز 
نفرسوده است . ومیگفت: عثمان سنت رسول خدا را فرسوده و ازبین برده است . و 
میگفت : نعثل را بکشید . خدا نعثل‌را بکشد؛ زیرا کاقر گشته‌است . ودیگرسخنا ن که 
عائشه ودیگران گفته‌اند همه درتخلف عشمان ازقر آن وسنت‌است. 

اظبارنظرهای عشمان » اظپارنظرهائی که مخالف فرآن و سنت است يك 


۱- رجوع کنید به : همین جلد . 








۱۳۸ الفدیر ۱۸ 
سلسله کار دیگر است که بنوبة حود میتواند ماهیت او وخلق و روحیه و میزان شرم 
وحیایشرا معین نماید. نظریاتی که درموردنمازوهدایا وصدقات با مالباتهای‌اسلامی 
وخمس وزکات و حج و ازدواج وقانون کیفری وضمانشهای حقوقی ازخود ساخته و 
پالحن زننده‌ای اظهارداشته است مثلا اینطور : این‌نظری است که من‌دارم | بسا هرچه 
ازغنائم ودر آمد عمومی‌مورد احتباجمان باشد برمیداريم هرچند عده‌ای مخالف‌باشند 
این‌مال خدا است» به‌ه رکه بخواهم میدهم وه رکه را بخواهم از آن محروم میسازم ؛ 
خدا پوز؛ کسی راکه نمی‌تواند ببیند به‌اله بمالد. دراین هنگام علی‌علیه‌السلام باو 
اخطار فسرمود : دراینصورت از کارت جلو گیری خوامد شد ونمیگذاریم چنین کاری 
بکنی. وعمار پاسر‌گفت : خدا را گواه میگیرم که من‌اولین کسی باشم که نتواند این 
طر کارت را ببیند. ۱ 

مردم را تحريك میکزد به‌نظربات و آژاء خلاف اسلام اوعملکنند» و کارا 
به‌جالی رساندکه روزی امیرالمومتین علی(ع) درجوابش که گفت : «نبینم دست به 
کاری بزنی که مردم را ازآن نمی کردهامه فرمود : هرگز سنت رسول‌خدا (ص) را ترله 
نخواهم کردتا حرف مخالقی راکه يك نفرزده‌است بکاربندم! یافرمود: من کسی‌نیستم 
که سخن رسول خدا (ص) را بخاطر حرف تو به‌زمین‌بیندازم | ومقاومتش دربراببر 
بدعتخواهی عشمان به‌جائی رسیدکه دريك مورد نزديك بود جان دراین‌راه بگداردا. 

عشمان بدینگونه دیگران را گستاخ کرد نا دربرابر حکم خدا وسنت پیامبر 
(ص) به‌اظمارنظرخودسرانه وائخاذ آراع مفرورائه بپردازند چنانکه معاوید ومروان 
ودیگر افراد خانواده او بعدها دین‌خدا را بازیچه ساختند و آنرا چون رخحك کودکانه 
بهرسو که هوس میکردند می‌چرخاندند . 

عبیدافدین عمر - قانل‌جمعی بی‌گناه - راکه باید اعدام ميشد درپناه‌خویش 
گرفت وقانون جزای اسلام رادرموردش تعطیل کرد؛ چنانکه ازاصحاب هرکه‌صاحبنظر 
درهمین‌جاد گذشت. 

۲- دجوع کنيد به : جلد ششم وهشتم . 








۱۸ شواهدی برمیزان حیاء علمان ۱۳۹ 


بوده وسخنش معتبر ونافذ براین کارش اعتراض نمود وثقبیح کرد . 





تعطیل کرد واوراکه شراب خورده و درمحراب مسجد الم کرفه استفراغ 1 بود 
ومشاجره وزدوخوردی درنتبجة آن بین‌مسلمانان بوجودآورده بودبی کیفررهاساخت! 

بنی‌امیه راکه افرادی تبهکار وهوسران بودند و ازشجرة ملعونه‌ای که در 
قرآن بدان اشاره رفته برگردن مردم سوارکردوزمینا سلطنتشان را فراهم ساخت ؛ و 
شپرهای مهم ومعتبر کشور را زیر شرمانشان درآورد . چنانکه درجلد هشتم 
شرح دادیم . 

عمو وعموزاده‌هایش‌راکه پیامبر(ص) ازسرزمین‌مقدس مدینه بیرون راندء 
ونبعید کرده بود به‌مدینه باز گرداند و درپناه حمابت خویش گرفت . 

مصالح عمومی‌را قبضة مروانبن حکم بی‌سروپاوهوسکار در آورد و به 
دلخواه او سیاستکشورداری خویش‌را تفییرمیداد ومطابق میل او درم آورد. چنان 
تابع ومطیع اوبودکه گوئی ناور بلکه حاکم وی است . مولاامیرالمزمنین به اد 
فرمود : «تو ازمروان و او ازتو جز باین طریق خشنود نمیشوید که عقل ودینت را 


وازتو شتر با رکشی بساز دکه ببرجاکه میخواهد بکشاند؟» وفرمود :ونه تو از 





مروان راضی می‌شوی ونه اوازتو راضی میشود جزباین‌طری که دینت را تباه‌سازد و 
وعقلت را بریاید. گوئی همین الان است که تورا به‌چاه میاندازد و بعدهم بیروث 
نمی‌آورد» . 

به استاندارش‌نامه مینوی د که پاکترین‌شخصیتهای امت‌را بکشند؛ زندانی 
وشکنجه کنند . 


پالترین اصحاب وپیشاهنگان اسلام را و تاب سیرت را تبعید میکند 





و ازبازداشتگاهی به بازداشتگاه ومنطقة دیگری کوج میدهد و ازخا 





درمدیته و 


بصره و کوفهآواره میسازدوباهروسیله‌ای که دستش‌میرسداذیت وشکنجه و اهانت میکند. 





۱- مشروح ماجرا درجلد هشتم آمده ۷ 





۱8۰ القدیر ۱۸ 
از حانه‌و دیارشان آوا ره و تبعید گشته‌اندبنداری»ر نکب گناهان بشایش: 








شده‌اند. ابوذر» آنر استگوی بزر گث که‌دینو پیامبر زص)ر ابر استی‌و از سر صدق تصدیق کرد 
درجریان تبعیدپاهایش‌مجرو ح گشت وسرانجام درتبعبد گاه عثمان‌بکه و تشمادر گذشت 

ابن مختصری است ازشرم نام عثمان تاعرمحفق‌ومتفکری انصاف بدهدکه 
اورا چه مایه ازشرم وحبا است. وآبا نشانه‌ای ازحبا درآن هست؟ بادرهمذ آن‌احوال 
و شرائطی که چنین حرفما ازدهانش بیرون آمده یاکارها ازاوسرزده و فرمانها رقم 
خورده اثری از آن ملکة فاضله که مانع ورادع هرکی و جنایت وخطا است درآن 
دیده میشو: . دیگر صفحات زندگی اورا ازروی این‌شرم نامه میتوان‌قباس کرد 

نکتة جالب توجه‌دیگردراینحکایت ساختگی‌این است که میگویدپیامبراکرم 
(ص) ازعثمان بیش‌از ابوبکر ملاحظةٌ کردم وحیا نموده است . درحالیکه اگرروایت 
دیگری که همین جماعت نقل کردهاند راستا فری‌شود چاره‌ای جزتکذیب این روابت 
نمیماند. زیرا درآن روایث۱ ادعا شد ه که خدا.ازابوبکرشرم کرده وبراثر آن‌شرمندگی» 
پیامبرش‌را دروغگو شمرده ات 1 
شرم مینمایند . پس‌مقام ابوبکر برتر ازعشمان است بلحاظ شرم وحبا . اگرقرار باشد 
پیامبر (ص) از کسی بیش‌ازدیگران شرم نماید ابوبکر است نه عثمان ؛ زیرا از آن‌يك 
خدا شرم نمود » و ازاين يك فرشتگانش ! پسچگونه پیامبر (ص) از کسی که خدا از 
د واز کسی شرم کرد که فرشتگان‌ازاو درشرمند ؟۱ چگونه‌وقتی 
ابویکر وارد اطاق شد خودرا جمع وجورنکرد وبرای عشمان کرد ۱۴ 

دگرباربه‌روایت شرم‌وحیای عشمان بر گردیمو آنرا از دیگر لحاظ مطالعهکنیم- 


سازند آن مفتون علمان بوده وفقط يك چیزرا منتلور داشته وآن بزرگكکردن عشمان 


دراین‌روابت اذعا میشودکه فرشتگان ازعشمان 








اوشرم نموده شرم ز 





وفضیلت‌ساختن‌برای اوبوده است‌وهیج نیندیشيده کهبااثبات‌چنین فضیلتی برای‌عشمان 


همان فضیلت را آزپيامبر اکرم (مر) سلب مینماید » با اندیشیده و دراین کار تعمد 





داشته است ! به پيامبر گرامی نسبت داده که رانهای خویش‌را دربرابراصحابش‌عریان 
-اجم جاص سا و سار اب یجاح بو( 
عنتم گذشت ‏ 











۱۸ نگاه دیکری به روایات حیاء عثمان ۱۵۱ 
تموده واعتنایبهحضورشان نکردهتاوقتیکسی سررسیده که فرشتگان ازاودرشرفنده 
آنگاه رانبای خویش‌را پوشانده است . 

میگوئیم : اولا - اي کارا مردان بزرگ و عالیمقام هیچ ملتی ءرتکب 


نمیشونده وفقط افراد طبقات بی‌فرهنگ مثل اعراب بیابان‌گرد ممکن ات دست‌بهآن 





بزنند . پیامبری که دروقار و متانتش طعنه به کوهساران میزند و درمعرفت دریالی 
بیکران‌است ودرحیاچنان که ابوسعید خدری‌میگو درحجاب شرمگین تر 


ایند داشت درچهره‌اش می‌خواندیم»» وخدا چنان‌ادب 





: وازدو 





است ۱ وچون چیزی را ناخو 
و اخلاقش آموخته که هیچ ناپسندی دروی بافت نشده وچندان تمذیبش کرد ه که خلق 
وخویش بدان علمت رسیده که درحقش فرماید: «براستی تودارای حلق وخوی‌عفلیمی 
هستی» » هیچ مزمن فهمیده‌ا ی که اورا شنشیه وبه عنلمتش پی‌برده باشد جرأت و 
جسارت این‌را نداردکه 





چنین نسبتی که درژوایت جعلی و دروغین آمده - بهوی‌بدهد. 
ثانیا - شریعتی که حضرتشنآوزده ومکتب اخلاقی‌اش ران را «عورت؛ واز 
محلهای پشبان کردنی بدن شمرده و دسئور پوشاندنش‌را داده است. 

۱- احمد حنبل پیشوای حنبلیان دره‌مسنده خوبش روایتی ازفول‌محمدبن 
جحش - خویشاوند پيامبر (ص) - ثبت کرده که «پیامبررص) از کنار معمر که در کنار 
مسجد سرپانشمته وقسمتی آزرانش دیده میشد بگذشت . به‌او گفت : رانت را پپوش 
معمرا زیرا ران ازمحلهای پوشیدنی بدن است ۲,۰ 

با سند وعبارت دیگری ازطریق محمدبین جحش نب آمده است اینطور: 
«همراه پیامبر (ص) بودم , ازکنار معمر که رانمایش عریان وپیدا بود بگذشت؛ بسه 
اوگفت : رانهایت را 





شان : زیرا ران ازقسمتبای پوشیدنی بدن است: اری 








روایت را ازهمین‌طریق و دوطریق دیگر - ازقوذاینعباس و جرهد - ثبت‌کرده: سپس 





۱- بخاری در «صحیع»» فصل سفات پیامیر (ص)۲۰۴/۵ وسنم در «سحیح» 
خویش ۷۸/۷ ثبت کرده‌اند . 
۲- ۰۲۹۰/۵ 








۱۵۳ مر ۱۸ 
این‌روایت را که «پیامبر (ص) رانش‌را لخت کرده بوده ازدوطریقی که انس آورده ذکر 
کرده است ‏ وتوضیح میدهدکه روایت انس‌سندش محکم‌تراست اما روایت جرهد به 
احتیاط نزدیکتر! . روایت مورد بحث را وی درتاریخش نیز ثبت کرده"» وبییقی در 
«سنن»" وحاکم نیشابوری درهمسندرلل»*. ای‌حجر درواصابه؛ میتویسد : «این‌روایت 
را احمد حنبل وحاکم ثبت کرده وصحیح شمرده‌اند . ابن‌قانع بصورتی دیگر ازفول 
اعرج ازمعمرروایتکرده که پیامیر (ص) از کنار او که رانش را لخت کرده بود 
میگذشت ۰ عسفلانی مپنویسد : «رجال سند این‌روایت رجال صحیح اند باستشنای 
«اب وکثیر»؛ زیرا عده‌ای ازاوروایت کرده‌انداما من‌نتوانستم اورا صریحاعادل‌وراستگو 
بخوانم. ابنفانحاین‌روایت را ازطریق وی نیز نقل کرده است. روایت محمدبن‌جحش 
باسند دپگر ی که رجالش مورد اعتمادند به‌دست من رسیده و درکتاب «چبل حدیث 
متباین» نوشته‌ام» * حافظ هیشمی ازقول احمدٍ حنبل و طبرانی نقل‌کرده ومیگوید : 
رجال روابتی که احمد حنبل آورده همگی ثقه ومورد اعتمادند" . 

۷- ازهلی - رضی اقهته 2 این‌فومایش‌پیامبر(ص) روایت شده است : «ران 
- یا رانهایت -را بیرون مینداز . وبه ران انسان زنده یا مرده نگاه مکن4 

۳- جرهد اسلمی ازرسوئخدا (ص) نقل میکند «من‌پارچه‌ای برتن داشتم 
ارم بگذشت و گفت : رانت را بپوشان؛ زیرا 











ورانم عریان شده بود. پیامبر (ص) از 
ران ازاعضای پوشیدنی بدن‌است .۰ 





( 





صحیح» بخاری» باب مایذکرفی لخد ۰۱۳۸/۱ 

۷- تاریخ بخاری ۰۱۲/۱۰۱ 

۰۲۲۸/۲ ۲ 

۱۸۰/6 

14۸/۳ -۵ 

»- فتح‌الباری ۳۸۰/۱. 

جمم‌الزوائد ۵۲/۲. 

۸- سنن بیهقی ۲۲۸/۷ - محتدرلك حاکم ۱۸۰/4 - نیل الاوطار ۸/۲ . 








۱۸ روایاتی درستر عورتٍ ۱۳ 

این‌را بخاری در(صحیح) خویش ثبت کرده و مالك در(موطا) ون 

و احمد حنبل وترمذی ومیگوید : حدیثی‌نیکو است. قسطلاتی در دارشادالساری» از 
مالك‌وترمذی‌نقل کرده ومیگوید: ابن‌حبان آنراصحیح‌دانستد ش وکانی درهنیل الاو طار» 


ابوداود 








میگوید : ابن‌حبان آنرا صحیح دانسته است بیقی در (سنن) ازدوطریق ثبت کرده 
است" ونیز حاکم درمستدرل۳. 
,عباس روابت میکند :«رسولخدا (ص) از 





ارمردی که رانش‌عریان 
بود گذشت به‌اوگفت : رانبابت را بپوشان » زیبرا ران مرد ازاعضانی استکه باید 





۵- دارقطنی دروستن؟"ازقولعبدافاین عمر روایت کرده است که پیامپر 
(ص) فرمود: «به‌بچه‌های خودتانا درعفت سالگی ذستور بدهیدنماز بخواند» درده‌سالگی 
آنپارابرای نما خواندن تنبیه کنیدوجای عفتنشان را جدا نمائید. هرگاه 








یزخودنان 
زانوی آنما نظر نیندازید» زبرا 


ازکمر به‌پائین نا به‌زانو جزء قسمت پوشیدنی بدن است .) 





را شوهر دادید ب 





احمدحنبلاینر اثبت کرده است باین‌عبارت: «نبایدبه‌میجفسمت ازه‌عورت» 


(با قسمت پوشیدنی وممنوع بدن) او نگاه کند ۰ زیرا از کمر به پالین تا زانومایش 
۲- ۱۲۸/۲ 

۱۸۵ 

۲۷۵/۱ 4 

۵- یی ستد حدیت ابن‌ججت وجرهد واین‌عباس: 

۲۱۸/۲ 


وراد 





۱۵۲ #ر :۱۸ 
نی بدن است.»۱ زیلعی به‌نقل‌از دارقطلنی وابوداود واحمد 
حنبل وعقیلی ذکرکرده میگوید : این‌عدی در «الکامل» این روایت را بطریق دیگری 
نقل کرده است! .. بیهقی ازچهارطربی روایت‌کرده است؟. قسطلانی‌هم ثبت نموده 


است۴. 








۶ دارقطنی* د بیم‌قی* روابت کرده‌اندکه «بالاتر اززانوان و پا 
زیر کمر جزو قسمت ممنوعه وپوشیدنی بدن است.» زیلمی همین‌را در" 


است!. 


تراز 





آوزدد 


اینها احادیئی است که مشاهیرعلمای فقه وصاحبان فتوی ثبت کرده و معتقد 
گشته‌اندکه ران‌ازقسمتهای ممنوعه‌وپوشیدنی‌بدن‌است. این‌چنانکه «نووی, میگوبده 
عقید؛ اکثریت علمای فقه آن‌جمایت است, یا چنانکه قسطلانی و شوکانی میگوبند۹ 





عقید؟ جسپور است . این‌رشد پلینویسد :مد مالك وشافمی حد قسمت پوشیدنی 
مرد اززیررکمر است تازانو» وابوختیفه سِن‌عقیده را دارد. عده‌ای معتقدند که قست 
پوشیدنی بدن مرد عبارشستا از ور 





,رعلت این اختلاف عفیده دوحدیث متعارضی 
است که دراینزمینه وجوددارة ومردو هم یت ومسلم است: یکی حدیث جرمداست. 
که پیامیر (مس) فرمود: ران جزو قسمت ممنوعه وپوشیدنی بدن است. ودبگرحدیث 
انس که «پیامبر(ص) درحالیکه رانش برهنه بود با اصحایش نشمته بود.» سپس‌آن 


تسا سس 


مسند۱۸۷/۲ 
۲- نصب‌الرایه ۰۲۹۱/۱ 
۳- حلن ۲۲۹/۲ . 

4- ارشادالساری ۳۸۹/۱ . 





۵- سنن‌۸۵, 

. ۲۲۹/۲ سنن‎ -٩ 

۷- نصبالرایه 1۹۷/۱ . 

۸- فتحالباری ۳۸۲/۱ - نیل‌الاوطار 4/۲ _ 
-٩‏ ارشادانساری ۱ - یل الاوطار ۲ 





ع ۱۸ فتاوی درپوشانیدن ران ۱۵۵ 
گفتة بخاری را مینویسد!. قسطلانی مینویسد: «جمپور تابعان وابوحنیفه وسالك - 
بموجب صحیح‌ترین گفته‌هایش - وشافعی واحمدین حنبل - بموجب صحیح‌تربن‌روایت 
ازدوروایتش - وابویوسف ومحمدعقیده دارندکه ران چزوقسمت ممنوعه وپوشیدنی 
بدن است ربا باصطلاح ققبی عسورت است) . ابن ابی‌ذلب و داود و احمدین حنبل - 
بنابریکی ازدوروایتش - واصطخری - ازفقهای شافعی - وابن‌حزم را عقیده‌برایناست 
که ران جزو عورت نیست".4 

است : «قسمت پوشیدنی 
بدن مرد درغیرهنگام نماز عبارتست از زیر کمر نا زانوان . بنابراین به‌سایرقسمتهای 
بدن مرد درصورتیکه مایهُ لغزش نگردد مبتوان نگاه کرد . فقهای مالکی و شافمی 
گفته‌اند : قسمت پوشیدنی و ممثوعه بدن مرد/,درغیرهنگام نماز برحسب شخص ی که 
نگاه کردنش مطرح است فرق میکند. برای محارم ومردان عبارتست از مابین‌زی رکمر 


نا زانو, برای زن نامحرم عبارتمت ازهمابدن. البته نقهای مالکی‌دراین‌موردصورت 






در کتاب «فقه بموجب چهار مذهب» چنین 


ر اطراف بدن یعنی سر ودست وپا را استثتا میکنند ومیگوبند زن نامحرم درصورنی 
که مایذ لفزش نگردد برایش نگاه کردن بهاین‌قسمتمای بدن مرد اشکالی‌ندارد و گرئه 
جایز نیست . برخلاف فقهای شافمی که معتقدند زن نامحر حق ندارد به‌هیچوجه به 
آن قسمتهای بدن مرد نیز نگاه کند ۳:۰ 

شوکانی پس‌ازذکر حدیث ی که از امیرالمزمنین علی؟ ازپیامبر (ص) مس 
میگوید : حدیث براین دلالت داردکه ران جزو قسمت ممنوعه و پوشیدنی‌بدن است. 
فقهای اهل بیت وشافعی وابوحنیفه رانیز عقیده همین است. «نووی» میگوید: اکثر 
علمای ففه‌را عقیده براین‌استکه ران جزو قسمت ممنوعه وپوشیدنی بدن است . از 





۱- بدایةالسجتهد ۱۱۱/۱ 

۲- ارشادالماری ۰۴۸۹/۱ 

مب الفقه علی‌المذاهب الاریعه ۱6۲/۱ ۰ 
نیل‌الاوطار 44/۲ 





۱۵۹ القدیر ۱۸ 


احمد حنبلو مالك روابتی‌هست که قسمت ممنوعه‌وپوشیدنی‌بدنفقط عبارت ازعورتین 


است . بالاخره میگوید : حقيقت این است‌کنه ران جزو قسمت ممنوعه و 4 





بدنی 
است » واین‌حدیث علی(ع) گرچه به تنهائی کفایت نمیکند ولی درهمین زمینه آنقدر 
وآنگونه حدیث هست که بتوان برای اینءقیده حجت ساخت. آنگاه بعدازذکرحدیث 
«جرهده میگوبد: این‌حدیث ازدلائل‌قائلین بای 
وپوشیدنی بدن است . وایشان جممور وعام فقبا را تشکیل میدهدا 

گرفتیم که نمی ازبرهنه ساختن ران » نمی «ننزیمی» وبرای پیراستگی‌باشد 
وآنرا واجب نشماید دراین هیچ‌شکی نیس ت که پوشاندنش نوعی‌ادب وازاخلاق‌اسلامی 
است ولازمة متانت وسنگینی وموجب اببت وشکوه . پیامبرگرامی بیش ازه رکسی 
به ادبی که خودآورده و آموخته پای‌بیكاست . ابن‌رشد مینویسد: «من این‌رامبگویم 
که آنجه دربسارة ران ازپپامبر علیه‌الصل وا والسلام روایت 


معدا ی آنم‌ااین است که ران گزچه جر وعَورتانبوده وپوشبا 


ی است‌که ران جزو قسمت ممنوعه 








متمارض 





انش‌مثل آن‌دو قسمت پوشیدنی 
بدن واجب نیست وی بلحاظاخلاقيوادب یایب پوشاندش, بم‌مین‌روی درحافل 
واجتماعات یا حضور شخصیتما وافراد ند پایه ومعظم نباید نمودش. بدینسان همة 
آن احادیث قایل بکار: بستن میشود واين که هم احادیث بکار بسته شود بمشر از آن 


است که به‌پاره‌ای عمل شود وبه‌برخی که با آن دیگران متعارض مینمابد اعتنا نگر ددو 





رهاشود.»۲ 


بهرحال» ودرهرصورت؛ پیامیر عظیم الشأن - که ازدو 






بالاتر ازاین‌حرفها است که ران خویش‌را درحضور عده‌ای برهنه 
پوشاندنش نشماید 





لك خورده‌ای که دردامین شرم وحیا پسرورش یافته عمان 
خانوادغ امویکهپرشرم ترین فردامت است و کارهای بیگانه زار 





به کشتنش داده سربه‌رسد و اورا به‌عودآرد ویهیا وادارد ؛ 








الارطار ٩/۲‏ . 
2 تمهیداتالمدونةالکیری ۱۱۰/۱ . 








ج ۱۸ نست‌های ناروا به‌پیامبرا کرم درصحیحین ۱۲ 





تمجبی باوحشتی ازای‌هم نکنیدکه چنین روایتی در دوکتاب «صحیح» - 
پا احادیث راست ۱ آمده باشد - زیرا چنانکه گفتبم این دوکتاب صندوق حرفبای 
سست وروایات نادرستندو کنده ازحرفهای رسوا وننگ آو رکه روی تألیف ونگارش 
را سیاه‌کرده واعتبار حدیششناسی‌را آلوده‌اند . انشاءاقه در آيندة تزديك این‌ادها را با 
دلائل وبراهینمحکم ثابت خواهیم کرد. کاش نویسندگان اين‌د کناب به‌رسوائی‌ثبت 
همین روایت پوچ و بی‌اساساکتفاکرده وپا زاین‌حد بیرون ننجاده بودند وففطنیت 
برهنه کردن ران را یهپیامبر (ص) نقل‌مینمودند نهآنکه برهنگی اورا سراپا در برابر 
مردم ! بخاری دروصحیح! خویش درفصل‌ساختمان کمبه؛ ومسلم دروصحیح» شود از 
قول‌جابربن عبدانه‌مینویسند: ووقتیکمبهساخته‌شدپیامبر(ص) وعباس‌سنگ می‌بردند. 
: پیرامتت را رو دوشت بگذار نا سنگگ تنت‌را نیازارد. 





عباس به‌پیامبر (ص) 
اوهمینکارراکرد. ناگاه بسروی زمین درفلتیكٍ وچشمانش به‌آسمان خیرء گشت , بعد 
برخاسته میگفت : پیراهنم! پیراهتم آ پیراهنش‌را برتنش پوشاند!. مسلم چنین‌نوشته 
است : رسولخدا (ص) باآنبا برای کمبه سنگگ مَیبرد وپیراهن برتن‌داشت . عموبش 
عباس بهارگفت : عموجان! اگرپپراهنت را درآورده روی دوشت زیر سنگ بگذاری 
بهتراست . اوپیراهنش‌را درآورده روی دوشش گذاشت . بعد به‌زمین افتاد بیبوش 
گشت . میگوید : ازآن روز به‌بعد دیگر برهنه دیده نشدا.» 

ابن‌هشام ضمن داستانی اززندگانی‌پیامبر (ص) مینویسد: «رسول‌خدا(ص) 
دربیان آنچه ا زکودکی ودورة جاهلیت زندگانیش‌ببادداشت گفت: باجوانکان‌فریش 
بودم که سنگ برای بازبمای کودکانه حمل میکردند . همگی خودمان را لخت کرده 
وپیراهنمان را بیرون‌آورده بردوش‌خویش گذاشته بودیم ورویش سنگ میگذاشتیم 
من باآنحال‌باآنهامپرفتم وم ی‌آمدم که تاگهان یکی‌لگدی بهمن‌زدکه چنان‌لگددردااکی 


بعمرم نخورده‌ام وگفت : پیراهنت‌را بپوش . من‌پیراهنم‌را پرداشته بر خودپیچاندم » 





۱- صحیح بخاری ۱۳/۹ ۰ 
۲- صحیح مسلم ۱۸۵/۱ ۰ 








۱۵۸ القدیر :۱۸ 
وشروع کردم به‌بردن سنگ ودرمیان رفقایم فقط من‌بودم که پیراهن برتن‌داشيم. و۱ 
حال‌ای‌مسلمانان ائید تاازاین‌دونفر - بعنی‌ملفان دوصحیح» - بپرسیم: 
آپا این‌است پاداشی که درازای کوشتهای بیدریغ ومجاهدات پیامبر ارجمندمان بهاو 
اید؟سزای اوچنین است؟ ابنطوراز جماداصلاحیو اخلاقی‌اوسپاسگزاری مینمائید؟1 
این کارتان نوعی‌تکریم و تجلیل‌اواست ۱۴ آیا براستی محمد(ص) - چنانکه‌ابن‌اسحاق 
میگوید درسن می‌وپنجسالگی" - لخت وعریان ودرحالیکه پیراهنش‌را در آورده بودو 
فسمتمای ممنوعه وپرشیدنی‌بدنششرا بیرون‌انداخته بوددرمیان کار گران راه میرفت؟1 
بفرض که راوپا بدخواه وجنایتکار برای غرض‌چنین‌روایتی ساخته ونقل کرده‌باشند: 
این‌دونفر بهچه مجوز وباچه‌عفل ودینی آنرا صحیح شمردهودروصحیح» خو 
يك حدیث مسلم و ایت‌شده ثبت کزده‌اند 1۶ آیا پنداشته‌اند این کار زشت و رسوا از 
مصادیق آن حدیث صحیح وثابتی استگم خودثبت کرده‌اند بابنمضمون که حضرتش 
دیده‌ایدکه چنین سبکسری ورسوائی‌را 
روا شمرده باشد؟! پتاء بزخدااریا مگرانجام دهندة این کارراکسی‌جزپیامبر 
اسلام پنداشته‌اید » غیراز کسی که «جرهده وومعمر؛ را ازبرهنه نمودن رانشان برحذر 


دا 








بعنوان 











داشت ومتذ" رشدکه آن جسزو قسمت ممنوعه وپوشیدنی بدن است ؟ یا می‌پندارید 
دوزی ازبرهنه ساختن آن نبی می‌نماید ودیگر روز خود ران خویش‌را و بالانر از 
را برهنه میسازد؟! آیابه آسانی‌مینوان ادعا کرد که ران جزوهعورت؛ وقسمت‌پوشب 





بدن است ولی‌بالاتر ازآن جزو «عورت؛ وقسمت پوشیدنی وممنوعاٌ بدن نیست 18 


دگرباره بیائیدتاآنچه را مولفان دووصحیح» برای رسولخداثابت‌شمرد‌اند 





باآنچه احمدحنبل ازول حسن‌یصری دربار؛ پرشرمی عثمان ثبت کرده مقایسهومقارنه 


- سيرة این‌هشام ۱۹۷/۱ . 

۲- رجوع کنید به : سیرة این‌عشام ۲۰۹/۱ روض‌الانف ۱ - عیونالاثر ۵۱/۱- 
این که در «قتح‌الباری» ۵/۷ بهنقل‌از این‌اسحاق آمده که عمرش بیست و پنچ‌سال 
بودءدرست نیست» وعمر حضرتتق درآن‌هنگام می‌پتع بوده‌است , 

















۱۸ بازتگاهی به‌روایات صحیح بخاری ومسلم ۱8۹ 








نمائیم . میگوید : «عثمان اگر درخانة دربسته‌ای میبود برای ریختن آب وشستن تن 
خودش‌را لخت نمیکرد ازبس‌باحیا بودم!. آن‌شرم وحیای پیامبرومعلم بزر گعصمت 
معروقه‌ای‌که درقرآن وصف گشته است»؛ 
تفاوت آن‌دو از کجاست تا بکجا ! 






آبا این‌همان پیامبر پرافتخاروارجمندی نبوده است که وقتی معاوبةبن‌حبدة 
ازاوپرسید : ای‌پیامبر خدا! قسمت ممنوعه وپوشیدنی بدنمان کجاست و آن‌قسم ت که 
میتوان نپوشاند کدام ؟ فرمود : قسمت ممنوعه وپوشیدنی بدنت را ازهمه باستگنای 
همسر ياکنيزت بپوشان . پرسید : درصورتیکه چند مرد باهم بودند چطور ؟ فرمود: 
اگرتوانستی کاری‌کنی که هیچکس آفرا نبیند نگذارکسی ببیند . پرسید : اگرکسی 
تنمابودچطور؟ فرمود: شرم نمودن اژخدای,تبارك وتعالی‌شایسته‌تر وواجب تراست!ء 
نیم چندان درپوشاندن قسجتهای ممنوعه و پوشیدنی بدن اصرار ورزیده که حنی 
رضایت نداده انسان درتنم‌ائی "وشن زابرهنه نماید » ازشرمساری دربرابر دای 
تعالی. این اصرار وتا کید بمتی فقیبان را برآن داشته که معتقدشوند حتی‌درمستراح 
بهیچوجه نباید لخت و عربان گشت". حال چگونه مولفان دو «صحیح: می‌پندارند 








خودش پیش‌چشم مردم ودرحالیکه خدای بینا نگران بوده لخت و برهنه شده است ۱۲ 
ی را فرض‌نمائیم - گرچه فرض محال است - آن حیای دوشیزه‌وار 
کجا خواهد رفت ؟ وشرم نمودن ازخدا ؟! پناه می‌برم به‌تو ای‌دا و آمرزش می‌طلبم 
ازتو » ان بمتانی سهمگین است 1 

آیا وبخاری: و«سسلم» پنداشته‌اند که شرم وحیا پس‌ازاین وقایع ورسوائیبا 
بناگهان دروجود پیامبر اکرم پیدا شده و از آن‌هنگام که وجود مبار کش از بوته‌تقدس 


مرگاه 





چنین 





۱- مسند » احمد حنبل ۷4/۱ - صفةالصفوة ۰ این‌جوژی ۱۱۷/۱ - ریاض‌النضرة » 
محب‌طبری ۸۸/۷ ۰ 

۲- این‌تیمیه دره‌المنتقی» مینویسد : 
کرده‌اند - نیل‌الاوطار 4۷/۲ . 

۲ نیل‌الاوطار 4۷/۲ . 


معست: پورگ پانساي تساقی ار ووایت. 








۱۹۰ القادیر ج ۱۸ 
وطمارت فراآمده چون‌غریزه‌ای دروی نبوده است؟ هر گاه چنین پنداشته باشندپنداری 
خام هفمن‌راه داده‌ند زیرا حقیقت ثابت ومسلم دربرهاش ایناست که وی آنمنگام 


که آدم درمیان روح وجسدپسرمیبرده پیامبر بوده‌است" وغرایز شراقتمندانه وستوده 





ازهمان‌عپد ودوران ديرین وی را دربررگرفته و باذرات وجودش درآ 
وبدانسان‌ماندهدرعالماتوارونیزدرعالم‌چنین» ودرادو ارتکامل جسمانیش| 
گرفته نا بهکودکی وجوانی وسالخوردگی » آن رو زکه به‌دنبا آسده وآن روز کر 
در گذشته وروزی که برانگیخته گردد . 
مگر خودهمسلم» - ملف «صحیح؛ معروف - ازقول‌مسوربن‌سخرمه‌روایت 
نکرده که «پارچذ نازکی برتنپیچیده بودم . سنگگ سنگینی را برداشتم . درحال که 
آنرامیبردم پارچه ازتنم بازشد» نتوانیم ازافتادنش‌جلو گیری کنم . پیامبرحدا(س) 
فرمود : برد بسراغ پیراهنت ویردارش وبرهثه راه نرو؟.» آیا میتوان فرض کرد که 
حضرتش «مسوره را ازبرهنه واه رفتن منع کندونگذارد بدان حال سنگك حمل کندو لی 
خودش همانچه را از آن نهی کرده مرتگب گر دد؟1 این براسنی‌چیز شگفت انگیزی‌است. 
شگفت‌انگیزتر این که پیامبر اکرم معتقد است مدرله اگرآدم محترمی را 
بیند قسمت پوشیدنی‌بدنشرا بیرون نخواهد انداخت. باینحال‌چگونه خودشممکن 
است چنین کاری بکند ۴ درکتابهای شرح حال درماجرای (غار) ومجرت آمده که 
ای پیامبر خدا ! آن‌شخص مارا 
دید. پیامبر(ص) فرمود:اگرمارا دیده بودقسمت‌پوشیدنیبدتش‌رابیرون‌نمبانداخت !۲ 














مردی نشست وشروع به درا رکرد. یویکر گفت : 





۱- این‌حدیث به‌چندین‌شکل|زطریق‌میسره وابوهریره وای‌ساریه وابن‌عباس و ابوجدعاه 
روایت شده‌است. این‌سعد» احمدین‌حتبل» بخاری - درتاریخش - بغوی؛ این‌السکن؛ 
طیرانی»ابونعيم - درحلیةالاولاء ودلائر. ثبت کرده‌اند.حاکمنیشابوری آنرا «محیح, 
شمرده» وترمذی صحیح ونیکودانسته‌است. آین‌حبان در«صحیح» خویش» واین سا کر 
واین فان ودارمی - درسنن- ثت نموده‌اند. رجوع کنیدبه: کشفلخفاءعجلونی ۱۷4/۲ 
- جام الکییر » جلد ششم. 

۲- صحیح مسلم ۱۰۵/۱ 

۳- فتح‌الباری ۹/۷ . 











۸ نگاهی به روایات بخاری 9 مسلم ۱۹۱ 
ازاینها شگفت‌تر این که حضرتش - چنانکه در «صحیح» آمده وحاکم 

نیشابوری درهمستدر لاه ثبت کرده نگاه کردن به‌قسمت ممنوعه وپوشیدنی کودکرا 

روا نمیشماره . ازقول محمدین عیاض روایت‌شدهکه: «مرا درکودکی پخدمت رسول 


خدا (ص) بره‌اند. پارچه‌ای برتنم پوشیده ولی قسمت پوشیدنی‌بدنم پیدا بوده‌است: 





پیامبر (ص) فرموده قسمت پوشیدنی بدنشرا بوغانید زیرا حرمت قسمت پوشیدنی 
پدن کوده مثل حرمت همان قسمت بدن مرد بزرگگ است . وخدا به کسي که قسمت 
پوشیدنی بدنش‌را بیرون انداخته باشد نظرنمی‌افکند.:۱ 

اگر داستانی که ابن‌هشام نوشته که درکودکی بساکودکان بازی میکرده و 
پیراهنش راد آورده وبردوشش‌انداخته‌ویکی لگدی‌به‌اوزده وتشر کهپیراهنت راپیوش؛ 
راست باشد کجا باایناحادیث که ولفان دوصحیح» ثبت کرد‌اند جوردرمیاید. اگر 
آن راست باشدمعنایش این‌استکه.دیگر تنش‌را برهنه نکرده‌است. درحالیکه مولفان 
دروصحیح» روابت میکتندکه دربزرگیبهنگام بنا ی کمبه وحمل‌سنگ برا ی آن‌دوبار» 
خودش‌را لختکرده است. با این‌روایتشان 1 چگونه باحدیثی که «بزار» ازابن‌هباس 
ثبت کرده مطابقت وساز گاری میدهند: «پیامبر(ص) درپی‌دیوار ودرون اطاق شمتشو 
میکره وهیچکس قسمت پوشیدنی بدنش‌را ندیده است» ومیافزاید : سند این روایت 


نیکواست". ممم‌تر ازآن این‌روایت که قاضی عیاض آورده ازقول عائشه - رضي‌اله 





عنها - که «من هرگر قسمت پوشیدنی بدن پیامبر خدا (ص) را ندیدم»؟ - 
تو ای آمالمومنین! میا ما واینراوبان وناقلان یاوه؛ داورباش ومتصفانه 
درحق کسانی قضاو تکن که به‌ممسر بزرگ وپاکت چیزماتی نسبت میدهندکه افراد 
فرومایه هم ازآن عار دارند ؛ ومیگوبند : مردی که هیچکس حتی همسرش - نو که 
ازهرکس به‌علوت وکارهای عصوصی او داناتری - قسمت پوشیدنی بدنش‌را ندید 
بت 

۱- مستدركك حاکم ۲۵۷/۳ - 

۲- رجوع‌کنید به : نتح‌الباری ۵۰/٩‏ - شرح مواهب» زرتانی۲۸۵/4. 

- الشفاء قاضی عیاض ۰۹۱/۱ 





نی الفدیر ۱ 


است درحالیکه لخت بوده وپیرراهنش‌راکنده وروی دوشش گذاشته درمیان کارگران 


سنگ حمل میکرده است . 
ای آمالمزمنین! ازروایاتی که ازتو نقل کرده‌اند کداميك راست است ؟ ابن 
حدیشت یاآن که میگویند تو درب ۶ عشمان گفته‌ای؛ باوجوداین که ازهمسرت روایتبا 





هست که فرمود : ران جزو قسمت پرشیدنی‌وممنوعة بدن است ۶ 

پنداری آمالمزمنین همین الان استکه دارد جواب میدهد ومیگوید: به‌من 
هم چنانکه به‌هسسرم دروغ بستند دروغ بسته و روایتها اززبانم ساخته‌اند . آنچه از 
دمانشان بدرمي‌آید حرفی سبمگین وخطرناله است وجز دروغ نمیگویند. 

دروغبافان بزودی خواهندفیمید که بزر گ کردن دیگران وفضیلت تراشیدن 
برای آنها بقیمت هنك حبثیت پیامبرگرامی"وعزیز املام جرم سبل و ساده‌ای نیست 
وفردا خدای توانابه‌داوری کارشان خواهدنشات وپیامبراکرمبهدادستانی‌ودادخواهی. 

کاش میدانستيم عالشة معتفدنوده کة ملک شرم وحیا دروجودعلمان‌پایدار 
مانده وادامه یافته است دهم دردوزه‌ا ی که حدیث پوشاندن ران مربوط به آن است با 
شرم وحیابوده وهم دردوره‌ای که دی - یعنی عانشه - آن حرفهای نندوقاطع و کوبنده 
را ملیه شمان میزده ومردم را براو میشورانده است ؟ انه : تقد بوده که باشرم و 
حبائی عثمان محدود به قسمنی ازعمرش بوده وچون به اواخر عمررسیده از آن‌عاری 
گشته است ؟ درصورنی که عقیدة اولسی‌را داشته باشد می‌پرسیم چگونه اورا مورد 
حمله‌های سخت قرارداده و کاررا به کشتنش کشانده است» وبهچه دلیل‌ومجوزی‌چنان 
انسان باحیالیرا کافرمیشمرده وعثل‌مینامیده ومردم را ه‌سرنگونی‌وقتلش‌می‌خوانده 
است ۱۲ درصورتیکه‌عقیدفدوم راداشته‌باشدو بگویدعشمان درسالهای آحرعمرش آن‌شرم 
و حیارا ازدست داده‌است» باستناد عقيدة عائشهآن روایت را باطل وبی‌اساس‌ميدانیم 
آن فضیلتی را در کسی تجلیل مینمایند که در 
فضیلت زائلی که دريك مرحله‌از عمر 
عشمان وجودداشته وبعد سپری گشتد باشد موجب تجلیل و احترام فرشتگان بامایة 











وباطل ونادرست هم هست . زیرا 






وی ثابت وپایدار باشد 





۱۸8 تگاهی به‌مناقب عثمان ین 


حیای آنان نخواهد شد. این‌جواب را عائشه درصورتی میدهد که آن جواب اولی را 
تکرار ننماید ونگوید اززبانم دروغ ساخته‌اند . جوابی که همیشه میدهد ودرهرمورد 
جملیات دور 





که دربارة قضالل ومناقب علمان اززبانش نقل میکنند ؛ ودره 


ساطنت معاویه است که به‌طمع رشوه‌مایش میساختند ومیبا 





۳ طبرانی ازقول این‌معشر - براء بصری - ازابراهيم‌بن عمرین ابان‌بن 





عذمانازپدرش - عمرین ابان - ازپدرش - ابانپسرعشمانبن‌عفان چنین ثبت کرده‌است: 





«از مبدالبن عمر شنید م که بیگفت : رسولخدا (ص) نشسنه بود عائشه پشت سرش . 
ابوبکر اجاز؛ ورود خواست ووارد شد . بعد عمر باکسب اجازه وارد شد . سپس 
سعدبن مالك اجازه گرفت ووارد شد . آنگاه عثمان‌بن‌عفان اجازه خواست و به خانه 
درآمد درحالیکه پیامبرخدا (ص) سزگرم من بودوزانوانش بیرون ازجامه. تاعشمان 
اندکی به‌آن سو 





اجازة ورود خواست » وی زانوانش‌را پوشانده و به‌مسرش گفت: 
برو. ساعتی باهم سخن گفتند و بعل یرون رفتتد. عالشه ازپیامبرخدا (ص) پرسید : 
پدرم ودوستانش آمدند لباست را جمع جوز ننمودی/ومرا به اندرون نفرستادی ؟ 
فرمود : ازمرد که فرشتگان ازوی درشرمند شرم ننمایم ؟ سوگند بهآنکه جانم در 
دست اواست فرشتگان همان گونه که ازخدا وپیامبرش درشرمند از عشمان درشرمند . 
درصورتیکه وقتی وارد اطاق شد تو د رکنارم میبودی هیچ .۶ 2 
نمبکره تا میرفت بیرون.» 
اینرا ابن کثیر درتاریخش‌نوشته ومیگوید : روایت غیرعادی وغریبی‌است 
وستدش ضیف ۱. ذعبی به‌آن اشاره کرده میگوید : بخاری گفته استکه روایت 
ابان محل‌تأمل است . 
امینی گوید: این‌روایت نظیرهمان روایاتی‌است که از مسلم واحمدبن‌حنبلِ 
آوردیم ودیدیم که بی‌اساس ونادرست خوانده‌اند؛ اکنون می‌افزائیم : براء بهری - 


زد وسرش‌را بالا 





عم 








۲۰۳/۷ 
۲- میزان‌الاعتدال ۲۵۰/۲ ۰ 





۱ اففدیر ۱۸ 


ابومعشر .که ازرجال این‌روایت است بعقیده این‌معین «ضعیفه است» و ابوداود 
میگوید: رادی‌بی نیست".دیگر ازرجال آن ابراهیم‌بن عمر بصری اموی است ونواده 
همان کسی که روایت برای تجلیل او ساخته شده است. و ابوحاتم درباره‌اش میگوید: 
روایتش«ضمیف» وسمت است» وابنابی‌حانم میگوید: ابوزرعه‌روایتمانی‌راکه اونفل 
کرده ترك نموده و برای ما تقریر نتموده است. ابن‌حبان نبزمیگوید: روایت او اگر 
تنماباشد قابل استناد واستدلال ققبی نیست۲. ابن‌عدی مبگوید: ابوبعلی ازمقدمی از 
ابی‌معشر ازابراهيم‌بن عمرین ابان احادیئی برای ما نقل کرد که هيچيك درست حفظ 
نشده‌اندا زجمله این‌روایت که پیامبر(ص) به‌عشمان برازو آهسته گفته‌است که| ظالماند 
ربناحقی کشته خواهد شد؟ 

۴ طبرانی روایتی ثبتکرده است ازقول ابی‌مروان - محمدین عشمان - 
اموی عثمانی ازپدرش - عثمان‌بن حالد - اد عشمان‌بین عفان ازسالكك از ابی‌زناد 
(بردآزادشدة دخترعنمان) ازاعرج"ازابی‌هربره» که «پیامبرخدا (ص) فرمود: عثمان 
پرشرم است وفرشتگان ازاوشزم مینمایند. »۲ 





درسنداین‌روایت نام «ابومروان محمد» وجوددارد. صالح اسدی درباره‌اش 
میگوید: آزپدرش روایشهای نامعلوم ونادرست نقل کرده است. ابن‌حبان میگوید : 
اشتباه میکند وبرخلاف حقیقت میگویده. 

دربارة عثمان‌بن خالد - یکی‌دیگر ازرجال آن روایت - بخاری میگوید : 
اورا روایات نامعلوم ونادرست است. نسائی‌میگوید: «لقه» ومورد اعشماد نیست . 
عقیلی میگوید: روابانش محکوم وهم اس . ابراحمد میگوید: زشت روایت است . 
ابن‌عدی می گوید: همثروایاتش غیرمحفوظ است. ساجی‌می گوید: روایانیداردنامعلوم 





۱- تهذیب‌التهذیب 4۳۰/۱۱ . 

۲- میزان‌الاعندال ۷2/۱ - لسان‌المیزان ۱/ج۸. 
- لسان‌المیزان ۲۸۲/4 . 

- تاریخ ابن‌کثیر ۲۰۳/۷. 

۵- تهذیب‌التهذیب ۳۳۹/۹ . 





۱۸ نگاهی به‌منافب علمان ۱۵ 





وغیرمعروف. حاکم نیشابوری وابونميم میگویند: ازمالك و دیگران روا 
نق ل کرده‌است!. ابن‌حبان می‌گو: اشخاص: مورد اعتماد رواپات واروته‌نقل‌میکند. 


به‌روابانش‌نمیتوان استناد واستدلال‌فقپی کرد!. سندی درشرح سنن ابن‌ماجه دربارة 





حدیث ی که خواهدآمدمیگوید: سندش «ضعیف» وسست است» درآن نام عشمان‌بنخالد 
وجودداردکه باتفاق حدیشدانان «فعیف» است. 

کمی پیشتر سخنان قاطع ونعیین 
گفتیم وازروی آن می‌فبمیم که این روایت گرچه سندش‌صحیح باشد باطل‌است ناچه 
رسد بای نکه سندش ازمتنش سست‌تر وواهی‌تر باشد . 

ف ابونعیم ازطریق هشیم ابونصر تمار - ا زکولرین حکیم - از نافع از 
آبن‌عمر روایت میکند که‌پیامبر خدا) فرمود : «پرشرم‌ترین فرد امتم عثمانبن 
عفان است.:۲ 

اهینی گوید: اگرعشمان - که کارهاوترك وظالفش‌را دیدیم ومقداربرهاش 
را ازشرم وحبا سنجیدیعب پشرمترین فردامت اسلامی باشد باید درحیای اینامت و 
میزانش به حیرت بود . اگر این روایات واهی وساختگی درست بود بابد فانحة این 
امت را می‌خواندیم. آری» اینها بی‌اساساست وعشمان هر گزپرشرم‌ترین‌فرد امتءفليم 
اسلامی نیست» وهیامبر ارجمند سخن نسنجیده نمیگوید ودرتجلیل مبالفه نم‌نماید 
وراه گزاف نمی‌پیماید. سند این‌روایت» سست وپوشالی است زیرا کوثرین حکیم در 
آن وجودداردکه ابوزرعه می‌گوید 
است. احمدین حنبل‌می‌گوید: احادیث اومشتی حرف باطل وبی‌اعتباراست. دارقطنی 
ودیگران می‌گوبند: مجپولوناشناعتد است. ابوطالب‌می‌گوید: ازاحمد حنبل‌دربارا 
او پرسیدیم گفت : اوازخانواده روائی ما نیست. وی چون ا زکسی نقل‌حدیث‌نمیکرد 





ای درحصوص شرم و حیای عثمان 





ف»است. بحیی‌بن معین‌میگوید: بی‌اعتبار 











او ازخانواده رواثی سا نیست و روایتش متروله و مطرود است. و نیز 





۱- همین روایت که ازمالك نقلکرده ازهمان جعلیات است. 
۲- تهذیب‌التهذیب ۱۱4/۷ ۰ 
۳ حلیةالاولیاء ۵1/۱ ۰ 





۱۹۹ تفدیر تس 
۳۳ «ضعیت» و زشت روایت است جوزجانی می‌گوید: بنظلرمن نوشتن دی 
نیست زیرا مترولا ومطرود است. ابن‌عدی می‌گسوید: روایاتش عموما غبر 
محفوظ است. ابن‌ابی‌حاتم می‌گوید: پدرم گفت: روایتش «ضعیف» و سست است . 
پرسیدم: اومتروله ومطرود است؟ گفت: نه» ولی هیچ حدیث صاف و درستی از او 
ندیده‌ام واوکسی نیست یا بی‌اعتبار است). این‌ابی‌شیبه می‌گوید: زشت روایت‌است 
ابوالفتح وساجی می‌گویند: «ضعیفء است. برقانی ودارقطنی می‌گویند: روایاتش 


متروك ومطرود است. عقیلی ودولابیوابن‌جارودواین‌شاهین اورا درردیف راویان 


وی 








«ضمیف» آورده‌اندا. 

۶- ابونعیم ازطریق زکرباین بحیی‌المقری ازابن همر روایت می‌کند که 
«پیامبر خدا (س) فرمود: علمان پزشرم‌تزین وبزرگوارترین فرد امت من‌است)۲. 

ات محمد (ص) (گرعشمان پرشرم‌ترنوبزرگرارترین فردش‌باشد چه‌ارزش 
واهمیت وقدری خواهدداشت؟۱ علمانی که بتخاط رگناهان ورسوالیپایش‌بدست اصحاب 
عادلوراسترووس رآمد شخصیتهای امت اسلامی به‌قتل‌رسید» زادة شجره‌ای که درقرآن 
«ملعونه» لقب یافته. فرزند ابی‌العاص که پیامیر(ص) طبق حدیث «صحبح» و درستی 
درباره‌اش گفته هر گاه فرزندانش به سی‌مرد برسند مال‌خدا ریاد ر آمد واموال عمومی) 
را دراتحصار عویش درآورده درمیان خویش دست به‌دست می‌گردانند وبندگان خدا 
را بردة نویش میسازند ودینش‌را غشدار مینمایند. و دردورة حکومت عثمان - که 
خود رئیس ويك‌تن ازایشان بود - شماره‌شان به‌سی رسید» چنانکه اشاره رفت وسخن 
ابوذر که آنها را تحت نظر داشت دراین‌خصوص آوردیم. مگرممکن است ازاین 
خانواد؟ موصوف فرزندی جز ازقماش خودش بزاید؟1 

باور کردنی است که پيامبر (ص) ازمیان هم اصحابش این‌حدیث‌را فقط 
به گوش‌پسرعمرخوانده بشد؟ یامیتوان‌تصو رکرددرجمعآنناعلام‌داشته ولیرشهان 

یم ای و 


۷- حلیةالاولیاء ۵1/۱ . 











۱۸ قاعده اساسی درجعل فضائل دروغین ۱۷ 


نشنبده گرفته اندباشنیده وهمان روزفراموش کرده‌اند؟! یا به‌حاطرسپرده‌اند 





اما روزی که نعش پرشرم‌ترین و بزرگوارترین قرد امت را سه روز درمحل زباله رما 
کرده و دفن نکردند ازباد برده‌انده آن زمان که عله‌ای شبانه دفنش کردند و بدون 
سل وکفن وبیآنکه نماژ میت براو بخوانند» و آن هنگام که جنازه‌اش را سنگباران 
کرده یکی ازدنده‌هایش‌را شکستند ودرگورستان یجودیان به‌خالث سپرردندو از ترس‌اینکه 
گورشرا بیابند وبشکافند هیچ سنگ وشانه‌ای بر آن نشهادند. 


بعلاوه؛ سند روایت درست واساسی نیست» زبرا «زکریابن 





ببی» در آل 





است واودضعیت» است وشیخ واستادش‌دربیان سند ومتن به‌عطا میرفته و دراحادیث 
بسیاری دچار اشتباه گشته است » وبسبار حدیث غریب وبیگانه ازذمن آورده وبسیار 
که هیچکس جزاو روایت نه‌نموده است!: 

۷- ابن عساکر درشرح حال عثمان از طربقابوهربره چنین‌حدیشی به‌پیامبر 
(ص) نسبت داده‌است: «حبا آژایعان است وبا حیاترین‌فرد امتم علمان‌است». 

این حدیث را سیوطیزدژجامع الصفیر» ضعیف وسست دانسته؛ ومناوی‌بااو 


موافقت نموده است". 
يك قاعدة اساسی درجعل فضائل 


بمیاری از روایات بمنظلور تعبیه فضائل ومناقب برای اشخاص مورد نظر 
جمل وساخته شده است. مطالعه دراین گونه روایات تشان میدهد که يك قاعدة اساسی 
درجعل فضائل وجود دارد» وآن این اس که همیشه سمی‌شده فضیلتی‌برای شخص‌مورد 
نظربسازندکه ا زآن دوروبیگانه است وفاصله‌اش‌باآن بیش ازهرفضیلت دیگرء تا باین 
ترتیب نقط ضعف ومایهٌ نگ وفرومایگیش را بپوشانند ومستمسك حمله وانتقادرا 
ازدیگران سلب نمایند. می‌بینیم درباره فضائلی برای معدوح خویش پر گفته‌اند که 














۱- رجوع‌کنید به: تاریغ خطیب بغدادی - میزان‌الاعتدال - لسان‌المیزان . 
۲- رجوع کنید به: فیض‌القدیر 4۲۹/۳ ۰ 





۱14 الفدیر ۱۸ 

حیات اوثابت کرده که ازآن عاری وبی‌نصیب است. مثلادربارة فضیلت‌شجاهت 
ابربکرمبالغه‌ورزیده وپر گفتها اندتابجائ ی که اورا بهمقام شجاع ترین صحابی‌نشاندهاند. 
درحالی که درتاریخ ثابت است‌که درهمك نبردها وجنگهای پیامبر اکرم حضور یافته 
آما درهيچيك شمشیر نکشیده ونزده ونه ب‌نبرد کسی‌رفته با مبارز؛ تن بهتن کرده و 


نه همآورد طلبیده وقپرمانی نموده است. درست بهمین‌جمت» ازشجاعتش بسیار دم 





زده‌اند وروایات جعلی وپوچ دردلیریش بافته‌اند مگردربرابرسیرت ثابت و ثجارب و 
مشمودات تاریخی که ازبزدلی و کارنا آمدیش درجنگك و نبردهست برایش شهامت و 


شجاعتی بتراشند!. بادرز هدو تقوایش مبالغه‌نمودهاندو ازاوموجودی ساخته اند که دلش‌در 





آتش خدانرسی میسوزد ودود از آن به آسمان‌برخاسته‌است» حال آنکه هیچگونه‌امتیاز 
وخحصوصینی درعبادت وخداترسی نداشته وهیج روا 
عبادتی که مایةُ تقرب خدا استا پیشرفتی با سعی وهمتی داشته باشد". همچنین درعلم 
ودانالی عمر خیلی حرف زهه‌اند و اورا دانشمندترین صحابی و سرآمد فقیبان شمرده 
وادعا کرد‌اند ن‌دهم علم را سهم پرده وعلمش برعلم مردم روی زمین و علم همذ 
قباللعرب چربیده است. واژاینگوئهخرانات وباوه‌هادربار‌اش آورده‌اند". درحالیکه 
میدانیم به‌معاملات بازاری اشتفال‌داشته و به آموختن قر آن و سنت نرسیده است» و 





که درنماز و روزه یا هر 





همه مردم حتی زنان ازاو دین‌شناس‌تر بوده‌اند؟. یا درنبی کردن وی ازمنکر و باطل 
ومخالفتش با آوازه‌خوانی پرگفته‌اند» درحالیکه مسلم است ازبس هوسباز بوده به آن 
پرداعته وجایزش دانسته‌است*. 

بنابرهمین‌قاعدة اساسی» وقتی دیدهاند تاریخ‌صحیح و حقابقی که ازشرح 
حال عثمان هست ثابت مینمایدکه ازفضیلت شرم وحیا بی‌بهره بوده واورابدینگونه 











:۱۸ قاعده اساسی درجعل احادیث ۱۹۹ 
درپرابرجامعهنجیم میسازداین تصویرقلابی وکاذب را درروایات جملیازاوساخته‌اند 
تا وی‌را بصورت پرشرم وحیاترین شخصیت امت محمد (ص)وبزرگوارترپنش بنمایند؛ 


شخصیتی که فرشتگان از اوشرم مینمایند. اين» شرم وحیای عثمان درست مثل 





شجاعت ابوبکر و علم ودانش عمر است یعنی اصل و وجودی نداره» تا کم و زیاد 
داشته باشد, ودرسث مانندامانت‌داری ودانشمندی معاویه! اززبان پیأمبراکرم (ص) 





دراین‌باره چنین‌ساخته‌اند: «معاویه ازبس‌علم ودانش‌داشت ودرموردکلام پروردگادم 
(یمنیالبامات با قرآن) بقدری امین وطرف اعتماد بودکه نزديك بوه بهپیمبری 
بر انگیخته‌شوده وامینان هفت‌تایند: لوح؛ قلم؛ اسرافیل؛ میکائیل جبرئیل» محمد 
و معاویه». 

امانت‌داری معاویه ومقدار ره اش ازاپن فضیلت دررواین ی که ابوبکرهذلی 
آورده نمایان است!. 

۸ حاکم نیشابوری روابتی درومستدرك: ثبتکرده است ازطریق«دارمی» 
ازسمیدین عبدا جرجسیمه این حرپ اززبیدی اززهری ازعمروین‌ابان پسرعشمان 
(کس یکه روایت درمدح اوساخته شده است) ازجابرین عبدالقه - رضی‌اقه عشهم - که 
«پیامبر خدا (ص) فرمود: امشب مردی صالح درخواب دید که ابوبکر ازپی‌رسول‌خدا 
(ص) میآید وعمر ازبی ابوبکر وعثمان ازپی‌عمره. وقتی ازحضورپیامیر (ص)برف 
باخود گفتيم: مقصودازهمردصالح؛ پیامبر خدا است ومرادازپی همآمدن این که‌آنان 





متصدیان همین کاری هستندکه خدا پیامیرش را جت آن برانگیخته است. 
حاکم نیشابوری بدنبال این روایت میگوید: دارمی گفته‌است: ازیحیی‌بن 
معین شنیده‌ام که می‌گفت: این‌حدیث را محمدین حرب بهپیامبر (ص) میرساند ولی 








مردم آنرا ازقول زهری بصورت «مرسل» نقلمی‌کنند. کسیکه قول زهری را ازوی 


۱- رجوع کنید به: جلد پنجم - 
۲- رجوع کنید به: اغانی ۱۱۴/۱۱ - حیاةالحیوان» دمیری ۳۵۱/۱ - محاضرات - 
راغب ۱۲۵/۲- 








1۷۰ الفدیر ج ۱۸ 


تقل مینمایده عمر وبنآبان»استدرحالیکه‌اانبنعشمانپسری‌بنام «عمرو» نداشتهاست1. 

امینی کوید: رژیای شگفت‌انگیزی است که پيامبر (ص) درجمع اصحایش 
شرح داده ولی هیچکس از آن میان نقلش‌نکرده جزجابربنعبداق» و اوهم هیچ‌ترتیب 
اثری درعمل خویش به‌آن ندادهء برای هیچکس نقل‌نکرده جز برای نوادة عثمان بنام 
«عمروین ابان» که اساساً وجود نداشتهاست یا حداقل دروجود چنین شخصی اختلاف 
هست. براستی‌بایستی «مستدركك صحیحین» انباشته‌ای ازچنین روایانی باشدا 

-٩‏ ابن ماجه‌دروستن»خویش روایتی‌ثبت‌داده استازقولابی‌مروانمحمدبن 
علمان - اموی‌هشمانی از پدرش عشمان‌بن خالد - نوادفعشمان‌بن عفان - ازعبدالرحمن‌بن 
ابی‌زناد ازپدرش (بردآزاد شدعالشه«خترعثمان) ازامرج ازابی‌هربره که «پیامبر خدا 
(ص)فرمود: هرپیامبری دربهشت رفیقی‌دارد ورفیق‌من د رآنجا عثمان‌بن‌عفان است»۱, 

رجال سند روایت ایشها هستند؛ 








الف - ابومروان که چند صفحه پیشتر بهوضعش اشاره رفت. 

ب - عشمان‌بن خالدکه چند ضفحه پیشتر نظر حافظان حدیث را درباره‌اش 
دییم واینراکه مورد اعتمًدنیست وّروایانش همگی غیرمحفوظند؛ واحادیثجعلی‌بی 
را روایت کرده وبدنقل وی نمیتوان استناد واستدلال نمی کرد. 

ترملی این‌روایات را ازطریق طلحتبن عبیداقه آورده ومی‌گوید : عجیب‌و 
بیگانه ازذمن است وسندش «قوی» ومحکم نبوده منقطع است. 

ج - هیدالرحمن‌بن ایی‌زناد. یحبی‌بن معین دربارة اومی‌گوید: از کسانی 
که علمای‌حدیث یا راویان به‌روایتش استناه نما وبی‌اعتباراست. ابن‌صالح 
ودیگرا ان ازقول آبن‌معین درباره‌اش میگویند: «ضعیت» است. 

دوری ازقول آبنمعین می‌گوید: روایتش قایل استناد و استدلال نیست . 
صالح‌بن احمد ازقول پدرش می‌گوید : روایتش پرت‌ژپلا است. ازابن‌مدینی نفل‌شده 
که اودرنظرهمکاران ما «ضعیت» است. نسالی میگوید: به‌روایت وی نمیتوان‌استناد 








مستدرك ۱۰۲/۳ . 
۷- ۰۵۳/۱ 








۸ تکاهی به مناقب علمان ۱۷ 
راستدلال کرد. ابن‌سعد میگوید: زیاد روایت میکرده و روایتبائی که ازقول پدرش 
آورده «ضعیف» وسست شمرده شده‌است! 
ازهمة اینها گذشته» من ازاین‌رقاقت رهمدمی تعجب میکنم وازایتکه چرا 
او افتخارش‌را یافته و نهميچيك ازاصحاب ی که درراه اسلام پیشقدم بوده‌اند و صاحب 





فضائل و کمالات و کارهای قمرمانی وبزرگ» ونه امیرمزمنان ومولای متقیان همان 
کی که درقرآن «خوده پیامبر (ص) شمرده شده ودرحدیث «برادری» بسرادرش و 
همگونش ازلحاظ روحیات و کمالات وایمان» آن یگانه مدافعش درنبردها» کس ی که 
بدصریع آیة «تطهیر» ازلحاظ عصمت وپاکی نمونة بارز شخص پیامبر(ص) است و 
به‌موجب حدیث متواترمعروف دروازة شبردانش پیامبر(ص) . عشمان چه‌خصوصیت 
رامتبازی داشتکه به‌این‌مقام ناف لآمد؟ کدام امتیا که علی(ع) نداشت و اوداشت؟ 
آبا با آورندة عالیمقام پیام البي مشابنی ازلحاظ نسب یا فضائل اکتسابی مانند 
دانش ونقوی ودلیری وهارسائی داشت 1۴ با پیرو گوش بفرمان وپیگیر و جدی قرآن 
ودانسته‌های‌عشمان 





وسنت پیامبر (ص) بود ؟۱ هرگاه آنچه را درزمینةُکردار و 
آوردبم ملاحله نموده باشید بقین میفرمالیدکه محال است آنچه این روایت سس 
بنیاد وبی‌سند برای وی حکایت میکند صحت داشته باشده و پیامبر عالیقدر اسلا 
برترازآن است وساحتش پالتر ومنزه‌تر ازهمدمی یا عثمان! 

معلوم نیست خدا چرا دعالی‌راکه بهپيامبر (ص) نسبت داد‌اند مستجاب 
نکرده است. دعائی‌راکه ابن‌عدی ازقول زیبرین عوام ثبت کرده که «پیامبر خدا (ص) 
فرمود: خدایا ! تو ابوبکررا درغار همدم ورفیقم ساختی» اورا دربهشت نیز رفیقم 
گردان» ". 


این‌روایت درپوچی وبی‌اساسی‌درست مثل روایت ابن‌ماجه است. درسندش 


۱- تهذیب التهفیب ۱۷۱/۹ ۰ 
۲- لمان‌المیزان 4۱۸/۵ ۰ 





۱۷ الفدیر ۱۸ 
نام محمدین ولید قلاتسی بغدادی وجوددارد. بطوریکه دربحث از ملسلةدروغسازان 
آوردیم دروغسازی بوده که حدیث جمل میکرده است!. همچنین نام مصعپ‌بن سعید 
که ازتولاشخاص‌مورداعتمادروایات‌نامعلوم ونادرست‌نقل‌میکرده وتصحبت مینموده 
است و بعضی‌حقائق و گفته‌مارا پنهان میکرده وحرف زدنش‌رانمی‌فهمیده است؛»وحالش 
راخواهیم دید. بالاخره نام عیسی‌بن بونس درسندوجودداردکه مجهول است وبرای 
حدیثشناسان وعلمای رجال» ناشناخته . 

۰- حاکم نیشابوری روایتی دردمستدرك, به ثبت رسانده‌است ازطربق 
عبیداقین عمرو قواریری یصری ازقاسم‌ین حکمبن‌اوس انصاری ازابی‌عباده زرقی از 
زیدبن‌اسلم ازپدرش. میگوید: «عشمان را روزی که محاصره گشت درمحل‌جنالز دیدم. 
بهمن گفت: طلحه» تورا بهعد| قشم میدهعآیا روزی را بیدنمیآوری که من‌وتو همراه 
رسول‌خدا بودیم درفلان محل وازاصحابشنکسی جزمن‌وتو نبود؛ آنوقت به‌توفرمود: 
طلحه| هرپیامبری ازمیان امتش رفیقی دربپشت دارده و رفیقو همدم من درببشت 
علمان است؟ طلحه گفت ؛ آری بدا ۱ سپس طلخه روبرتافته وبرفت::۱ 

احمد حنبل پاهمین سند ازقول «اسلم» چنین روایت میکند: 
روزی که به‌محاصره درآمد درمحل جنائز دیدم. در آن هنگام جمعیت انبوه و بسیار 
بوه بطوریکه اگر سنگی میافناد حتماً به سرشخصی اصایت میکرد . دیدم علمان - 
رضی‌اقه عنه - ازپتجرة اطاقش که رویروی مقام جبرئیل (ع) بود سردرآورده رو به 
مردم کردکه آیا طلحه درمیا شماست؟ کسی حرفی‌نزد. دوباره پرسید: مردم! طلحه 
درمیان شماست؟ همه خاموش بودند. سپس پرسید : طلحه درمیان شماست؟ دراین 
هنگام طلحقین عبیداله ازجا برخاست. عشمان - رضی‌اقعنه - با گفت : نییتم که 





«عشمان را 





چنین باشی. هیچ فکر نمی کردم تو درمیان جماعتی باشی و سهبار ترا صدا زنم و 
صدایم را درمرتبة سوم بشنوی وجوایم را ندهی. تورا ای طلحه به خدا قسم میدهم 


۱- رجوع کنید به : جلد پتجم. 
۲- مستدرك ٩۷/۳‏ . 








۱۸ نگاهی به مناقب عمان ۱۷ 
آبا روزی را بیادنداری که من وتو با رسول‌خدا (ص) درفلان جا بودیم واز اصحابش 
جز من وتوهی چجکس بااونبود؟ گفت: بله. آنوقت رسول‌خدا(ص) به‌توگفت: طلحه! 
هرپیامبری ازمیان امتش رفیفی‌دار که دربپشت همدم او است؛ واین‌عشمان‌بن عفان- 
رضی‌انعنه - رفبق وهمدم من دربپشت است؟ طلحه گفت : آری بخدا. آنگاه رو 
برتافته برفت,۱ 

حاکم نیشابوری این‌روایت را «صحیح» شمرده‌است. ذهبی‌میگوید: درباره 
فاسم رکه امش درسند روایت آمده ) بخاری گفته ؛ روایت کردنش درست نیست : 
و ابوحانم می‌گوید : مجپول وناشناخته است. ابن‌حجر در «تجذیب‌التهلیب» از اد 
پادکرده و آنجهرا ذعبی ازبخاری وابوحانم دربارهاش نقل کرده نوشته است". 

درسنداین‌روایت نام عبیذالهقوا یی آمده‌است. بخاری ازاوفقط پنج‌حدیث 
ثبتکرده وهمسلم» چپل حدیث؟. اما احمدبن یجبی یکصد هزار حدیث ازاونقل کرد» 
است؟. بتابراین » قواربری ازکسی که بخازی ومسلم جزچندحدیث ازاو بیش روایت 
روابت نکردهاند ویمید همست که آروآیایشز!ندیده باشند چگونه خروارها حدیث‌به 
بت رسانده است؟۱ 

همچنین‌نام ایوعباده‌زرقی - عیسی‌بن‌عبدالرحمن انصاری - هست, ایوزرعه 
میگوید: «قوی» نیست . ابوحاتم میگوید: زشت روایت وسست روایت است و شبیه 
به متروله و مطرود است . سراغ ندارم يك حدیث درست اززهری نقل کرده باشد . 
بخاری ونسائی می‌گویند : زشت روایت است. ابن حبان می‌گوید : ازقول راویان 
مشبور چیزهای نادرست‌ونامعلوم روایت میکند؛ بنابراین بایستی تر کش کرد. عفیلی 
میگوید: روایتش پرت و پلااست . ازدی می‌گوید : مجمولی زشت ردایت است 


ابن‌عدی می‌گوید: عموم روایانش قابل پیروی نیست . بالاخره ابن‌حبان میگوید: 








ات مسند ۷۹/۱ ۰ 
۲- ۰۳۱۲/۸ 
وی تهذیب التهذیت ۶۱/۷ 





۱۷۴ اتقدیر ۱۸ 
روایاتی که فقط اونقل کرده قابل استناد نیست! . 
: روبرتافتن ورفتن طفحه باین‌دلیل نمیتواند راست باشد که 





امینی گوا 
میدانیم وی اصرار عجیبی درمبارزه وسخنگیری باعثمان داشته واورا تاآخرین لح 
حیات زیرضربات ود گرفته وبه کشته دنش اکتفا نکرده حتی ازدفنش ممانعت‌بسمل 
آورده وازدفتش در گورستان مسلمانان» وعده‌ای را برراه جنا 
تعثل! نعثل! و گفته است: باید در دیر «سلع» یعنی 
فبرستان بجودیان دفن شود . بمین جهت مروان وقتی طلحه رای کشد بهابان‌ین 
عشمان می‌گوید : «بجای تو بکی‌ازقانلان پدرت را به کیفررساندم». ومیدانم مروان؛ 
طلحه را ازنزديك وخوب میشناخته است". 

عجیب است که این‌قسم دادن ور گفنگو درحضور جمعیت انبوهی صورت 
گرفته - برحمب ادعای روایت2 که اگرآنینگگ می‌انداختی برسر شخصی می‌خورده 
است. باآنبمه هیچيك ازآنجا دست ازضدیت با عشمان برنداشته است. آیا آن‌حدیث 
راکه عثمان نقل و گوذزدکرده تصدیق نموده‌اند و پا علم ب‌صحت آن پشت گوش 
انداخته‌اند؟ دراینصورت + چطز رآنتبا را ماذل وراسترومی‌شناسند؟! یا میدانسته‌اند 











که‌آن حدیث راست نیست» وبا عشمان وطلحه درصحت‌آن موافق‌نبوده‌اند و آن‌حرف 
را چون حدیث پیامبر (ص) نمیدانسته‌اند نشنیده گرفت‌اند ؟ ! شاید چنین گفتگو و 
قسم دادنی رخ نداده باشد ؟ واين ازهمة آن فرضیات به‌حقیقت نزديك‌تراست . 
بفرض اینکه تذکر عثمانء طلحه را قانع کرده باشد - آنطور که سازندة 

روایت ادعا میکند - این‌قانع شدن» موقتی بوده و طلحه پسازمدت کوتاهی عقل و 
صوابش‌را بازیافته وفممیده که استدلال علمان محکم نبوده است؛ بهمین سبب به 
مبارزه وتحریکانش ادامه داده چنانکه تاریخ ثابت کرده که وی درسختگیری و شدت 
عمل‌نسیت بهعشمان پافشاری داشته است. این‌حداکثر چیزی است که میتوان درمورد 
ادعایاین‌روایت جعلی‌فرض کرد. بعلاوه چنانکه قبلاگفتیم قبولبرفاقت وهمدمی‌ميان 

۱ - تهذیب التهذیب ۲۱۸/۸ - لسان‌المیزان 4۰۰/4 

۲- آنچهرا درهمین جلد نوشتیم ملاحظه کنید. 











:۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۱۷۵ 
پیامبر (ص) وعشمان کار ساده وآسانی نیست ونمی‌توان آنرا بسپولت تصدی قکرد» 
زبرا هیچگونه تجانسی میان آن دو وجود ندارد. رفاقت مثل برادری و همدمی است 
وهرسه نتیجة تجانس و هم‌سنخی اعتقادی واخلاقی و نوافق دررفتار و فضائل» واین 
همانطو رکه حدیث برادری دلالت دارد وية علی‌بن ابیطالت (ع) بوده است و آن 
ویژگی را که درحدیث «ای‌علی| توبرادر من و همدم ورفیقم در بپشتی»۱ براهین 
قاطع واعتبارات درست تأبید وتحکیم میتماید. 

۱- ابویعلی وابونمیم واین‌عساکر" وحاکم نیشابوری" روایتی ثبت 
کره‌اند ازطربق شیبان‌بن فروخ از طلحةبن زید دمشقی ازعبيدة ابن‌حسان ازعطاء 
کبخارانی از جابرین عبداله - رضی‌انه عنهم - باین مضمون: «ماراعده‌ای ازسپاجران 
ازجمله ابوبکر وعمر وعثمان وعلی وطلخه و زبیر و عبدالرحمن‌بن عوف و سعدبن 
ابی‌وقاص - رضی‌اله عنهم - درخانة آبن‌حشفة بّدیم. پیامیر خدا (ص) فرمود: هريك 





شما برهیزد ودرکنار همتایش 4 
رفت و اورا درآغوش گرفت و گفت: 


بند. خود پیامبر (ص) برخاسته بطرف عثمان 
تو ولی من دردنیا وآخرتی». حاکم نیشابوری 


ابن‌را «صحیحب شمرده ولی‌ذهبیدر این خصوص می گوید: نظظرمن‌ایناس تکه «ضعیف» 





است زیرا نام طلحةین‌زید درسند آن هست که سخنش پوچ است. واز 





قبن حسان 
هم نقل‌کرده که او نیز راوی معتبرنیست. سیوطی در «لثالی» میگوید: «روایتی است 
جملی. طلحه روایتش قابل استناد واستدلال نیست. وعبیده روایات جملی از زبان 
اشخاص موثق نقل میکند:؟. 
محب طبریآنر| دروریاض النضرة» ثبت کرده است* واين کثیر درتاربخش* 

ولی مثل همه مواردی که روایت درتمجید قضائل کسانی استکه مورد محبت ایشان 
۱- تاریخ‌الخطیب ۲۹۸/۱۲ ۰ 

۲- تاریخ ابن‌عساکر 1۵/۷ ۰ 

۰٩۷/۳ مستدرك‎ -۴ 

۰ ۳۱۷/۱ -4 

۰۱۰۱/۲ -۵ 

۰ ۲۱۲/۷ 














لفل الفتییر ۱۸ " 
میباشند سکوت کرده وهیج‌آزاین‌دم نزده‌اندکه سندش سست و بی‌اساس و واهی‌است. 
بااین که میدانسته‌اند احمد حنبل گفته است: «طلحةبن زید» راوی‌بی نیست وروایات 
نادرست و نامعلومی نقل کرده است» با «کسی نیست . حسدیث جعل میکرده است 
ازروایانش‌خوشم نمیآید ؛ همچنین سخن بخاری ونسائی از ایشان پوشیده نمانده که 





«اوزشت روایت‌است» با سخن نسائی که «او مورد اعتماد نبوده‌ومترول است؛» با سخن 
صالح بن‌محمد کهوحادیث وروایت او قابل نوشتن‌نیست؛ و گفته ابن‌حبان که «اوزشت 
روایت است ونمیتوان به‌روایتش استنادکرده یا سخن‌دارفطنیو برقانی که «ضعیف و 
سمت روایت است» و گفتة ابونعیم که «روایشهای نامعلوم ونادرست نقل کرده و کسی 
نیست» یاسخن آجری‌را که ازقولابی‌داودمیگوید: «اوحدیث‌جمل‌میکر دهاست» واینر! 
که آبن مداینی بهاونسبت‌جمل‌حدیث:اهاست» وسخن‌ساجی که«اوزشت روابت است! 
محب‌طبری وابن کثیرهمچنین از عقیدحافظان/ حدیث دربارة عبیدةین‌حسان خبر داشته 
ومیدانسته‌اند که ابوحانمدربارهاش 
جملی اززبان‌اشخاص موثی روایت کرده است» ودارقطنی که «ست‌روایت است»۱. 
همتائی وهمانندی عشمان با پیامبر (ص) ودولی» و دوست بودن با او در 








زشت روایت است» واین‌حبان که «احادیث 


دنیا و آخرت همان اندازه عجیب ومضحك است که رفاقت وهمدمیش با آن‌حضرت - 
که اندکی پیشتر ازآن مخن رفت. واقعً تأمف آور است که پيامبر عظیم الشان اسلام 
را باکسی مقایسه کرده وبرابر شمرده‌اندکه اصحاب - که‌بمقیدآنبا عادلوراستروندو 
برطریق دین - برایش قدر وبپائی قائل نگشته وبرای جانش اهمیتی نداه‌اند و لابق 
تصدی خلافت ندانسته‌اند وتا دم مرگ با اودشمنی ورزیده‌اند وتا آندم که به‌فرمایش 
مولای مثقیان عملش گر؛ انگیرش شد و دارو دسته‌اش‌اورا به کشتن‌داده‌اند» کسی که 
اصحاب چندان درمخالفت ومبارزه باوی پافشاری نموده‌اند که کار به‌فتلش انجامیده» 
واعمال خود او دلیل قاطع برانتقادات مردم ونظريك اصحاب دربارة اوبوده است. 
هیچ خردمندی موجبی برای همتائی و همطرازی و همسنخی پیامبر اکرم 


۱- تاریخ این‌عساکر 5۵/۷ - تهذیب التهذیب ۱/4 - الالی‌المصنوعة ۲۱۷۸۱/۱ 
۲- لسان‌ادیزان ۱۲۵/4 . 








۱۸ تگاهی به مناقب علمان ۱۷۲ 


,اعشمان‌نمییا بدو نوج امت‌یاحصلت مشترکی. ازلحاظ نسباگربسنجيم تفاوتشان 
اززمین تا آسمان است. آن ازشجرة طیبه وپاکی که ریشه‌اش ثابت. و ابدی است و 








شاخه‌اش درآسمان؛ واین‌ازشجرة ملعونه‌اکه‌درقر آن پادگشته است. ازجنبة حسب 
وصفات اکتسابیکه میسنجیم میبینیم فاصلهشان ازاین‌سوی گیتی نا بدا‌سو است و 
بیشتر| آن بهمة فضائل‌ومکارم متصف است و درهر زمینه سرآمد» واین بی‌بهره و 
تهیدست. ملکات فاضله وروحیات شرافتمندانه و بزرگوارانه را ملاك قرار میدهیم» 
ملاحئله میشودکه از آن جپت دوطرف تناقض را تشکیل میدهند. آن خیرخواهی 
پاکدل است وبرترین وبرخلق وخولی عظیم وپرشکوه؛ واین‌چنانکه ازروی روایات 
وحقائی تاریخی شناختیم. 

حبی‌اگر آنچهرا آن جناعتبرزمینة فضائل روایت کره‌اند جدی بگیریم 
بازفرق آندو فاحش‌خوامد بود. مثلاپیامرا گرم (ص) بموجب‌روابانشان که گلشت- 
زانوما ورانها وبینآنبا را یکره و اهمیتی بهآن نمیداده اس ۰ درحالیکه 
علمان بموجب روایت ونیکو وراستی که آورده‌اند, وقتی‌هم درخانة دربسته بودبرای 





شستشو هم که بود خودرا لخت نمیکرد ازیس پرشرم وبا حیا بود | 
دینداری و عمل به‌احکامش مورد توجه 


قرار دهیم تباین وتفاوت جدی آنان کاملا مشبود خواهد بودوچنان که درآية مبا رکه 





هرگاه هم‌سنخی آن‌دورا ازج 


آده است: «خدا مردی را مثل زده‌است که ش رکای سنیزه‌جوئی دارد و مردی را که 
همسازمردی است آیا ابندو بعنوان دونمونه؛ متساوی‌وهمسانند؟۱,! آن پیامبری که 
تسلیم خدا ساخته است وتیکوکار است و پروردگارش 
را خالصانه وزیرپرچم لااله ال می‌پرسند و آویزة گوشش این‌فرمودة الم ی که «بگو : 
خدا. وبعد بحال خودواگذارشان» وورد زیانش:«توفیق رسانم جز خدای یگانه‌نیست 
وبه او تکیه مینمایسم». واین - عشمان - اسیر چنگال هوسهای تضی چند تبیکار : 
مروان ومعاویه وسمیدین عاص ودیگر امویانی که ازقماش آنمابند؟ وطبق‌خواستمای 


اسر ۲۸ 


پیام توحید آورده وخوا 











۱۷4۸ انقدیر ۱۸ 
شبوانی و هوسناك آنها سیر میکند تاآنجاکه مولای ما بهاوتذکر میدهد :دمروان از 
تو خشنودنمیشود وتو ازاوخشنود نمیشوی جزبه‌ین ترتیب که دین وعقلت را برباید. 
تو شتر بارکشی را میمانی که بهرجا بکشندش برده میشودم» و کسی است که کار 
نیکولی کرده و کارزشتی ورفتار بدی که گریبانگیرش گشته است. 

زق د دریغ | ای پیامیر عظیمالشآن! روزگار ترا پالین آورده و پالینتر تا 
ترا درطراز علمان ددر ردیفش قرارداده وهمتا ورفیق وهمدمش گردانیدهاست آنیم 
پسا زآن مراتب بلندکه نائل گشه‌ای وبعداز آنکه پروردگار ترا ازمیان هم جهانیان 
برگزید دبرتری بخشید ثرا «پیامبری وزبانی راستگوء" ساخت. عده‌ا‌که خودرا از 
امت تو میشمارند چنین پاداش ناجوانمردانه‌ای به‌نومیدهند. «ستمکاران بزودی 
خواهند دانست که به کجا درمیاینده. 

کسانی که بابد ودیعه‌ها و ذخاثر علمی اسلام را با امانت ودقت حفظ ونفل 
میکردندازره‌هیانت این‌روایت وا «زبرابر وبمنلورپایمال ساختن آن حدیث «صحیع» 
دراست پیامر کرم درحق جلیی(ع) ساخته‌اند, حدیث, مفصلی که ازابن‌باس نقلشده 
ودرآن‌ب‌علی (ع) میفرماید: «تو. دولی» ودوستدار منی دردنیا وآخرت. 
راست را احمد حنبل پاسند «صحیح» ومتین درممندش ثبت کرده وچنانکه درجلد 
اول وسوم «غدیره گفتیم رجال سندآن همگی «نقه» ومورد اعتمادنده وعبارتند از : 

۱- بحبی‌بن حماد - ابوبکریصری ‏ یکی‌ازرجال دووصحیحاست. ابن‌سعد 
و ابوحانم واین حبان وعجلی اورا «ثقه» ومورد اعتماد شمرده‌اند. 

۲- ابوعوانه - وضاح‌یشکری . یکی ازرجال دو«صحیح» است. ابوزرعه 
ابوحائم» احمد حنبل ؛ این حبان, این‌سمد» عجلی» وابن شاهین وی را «ئقه, و مورد 
اعتمادشمرده‌اند. ابن عیدالبر میگوید: همه ری علمای رجال) معتقدندکه او وثقه و 








مورداعتماد و «حجتء است وراستیش در حدیث 


۰- در همین جلد چندجا آورده شد . 
۲- ۰۳۳۱/۱ 








۱۸ نگاهی بهمناقب علمان مد ۱۷۹ 
۴- ابوبلج - یحبی‌ین سلیم واسطی . این‌معین واین‌سعد و نسائی‌ودارق 

وابن‌حبان وابوالفتح ازدی اورا «ئقهء و طرف اعتماد شمرده‌اند. 
۴- عمروین میمون - ابوعبداقه کوقی . دور جاهلیت را دیده ولی پیامبر 


(ص) را ملاقات‌نکرده است. عجلی؛ ابن‌معین» نسائی و دیگران وی را «ثقه» ومورد 
اعتماد دانسته‌اند. 








۵- عبداهبن عبا س که منتمی‌البه سند روایت است و ازپیامبر اکرم (ص) 
نقل کرده است. 

جم عکثیری ازحافظان حدیث وعدة زیادی ازمولفان» این‌حدیث را ثبت 
کرده‌اند. از آن میان تنی چندرا نام میبربم: 


۱- حافظ ابوعبدالرحمن«نسائی» متوفای ۳۰۳ هجری! 
۲ « ایوالقاسم «طبرانی» ۳۶۰ و۲ 
۳ « ابویعلی نیشابوری ۷۴ ‌ ‌" 
۴ _ و« ابوعبداله «حاکم نیشابوری» و ۴۰۵ و 
هه « ابویکزوبیهقی: ۳۵۸ وه 
۶ بزر گترین‌سخنورخوارزم«ابوالمزیده و ۵۶۸ و۶ 
۷- حافظ ابوالقاسم «این‌عساکره ۵۷۱ ۷ 
« ابوعبدانة «الکنجی» « ۶۵۸ وه 
٩‏ « محب‌طبری ۰ ۶4۴ و٩‏ 








۱- «الخصائص» نسائی» ۷ . 
۲- «لراید»: مجم» . 

۳ و«انبداية والنهایت». 

)- مستدرلك ۰۱۳۲/۳ وآنرا «محیح» شمرده است. 
۵ «المتاتب» » خوارزمی. 

«المتالب» ؛ ۷۵ . 

۷- «الاریمین الطوال» » وءالموافقات» , 

م- کنایقالطالب » ۱۱۵ . 

. ۸۷ ریاضاننضرة ۲۰۳/۲ - ذخاثرالعقی‎ -٩ 





۱۸۰ القدیر ۱۸ 


۰- شیخ‌الاسلام حموی متوفای . ۷۲۲ مجری ۱ 
۱- حافظ «اين کثیر؛ دمشقی ۰ ۷۷۴ وا 
۲- « ابوالحن «هیشمی» ۷ 9 
۴۳- ۰ داین‌حجره عمقلانی ۰ ۸۵۲ »؟ 
۴- ابوحامد محمود صالحانی وت و 
8- السید شماب‌الدین احمد ۶ .مت و۶ 
۶- الشیخ احمدین فضل باکثیر .ت وا 
۷- میرزا محمد بدخشانی ۶ ۱۱۲۳ 
۸- شاه ولی‌انه هندی ۶۱۱۱۲۶ 
٩‏ امیرمحمدین امتامیل مني صتعاتی ...و ولا 
۰- مولوی ولی‌اقه هندی ۰ ۱۲۷۰ ۱۷۱ 


ابن‌حدیثی راست ودرست است و «صحیح» شمرده شده ازپیامبر میم الشان 
املام درحی علی علیهالسلام که وتو زلن نی دردنیا و آخرت». اما «ازآن جمامت 
کسانی که ستمکارپودند آنرا بصورتی‌درآوردند غیرازآن که بایشان گفته شده‌بود,,۱۱ 


۱- فرائدالسطین . 
۲- البدایتواالنهایتو/۳۳۷ . 
۴- مجمع‌الزواند۱۰۸/۹ وروابتی‌راکه ازطرین احمدحنبل نفل‌شده «سحیح» دالسته‌است. 
و اصابه ارو 

۵- توضیح‌الدلائل» شهاب‌الدین احمد. 
توغیح الدلائل علی‌ترجیح الفنبائل. 

ومیلةالمآل . 

۸- نزل‌الابرار ۰ ۱٩‏ - مفتاح‌النجا . 

- االتالخنا ۲۱۱/۲ ۰ 

۰- روضاالندیه , 
۱- مرآةالمومتین . 

۲- آیه قرآن است . 








۱۸ نگاهی به متاقب عثمان ۱۸۱ 

۷ «بزاره ازطریی خارجتبن مصعب ازعبداشین عبید حمیری بصری آژ 
پدرش‌روایتی ثب تکرده است باین‌مضمون: «وقتی عثمان درمحاصره بود نزد آورفتم. 
(ازمردم) پرسید: طلحه اینجا است؟ طلحه‌گفت: بله, گفت: ترا بخدا قسم میدهم آیا 
بیاد ندار ی که درخدمت رسول‌خدا (س) بودیم » گفت : هريك ازشما دست همنشین 
حویش‌را بگیرد. آنوقت تو دست فلائی‌راگرفتی» وفلان شخص دست بپمان‌راگرفت» 
وهمینطوره رکسی دست دردست رفیقش‌داشت» ورسول‌خدا(ص)دست‌مرا گرفت گفت: 
این همنشین من دردنیا است وولی من درآخرت؟ گفت : آری بخداا» 

ابن‌حجر همین‌را آزاین‌منده ازطریق عبیدالحمیری نامبرده ثبت نمودهاست! 
بدون اینکه اشاره‌ای به‌سستی و عیبناکی سندآن بکند» پنداری هم اونیست که اظهار 
نظر حافظان وناقدان حدیث را درباره نازاستی وسمت رالی «خارجتبن مصمب» - یکی 
ازرجال‌همین‌روایت. آوردهوثبت کرده‌است: ود رکتابوتبلیب التجلیب »مینویسد: 
«اثرم ازقول احمد حنبل میگوید: روایت اوقابل نو 
میگوید: پدرم مرا من کرد وگفت: هیچ آزروایات اورا ننویسم. دوری ومعاویه و 





وثبت نیست. عبداقهبن احمد 


عباس ازقول این‌نمیر میگوبند: آودلقه ومورد اعتمادنیست؛ کسی نیست» دروهساز 
است» «ضعیت» است. ابن معین‌میگوید: کسی (باراوی‌بی) نیست. پحیی‌بن +<می 
میگویده درنتن وسندروایت دست میبرد. نسالی‌میگوید: روایانش دورریختنی‌است» 


مورد امتماد نیست» «ضعیف» است. این‌سعد میگوید: مردم آزروایات اوپرهیزنموده 








واوراطردکرد‌ند.ابن‌خراش وابواحمد میگویند: روایتش متروك ودورریختنیاست. 
دارقطتی‌میگوید: «وضعیف» وسمت روایت‌است . بعقوب‌میگوید: درنظرهماسکارا 
ما سمت روابت است. ابن‌مدینی می‌گوید: درنظر ما سمت روایت است. ایوداود 
میگرید: وضعیت» وست‌روایت‌است. وراوی‌بی‌نیست. ابنحبان‌میگوید: درروایانی 
که ازقول‌اشخاص‌مورد اطمینان نق لکرده روایات جعلیمخلوط شده‌است؛ وبه‌روایثی 


که او آورده ثمیتوا اآن استدلال واستنادکرد. ابن جارودوعقیلی وابن سکن وابوزرعه 





۱- فتح‌الباری ۰۳۱۵/۵ 








_ ۱۸ ۱۸ 
وابوالعرب ودیگران‌وی را درشمارراوبان وضعیف» آورد‌اند.اسیوطی‌هم مینویسد: 
«ابن‌هبان میگوبد: خارجه ازراویان دروغساز بطوریکه نادرستی آنجارا بپوشاندنقل 
میکند ودرروایتش جعلیات رخنه کرده است.,* 
درذبل دو روایتی که شبیه این‌روایتند مقیاس وملاكك صحیح جبت ارزیابی 
ونقد اینگونه‌احادیث را بدست دادیم و گفتیم حقاین‌زندگیعلمان ملالك سنجشراستی 
با ناراستی متن این‌روایات است وفاصله و رابطه‌اش‌را باحقیقت مشخص میگرداند. 











بممین‌سبب ازروی متن روایت مورد بحث می‌فهمیم که به‌هیچوجه صحت و اعتبار 
ندارد بگتريم ازستی وبی‌بنیادی سندآن . ازبرابر این‌باوه تاریخی مانند نظاثرش 
بایسنی بزر گوارانه چشم پوشی نموده گذشت و گذاشت جاعلان حدیث و دروسازان 
وجنایتکاران علیه تاریخ به‌تببکازی مرگرم ودل‌خوش‌باشند. 

طلحه درصورتیکه این حرف ادمانیرا که اززبان رسول اکرم (ص) حکابت 
کرده‌اند شنیده بود و درهنگام محاصره پهصحت آن ودربرایر جمع اصحاب و توده 
مردع اعتراف کرده بود هز گزآنطور باعشمان نشدد نمی‌نمود و چندان درتحریکات و 
تلاشمایش پافشاری نمی کرد وازرسیدن آپ آشامیدنی بهاوجلونمی گرفت و کارشان 
را بهقتل‌نمیکشاند وراضی نمیشددرقبرستان یمودبان دلنش کنند. طلحه- که بمفیده 
آن جماعت صحابی‌بی عادل وراسترو وجزو ده نفری است که مژده بمشت پافته‌اند < 
هرگاه ازوجود این‌روایت بولی برد‌بودهرگر چنان کارهایبیراه ونند وزنندهراانجام 
میداد . 

۳- ابن‌ماجه این‌روایت را درهسنن» ثبت کرده است ازقول ابی‌مروان - 
محمدین مشمان آموی عشمانی - ازپدرش عثمان‌ین خالد - نوادة عشمان‌ین عفان - از 





عبدالرحمن‌بن ابی‌زناد ازپدرش ازاعرج آزابی هربره: «پيامیر (ص) دم در مسجد به 
عشمان برخورد. بهاگفت : عشمان! این جیرلیل به‌من خبرداده که خدا ام کلشوم را 


۰۷۸/۳ 
۷- ثثالی ۳۱۷/۱ ۰ 





1۸ نگاهی به‌مناقب عثمان 





به‌همسری‌تودرآورده است باهمان مهربه‌ورفتاری که بارقیه‌دا 
این کثیر هست آبن‌عساکراین‌را روایت کرده است. 

امین یگوید: چند صفحه پیش روشن نمودیم که محمدین عشمان «رنقل 
روابت اشتباه میکرده وبرخلاف میگفته و ازپدرش روایات نامعلوم و نادرست نقل 








کرده است وپدرش وثقه» و مورد اعتماد نبوده وروایانش غیرمحفوظ بسوده است و 
روایات جعلی نقل کرده و آنچه وی آورده قابل استناد و استدلال نیست . همچنین 
دیدیم که عبدالرحمن‌بن ابی‌زناد جزو کسانی که حدیث‌شناسان روایتش‌را حجت وتابل 
استناد میدانند نیست و سست روابت وپریشانگو است و روابتش غیرقابل استناد . 





برای مزید اطلاع » واحاطکامل به ماهیت این‌راویان به تفصیلاتی که درجلد 
آمده مراجعه فرمائید. 

۴ ابن‌عدی روایتی به‌ثبت رسانله است ازقول محمدین داودبن دیتاراز 
احمدبن محمدین حباب بصری أرعَمروین فائد بصری ازموسی‌بن سیار بصری ازحسن 
بصری ازانس» وانس میگویدذکه اازپیامبر (ص)_بزايم نقل کرده‌اندکه «خدای تعالی 
شمشیری داردکه تا عثمان‌بن عفان زنده است درنیام خواهد بود؛ و هنگام که کشته 


شود آن شمشیر آخته خواهد گشت وتا روا 





امت درنیام نخواهد رفت». ابن‌عسا کر 
نیز آثرا بطور «مسنده و باسند ی که هم رجالش ذکر شده‌اند ثبت کرده است. 

سیوطی درباره آن مینوبسد: «جعلی‌است. اشکال‌وعیبنا کیش وجودعمروین 
فائد است واستاد حدینش نیز دروهساز است.)؟ 

عجیب است‌که سیوطی دراینجا روایت را جعلی و راوی آنرا دروغساز 
میداند اما همین‌را دروتاریخ‌الخلفاه درفصل شمارش فضائل ومحاسن عشمان می‌آورد 
وایات نامعلوم 








وفقط می‌گوید:_این‌راتدبا عمروین فائد روایت کرده است و او 





۵۲۱ 
۷- تاریخ این یر ۲۱۱/۷ 
ثثالی ۰۳۱۹/۱ 





۱۸۳ الفدیر ۱۸ 
ونادرستی دارد.۱ 
آری» اینطور حقائق‌را پوشانده وواروند + میدهند ومردمرا میفر: 
سیوطی وقتی دید روایت جملی است ويك دروگو اززبان دروغسازی دیگسر نقل 
مینماید باید ازفبرست فضائل وتمجیدهای هشمان حذفش میکرد. اما چون او و 
همانندانش اگرمیخواستند روایاتی‌را از که‌لحاظ سند یا متن سست وبی‌اعتبارندحلف 





نمایند و به آن‌استناد نکنند نمیترانستند هیچ‌فضیلتی برای عثمان صورت بدهند» وابن 
چبزی است که آنبا وجماعتشان میل ندارند! و میخراهند هرطورشده گرچه با ردبت 
کردن روایات بی‌اساس ویاوة دروسازان وجاعلان فهرستی‌ازتضالل‌ومکارم وشرحی 
ازئمجید وتحسین درحق عثمان و اقرانش بسازند. 
دارقطنی» ابن‌مدینی» عقیلی»ابن‌عدی» نسالی و ذهبی» «عمروین نانده - 
یکی از راویان آن حرف - رامره نقدو متجکومیت قرارداده و روابانش را 
باطل شمرد‌اند. ۲ 
موسی‌بن سیار بعبری يكي‌دیگر آزرجال سند آن روایت نیز مورد حمله و 
نکوهش ملمای رجال قراردازد. یخی القطان؛ ابوحاتم؛ این‌عدی» ابن معین» و ذهبی 
اورابی‌اعتبار ودروغگو وروایانش‌را باطل وپوج دانسته‌اند.؟ 
درسندآن نام محمدین داود فارسی‌نیز هست. ذهبی مینویسد: وازشیوخ و 
اسانید ابن‌عدی است» وی از او یادکرده میگوید: دروغ میگفته است.:۲ ابن‌حجرهم 
حدیثی درفضیلت امیرالمزمتین علی(ع) آورده وبدنبال‌آن میگوید: وآن ازجملبات 
محمدین داود دینار است.* 
جنین است حالآن روایت ساختگی ودروغین. باوجود این عده‌ای کر 
9 تاریخ‌الخلفا ۱۱۰ . 
- رجوع کنید بهلسان‌المیزان ۳۷۲/4 . 
۳- میزانالاعتدال ۲۱۱/۴ - لساناامیزان ۱۲۰/5 . 
4- میزان‌الاعتدال ۵/۳ . 
۵- لمان‌المیزان ۱5۱/۵ ۰ 








۱4۸ (گاهی به‌مناقب عثمان ۱۸۵ 
میخواسته‌اندبرای عثمان وحکام همانندش فضائلی بتراشند مثل «سبوطی» و «قرمانی: 


وواحمد زینی‌دحلان» » آن روایت را درقصل تعریف وتمجید علمان يك حقیقت مسلم 





گرفته وحجتتآورده‌اند همانطو رکه بهنگام مدح وثنای دیگر اربابانشان‌عمل 
کرده‌اند 





۵- حاکم دره‌مستدرلاه روا 





ت کرده است ازطریق احمدبننکامل 
قاضی ازاحمدین محمدین عبدالحمیدجعفی ازفضل‌بن جبیروراق ازخالدین عبداطحان 
مزنی ازعطاء بن سالب ازسمدبن جبیر ازابن‌عباس - رضی‌اقه عنهما - به‌این مضمون: 
«درخدمت پیامبر (ص) نشمته بودم . علمان‌بنعفان - رضیاقاعنه - فرا رسید . چون 
نرديك آمد بو فرمود: عثمان! تو درحالیکه سورة برهرا میخوانی کشته خواهی‌شد 
وقطره‌ای ازخونت برآیة «خدا درعوض نو آنبارا کیفرداده بسزایشان خواهدرساندو 
او شنوائی دانا است» خواهد ریخت. ودررسثاخیز درجالی که برهمةٌ خوارماندگان 
پیشوائیبرانگیخته خواهی‌شد و مردم شرق وغرب گیتیبه تورشك می‌برند؛ و از جمعینی 
بسیاربشمارة افراد دوقبیلة زبیمه ومفرشفاعت خواهیکرد.»۱ 

امینی گوید: حاکم 


درباره آن اتصاف داده و گفته «دردغ محض است. درسندآن نام احمدین محملین 





ابوری ازصحت این‌روایت دم نزده است و ذهبی 


عبدالحمید جعفی است که مورد اتمام میباشد.»! بعلاوه شیخ واستاد جعفی نیزچنانکه 
عقیلی گفته وذمبی وابن حجر نقل کرده‌اند؟ روایت ونقلش قابل پیروی نیست. 
عجیب‌است که هيچيك ازاصحاب عادل وراسترو این‌حدیث‌را ازپیامبراکرم 


اند پنداری درجلمه‌ا که آثرا 





(ص) ُ 





رزبان آورده کسی اززآنان حضورنداشته 
است. همچنین‌شگفت آوراس تکه هیچکدامشان - بفر ضکه‌شنیده باشند - برای‌دیگری 
نقل نکرده اند 
۱- مستدرك ۱۰۳/۳ ۰ 
۲- التلخیس , 
۴- لمان‌المیزان ۳۸/6 ۰ 





سرزبانها بیفعد وبگرددواز اتفاق ووحدتشان علیه عثمان ود رکشتن 








۱۸ اقندیر ۱۸ 
اوجلوگیری نداید. آری» هیچيك ا زآنبا چنین حدیشی ازاونشتیه‌اند جز «ابن‌هباس, 
که درحیات پیامبر (ص) کود" اکیتابالع بوده است. هنگام در گذشت‌رسول اکرم(س) 
او - بتاب رگفتة وقدی وزبیروبتصدیقایوعمر درهاستیعاب» - سیزده سال بیش‌نداشته 
با - بتابرگفة خوداین عباس که ازچندین ریق بدست ما رسیده!.. الا کمیبزر گفر 
بوده است. شاید در اي که قادربه فهم و حفظ حدیث پیامبر (ص) بوده ترد باشد . 
حتی ممکن است خودش‌درفهم وحفظ آن سخن تردیدداشته که روزعرقه ودرحالیکه‌برای 
حاجیان نطق‌میکرد وقتی‌استفاله واستمداد عشمان رادرنامة مخصوص اوشنیداعتنالی 
بهآن‌ننموه وهمین که‌نافع بن طر .یف فرستادة مخصوص‌عثمان نامه‌اش‌را حاوی‌استمداد 
برخواند بهنطق ود ادامه داده وهیچ‌اشاره‌ای به‌مددخواهی وبیچچارگی او نکرد در 
حالی که همه میدانستند عشمان آخرین: دقائق زندگی‌را میگذراند وانقلابیون مسلح به 
او مجال اداماحیات نمیدهند؛ ووی ازطرف عثمان «امیرالحاج» برد. با این‌همه؛ هیچ 
لزومی برای دفاع ازجان او با عکومت وخلافتش ندید؛ وهیچ تلاشی برای باقیماندن 
«خلمت؛ خلافت برتن‌او بروزنداد؛ چرا؟ برای‌اینگه بانقلابیون دربارة علمان همرأی 
وهمراه بود. اگرچنین‌چیزی ازپیامبراکرم (ص) شنیده بوداو - که بعقیده آنجماعت 
صحابی‌بی مادل وراسترو است - منظر؛ ارشاد وحدیث پيامبر (صس) را بیاد میآورد و 
ین‌آن سخن‌رادگربارهاحماس می‌نمود وبیدرنگگ به‌دفاع کمر می‌بست و حاجیان 
وهمة مسلمانان را به‌اینوظیفة اسلامی دعوت میکرده. ۱ 


او بود . 








افتضای عدالت و دینداری 





شاهد دیگری وجوددارد ودئیلی براینکه ابن‌عباس بکلی آزچنین حدیثی 
بی‌خبر بوده وبه گوششنخورده است. وآن عکس العملی است که دربرابرسخن عالشه 
درراه مکه نشان داده است. وقتی‌باسمت سرپرستی کاروان حاجیان - ازطرف علمان- 
به مکه میرفته به عائشه برمیخورد. عالشه به‌اومیگوید: این‌عباس| خدا به‌توعقل و 
مادا مردم را ازمخالفت با این دیکتانور قانونشکن - 





فهم وقدرت بیان داده ! 





۱- مستد احمدحتبل ۲۵۳/۱  -‏ 





۷/۱ 





ج ۱۸ نگاهی به مناقب عثمان 1۱۸۲ 
یعنی عثمان - بازداری وپراکنده‌سازی! . اب 





باس ازسخن عائشد یکه نمیخورد و 
حبرتی نشان نمی‌دهد وچنان میتمایدکه بانظر ورویذ اوموافقت دارد. درحالیکه هم 
او حرف عائشه را دایر برتمایل به‌زمامداری طلحه رد میکند. بنابراین طبیمی است 


مرگاه حدیثی ازپیامبر (ص)شنیده بود وبیادداشت به‌استناد آن» حرف عالشه 





را درمورد عشمان بغدت رد میکرد. 
آزاینها نتیجه میگیریم که «علامة امت؛ 


چنین‌حدیلی که به او نسبت روابتش‌رامیدهندنشنيده» واین‌روایت ازساخته‌هاوجملیات 


یعشی عبدانبن عباس - هررگز 





دور؛ اموی وپس ازد رگذشت ابن‌عباس است. 

درروایت سخن ازهپیشوائی‌خوارماندگان» است واینکه عثمان دررستاهیز 
سرور همة ستمدیدگان بلادفاع خواهل بزد, این‌هم چیز شگفت‌انگیزی است و معلرم 
نیست جگونه پیشوالی وسروری است. همچنین درك شخصیتمای ستمدیده و بلادفاع 
وخوارمانده‌ا که وی پیشوا ودرزأ سآنبا است وشناختن آنا کاردشواری است. آیا 
درمیان جمع ایشان آن اصخاب برجسته وعالیقدر پیامبر اکرم (ص) و تابعان نامی 
امثال ابوذر وعمار پاسر وابن‌مسمود ومالك اشتروزیدبن صوحان و صعصمتبن‌صوحان 
وکمب‌بن عبده وعامرین قیس ودیگر شخمیتهای اسلامی مدیله و کوفه و بصره که 
مشمان ودارودسته‌اش مورد ستم و امانت وخواری قراردادند وجوددارند پانه؟! شاید 
هم درجمع «خرارماندگان» کسانی باشند ازقماش حکم ومروان وخانواده آنها و 
عبداقین ابی سرح وابوسفیان واولاد وامشالش که اسلام خوارشان گردانید وعثمان به 
عزت وافندارشان رساندویرگردن‌امت اسلامی‌سوار کرد وبرشایسته‌ترین شخصیتهایش 
وبراصحاب پیشاهنگ وتابعان نیکرفتار وپایبند ودیندار مسلط ساخت. 

درروایت» سخن ازشفاعت عنمان است. مایقین‌داریم که سيرة مشمان‌احتمال 
آن را نفی مینماید وهیچ دلیلی هم برصحتش نیست وبا قرآن منافات دارد. هرگاه 


پفرض محال یزی بوقوع پیوندد عشمان باشفاعتگریش وباوارد ساختن عناصر 





۱- رجوع کنید به‌همین جلد . 3 





۱۸۸ الغدیر ۱۸ 
آلوده و کثیف اموی به‌بشت. آن‌سرای زیبا وپاك را خواهدآلود » زیرا شود شگفتد 
است : « اگ رکلیدهای بهشت بدستم باشد به‌بنی آمیه خراهم داد تاهمه‌شان به‌بپشت 


درآیند ۱,۱ 





۶ - حاکم‌نیشابوری روایتی در«مستدرك» ثبت کرده است ازقول عبدالهبن 
اسحاقبنابراهیمالعدل" ازیحب‌بن ابیطالب ازبشاربن موسی‌شفاف بصری ازحاطبی- 
عبدالرحمنآبن‌محمد - از پدرش از,مدش . میگوید: وبپنگام جنگ جمل براهانتادم 
تاکشتگان را بررس ی کنم . علی (ع) و حسن‌بن‌علی و عمارباسر و محمدبن ابی‌بکر و 
زبدین‌صوحان نیزشروع کردند به گشتن درمیا نکشتگان. چشم‌خسن‌بن علی‌به کشته‌ای 
افتاد که به‌روی در افتاده بود. آنرا بر گرداند وسپس فریادی کشیده‌گفت : اناله و انا 
له راجمون. بخدا نونمالیازقریش اس پدرش پرسید : چدکسی است پسرجانم ؟ 
جوابداد : محمدپسر طلحتین عبیداقه . گنت : اناقه وانا الیه راجمون . بخدا جوان 








ال و شایسته‌ای بود . سپس بنشست اندوهگین . حمنگفت : پدرجان | تو را ازاین 
عفر جنگی منع میکردم اماآن ذونقر تضنیم توراعوض کردند .گفت : همینطور استه 
که نو میگوئی پمرم | تمنایم این است که کاش بیست سال پیش ازاین مرده بودم . 
محمدین حاطب میگوید : در اين هنگام برخاسته گفتم : ابیرالمزمنین ! ما رهسپار 
مدينه‌ايم و مردم از ما در بارة عشمان خواهند پرسید . چه جواب بدهیم ؟ عمارباسر 
و محمدین ابی‌بکر برخاسته سخن گفتند . علی به آن دوگفت : عمار | محمد ! باید 
اینطور بگزا : ملمان تبعیض قالل گشت وبدتبمیضی هم فائل گشت . مجازات گردید 
و در مجازات بد عمل‌کردید . و در آینده به پیشگاه داور عادلی برده خواهید شد تا 
میان شما قضاوت‌کند . آنگاه گفت : توای محمدین‌حاطب ! چون به مدینه درآمدی 











۱ 





رجوع کنید به : جلد هشتم «غدیر» . 
۷ - درکنابها چنین نوشته شده اما درست «المعدل» است. 


۴ - چنان نوشته شده ولی درست چنین است : عبدالر حمن‌بن‌عشمان‌ینمحمد . 








۱۸ نگاهی به‌مناقب مان 1۱۸۹ 
و در بارة عثمان ازتو پرسیدند » بگو: بخدا ازکسانی بودکه ایمان آورده وکارهای 
پسندیده کردند بعلاوه پرهی زکاری نموده و ایمان آوردند وسپس پرهیزکاری نموده و 
کار خوب کردند + و خدا نیک وکاران را دوست میدارد و مومنان برخدا باید توکل 
نمایند .۲۱۱ 

امین ی گوید: حاکم نیشابوری از معایب واشکالاتی که در سند این‌روایت 
دروغین هست دم نزده وآنرا تصحیح ننموده وراجع بهآن‌يك کلمه اراد نگرفته‌است. 
و ذهبی در بار؛ آن فقط گنت که «بشاربن‌موسی سمت ووضمیف» است». لکن ماآنچه 
را بایست گفت میگوئیم : 

عبدالقبن اسحاق‌بن ابراهیم. » یکیازرجال‌سندآن است. دارقطنی درباره‌اش 
میگوید : سستی‌بی در اوهست.شطیب یغدادی همین راگفته است؟ . 

در بارا یحبیبن ابي‌طالب - یکی دیگر از رجال سند - مومی‌بن هارون 
میگوید: من شهادت میدهم که آوازژبان من دروغ میسازد. مسلماین قاسم میگوید: 
مردم در باره‌اش حرفها زده‌انت,؟ 

در بارة بشاربن موسی‌بصری » ابن‌معین میگوید : مورداعتماد نیست» و از 
«غلبازان است . ابوحفص میگوبد : سمت روایت است . بخاری میگوبد : زشت 
روایت است او را دیده و از تقریرات روائی او نوشته و روایانش را تركکرد‌ام . 
ابوداود میگوید : ضعیف وسمت روایت است. نسالی میگوید : مورد اعتمادنیست. 
ابوزرعه میگوید : «ضعیت؛ است. ابواحمد حاکم میگوید : اورا «قوی» نمیدانند . 


اسمش را پیش فضل‌ین سبل برد‌اند ازاو بدگوتکرده است *, 





۱ - آیك شریفه‌ای است . 

۲ - مستدرلك ۰۱۰۳/۳ 

۳ - تاریخ خطیب بقدادی ۰4۱6/٩‏ 

> - لسان‌المیزان ۰۲۹۲/5 

۵ - تاریخ خطیب ۱۱۹/۷ - تهذیب التهذیب ۰164/۱ 





۱۹۰ القدیر ۱۸ 


عبدالرحمن حاطبی» چنانکه درومیزان‌لامتدال؛ ذهبی آمده توسط ابوحاتم 
رازی تضعیف شده است. ازپدرش عثمان نیزدرفرهنگك رجال حدیث هیچگونه‌تمرینی 


الیست و 


بنابراین چه ارزشی دارد آنچه چنین «دضلکاران دروغمازی روایت نمایند 
با عفیده پیدا کنند ؟ ! بملاوه » مولای متقیان از روی بصیرت کامل به سفر جنگی 
می‌پرداخت و همه کارها و نبردها و لشکرکشیمابش رابامطالعه و دقت نر وبا واقم. 
بینی انجام داده است وهمه را بدستوروبنابه سفارش پیامبر(ص) ؛ و این از فضائلش 
شمرده شده است. رسول‌اکرم (ص) چنانکه درجلدسوم گذشت درزمان حیاتشاصحاب 
را به باری وی در آنکشاکشبا تشریق و تحريك میکرده و می‌فرموده : «بعد از من 
جماعتی خواهند بودکه باعلی می‌جنگند که تجدا عبده‌دار جنگیدن علید آنها خواهد 
بود , بنابراین هرکس نشوانست با دست و قدرزش علیه آنها جبادکند باید بازبانش 
جماد نماید (یعنی جاد تبلیغاتی)» وه رکس بازبان جهاد نتوانست باقلبش بایدجهاد 
کند »و پائین‌تر از اين مترتبه‌ای نیست (. » و آبوایوب انصاری و دیگر اصحاب 
میگفته‌اند . و رسولخدا (ص) به ما سفارش کرده که همراه علی با پیمان شکنال 
بجنگیم ».۲ پيامبر (ص) عائشه امالمومنین را ازخرامیدن جاهلیت وار برسذرداد 
و به او گفته پنداری همین الان است که سگان حوأب بطرف نو پارس میکنند 
و تو علیه علی می‌جنگی جنگی ظالمانهه ۰ وچنانکه در جلد سوم نوشتیم صحت‌این 
حدیث که به زبیر فرموده : « توعلیه علی می‌جنگی در حالیکه به‌او ستم روا میداری 
« وجنگت ظالمانه است) » ب 

بنابراین» مولای‌متقیان رنج‌آن لشکرکشیم! وجنگها را به‌مستور وسفارش 











ثبوت رمیده است . 





۱- رجوع کنید به : جلاسوم «غدیر». 
۲ - جلدسوم, 
۳ - همان چلد. 








۱۸ نگاهی به‌عناقب علمان ۱۱ 


پیامبر(ص) برتن هموار میساخته است» و هرگز هیچکس نتوانسته او را از نظریه و 
اجنهادش بگرداند : و امام مجتبی که از سیرلفزش و کارسولی مبرا و ممصوم‌است- 
بهیچوجه پدرش را از اجرای دستور جدش - پیامبراکرم (ص) منع ننموده است از 
اجرای دستور پیامبری که بحکم قرآن و صخن بدلخواه نمیگوید و سخنش جز وحی 
منزل نیست» » و نه امیرالمومنین علی(ع) کسی بوده است که از قیام بسرای بررکندن 
ریش فساد و کفر و انحراف پشیمانی بخورد . اگ رکسی چنین حرفی در حق وی بزند 
چنان است که گفته باشد حضرتش از به‌نالا وخون کشیدن سران کفروشرك درجنگهای 
پیامبراکرم (ص) پشیمان گشته و دریغ خورده است . زبرا موضع گیری وسیاستش در 
هر دو مسورد میتنی برمصلحت بینی اسلامی و بانگیزة البی بوده است و بمنظور 
زدودن کنر و تباهی » واگربریکی از دوحال موس شورده باشد بردیگری هم خورده 


است . 


وانگپیکدام پاکی و شایستگی دره‌محمدبن طلحهء وجود داشته است ؛ در 
کس ی که شمشیر بروی امام و پیشوای مسلمانانکشیده آست در حالیکه دستور داشته 
همراهش جپاه کند و باریش نماید ؟! حال او به حال پدرش «طلحهء میماند و چون 
او از راه بدرگشته ونافرمان و منحرف است. 

ابن است حقیقت . اما جاعلان و دفلکاران خواسته‌اند حقیقت را وارونه 
نمابند و چیزها بسازندتاکار کسانی راکه‌با کجاوة جمل همراه گشته‌اند توجیه و تبرئه 








نمایند ... و ساخته و بافته‌اند؛ لکن ساخته و آنکجا وحقیقت کجا 1 
چطور ممکن است علی (ع) حرفمائی رکه ا 


حاطب ساخته‌اند زده باشد » در حالیکه مسلم است پیش از جنگ جمل و پس از آن 





انش خطاب به محمدین 


سخنبا گفته وکارهاکرده همه گویای رأی و نظرش در بارة عشمان » و همه بکنواشت 
و هماهنگ وهمرای .۱ 





۱ - رجوع کنید به : همین جلد » وجلدهای هشتم وهنتم. 





۱۹۲ #ندیر ۱۹ 

مگر تاریخ زندگی عشمان و سياهة اعمالش اجازه میدهد به علی (ع) که او 
را از کسانی بداندوبشماردکه‌دایمان آورده و کارهای‌پسندیده کردند بعلاوه پرهیزکاری 
تموده و ایمان‌آور‌ند وسپس پرهیز کاری نموده و کار خوب کردند .,.؟1) همان‌سياهة 
اعمالی که پر از جنایت و کار بیراهه و ناپسند است و او را به کشتن داد و پیشگامان 
اصحاب و در رأس ایشان مولای‌متقبان رابه‌معارضه و مبارزه‌اش واداشت واستانمای 
کشور اسلامی را آبستن حوادث خونین ساخت و نگداشت اصحاب پیامبر (ص) حود 
را موظف به دفاع از جانش بهندارند» و همان است‌که مردم نیک و کار و دیندار رااز 
کفن و دفن و نماز گزاردن برجنازه‌اش مانع گشت و سبب شدکه در قبرستان بهودیان 
خاکشکنند آنمم پس از چند روز,ماندن در زباله به حال خواری وبیکسی واهانت؛ 
مس مسلمانان او را در آاحال ينك و هيچيك برایکفن و دقنش افشدام نکند ؛ 
باامیرالمومنین علی (ع) بیمت شود و آو فرمانروا باشد و قادر به کفن و دننش ولی 
قدمی برندارد» آ و که براي کارهائی که به نلر مردم ساده و کوچك مینماید به‌هیجان 
میاید و خلق را به انجام وظیفه برمیانگیژد و مثلا در نطتی آنان را 
اقدام می‌خواند . « به‌من اطلاع رسیده که حتی‌یکی از آنجماعت (سپاجم شامی) وارد 


به قیام و 





خانه زن مسلمان یا زن اهل مه میشده و زیور و دستبند او را میکنده و می ربوده 
است وازچنگ آن (سپاهی سباجم) جز باواهش وتمنا والتماس نجات پیدا نمیکرده 
است . آنوقت در حالیکه از اموال بیغما برده گرانبار بوده‌اند راء خودگرفته‌اندبدون 
اینکه لطمه‌ای ببیتند يا کشته‌ای بدهند . اکنون اگر انسان مسلمان براثر این احوال 
دق مر گ کند نه تشبا قابل سرزنش نخواهد بود بلکه بنظر من امری طبیعی و شایسته 
رخ داده است .۲۰ چنین شخصیت غیرتمند وبا حمیتی که در برابر پایمال گشتن حق و 
ستمدیدگی اینطور به هیجان آمده و به قیام و اقدام برمی‌انگیزد 
عثمان را در زباله وبی کفن و دفن رها میسازد : 


بی‌نشیند و جنازة 








- نهح‌البلاغه ۹4/۱. 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۱۳ 


عثمان روبروی او بی‌کفن و دفن ماند » 
و دستی‌که به آزارش پلند شده آزاد ورما 
نمیدانم اين کار علی از روی کیته بوده 
پانه » از سرپاکدامنی و پرهیز کاري ؟ 
«دراختلاف مردم بموجب قانون اسلام قضاوت کن و از دلخواه و موازین 
خیالی پیروی متما زیرا ترا ازراه خدایدر خواهد برد »» «درصورتی که پس ازدریافت 
ما دانائی روقانونشناسی) از دلخواه آنان پیروی نماثی در برابر خدا ساءی‌وحاففلی 
نخواهی داشت .4۱ 

۷ - ابن‌اب‌الدینا از طریق فرج بن فضالة دمشفی ازمروان بن‌ابی امیه از 
,کردهاست . امیگوید : «نزد عثمان که درمحاصره بودرفتم 
تا سلامی با کرده باشم . ب‌من خوشامدگفت". وافزود : همین دیشب‌پیامبر خدا(صس) 
را در این‌پنجره دیدم- و اطاقش پنجزه‌ای‌داشت - به من فرمود : عشمان تورامحاصره 
کرده‌اند گفتم : آری . سید ترا تشنگي دادها ؟ گفتم : آری . آنگاه سطلی فرد 
از آن آشامیدم تا سیراب گشتم و خنکی آنرا در اندرونم احساس 
کردم . به من فرمود : اگر بخواهی بر آنان پیروز مواهیگشت و در صورت ی که 
بخواهی می‌توانی نزد ما افطارکنی . من از آن میان این را بر گزیدم و پسندیدم که‌در 
خدمت وی افطار نمایم . علمان همان رو زکشته شد . ,۲ 

امینیکوید: اين سفسطه و دروغبانی از دغلکاریمای «فسرج بن فضالة 
دمشقی» است . احمد حتبل در بارة او میگوید : روایات نامعلوم و نادرستی از زبان 
اشخاص مورد اعتماد نقل میکند. اين معین‌می‌گوید: مست روایث است. این «دینی 


ث نقل نمیکنم. بخاری و مسلم میگویند :زشت 





عبدانة بن سلام روایتی 








آویخت پر آب 





مپگوید : «ضعیف» است و از او 





- در آیةٌ شرینه است . 
۲ انساب‌الاشراف ؛ بلاذری ۸۲/۵ - تاریخ این‌کثیر ۱۸۲/۷ - ریاض‌النضرة محب 
طبری ۱۲۷/۷ - 








۱۹ القدیر ۱۸ 


روایت است . نسائی میگوید : «ضعیفه است . ابسوحانم میگوید : روایتش سابل 
استناد نیست . ابواحمد میگوید : حدیشش استوار نیست . دارقطنی میگوید : مست 
روایت است . برقانی حدیثی راکه از طریق زج بن قضاله آمده برای دارقطتی نقل 
میکند . دارقطنی میگوید: اين باطل و بی‌اساس است . برقانی می‌پرسد : بخاطر 
وجود فرج بن فضاله ؟ میگوید : آری . عبدالرحمن بسن مهدی میگوید : روایاث 
نامعلوم و وارونه‌ای نقل‌کرده است . ساجبی میگوید : صست روایت است . خطیب 
میگوید : هبچکس‌گول داستانی راکه در بارة موئق و مورد اعتماد بودن وی اززبان 
ابن سهدی نقل شده تمیخوره » زیرا آنچه در بارة وی از زبان این مهدی نقل شده 
روایتی است از سلیمان بن احمد که همان واسطی باشد و او حودش دورغساز است . 
بخاری میگوید : این مهدی اورا تلو طردکرده است . ابن حبان میگوید : فرچ‌بن 
تضاله اسناد روایات را جا بجا و وارونه میسازد و متن‌های بی‌اساس و سمت را بد 
اسناد صحیح و محکم روائی می‌چسباند . استنادکردن به روایات وی روا نیست . 
حاکم نیشابوری میگوید : او از جمله کسانی است که حرفش قابل استناد و استدلال 
نمیباشدا . 

این » فرج بن‌فضاله اس . اما استاد حدیشش «مروان» معلوم نیستکیست و 
ه پدرش شناخته است . در فرهنگ رجال حدیث اثری از شرح حال او دیده نمیشود 
و نه ذکری از او در بیان مشایخ و استادان فرج بن فضاله هست و نه در میا نکسانی 
که از هید بن سلام حدیث نقل کرده‌اند ذکری از وی شده است . شاید چنین کسی 
هنوز بدنیا نیامده باشد | و چه بسیارند چنین موجوداتی درسند روایانی که درفضالل 
عشمان و همکاران و امثالش نقل میشود » موجودات که هنوز مادر دهر نزاده‌شان و 
صورت وجود نیافته‌اند بلکه ساختة خیال غرض‌ورزان و فضیلت بافان و مزوران و 
دغلکارانند ۱ 











انمآیا عشمان این کرامت راکه در حق خویش ادعا تمودهنقط درگوش 











۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۱۹۵ 


عبدال بن سلام گفته است یانه » او با عبداقه بن سلام به‌هماصحاب اطلاغ داده‌اند و 





ایشان ماجرا را عواب و خیالی ۶ 
بدهند » با وقتی به اطلاعشان‌رسیده که کار از کار گذشته و کارد باستخوان رسیده و 


نوش‌داروی پس ازمر گثسهراب را میمانته‌است ؛ وهنگامی که حجت علیه عثمان 


ودلیل وحجت‌ندانسته‌اندتا به آن‌ترتیباثر 


تمام گشته وامت علیه‌ری مجتمع و 





شده و اجماع کرده‌است‌و امت - بزعم آن 
جماعت‌اجماعی برعطا تخواهد کرد . 

کته قابل دقت دیگری در آن روایت هست و آن در سورد روزه داشتن 
علمان در روز مرگ است . زیر عده‌ای از مورخان کشته شدن وی را دو روزپس از 
عید قربان دانسته‌اند . بلاذری باستناد روایتی که ازابی عشمان‌نپدی هست‌چنین نظری 
ابراز داشته است" وواقدی نیزهمان روایت را درمورد رو زکشته شدن وی ثبتکرده 
و «مبرده درکتاب «الکامل» همین روایت زا تزجیح داده" و ابو عمر در «استیعاب» 
آورده است" و اين جوزی؟ و اب خجره و عسقلانی* و سیوطی۲ و دیاربکری4 ؛ و از 
مولفان معاصر علی فکری د رکتات :احمن‌القصص6٩‏ . بعقیده آن جماعت » روزه 


گرفتن درسه روزة پس ازعید قربان جایز نیست ؛ و این نظرابوحنیفه و شافمی‌است‌و 





۱ - انساب الاشراف ۰۸9/۵ 

۲ - الکامل ۰۲4۱/۲ 
۰0۷۷/۲۳ 
4 - صفةالصتوة۰۱۱۷/۱ 

۵ - الصواعق»1 . 

۰ ۱4۱/۷ تهذیب التهذیب‎ - ٩ 

۷ - تاریخ الخلفاه ۱۰٩‏ ۰ 

۸ - تاریخ الخمیس۲۵۸/۲ » ۲۹۸ ۰ 


۰۱۹2/۳۹ 





ِ«ثص«# الفدیر ۳ ۱۸ 
مالك آن را برای غیره شمتم جایز نمیداندا این عماد حنبلی در کتاب «شذرات 





مینویسد : «اين که عثمان میگوید : پیامبر (ص) به‌من فرمود : نزدما انطار خواهی 
کرد . مقصود از اقطارخواهی کرد این است که اولین غذالی که خواهی خورد نزد ما 


خواهد 





نه اينکه افطار روزه‌ات نزد ما خواهد بود , زیرا علمان در آنروز روزه 





نداشته چون روز دوم عید قربان بوده و روزه گرفتن در آن جایز نیست»" تأویل و 
توجیبی که ابن عماد حنبل ی کرده با تحسین وتمجیدی که مورخان از عثمان بضاطر 
روزه داشتن درروزمر گش بعمل آورده‌اندمتافات‌دارد» وروزه‌داری وی‌در آنروزامری 
است که آن‌جماعت نسل‌اندرنسل باورداشته‌اندتا آمرو زکه‌مثلا علی فکری‌هم میگوید؟ 
دانگبی روایتیکهابنکثیر ازطریق ابن‌عمر ازعشمان ثبت کرده صراحت دارد براینکه 
ردزه‌دار بوده است : «عشمان میگوید ؛بپیامبر (ص) را در خواب دیدم , بمن‌فرمود: 
عشمان| نزدما افطار کن . پس"عثمان روژه گرفت و همان روز کشته شد .۲۰ همچین 
روایتی که هیثم بن کلیب مستندا از نائله دختر فرافصه - همسرعلمان. نف ل کرده‌است. 
میگوید : «رفتی علمان به محاصره درآمد » روزي راکه در آن به قتل رسید به‌روزه 
پسر آورد . بهنگام افطار ازمحاصره کنندگان آب خواست » ندادند و گفتند از آن 
فاضل آب‌بخور - و گودالی درخانه‌اش بودکه کثافات درآن می‌ر, . علمانآنروز 
انطارنکر: من سحر گاهان‌همسایه‌ای رابرسرقنات دیدم و ازاو آب خواستم . کوزه‌ای 
آب به من‌داد . به‌خانه آوردم وبه‌عشمان 








آب گوا اراثی است که‌برایت آوردم. 


نگاهی انداخت : سپیده برآمده بود .گنت از کجا آوردی 





وزه گرفته‌ام . پرسید. 
من ندیدم کسی برایت آب و نان بیاورد ؟گفت 


سقف درآسده و سطلی آپ در دمت دارد و میفرساید علمان 1 بنوش . نسوشیدم تا 








پیامبر خدا (ص) را دیدم که از این 





۱ - المجلی» این حزم ۲۸/۷ - نیل‌الاوطار ۳۵۳/4 . 
۲ 4۱/۱ ۰ 

۳ - احسن‌القصصی ۱۱۵/۴ . 

اریخ این کثیر ۰۱۸۲/۷ 








:۱۸ تگاهی به مناقب عثمان ۱۹۲ 





نشنگیام برفت. فرمود : بیشتربنوش . نوشیده تا سیراب گشتم . ۲ 
جماعت حق ترا پایمال خواهندکرد اگر با آنها بجنگی پیروز خوامیگشت و در 
صورتی که به‌حال خودواگذاربشان نزد ما افطار خواهیکرد. همان‌روز به‌سرای‌د رآمد» 
اورا کشتنده.۱ 


1 بل اعتماد نیست » زیسرا راویان آنما بی‌اعثبارند 





بن دو روایت هم 
یکی دشمن خاندان پیامبر خویش است و دیگری مجپولسی ناشناس » و سه دیگر از 
تجاو زکاران مسلح داخلی وکس یکه به امیرالمزمنین علی (ع) حمله میکرده است . 
پس این دو روایت مثل روایت ابن ابی‌الدنیا بی‌اساس است ؛ و این حرف آنجماعت 
که مشمان‌روز قتلش‌روزهداربوده فضبلتی ساعتگی و جعلی اس که بمنظور بزرگ 
کردن وی بافتداند . 

۸ -حاکم نیشابورق و ابن "کر و دیگران روابتی ثبت کرده‌اند 





ازطریق محمد بن یون سکدیمی - ابوالعباس بصری - از هارون بن اسما 





ابسوالحمن بصری - او قزةپن/,خالد سدوسی_یصری ؛ میگوید : حسن +عری 
علی رضی‌انعنه را در جنگ 
میگفت : خدایا ! از خون‌عذمان‌بدرگاه تو برائت می‌جویم. روزی 
ت کنند گفتم : 





از قیس بن عباد بصری شنیده که میگوبد 
جمل دیم. 
عه هثم کشته شد مقل ازسرم هرید وببخودگشتم. خواستند با من بب 
بخدا من از خداخجالت‌میکشم باکسانیبیع ت کنم که مردی را کشتهاندکهرسو لخدا(ص) 
بداگفته است : آیا ازکسی که فرشتگان از او درشرمند شرم ندمایم ۱۴ من از دا 
خجالت میکشم در حالی پیت کنم که عمانکشته بر ووی زمین افتده و هنوز دفن 


نشده باشد . مردم‌راه خویش گرفته برفتند . وقتی عثمان‌بخالك سپرده شد دویارهآمدند 








پیش من وتقاضای بیعت نمودند . 
آراده‌ام محکم‌تر گشته بیمت کردم . در این هنگام به من 
یخت . گنتم : خدایا | داد عشمان :۱ از 





مبادرت باین کارترسانم. بعد 





ای امیرالمومنین 1 


خواندند قلبم ف 









۹ ۱۸ 
بستان تاخشنودگردد .۱۰ ابن کثیر قسمت آخیر روایت را چنین آورده : وقتی‌به‌من 
گفتند «امیرالمزمنین» قلبم فرو ریخت و خودرا نگم‌داه 
آمینی گوید: عجیب استکه حاکم نبشابسوری چنین روایت مسخره و 

خنده‌آوری را ذکر میکند و در ردیف سایر روایانی که از در «صحیح؛ بخاری‌ومسلم 
مورد تحقیق قرار داده می‌چیند و متن یاوه مانندش را زیر سبیلی درمیکند و هیچ‌از 
سمتی سندش بمیان نمیآورد . شاید «ذهبی» به پوچی این روایت پی برده باشد ولی 








چون دیده در تمجید علمان است خاموش مانده و از بی‌اعتباری آن دم نزده است » 
و ما علم و حدیششناسی و فوت و فتش را نگاهداشته بسرای بروسی حدیث مسلم و 
شبر دانشم و علی دروازه‌اش؛ و دیگر احادیث درست و مسلمی 
که در فضائل مولای متفیان وجود دار» وهی زور زده که آنرا بی‌اعنبار سازد و از 
ارزش بیندازه . همینطور این کثیر .که در تاژیخش این روایت دروشینرا وسیله‌قرار 
داده نا حقالق را پایمال نماید و باطل را به کرسی بنشاند و عثمان را صاحب‌فضالل 
گرداند ۱ 

در جلد پنجم «غدیر کتسلسله‌ای از روضازان وجاعلان روایت رامعرنی 
نمودیم پاره‌ای از اظهارنظرهای حدیشدانان و علمای رجال را در نکوهش«محمد بن 
یون سکدیمی» - یکی از راویان آن روایت دروغین - به ننلرتان رساندیمو اين راکه 
از قول پیامبر (ص) حدیث جمل میکرده دبیش از هزار حدیث جعل کرده است . 
اکنون‌به تفصیل سخن می گوئيم . 

+آجری میگوید : ایو داود - ابن‌الاشعث - دربارة محمد بن سنان و محمد 
بن پونس (کدیمی) سخن میگفت و آندو را دروغگو می‌خواند . ابن تمار میگوید : 
ابوداود سجستانی فقط دروغگوئی دو نفر را اعلام کرده که عبارتند از : کدیمی‌وغلام 
خلیل » ابوسهل قطان میگوید : موسی بن‌هارون مردم را از شنیدن روایاتکدیمی 


برحذر میدا 


درست و ثابت ۱ 












ج 1۸ نگاهی به مناقب علمان ۱۹۹ 
راکه پدرم درمجلس درس محمدین قاسم اسدی آموخته است ثبتکرده » درحالیکه 
درم هرگر حدیث ازمحمدین‌قاسم اسدی روایت نتموده است . سوسی بن هارول دد 
حالیکه به پردةکمبه آویخته بوده‌میگفته است«خدایا! من شمادت‌میدهم واعلاممیدادم 
که کدیمی درو غسازاست و خدیث‌جمل‌میکند. شا ذکونی‌میگوید: کدیمی و براد رکدیمی 
پس رکدیمی‌خانواده‌دردغ ودرو غسازی‌اند . ابوبکر هاشمی میگوید : روزی درخدمت 
«قاسم مطرز» بودیم و مسند ابی هربره را برایمان تدریس میکرد . در آن‌کتاب به 
حدیثی ا زکدیمی رسید ؛ از خواندن آن خودداری کرد . محمدین عبدالجبار برخاسته 
نزد وی رفت - و اوبسیار از کدیمی روایت کرده بود - وگفت : استاد ! میل دارمآن 
روایت را بخرانی . نخواند وگفت : من در قبامت و پیشگاه دا اورا محاسبه و 
مواخهکرده خواهم گفت : اين از بان پیامبر دا (س) و علماه دروغ میساخت. 
دارقطنی میگوید : کدبمی متلهم به جملحدّیث است . ومیگوید : هپچکس از او 
تعریف نمیکند مگ رکس یکه اورا نشناسد . این‌حبان میگوید : حدیث جعل میکرد . 
شاید بیش از هزار حدیث اززبان‌اشخاص‌مور داعتمادجم لکرده‌باشد. ابن عدی‌میگوید: 
تیم به جمل حدیث‌است و ادمای‌شنیدن‌زوایت از کسانی کرد که‌آنها را ندیده است. 





عموم اساتید حدیث ما از روایاتش خوددارکر‌اند » وه رکه اژاو روایتی نف لکرده 
آنرا به جدش نسبت داده است مگر معلوم نباشدکه‌از کیست. ! ابن‌عدی هم‌میگوید: 
کدیمی از ابوهربره از ابن عون از نافع از ابن عمرحدیثی بی‌اساس و باطل نقل کرده 
است . بااینکه حدیث جعل میکرده و ادعای شنیدن احادیثی را که نشنیده بوده‌داشته 


برای خود شیوخ و اسانید حدیثی ساخته است ؛ ابن صاعد و عبداقه بن محمد از نفل 





و مجهول داشته ايشان از او هیچ تقل نتموده‌اند . هرگاه بخواعم روایانی از آوراکه 





یگران رد و تقبیح کرده‌اند یا ادعاهای رواثی بی اساس و جملیات اورا پشرح آدرم 





ابوری مرای اینکه تسکردد و معلوم نباشد ا کی 
«قرشی» میخو اند و از نسیتش به «کدیم» یاد میتماید ۱ 





۳۰۰ القدیر ۱۸ 
سخن بدرازا واه کشید . حاکم ابواحمد میگوید : کدیمی روایانش بر باد است . 
ابن صاعد و ابن عقده اورا ترثك کرده‌اند . خزیمه از او حدیث شنیده اما هیچ از او 
روایت نکرده است . و بسیاری از اساتید حدیث و پیشوایان اين فن از او به‌بدی‌یاد 
کرده‌اند! 

سیوطی در «اللثالی‌المصنوعةه چندحدیث از طربق کدیمی در موضوعات 
مختلف آورده؛ سپس نظرحدیدافن‌رادربارآنهانوشته داثربرابنکه جملی‌است و آفت 
آنها وجود و کدیمی» اس ت که دروغسازی جعل کنندة روایت است . آنچه‌را دراینجا 
نوشته پنداری بهنگام نگارش «تاریخ الخلفاء از باد برده که همین روایت دروغین 
تاریخی را دربارة عثمان بدون ذکرسند ثبت‌کرده و میگوید : حاکم نیشابوری آن 
را ثبتکرده و «صحیح» شمرده است؟..آیا سیوطی وقتی فضیلت برای عشمان جور 
میکرد و ردیف میساخت آن نظربات محکوم گنیدة کدیمی راکه‌ازبیشوایان فن حدیث 
قبلا ثبت‌کرده بود بیاد نداشت یا خود را به شراموشی زده بود ؟۱ مگر نمیدانست 
«کدیمیء آن دروغساز وجاعل از رجال ند آن روایت است » همان‌روایتی که«حاکم 


نیشابوری آن‌راثبت کرده و صحیح‌شمردة است» ؟۱با میدانست وچون بحث 





عشمان بود جایز میدیدکه هر دروغ و روایت جملی را بیاورد و سند اثبات 
گرداند ۱٩‏ بملاوه » حرفی هم که‌در بارفحاکم 
میزند درست نیست . حاکم ز 





ابوری و نظرش راجع به‌آن‌روایت 





ابوری درست است‌که این روایت دروغین و جعلی 
را در «ستدركصحیحین» ثبت کرده اما هرگ آنرا «صحیحو نشمرد؛ 
باب نتموده است . 

از همه بالانر» نظرية امیرالمومنین علی ابن ابیطالب دریارة عشمان کاملا 
محرز و مسلم و روشن‌است درستمثل نظرباتبقية اصحاب پيامیر (ص) . ونظربه‌اش 
این نمبت ساختگی را ابطال و رد مینماید . آیا خندهآور نیست که باو نمبت دمند 





تصریحی‌دراین 








۱ - رجوع کنید به : تهذیب التهذیب ۵۳۹/۹ سمآخذی که درجلد پنجم ذکر شد. 
۲ - مگ ۰۱۱۰ 





۱۸ تگاهی به مناقب عثمان ۳ 

! اگر چنین‌گفته پس چرا 
قدمی درجهت حفظ احترام وکرامت عثمان برنداشت و به فرزندان و خویشاوندانش 
دستور ندادکفن و دفتشکنند و جنا 
بگذارند و در گورستان مسلمانان‌دقنش کنند ؟ لااقل باید مجلس عزائی برایش‌ترتیب 
میداد و بهسوگواری می‌نشمت و ذکر خیری از او میکرد یا وقتی به خلافت نشست 
ذکرخیری از او بعمل میآورد با به مزارش رفته فاتحه‌ای برایش می‌خواند و تعالیمی 
راکه 


کدگفتد : «روزی که عثمانکشته شد عقل از سرم پرید! 





اش و از زیاله‌دان بردارند و نماز میت برآن 





برد زبارت گورستان مسلمانان و قبر مزمن هست بکار می‌بست . عشمانه 
چگونه مسلمانی بودکه برده و زنده‌اش هیچگونه احترام و کرامث و بزرگداشتی 
نداشت ۱۲ پس چرا در نطشمایش به روبه وسباست عشمان حمله میکرد و ببادانتقادش 
مچگرفت و در برابر همه میگفت :سومینْ نفر از آندسته (به حکومت) برنحاست و 
با شکمی انباشته میان‌چراگاه و اططبلش مبلولید و همراهش‌خویشاوندان وقبیلهاش 
مال خدا را چنان می‌چربدند که شتر سبز؛ نورستة باران‌را . تا آنگاهکه ارکان 
حکومتش به تزلزل در آمد و کارش گریبانگیرش گشت, و دار و دسته‌اش او را از پای 
درانداعت » با دو روز پس ازبیعت دزنقی گفت : «هان | هر قطعه زمینی که عثمان 
به تیول‌کسی داده و به انحصارش درآورده و هر مال ی که‌ازمال خدا به‌کسی بخشيده 
به خزانة عمومی باز گردانده میشود . زیرا حق (یا قانون) 











یمی را هیچ چیز باطل 
نمیگرداند . حتی اگر ببینم با آن ازدواجی صورت گرفته با در شپرستانبا پرااکنده 
گشته به جا وحال نخستین‌آن بازمیگردانم 





به عشمان میگفت : «مروان از تو و تو از او ففط باینطریق راضی میشوید 
که او عقل و دینت را برباید . تو شتر بارکشی را میمانی که به هر جا بکشندش 
کشیاه میشرد» ‏ 

به مصریان میتویسد : «به مردمی که بخاطر خدا به‌خشم‌آمدند و آنبنگام 
که در کشوروسرزمین خداسرازفرمان وقانونش‌پیچیده شدو<ق وقانونش‌بایمال گشت» 
و انحراف از اسلام برهمه‌جا سیاهی گسترد بر نیک وکار وبربدکار » برمقیم‌وپرمسافر 








۷۰۲ اسر ۱۸ 
بطوریکه (قانون و رویه و عقیدغ) معروف وپسندیده‌ای‌نبودکه‌بسایه‌اش پناه جوبند 
و نه (قانون و رویه و عقیدة) باطل و ناپسندی‌که از آن نمی‌گردده و درآن به‌دورة 
حکومت عثمان اشاره دارد . 

در بار؛ کشته شدنش میگوید : ونه مابل به شته شدنش بودم و نه از آن 
بدم می‌آمد » ه دمتورش را دادم و نه از آن منع نمودم؛ با ونه دستورش را دادم 
و نه از آن منع نمودم » نه از کشته شدنش) خوشحال شدم و نه ناراحت؛ . 

در نطقی میگوید : «مرکه عثمان را پاری کرده نمیتواند بگوید : کسانی 
اورا یاری نکر دندکه من برآنان برتری‌دارم . ه رکه اورا پاری نکرد و خوارگذاشته 
نمیتواند بگوید : کسانیکه اورا پاری کردند از من بترند و برمن‌برتری دارنده. 

از فراز منبر پیروانش رایزای بسیج و رفتن به جنگ خونخواهان عثمان 
اینطور تهییج میکند: «مماچزژادگان! آمادة نیردکسانی شوید که درراه حونخواهی 
کس ی که از گناه و خطاگرانبار بود میج 

در جواب حبیب. و شرحیل که می‌پرسند : آیا شهادت میدهی که عثمان 
پناحق و مظلومانه کشته شده است؟ می‌فرمایا ری نمیگویم .۱۷ و امثال 
اين سخنان .. 

ره به گویندة این فرمایشات تجمت بزنندکه‌فرموده: 
«وقتی به من گفتند امیرالمزمنین؛ قلبم فرو ریخت» [ اپ 
قلیش‌فروبریزد؟! مگر تازگی داشته یا اولین دفعه‌بود ه که ورب ب 
خیلی پیش‌تر رسول خدا (ص) اور وامیرالمومنین» خوانده و اين لقب را بل از 
خحداوند متمال و از فر 























۶ وحی باو داده است . علی بن ابیطالب (ع) بموجب نص 
صریح و ثابت از نخستین روز «امیرالمومتین» بوده است و هرآیه‌ای‌که از راموحی 
فرود آمده و خطاب «یا ایباالنین آمنوا.» داشته پیش از همه وی راکه در رأس 
است۲ 








مزمنان و امیرشان بوده منظور داشت 


۱- رجوع کنید به : جلدهای هنتم » هشتم و نوم . 
۲ س رجوع کنیه به : جلد هشتم . . - 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۰۳ 


سمد در «طبقات» روایتی ثبتکرده است از محمدین عمر از عمروبن 





عبدانه پن عنبة بن عمر و بن علمان از محمد بن عبداقه بن‌عمر و بن علمان از ابن 
بببة . میگوبد : «وقتی عثمان 
"بردکه آبا طلحه در میان شا است 





عفان به محاصره افتاد از پنجر 
: آری . گفت 


اطاقش روبه‌مردم 
ترا به خدا قسم آیا بیاد 








نداری و قعی رسولخدا (ص) بین مباجران و انصار (دوبه‌دو) پیمان برادری‌بست بین 
نبرادری‌بست ؟ طلحه گفت: آری‌بخد!! (بعدها)ا طلحه در آن‌بار» 


بردم چگونه اقرار 





: او مر اقسم داد و چپزی را پرسیدکه دید 





رجال سند ؛ 

۱ - »حمد بن عمر »که هجاأن‌واقدی است » و شرح حالش درمیزان‌الاعتدال 
آمده است 

۲ - عمروین عبداقه "َو نوادةعلسان . هیچ یادی از او در فرهنگثرجال 
حدیث نشده است . 

۴ - محهد ین عبداقه اموی‌نوادٌ عشمان . بخاری‌دربارة اومیگوید: روایات 
جارود میگوید : تقریباً روایتش قابل پیروی‌نیست. نسالی 
پکبار میگوید : رثقهه و موره اعتماد است . و دیگر با رکه «قوی» نیست ,۴ 





عجیب و غریبی‌دارد. 


۴ 
میگوید : روایتش‌بی‌اعتباراست . دار قطنی میگوید: وضعیف»است. دیگری‌میگوید: 


«فوی» نیست ۴۰ 


بن لبيبة . و گفته‌اند : آبن ابی‌لییبه محمد بن عبدالرحمن . این‌معین 





اس تم 
۱ - طبقات » ابن‌سمد ۰0۷/۳ 
۱۱۰/۲۰۲ 
۴ - تیذیب التهذیب ۰۲۹۸/۹ 


+ - میزان‌الاعتدال ۸4/۳ - تهذیب التهذیب ۳۰۱/۹: 





ار اتقدیر 





محاصره عثمان را ندیده و از هیچ صحابی نیز 
نکرده است . بنابراین روایاتی که ازعشمان و علی و سعد نقل میکند «مرسل؛ است ؛ 
نس نار بن عثمان و طیقه آنان نقل مینماید .,پس 
این روایتش هم «مرسل» است»مچنین«اب‌سعد» کاملاآگاهاست که اين‌روایت درو شین‌و 
جملی‌چهآنرابصورت«مرسلءثبت نماید و چه سندش را تمام سازد اعتباری نمییابد . 

آپا جمل کننده این روایت دروغین نمیدانسته که اساتید و حافظان حدیث 
و مورخان متفقندبرای ن که پیامبر اکرم‌روزی که میان مهاجران وانصار پیمان‌برادری 
بست خود با علی ابن ابیطالب (ع) و نه دیگری پیمان برادری‌بست ؟1 واین‌مقتضای 
مفهوم نص معروف قرآن است که علی بن ابیطالب (ع) را خود پیامبر اکرم (س) 
میداند ۰ و آندو شخصیت را ازخانداان مقدسی که خدا از آلایش بری و منزه‌گردانید؛ 





است » و ولایت علی(ع)را مقزون با ولایث خبا و پیامبرش میسازه ۱ همچنین 
است که پیامبر اکرم (ص) وی را از لحاظ فضاشل همتای خسویش دانسته و بلحاظ 
روحیات مشابه خویش و در اتصاف به ملکات فابله همردیف و از میان افرادامت 
همانندش شمرده است؟ » و فرموده که رابطه‌اش با وی چون رابطة سرباتن است؟ و 
مقامش نسبت به او همان مقامی که خودنسبت‌به پرورد گارش دارد - بنابرروایتی که 
آبوبکر نقلکرده است؟ و آندو ازيك درختند و دیگر مردم از درختان‌گرناگون" وید 
او فرموده که تسو از من هستی و من از 








و همان متزلتی را نسبت به‌من داری 





۱ب رجوع کنید به : جلد دوم و سوم . 

۷ - ریاض‌التضرة ۱14/۲ ۰ 

۴ - تاریخ‌الخطیب ۱۲/۷ - ریاض النضرة ۱۹۲/۲ - مصاح|اظلام دمیاطی ۵1/۷. 

4 - ریاض‌التضر۱۱۳/۲2. 

۵ - متن و مآخذ این حدیث بزودی خواهد آمد - 

- صحیح بخاری > فصل مناقب ۷۱۹/۵ - مسند احمدحنیل ۲۰4/۵ و ۳۵۹ - محیع 
ترمذی ۲ - خصائص نسانسی 6۲۰ ۰۷6 ۳٩‏ - تاریخ‌الخطیب ۱۰/4 - جلد 
ششم «غدیره . 





۱۸ نگاهی به‌مناقب عثمان ۲.۵ 
که هارون نسبت به موسی داشت با يك فرق و آن امبری من است .۱ 
حق حدیث وبرادری» را درجلد سوم اداکردیم و پنجاه حدیث از احادیث 
مسلمی راکه برادری پیامبراکرم را با امیرالمزمتین علی (ع) ثابت مینماید آوردیم 
و این حدیث راکه «تو در دنیا و آخرت برادر من هستی» که از طریق عمر و انس و 
آبن ابی اوفی و ابن‌عباس و محدوج بن زید ذعلی وجابربن بدا و عامربن ربیعه 
و ابوفر و دیگران رسیده اصت . 
,فضیلت ارجمن دکهاحادیث مسلم وهصحیح؛ آنرابرای‌علی‌بنابیطالب(ع) 
ثابت میدارد مانند دیگر فضائل و مکارمی که متکی‌به قرآن وسنت است دنیاپرستانه 
و پلم‌وسان را به حسادت وکینه برانگیخته تا دربرابرش دروغا جمل کرده‌اند مثلا 
برای ابوبکر چنین ساخته‌اندکه ایور رادر پیامبرخدا (ص) است" » و برای‌عشمان 
که پیامبر با او پیمان برادری بسته است, همچنین جع لکرده‌اندکه پیامیراکرم(ص) 
میان‌علی(ع)وعثمان‌پیمان‌برادری)بست؟ ‏ جاعلان وراوبان‌بدسیرت خوب‌میدانند که 
بکر و عمر پیمان 


بد انصاری* »و در 





پیامیر(ص) درنخستین با کیان( صحابش پیمان‌برادری‌بست‌بین 
ابو بکر باخا رجةین: 


پرادری مکه بین عثمان و عبدالرحمن بن عوف؟ » و در برادری مدینه بین عشمان و 








بست؟و دربرادریسهاجران و انصاردرمدینه 








۱ -. حدیثی است‌که بزرگترین عامای حدیث ازطریق صحیح ثبت کردهاند . 

۲ - رجوع‌کنید به : جلد سوم «غدیر» - اصایبه ۳۵/۱ » و آذرا «فعیف: و سستٍ 
شمرده‌است , 

۴ - ریاضی النضرة ۰۱۷/۱ 

- رجوع کنید به : تاریخ این‌عساکر ٩۰/۹‏ - اسدالفابه۲۷۱/۲ - عیونالاثر ۱۹۹/۱ 
ریا‌اللضرة ۱۵/۱ و ۱۷ - فتح‌الباری ۲۱۷/۷ - 

۵ - رجوعکنیدبه : سیر این‌هشام ۱۲۵/۷ تاریخ‌اینکثیر ۷۲۹/۳ - عیون‌الاثر ۲۰۱/۱ 





ریات 
٩‏ - رجوعکنید به : تاریخ این عساکر ٩۰/۲‏ - عیون‌الاثر ۱۹۹/۱ - ریاض التضرة 
۱ ۰ ۱۷ - فتح الباری ۲۱۸/۷ ۰ 





ضرة ۱5/۱ - قتح الباری ۲۱۹/۷ 9 ۲۱۸ ۰ 





۲-۹ القدیر ۱۸ 
ادس بن ثابت .۱ 

علمان و طلحه اگر چنانکه آنجماعت مدعیند براستی از اصحاب عادل 
وراسترو باشند وا آنباکهمژدة بهشت یافته‌اند نه اولی‌فسم بدرو غمیدهد ونه‌دیگری 
ادهای دیدن چیزی راکه ندیده است میکند ونه‌آنچه راشاهد وناظرنبود |قرارمینماید. 
شما مودانید ینماراکهبیاوه میگوبند چفدرمتناقضاست باآنچهبصورت صحیح‌روایات 
و ثابت از مولای متقیان امیرمزمنان‌رسیده است کهمیقرماید : 
پیامیر اویم . و هکس غیر من‌این ادعا را داشته باشد قطعاً دروشگو است.» ابن کلیر 
در تاربخش مینویسد : این حدیث بصورت‌های دیگر هم آمده است . ۱۰ وابن حجر 
میگوید : وآنرا از چندین طریق روایت کرده‌ايم» .۲ اين سخن امیرالمومنین باستناد 
سخنی استکه پیامبرگرامی به وعا رده : «تو برادر من هستی و من برادر تو .) 
هرگاه کسی با تو مخالفت نجود -یسا بمهارنیه و جدل پبرخاست - به او بگو : 
من پندا خدا و برادر پیامبن,خدايم .هکس جز نو چنین ادهائی بکند قطمً 
دروغگو است» ,۲ 

اولین کسی که منکر این فضیلت و افتخار علی بن ابیطالب (ع) گشت عمر 
بن خطاب بود » روزی که آن حضرت را مثل شتر مهار شده‌ای کشیدند بسرای بیمت 
گرفتن از او و فرمود : اگر بیعت نکنم چه ؟ گفتند 
قسم که گردنت را خواهیم زد . فرمود : در آنصورت ب خدا و بسرادر پیامپرش را 
کشته‌اید . عمر گفت : این را قبول دارم که بندة خدائی اما اين راکه برادر پيامبرش 
باشی نه ٩۱‏ 
۱ - رجوع کنید به : سیر 
۱ -م ریاض| 
۲- ۰۳۳۵/۷ 
۳ - تهذیب التهذیب ۳۳۷/۷ - رجوع کنید به : جلد سوم «غدیر» 
6 - وجوع کنید به : جلد سوم . 
۵ - رجوع کنید به : جلد هفتم . 


بندة خدا وبرادر 








بر آنصورت بخدای بيشريك 











این هشام ۱۷۵/۷ - تاریخ ابن کثیر ۲۷۷/۳ - عیون الاثر 
1 














۱۸ تگاهی به مناقب علمان ۳۷ 
من نمیخواهم از حکمی که باید درحق عمربخاطر انکار احادیث پیامبر(ص) 
صاد کرد پرده بردارم زیرا عواطف را جریحه‌دار میسازد . انکار احصادیث م و کد و 
صریحی که در پرادری علی بن ابیطالب (ع) با پیامبر (ص) آمده است وعمربه گوش 
خجود در روز روشن و برابر هم خلق شنیده است يك چیز را نمیتوان پوشیده داشت. 
و آن اين استکه علی ابن ابیطالب (ع) بدستور پیامبر (ص) که فرموده «اگ رکسی‌با 
تو به مخالفت برخاست به او بگو : من بندة خدا و برادر پیامبر خدایم؛ چنین گفته 
و حجت آورده است . آیا ابن هم په گوش عمر خورده و با علم یه آن چذان بشدت 
با علی این اببطالب (ع) مخالفت نموده و به معارضه و جدل برخاسته است ۱۴ من 
نمیدانم . «هرگاه نزد تو برای داوری آمدند میان آنما داوری‌کن » سا روی ازآنجا 
بگردان . درصورتی که روی از آشها بگرداني "هیچ ضرری به تو نمیرسانند , هرگاه 
میان‌آنبا داوری‌کردی به عدالت و انساف داوری‌کن . زبرا خدا دادگران ومنصفان 
را دوست مپدارد» .۱ 
۰ - ابن عدی روایتی ثبت کرده است از طریق مصعب بن‌سعید مصیصی‌از 
عیسی بن یونس از وائل بن‌داود ازبپی از زبیر - رضی‌اقعنه که‌میگویند پیامبر(ص) 
فرموده است : «بعد از امروز هیچ فردی از قريش نباید زیر شکنجه اعدام شود جز 
فائل علمان . در صورتیکه اورا چنین اعدام نکنند بدانیدکه مثل گوسفند سر بریده 
خواهید شد» . 
«ذهبی» این روایت را در «میزان‌الاعتدال» با دو حدیث دیگرکه از طربق 
مصعب بن سعید اکرده است و میگوید: «ایشها حرفهای‌نامعلومو بی‌اساس 
و آفتبائی بیش این عدی‌میگوید : «مصعب روایات نامعلوم و نادرستی‌را 
ان اشخاص طرف اعتماد نقل میکند و در احادیث مکتوب دست میبرد . و او 











1 
از 





۱ - مائده ۲ . 


۰۱۷۳/۳۲ 





۲۰۸ الغدیر ۱۸ 
از حران؛ است ساکن معصیصه" . روایات دیگری هم دارد و سمتی روایاتش آشکار 
است» . ابن خبان میگوید : تدلیس میکرده است . صالح بن جزره میگوید : پیری 
نابیتا است که حرف زدنش را تمیفهمد" . 


در سند روایت ؛ نام عیسی بن بونس هست . دارقطنی درباره‌اش میگوید: 





دیگری «یبی؛ است و او عبداقه ابومحمد برد آزاد شده مصعب‌بن زبیر 





است » و اي ن که از زبیر روایتکند نادرست است و در حقیفت از عبداله بن‌زبیر 


روایت میکرده است . ابسوحاتم مینویسد : روایت «بمی» قابل استناد نیست و 


ابونمیم روایتی در «حلیةالاولیاه» ثبت‌کرده است از طرین حامدین 
آدم مروزی از عبداقه بن مبارلك از سفیان ازعشمان بن غیاث بصری از ابی عمان 
نجدی از ابوموسی اشعری» میگوید: همزاه پیامبر غدا (ص) در مزرعه‌ای بودم که 
مردی آمده خواست بدرون آید .:پیامپر اکرم فزمود : دربرویش با زکن واورابخاطر 
بلالی که بر سرش میآید مژده بمشت‌بده. ناگاه دیدم علمال‌است. سخن پیامبر(ص)را 
به اطلاعش رساندم . خدا بزرگ است. * 

امین ی گوید: ابونعیم مگرجاءل این روایت - یمنی حامد بن آدم -را 
نمیشناخته یا میشناخته ولی برای ردیف کردن فضائل‌برایآنها که‌باانتخابات کذانی 
به «خلافت» نشانده شده‌اند هر دروغ و باوه و حرف جعلی را دستاویز ساخته 











- از دمات حلب (از شهرهای سورید) , 

۲ - شهری برکنارة چیحان از متاطق مسرزی شام‌که میان انطاکیه و سرزمین روم 
قرار دارد . 

۳ - لسان‌المیزان 4۳/5 

۰۵۷/۱ - ٩ 

۵ - میزان‌الاععدال ۲۰۸/۱ - لسان‌المیزان 11۳/۲ - 








ج ۱۸ نکاهی بهمنالب عثمان _ 





است ؟اکجا ممکن ی ابونعیم نداندکه بن ن آنمه را جوزجانی و 
ابن عدی ودروعگوه شمرد‌اند و احمد بن علی سلیمانی در شمارکسانی آمده‌که در 
جعل حدیث شرت یافته‌اند ؟ ابوداوسبخی میگویدبه ابن‌معین گفتم: استادحدبلی 
داریم بنام حامد بن آده ..گفت: او دروغماز است؛ خدا او رالعنت کند.۱ 
وانگهی عثمان ۳ وعدة بهشت 
باور داشته بود هرگر چنانکه در صحیح احمد حنبل آمده۲ از اين 
که کسی باشدکه در مکه ملحد یا مدنون خواهدگشت و نیمی از عذاب جمانیان را 





یافته بود و سخن پیامبر اکرم (ص) را 
بیمناله نیت 





بر هپده خواهد داشت 

- مضحك‌ترین روایات جعلی را خطیب بندادی ثبت کرده است‌ازطریق 
حسین بن حمید بن‌موسی عکی . میگوید.: حماد بن مبارك بغدادی از قولاسماعیل 
امبر (ص)نمیشد به‌منبر 
: «حماد بن‌مبارك از 





بن‌امیه از ابن جربج از عطا از جابر روایت کرّده است که «» 
بالا رود و نگوید : علمان دربهشت است».۲ دارقطنی میگوبا 


قول عبدافة بن میمون از سای بن‌امیه از ابن, جریج چنین حدیشی روایتکرده 





است . این روایت از روی روایت اسماعیل بن بحیی عبیدانة تیمی ازقول ابن‌جریج 
معلوم و روشن میگردد» . ذهبی در «میزان الاعشدال» می‌گوید : روایتی 
نادرست است .۴ 

امین ی گوید: شگفتآوراست که خطیب بغدادی چنین حرف پوچی را با 
نمینماید مشل 





این سند بی‌اساس ذکرمیکند و هیچ دم نمیز ندویادی ازحال‌رجا 
همیشه و هرجاکه صحبت از فضائ لکسانی بمیان استکه دل و دین بایشان 
سر براه تباهشان نهاده است » در حالیکه تا پای احادیثی بمیان می‌آیدکه درتمجید 








> میزاخالاعدال م۷۰ - لسان: 
۲ - قبلا بنظرتان رسید . 
۴- تاریخ عطیب بغدادی ۰۱۵۷/۸ 
+ - لسان‌المیزان ۳۵۳/۲ ۰ 





۳۰ اقدیر تس 
خاندان پا رسول اکرم است بنای رد وقبول » و نقد و جرح و تعدیل را میگذارد 
و حدی هم برای تاخت وتازش نمیشناسد . آیا از کسی چون او پوشیده مانده که 
مسلمة بن قاسم در باره حمین عکی از رجال سند آن روایت دروغین - میگوید : 
«او ناشناس است» ؟ یا بوجود حماد ین مبارك آن مجهول ناشناس در سند روایت 
آهمیتی‌نمیدهد > یا سخن بخاری را در بارة عبداقه بن میمون‌که سخنش بر باد است 
نشنیده است یا سخن ابوزرعه راکه حدینش پوچ است و سخن ابی‌حانم و ترمنی را 
که حدیشش ناشناخته ونادرست اس باگفتذ ابن‌عدی‌را که عموم روایانش قابل‌پیروی 
نیست و نظرنسائی راکه «ضعیف» و سمت روایت است یا سخن ابی‌حانم راکه از 
اشخاص مشمور روایات بی‌اساس نفل میکند و به روایتی‌کبه او تنها آورده باشد 
نمیتوان استنادکره » پاگفتا حاکم زااکه روایات جعلی تفل میکند و سخن ابونعیمرا 
که روابات نامعلوم و نادرست ذاشته است ۱۱۶ 

شابد خطیب مایل نیست وضع ناجوز اسماهیل بن‌امی عیشمی اموی راکه 
پسرهموی علمان است و بنفع. پسزعمویش روایت جمل کرده روشن سازد ؛ با تکار 
«دارقطنی» اور به‌موش نیاورده است این تدکا رکه «اسماعیل از این‌جریج روایت 
نمیکند بلکه رای حقیقی عبارتمت ازاسماعیل بن یحیی نیمی» ؟ شابد هم خواستهبا 
سکونش درمورداسماهی‌ین یحبی تیمی؟ آبروی‌پدربزر گش ابوبکر صدیق را حفظ کرده 
باشدو بهمین لحاظ اظمارنظرعلمای‌رجال رادر بارش پردمپوشی نموده است مثلا این 
سخن صالح‌ین جزره راکه «اوروایت جمل میک ده‌است» و گفتذازدی‌را کر «اویکی‌ازارکان 
دروهسازی است و روایت از وی نشاید, ونظرابوعلی نیشابوری و دارقطنی و حاکم 
نیشابوری که «اودروضازا است»وسخن حاکم که احادیث جعلیر, روایت کرده‌است»و گفتژ 
دارقطنی‌را کهواو: به مالك‌وئوری ودیگران درو غیسته است» وسخن ایسن حبان که «او 
روایات جملی رااز زبان اشخاص مورد اعتماد نقل میکند و روایت کردن از وی 


.یب التهذیب ٩/5‏ 
۲ - اسماهیل بن یحیی ین عییدانتد بن طلحة بن عبدالرحمن من ابی‌بکر ین ابی تحانه. 














۱۸ نگاهی به‌بناقب عثمان ۳۱1 


بپیچوجه نشایده ۱ 
آری ‏ هم این مطالب و حقائق جلو چشم خطیب بغدادی بوده ولی؛بالفه 


ت جورکردن برای عشمان وامثالش چشم و گوش اورا بسته وزبانش 





و اغراق درف 
را لالکرده است » ذعبی همین روایت را در «میزان‌الاعتدال, در شرح حال حماد بن 
مبارك ذکرکرده و افزوده است که «روایتی نادرست است: 

ابن است‌که مطلب 





هرگاه چنین پنداری ذره‌ای صحت داشته باشد معناب 
جعلی مذکور یعنی ببشتی بودن عثمان سهم‌ترین مطلبی است که‌پیامبر اکرم (ص)در 
زمينة معارف و احکام و پندما و تعلیمات آورده است . زبرا ماندیده‌ايم و سراغ 
نداریم و نهکسی سراغ دار که پیامبر اکرم (ص) به اصل و عقیده و حبکم و مطلبی 
چنین اهمیتی داده باشدکه هردفعه برسر قتبر بگوید و تبلیغ تماید و نشر دهد. البته 
بعضی مطالب را بلحاظ اهمیتش"چند باری تذکز میداده و تکرار مبنموده است «لی 
نه اینکه درهر منبر بزبان آورد » حنی نماز وا که ستون دینداری است چنین تکرار 
خسته کننده‌ای نکرده است.. 





کاش میدانستیم ببشتی بودن عثمان از اصول دین است با ازمبانی‌سهمی 
که شریمت و نللام حقوقی و عملی اسلام برآن نهاده گشته که تا این حد در تکرارش 
مبالغه میورزیده و هردم بزبان میآورده است یا حکم شرعی است یا مطلبی‌حکیمانه 
یا ملکه‌ای فاضله با از سنن حاکم برطبیعت و جامعه که چنین تأکید و اصراری را 
لاذم آورده است ۱۴ 

وانگبی اگر مان یکی از مزمنان بود لزومی برای چنین تسذکرانی 
نبود و آیات و احادیث بسیاری که حساکی از مژدة ايشان به بهشت است 
کفایت میشمود . 

تازه اگر پیامیراکرم(ص) چنین کاری میفرمودنه‌تنماهمهٌاصحاب می‌شنیدند 
پلکه هرکس درطول عمرش یکبار هم محضرپیامبر(ص) رادرك کرده بودشنیده بود و 


۱ - میزان‌الاعتدال ۱۱۷/۱ -لسأن‌المیزان 46۲/۱ . 









۳۹۲ 
براثر آن حدیثی متواتر می 
دهد و نه هیچکس دیگر. بعلاوه ازسپم‌ترین تطقبا و منبرهای پیامبر اکرم (ص) 
تعق «غدیر» اوست که درحضور یکصد هزارنفر با بیشتر ایراد فرموده است . مگر 
کسی از آنبا چنین چیزی از او شنبده ‏ با مگر فرموده که عشمان در ببشت است؟۱ 
اکنون نطقمای حضرتش در برابر و دسترس ماست . د رکداميك چنین چیزی‌هست ۰ 
تا برسد باین ادعاکه در هر نطق و هربا رکه به‌منبر میرفته ی‌گفته است؟1 
آیا اصحابش که به صدها هزارنفر بالغ میشوند این حرف را از او شنیده و فهمیده 
معذالك ت رک شکرده‌اند حتی بهنگام محاصره و قتل عشمان پشت گوش انداخته‌اند؟1 
آن هنگام کهبهاو گفتند : بخدا قسم خداریختن‌خونت را جایزدانسته‌است! . با آن 
روزیکه به‌او نامه نوشته و خواستند تیه کند و براه حق بازآید واستدلالمانموده 
و سوگندهای محکم و مکد خوردندکه تا نکشندش دست از او برنخراهند داشت؟ 
یا روز که به جمعیت انبوهی از تخلقکهاضَحاب برجمته و معروف در میانشان 
بودند - سلام کرد و هبچکس جوابی نداد" + با روزی که مادرشان عائشه داد میزه : 
تعثل را بکشید » خدا اورا بکشد » زیرا او کافر شده است » بالاخرهآن‌روزها که‌شرح 
ماجراهایش را نوشتیم 1۶ شاید هم همگی آن حدیث را فراموشکرده بودندکه جنان 
رفتاری‌با او کردند + یا یکی از آنمیان بیادشان آورده ول گوش‌به‌تل کارش‌نسپرده‌اند 
و حاضر به شنیدنش نشده‌اند ؛ در حالیکه عده‌ای‌مدعی‌هستندآنان «عادل,وراستروند 





و بر طریق دین + اگر آن راست باشد » حتما عنمان خودش شنیده است . پس چرااز 
دفتن به مکه می‌ترسید مبادا آن‌کسی باشدکه میگوید ازپپامبر (ص) دربار 
که در مکه ملحد یا بخالك سپرده میشرد در حالیکه نیمی از صذاب جهانیان را 





بمهده دارد 1۴ 

۱ - تاریخ الخیس ۰۲۹۰/۲ 

۲ س در همین جلد خوانده‌اید. 

۳ - در شرح اظهارنظر طلحتین عبیدال در بارة عشمان گذشت . 





۱۸ تعاهی به ماقب علمان بم 


۳ - ابن کثیر در تاریخش بهنگام ردیف کردن تضادل علمان روایتی 
آورده است از اسماعیل بن عبدالملك ازعبدانه بن ابی‌ملیکه ازعائشه . میگوید : 








«هرگز ندیده‌ام رسول دا (ص) دستهای خویش را بحدی بالا پبردکه زیبر بفلش 
تمودار شود جز در مولقمی که میخواست در حق عثمان بدرگاه خدا دعاکنده. 
امینیکوید : ابن کر و دیگر کسانی که ابن روایت خنده‌آور را ذکر 
کرده‌اند از ثبت سند آن خودداری نموده و چنانکه پنداری روایتی ثابت و مسلم 
است بی‌سند ذکر کسرده‌اند بی‌ضوجه به این که شناختن اسماعبل بن عبدالملك 
- یکی ازرجال سندآن - برای روشن شدن بی‌اساسی‌آن کفایت مینماید و نیازی به 





معرفی دیگران نیست. ابن‌عماروابوداوددربارة اومیگویند: «ضمیف ووست‌روایت 





است . ابن جارود و ابن معین و نبائتی و ابوحانم میگویند : «قسوی» نیست . 
عبدالرحمن بن مهدی میگوید.؛ روابانئ را/پدورانکن . 

فلاس و ابومومی میگویند : عبدالرحمن و یحیی از او نقل نمیکردند . 
ابن حبان میگویه : آنچه را روایت مبکرد دگرگون مینمود .۱ 

معلوم نیست عائثذ چه وقت اب را روایت کرده است ۰ پیش از تکفیر 
عثمان و تحريك مردم علیه ار » با پس از آن؟! شاید پیش از تکفیر عشمان ابن 
مطلب را فراموش کرده بوده است » زبرا او خاطرات و محفوظاتش را خیلی زود 
از با می‌برده ؛ چنانکه سفارش مشمور پیامبر (ص) که سگان حوأب‌بسوی اوپارس 
خواهندکره و با علی (ع) دشمنی خواعدکرد را زود فراموش کرده است . شاید هم 
هنگامی روایت کرده که سرگرم تحريك مردم علیه وی بوده و افروختن آتش جنگ 
و کشاندنش به مهلکه . در اینصورت باید از تضاد میان روایت کردن و عمل این 


بانوی «صحابیه» - که عادل‌وراستروش میپندارند و ما در همة اصحاب «عادل» و 





راسترو است - به‌حیرت بود , با اينکه پس از تحریکات و تبلیغات علبه عثمان و 


هنگامی روایت کرده باشدکه طلحه و زبیر - آن دو بیمت‌شکن - او را به قیام برای 





- تهذیب‌التهذیب ۳۱۷/۱ ۰ 








۳۱۴ الفدیر ۱۸ 





خونخواهی عشمان برانگیخته و واداشته‌اند و آن همسر پیامبر (ص) را چون" 
که در موقع خرید میکشند و به خانه میبرند به میدان جنگ کشیده‌اند و به بصره 
در حالیکه همبران خویش را در خانه و مستور داشته‌اند و باتوئی راکه پیامبر(س) 
دستور داده در خانه بماند و پرده‌نشین باشد بیرون کشیده و نمایان ساخته‌انداتا 
شوریده مگرگناهی راک میپنداشته درحق عشمان مرتکپ گشتهبزداید ومشمولمنفرت 
ن راه به‌گناهی بزر گ آلوده‌گشته و حکم خدا را در سورد همسران 
پیامبر (ص) زیرپا نماد است + این‌حکم راکه « درخاناویش‌قراررگیرید و چون‌دورة 
دیرین جاهلیت مخرامیدم" بجای در خانه قسرار گرفتن سوار شتر گشته و لش رکشی 
کرده و مستقیماً در جنگ ش کت جسته است و بسا مردان بیگانه معاشرت نموده و 
نعالیم ق رآن را پشت گوش افکنده و حرمت همسرش را وپاسش را نداشته است . 
دستورانی راکه پیامبر (ص) یه او داثر به,پرهیز از جنگ «جمل»داده سودرجلد سوم 
بتفصیل آوردیم - و از مخالفت با امیرالمومت ك با اوبرحذر داشته - وپاره‌ای 
از آنها را درجلد اول و دزم و سوم و چهارم نوشتیم - زیرپا نجاده است . همچنین 
به‌سنارشهالی که حضرتش دربارة جانشین پا کدامن وهالاطینت خویش‌نمودبیاعتنالی 
کرده است و چنانکه در روایت «معمره خواندیم «مالشه دل و نظر خوشی باعلی(ع) 
نداشته است» با چنانکه در روایت‌دیگری دیدیم عانشه حاضر نبود ازعلی(ع)به‌عوبی 
یاه نماید؟ این روایت «صحیح» هم شمرده شده است و رجال سندش همگی ولقه» و 
مورد اعتمادند . احمد حنیل آثرا در «مسند؛ از طربی معمر از زهری از عبیدالة بن 
عتبه ثبتکرده است . عبیداقه بن عنبه میگوید : عانشه به من گنت : ابندای‌ناخوشی 















پیامبر خدا (ص) در خانة میمونه - همسرش - بود . از همسرانش اجازه خواست در 
خانة او پرستاری شود . اب ه دادند » پس درحالی که یکدستش را بر شانة فضل بن 








۱ - رجوع کنید به قستهایگذشتة همین جلد. 
۲ - و قرن فی‌بیوتکن و لاتبرجنالجاهلیةلاولی. 
۴ - فتح الباری۱۲۳/۲. 





:۱۸ تگاهی پهمناقب علمان ۳۵ 
عباس تکیه داده بود وست‌دیگر را بر شانة مردی دیگر و پاهایش بدزمینکشیده‌میشد 


از خانه بدرشد . 





مطلب را به ابن‌عباس گفتم . به من 
میدانی آن مرد دیگرکه عائشه اسش را نبردهکه بوده است ؟ او علی (ع) بوده ولی 





عبیدالله بن عتبه می‌افزاید 


عالشه دل خوشی ازاونداشته است.۱ 
همین روایت‌را بخاری در«صحیح» خویش ثبت کرده" اما اين سخن‌ابن‌عباس 
راکه وولی عانشه دل خوشی از او نداشته است» را حذف نموده است » و این رویذ 


ت و مطلب با مذاق وغرفش جور نمیآید . 





بخاری است در هرموردی که 

آری » عائشه دلش بار زمیدهدکه اسم علی راب‌زبان آورد واز اوبه‌نیکی 
باد نماید »اما هم او گوش به فحشمائ یک به‌علی داده میشود میسهارد و از بدگونی 
او عوشحال می‌شود و طرف را ازاین کار زشت بازنسیدارد؛ چنانکه روایتی«صحیح» 
با سند ی که هم رجالش «ثقه» و مورد اعتمادند و احمد حثبل ثبت نموده حکابت 
میکند : عطاء بن یسار میگوبد : «مردی نزد عالشه آمده شروع به بدگوئی ازهلی‌و 
عمار- رضی‌العنهما کرد . عالشهگفت : دربارة علی چیزی به‌تونمیگویم ولی دربار 
عمار باید بگویم که از پیامبر خدا (ص) شنید‌م که درحقش میگفت : نمیشود میان 
دوکار مخیر شود و آن‌راکه به دین نزديك‌تر باشد اختیار ننماید .»۲ 

چرا ای مادر ! ای مادر مومنان ! نباید جلو بدگوثی به‌علی‌علیه‌السلام را 
بگیری ؟1 آیا از همرت در فضائل‌علی (ع) حتی يك حدیث ازآنگونه که‌درحیءماز 
پاسر هست نشنیده‌ای !؟ آیا در قرآن آنقدر آیه درحق علی (ع) که به آن حدیث 


در بارة عمار بیارزد نیافته‌ای ؟1 در حالیکه خوب میدانی برتری علي بسر عمار پاسر 





۱ - مسند ۲۲۸/5 ۰ 
۲ - باب جدالمریض ان یشهد الجماعة . 


۳۴ - مسند احمد حتیل ۰۱۱۳/۹ 





۳۱۹ القدیر ۶ ۶ 





بدانپایه است که حذيفة یمانی گفته است : بخدا قسم علی بقدر برتری آسمان‌بر 
برعمار برتری دارد درحالیکه عمار از نیکان است ,۱ 

ای مادر ۱ نو که‌ازبدگفتن دیگران به‌حسان بن ثابت ناراحت مبشوی‌چطور 
وقتی در حضورت از علی (ع) بدگوئی میکنند بروی ود نمیآوری و اعتراض 
نمیکنی ؟ «عروهء میگوید : عانشه ازاین که در حضورش‌به حسان بن ثابت بدگوئی 
شود ناراحت میشد و میگفت : اوکسی است که چنین سروده : 

برای دفاع از ناسوس محمد (س) 
پدر و جد و عائلام در پرابرتان ایستاه‌ند" 

آیا قجرمانی‌های افتخارآمیز علی (ع) در جنگهای پیامبر(ص) و این‌اندام 
دلیرنه‌اش که درشب‌هجرتبجایپیامبز(ص) دربسترش آرمید و بخاطرش خدادربرابر 
فرشتگان مباهات نمود ارچ و اس يك یت مر حسان بسن ثابت را نداره 18 و 
حسان بن ثابت را تو خوب میشناسی.و میدائی که کیسث ! آ٩‏ ! ای مادر! پیداست که 
چراچنین گفته‌ای و با علی(ع) چنان‌بوده‌ای 1 

دیگر از آثارکینه‌ا ی که عاقشه نیت به علی (ع) در دل می‌پرورده حرنی 
است که هنگام شنیدن خبربیعت مردم بااو زده و گفته : «کاش پیش ازوقوع این کار» 
آسمان برزمین فرود آمده بو 

تو » ای مادر مومتان | تو بر حلاف این عقیده که جنگیدن با لیف وقث 
روا نیست با امیرالمزمنین‌علی‌بن ابیطالب (ع) جنگیده‌ای . اگر ازتوبپرسندکداميا 
از گناهانت سهمگین نراست» مبارزهات برای سرنگونی‌عشمان با جنگت‌باامبر المومنین 
علی بن ابیطالب (ع) ؟ نمیدانم چه جواب خواهی داد . لکن امروز معلوم شده‌است 
درجواب خواهد گفت که گناه سبمگین وی‌شرکت درجنگ‌تجاوز کارانة «جمل» است. 
بنابراین ممکن است آن روایت را برای تبرثه و توجیه شرکتش در آن جنگ نجاوز_ 





۲ - رجوع کنید به : مسند احمد حتبل ۱4۷/۹ . 





۱۸ تگاهی به مناقب عثمان ۳۷۲ 
کارانه برزبان‌آورده باشدیانه » دیگران برای‌توجیه وتبرئداش ساختهاندوناقلان باد» 
و کسانبکه با خاندان پاك پیامبر (ص) دشمنی داشته اند پادوهای روحانی‌نم‌ای‌دستگاه 
جاثر اموی نشرداده و پراکنده‌اند . 

عالشه حتماً بخوبی میدانسته است که درپیشگاه خدا و پیامبرش همدستی 
او درقتل علمان بهیچوجه با ندیده گرفتن حکم خدا و پیامبر (ص) و ازخانهبه‌میدان 
جنگ دویدن قابل مقابسه نیست و این بسیار خطرنالتر از آن است . و این راجارية 
بن قدامتال‌مدی‌صحابی بها گوشزد کردهو گفته:«امالمومنین ! بخداقسم قتل‌عثمان‌بن 
عفان خیلی کرچکترازاین است که توازخانه بقصد قیام بیرون آمده و بر اینشتر امنتی 
نشسته خودرا در معرض اسلحه قرارداه‌ای . خدا برایت مستوری و حرمتی قرارداده 
بود » ولی تو ازآن مستوری بد رآمده و پرد‌آن حرمت دریده‌ای, زیرا هر که‌جنگیدن 
علیه تورا روا بشمارد کشتنت زا جایز شعزده"پاشد . بنابراین درصورتی کهآزادان‌و 
بدلخواه آمده‌ای‌بخانه‌ات برگرد » ودرصورتی هم که‌بزور تورا آورده‌اند ازمردم كمك 
تغران ۱ 

وانگهی ‏ پیامبراکرم چه دعائی درحق علمان میکرد ؟۱ دعامیکرددرطریق 
اجرای فانون اسلام ثابت قدم بماند و طبق قرآن و سنت رفتا رکند ؟ پس چرادعایش 
مستجاب نگشت و علمان در حکومت و اداره از قرآن و سنت تخطی نمود وجنابات 
و تخلفانی ازاو سرزد که اصحاب متفقاً بمخالفتش برخاسته ب 





رساندند ؟ایادعا 
میکزد موفق به توبه شود و بقانون اسلام بازگردد ؟ پس چرا در توبه موف نگشت 
و هربار توبه کرد توبه شکست و هرعمدی که داثر بر بازگشت به اجرای قانون اسلام 
بمت گست » نا توبه شکنی او بر انقلابیوگ بر اصحاب پیامبر (ص) ابت گشت و 
چاره‌ای جز اعدامش ندیدند ؟1 با دعا میکر دکه گرچه شویه‌اش را,بشکند خدا اورا 
بیامرزه ؟1 چنین دعائی فریفتن وواداشتن بهگناهکاری است وصدوراجاز#نبهکاری» 
و محال است پیامبری چنین دعائی بکند . با دعا میکردکه خواه مجری قانون اسلام 








اربخ طبری ۱۷۱/۵ - "اریخ‌الکامل ابن‌اثیر ٩۰/۳‏ ۰ 





۳۱4۸ القدیر ج ۱۸ 
باشد و خواه سراز حکم خدا بپیجد از شر مردم و مخالفانش در امان بماند ؟1 پفرض 
که چنین «عائی را جایز هم بدانیم باز مسلم است که اجابت نگشته است . 
ماندر 








موجودی چه فالده‌ای دارد ؟۱ مردی که نه‌تشها درهیچ کار خبری‌نمیتوان 
از او سرمشق گرفت و در اجرای تعالیم دین از او پیروی‌کرد بلکه دوام عمرش دوام 
گشهکاری و شرارت است و ماية فرورفتن در منجلاب شقاوت . یا دما مبکردکه خدا 
به او ثروت و مکنتی بدهد تا زندگی خودش را به خوشی بگنراند و مسدستان و 
طرفدارانش درعیش وعشرت بسربرندگرچه از راهتبعیض و محروم کردن مسلمانان‌از 
حقشان و انحصارگری باشد و با نقض قوانین اقتصادی اسلام ۱۴ مگر چنین دعائی 
شرعاً جایز است با عفل سلیماجازهمیده که برای‌توفیقکسی درتبهکاری وغارتگری 
و عشرت بلم‌وسانه دعاکنند ؟۱ یا آدعا مٌیکردکه به علافت‌نال آید 1۴ البته اگرچنین 
چیزی راست باشد دعایش مینتجاب گشته و عثمان به خلافت رسیده است . امامسلم 
است که‌پیامبرا | کرم‌بااحاطاعلمیش برجوادث آینده‌میدانمته که‌ا گر علمان به حکومت برسد 
کارمانی خواهدکردکة با ین شریمت و خرد مغایرت دارد و حاصلی پبار نمپآورد 
جز سمتی امتفادی مردم و آژبین رفتن شکوه و عظمت پیشوالی» وتزلزل ارکان نام 
جامعة اسلامی » و بی اعتمادی مردم بیکدیگر + و سست شدن پیوندها و مناسبات 
اجتماعیشان ۰ و نوهین شخصینمای بارز جامعه و اصحاب عنلیمالشان او»وتعطیل 
احکام و قوانین اساسی: و تخطیازحدودی که‌خدا درامور مقرر داشته است وه کسانی 
که از حدود البی تخطی نمایند آنبا همان ستمگرانند:۱ » و اینبا همان چیزماست 
که اصحاب 
احتیاجی به 











برده و در نتیجة آن به عشمان تاخته‌اند . بنابراین پیامبر اکرم چه 





ن «خلیفهء‌ای داشته است 1۴ 





اینها احتمالانی است که‌در: ,مضمون‌دعایمفر و ض و ادعالی‌میتوان‌دادوفرضیانی 
که در آنباره‌میشودطرح کرد. آمادوسوال‌دیگربرجا میماند و مطرح . یکی‌موجبعاه 
و دیگری شرایط و اوضاعی که درآن انجام شده است . مسألةاول این‌است که چه‌چیز 





۱ - آیة شریفه - 





۱۸ نکاهی به مناقب عثمان ۳۹ 





ایجاب میکرده پیامبر اکرم درحق علمان دعاکند ؟ آیاکارهای گنشتذ علمان چنین 
چیزی را ابجاب میکرد پا کارهائی را که در آینده انجام میداده است ؟! کاره‌ای 
آینده‌اش راکه بدقت از نظرگذراندیم و بررسیکردیم و دیدیم که چه مصیبتها برای 
اسلام و مسلمین ببار آورده و خودش را بدست‌سماجران وانصاربه کشتن‌داده‌است .و 


بهیچوجه نمیتواند موجب دعای خیر پیامبر (ص) باشد . در بارة کارهای گذشته اش 





نیز وضع بهتر ازآن نیست . به کارش در جنگ «بدره نگاه‌کنید که پا از آن بهدامن 
کشید و اورا تا آخرعمر بخاطرش ملامت و نکوهش مینمودند و عبدالرحمن بن‌عوف 
در اواخر حکومت عثمان در حضور خلق به او طعنه زد که در جنگ «بدر» شرکت 
نجسته است » و ولید بن عفبه - آن شرابخوا رکه خدا بدکارش نامیده" - طعنه‌اش‌را 
به عشمان خبربرده نا عذر تراشیدکه همسرش رقیه» دختر پیامبر (ص) بیمار بوده و 
به پرستاری او نشسته است۲ !اما اضحاب عيچيك از آن حادثه که عثمان بهانة عدم 
حضورش در جنگ «بدره سَاختة ابود بر نداشته‌اند حتی نزدیکترین کسان عثمان؛ 
حتی عبدالرحمن بن عوف برادر پیمانیش ؛ و اگر چنان چیسزی میبود حتماً خبردار 
میشدند . کارش را در جنگ «احده بنظر آورید که از نبردمشرکان گریخت و در بارة 
او و دیگر گریختگان خدا چنین فرمود 





آنمده از شماکه دربرخورد دوسپاه گریختند 
شیطان با پاره‌ای از آنچه بدست آوردند فریفت ولغزاندشان, گنامی راکه‌شب‌وفات 
همسرش دام کلشوم» دعتر پیامبر (ص) - مرتکب گشت ملاحظه کنید که بخاطرش‌فردا 


صبح پیامبر (ص) در برابر اصحابش اورا مورد وهین قرار داد و از دفن هممرش 





۱ - در جلد هشتم بتفصی لگذشت , 

۷ - رجوع کنید به : مسند احمد حنبل ۹۸/۱ ۰ ۷۵ - ریاف‌النضرة 4۷/۲ - تاریخ 
این کثیر ۲۰۹/۷ ۰ 

۴ - آل عمران ۱۵۵ : مسند احمد حتبل۱ /۹۸ - تفسیر قرطبی ۲5۵/4 - تفسیرابن کثیر 
۱ - ریا ض النضرة ٩۷/۷‏ - تفسیو خازن ۳۰۷/۱ ۰ 





۳۲۰ القدیر ۱۸ 
محروم ساخت " و دیگ رکارهایش را از نظر بگترانید . عبداقه ین ابی‌سرح مرندشده‌و 
به مشرکان پیوسته بود . پيیامبر (ص) در فتح مکه خونش را هدر اعلام کرده وافزود 
اگر اورا زیر پردة کمبه هم یا 
پناه برد و علمان با اینکه وظیفه داشت اورا هرجا پیدا کرد بکشد نکشت‌بلکه پناه‌داد 





بکشید . او گریخته به برادر شیریش - عثمان - 


و پنیان کرد » وآوردش به حضور پیامبر (ص) وبرایش تأمین خواست . پیامبر(س) 
که مایل به زنده ماندن اونبود مدتی ساکت ماند وانتظار کشیدمگر یکی ازحاضران 
اورا بکشد ۲۰ پسرعموی مشرله عشمان » معاوية بن‌مفيرة بنآبیالعاص درنبردهحمراء 
الاسده اسیر شده بود . پیامبر (ص)دستورداد گردنش‌رابزنند . اوبه‌عمان پناه جست» 
و عشمان برایش تأمین واست . پیامبر(ص)مواققتکردمشروطبراینکه‌سهروزهقلمرو 
اسلامراترلکند. لکن اوبعداز سه روزهم برون‌نرفته فراری شد . پیامبر(ص) » عمار 
پاسر و زید بن حارثه را به تمقیب او فرستاد و فرمود : درفلان جا اورا پیدا خواهبد 
کرد . آنان اورا همان‌جا بافته کشت : ۲ ایتکار عشمان چقدر شبامت دارد بکارش در 
مورد «حکم)» و پسرش مروان پن حکم در بارة حکویتش » و اینکه آندو راکه‌توسط 
پیامبر اکرم (ص) به خارج از مدینه‌تبمید گشته ولعنت شده بودند؟ پناه‌داد وب‌مدینه 
بازگرداند و در سای حمایت خویش گرفت و برمسلمانان مسلط کرد . 

می‌بینیم کارهای اول عثمان با کارهای آخدرش یکی است و دو قسمت 
زند گیش سر وته يكکرباسند . 

اینپاست آنچه از سوابق عثمان و کارهای بمدیش میدانیم . می‌بینیم‌هیج 
کاری نکرده که ایجاب کند پیامبر اکرم (ص) به او محبت نموده و برایش دعای‌شیر 








۱ - رجوع کنید به : جلد 

۲ - رجوع کنید به : جلد هشتم . 

۳ - میرة این‌هشام ۵۷/۳ - تاریخ ابن‌کتیر ۵۱/4 - عیون‌الاثر ؛ ابن سیدالتاس۳۷/۲و 
۸- شرح‌الاشخر علی بهجةالمحانل ۲۱۳/۱ . 

4 - رجوع کنید به : شرح حال «حکم» و پسرش در جلد هشتم . 





۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۱۳۱ 
کند . چناتکه ثابت می‌نماید ميچيك ازاین کارها نمیتواند شرایطو احوالی‌برای‌عثمان 
پر آوردکه پامبر (ص) در آن دست دعا بهآسمان فرا برده و برای عثمان خیر و 
خوشی و پاداش بطلبد . وهرچه در این زمینه ساخته‌اند پوچ است و ازحقیقت‌بدور» 
و بافته‌های دور آمویان است + 

آری ‏ گفته‌اند پیامبر (می) در موقع تدارك سپاه «تنگلستی» درحق‌عثمان 
چندین دعاکرده است . ممکن است شیفتگان عشمان و آنهاکه مردة آوهمتند موجب 
و سیبی برای چنین دعاهای ادعاتی پتراشند .اما انسان محقق و وارد میداندکه‌مة 
روایاتی که حکایت از دعامای پیامبر (ص) در بارا عثمان مینماید سست و درهم‌و 
بی‌اساس است ؛ با رجالسندش«ضمیف هاندیاروایت«مرسل»ونانمماست‌ومضمون‌های 
متفاوت و متعارضی دارد در اي کیان تدار آن سپاه چگونه بوده و علمان 
چقدر انفاق و كمك کرده است ۰ و تعارغن آنیبا بقدری است‌که بطلان آن‌ها را 





ثابت مینماید . 
مثلا ابن‌هشاع روایت میکندکه «عثمان بن عفان در تدارك آن سپاه مبلغ 
هنگفت ی كمك کرد که هیچک مك نکرده است کش یکه طرف اعتماد من می‌باشد 
برایم اینطور نقلکرده که عثمان بن عفان در غزوه تبوك برای تدارك سپاه تنگدسنی 
یکبزار دینارکمك کرده است 
طبری؛ قسمت اول گفتة ابن‌هشامرا گرفته و روایتش را نفل ناکرده رها 





ساخثه است . 
علبی » چنانکه در «اسباب‌لتزول» واحدی آمده" بطور «مرسل» چنین 
روایت کردهکه «علمان یکبزار شتر با پالانشکمك کرده . 
قتاده بطور «مرسل» میگوید : «یکبزار شتر و هفتاد اس بکمك کرد . 
پلاذری با سندی «ضعیفه و بطور «مرسل» میگویند : وهفتاد هبزار 





۱ - سیر این‌هشام ۱۷۲/4 ۰ 
۲ص ۱ - 








۳۳۲ الغدیر ۱۹ 
كمك کرد . 

طبراتی با سند وضعیش: 
«اوقیه» طلاء . 

ابویعلی با سندی «ضعیت» میگوید : «مفتصد «اوقیه» طلا آورده . 








: «دویست‌شتر باپالان كمك کرده‌ودویست 


اين عدی با سندی یار سمت و «ضعیت؛ میگوید : «دو هزار 





دینار آورد . 

ابونميم با دو سند باطل میگوید : «مزار دینار آورده . 

احمد حنبل و اپونعیم با سند عیبتاله روایت میکنندکه «سیصدشترباپالان 
كمك کرد . 

ابن عاکر بطور «مرسل»,بتیگوید : تدارکات یکسوم آن سپاه را 
ثهیه کرد» . 





اثیر همانچه را طبری آورده گفته و افزوده که «آورده‌اند که سیصدشتر 
و یکبزار دینار بوده است» . 

عادالدین عامری فقط يك بعرفه" ادقائی و مرخود میزند و میگوید : 
#یکمزار دینار كمك کرده و نهصد و پنجاه شتر و پنجاهاسب دادهه : 

حلبی سخنی بدون دلیل «میگوید: ده‌هزار دینا كمك کرد بجز شتر واسیبا 
که هفتمید شتر و یکمد اسب بود و توشه و متعلقات آن, . 

روایت دیگری در «سیرثه حلبی نوشته است که میگوید : وسیصد شتر با 
پالان و پنجاه اسب کم كکرده . 

و همانجا روایت دیگری آورده است که وده هزار دیتار به خدمت رسول 





خدا (س) آورده در برابرش ریخت» » و می‌افزاید : شاید این ده‌هزار دینار غیر از 
آنکمکهانی استکه برای تدارله د‌مزار انسان‌کرده است . 

ملاحه کنید هريك از این راویان و مورخان مقدار و میلغ كمك علمان‌را 
با پیمانه و واحد بخشندگی و سخاوت خویش تعیین کرده‌اند و برحمب گشاد دستی 





نگاهی بهمناقب عثمان ۳۳۳ 





درجریان همان تدارك » عدة دیگری شرکت داشته و کمکههائی کرده‌اند:اما 
معلوم نیست چرا فقط عثمان مورد الطاف پیامبر (ص) قرار گرفته و دعای خیرش‌باو 
اختصاص یافته است ؟! از جمله کسانی که به تدارك سپاه «تنگدستی؛ كمك کرده‌اند 
عباس بن عبدالمطلب است که گفته‌اند نود هزار كمك کرده است" ؛ و پیامبر (ص) 
فرموده : عباس عموی پیامبرتان بخشنده‌ترین و گشاده دست‌ترین فرد قریش است و 
از همه‌شان دلسوزتربحال‌قریش - یا پیونددارتر؟ بنا بر مدارك آنجماعت ؛ نخمتین 
کس ی که دارائیش‌را برای كمك به تدارسپاه اسلام آوردهابوبکراست. پیامبر(ص)از 
او می‌پرسد : چیزی برای خودت نگمداشته‌ای ؟ میگوید : خدا و پیامبرش را نگاه 
داشته‌ام بفر ض که دارائی ابوبکر اند بوده باشد ؛ لکن میدانیم که هم هستیش 
کرده است واين کمال بخشند گی‌است 
و گفته‌اند و کمال الجودبذلالموجوده ! پس چرا با وجود اين وبا اینکه پیامبر(ص) 
خودرا بیش از هر کسی‌ممتون ابوبکرمیدانسته و بنا بر روایت احمد حنبل" فرموده: 
«هیچکس با مال و جانش بیش از ابوبکر بن ابی‌قحافه برمن منت ننهاده است »» 
ابوبکر را مورد للف و دعای 








را - درصورت صحت‌آن روایت پابذل و 





قرار نداد 





بعلاوه بسیاری از مورخان 
شمارة سپاه. وتنگدستیءراسی هزارنفر وده‌هزار اسب و دوازده هىزار شتر دانسته‌اند 
و بنظر ابوزرعه هفتادهزارنفر و بروایتی چمل‌هزار نفربوده است » و کمکهای‌مالی 
علمانکفاف به تجبیز و تدارك چنان سپاهی رانمیداده است وچنین برمی‌آیدکهعدة 
دیگری در تدارك آن كمك کرده باشند . پس چرا آنان را از دعای خیر محروم کرد و 
دمایش را از آنمیان به عثمان احتصاص داده ؟! جواب این سثوال را من میدانم . 


جوابش این است‌که عثمان پس از افتادن به عالك ذلت و بیکسی و پس از مسرگش 





- امتاع متریزی 445 ۰ 

۷- مستدرك حاکم ۰۳۲۸/۳ 

۳ - تاریخ اين عساکر ۱۱۰/۱ - شرح‌المواهب» زر 
6 - مستد ۲۷۰/۱ 





انی ٩4/۳‏ - سیر حلبی ۵/۴ ۰۱4 





۳۳۴ اقدیر ۱۸ 


طرفدارانی پیداکردکه برایش فضیلت و امتیاز و افتخار می‌تراشند و آن دبگران از 
طرفدارانی که در جمل دستی بدین درازی وتری داشتد باشند محروم‌مانده‌اند 

اکنون پاره‌ای آزروایاتی راکه دراین زمینه درست کرده وبه‌ثبت‌رساند‌اند 
ميآوريم ؛ و همین مختصر برای رد ادعاهاثی که به‌نفع عثمان شدمکایت مینماید. 

۴- ابونمیم در «حلية الاولیاه روایتی ثبت کرده است از طریق حبیب‌بن 
ابیحبیب - ابی‌محمدالبصری" - از ناقع از ابن عمر . میگوید : ووقتی پیامبر (س) 
سپاه تنگدستی را تدارله میکره عثمان هزار دینار آورده بدامن پیامبر (ص) ربخت . 
پیامبررگفت : خداپاعشمان را فراموش مکن عشمان‌ازحالا به بعد هرچه‌بکندمسوولیتی 
بر عمده‌اش نخواهد بوده ,۲ 

امین ی گوید : کی مثل «خافظ ابی‌نعیم»ممکن است نداند که حدیششناسان 
و علمای بزرگ رجال آنجماعت در بارةو حچیب» - از رجال سند آن رواپن - چه 
گفته‌اند ؟! مبداقه ین احمد حنیل-میگوید ۰-پدرم میگفت : «حبیب» موره امتماد 
نبست . پدرم یکسی گفت حبیب دروعغ میگفته ام . پدرم هرگز حبیب را قابل 
اعتماد نمیشمرد و از او عوخش نمیآمد و به او صخت بد میگفت : 





ابوداوددربارة همین «حبیب؛ میگوید : ازدرومگوترین‌افراد است. حدیث 
جعل میکرده است . ابوحاتم میگوید : روایاتش مطرود و متروله است . از قولپسر 
برادرم احادیث جعلی روایت کرده است . نمائی و ازدی میگویند : روایاتش متروله 
» مطالب 








است . ابن حبان میگوید : در حدیث و روایات اسانید مورد اعتماد و « 
دروغین وارد میکرده است . همچنین می‌ گوید : هم روایانش جملی است . سپس 
چندین روایت اوراکه از قول ابن هشام بن‌سعد و دیگران است ذک رکرده می‌افزاید : 
همه اینبا جعلی و سانعتگی است » و عموم‌روایانش اینطوراست که متنش‌جعلی‌است 
و سندش بجمریخته . «حبیب» ابائی از اين هم نداردکه از زبان اشخاص‌موردحدیث 





۱ کاتب مالك 
۲ - حلیةالاولیاء ۵4/۱ . 








۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۳۵ 


جعل کند ؛ کار دروغگوثی ودروغسازیش کاملآشکاراست. ابواحمد حاکم‌میگوید: 
روایاتش بی‌اعتبار است . سبل بن هسکر میگوید : از او بیست حدیث نوشتیم وبه 
علی ابن مدیتی هرضه داشتیم » گفت : اینها همه دروغ است . نسالی میگوید : 
روابائش مترول ودور ریختنی است وهمه‌اشاززبان مالك ودیگران جمل شده‌است!. 

این‌روایت را «احمدحتبل» ازطریق‌ضمرةبن ربیع دمشقی رملی نقل کرده‌است. 
ساجی دربارة دضمرةه میگوید: راسنگوی است که روابات نادرست هم دارد . ضمره 
روایتی ازابن‌دینار ازابن‌همر نقل کرده‌است که احمدحنبل آفرا ادرست دانسته‌وبشدت 
ردکرده و گفته : اگ رکسی بگوید این روایت درو غ میباشد اشتباه نکرده است . 

آن‌را «نرمذی» هم‌ثبت‌نموده وافزوده است: اين روایت را از «ضمره ونمیتوان 
پلبرفت و بنظر حدیث شناسان خطا آستّ, 

۵- احمدحنبل‌روایتی ثبت کرده انیت ازطریق محمدبن ابی‌بکر مقدمی‌بصری 
ازمحمدین هبداقه انصاری بصریاعلال‌بنعق"بصری ازسمیدجربری؟ بصری از ثمامة 
قشیری . میگوید: «من روژ ی کهنمان ب رضی‌اقهته -کشته شد در کنار خانا عشمان 
بودم. ازفرازخانه برآمدهبهمردم گفت: آن دورفیقان‌را "که شما را علیه من‌شورانده‌اند 











صدا بزنید بيایند. آنها را صدا زدند نانزدا وآمدند. گفت: شما را به‌خدا فسم میدهم 
آیا میدانید پیامبر خدا (ص) وقتی به‌مدین هآمد مسجد برای همه جا نداشت» فرمود: 


چه کسی حاضر است این زمینبا را از دارائی خودش بخرد و وقف مسجد مسلمائان 


۱ - رجوع کنید به: میزان‌الاعتدال ۷۱۰/۱ - تذکرةالموضوعات ؛ مقدسی ٩۰‏ -مجمع. 
الزواند ؛ هیشی ۷/٩‏ - تهذیب التهذیب ۱۸۱/۲ - اللثالی المصنوعة ۰۸/۱ 1۳۰- 
خلامبةالکمال ۰ ٩‏ - استی‌المطالب ۲۱٩‏ . 

۲ - رجوع کنید به : تهذیب‌التهذیب 41۱/4 . 


۴ - «جربری» بشم‌چیم وفتح راء منسوب است به‌جریرین عباد . 





- مقصودش طلحه و زییر است » و در بسیاری از روایات دروغین با نام از آنها یاد 


شده است . 





۳۳۹ الفدیر 1۱۸ 
کند و پاداش خویش در بهشت بگیرد ؟ آنوقت من آن زمین را از دارائی خوبش 
خریدم ورقف مسلمانان کردم. حالانمیگذارید درآنجا دو رکعت نماز بخوانم. سپس 
گفت : شما را بخدا قسم آیا بخاطرداریدکه پیامبرخدا (ص) وقتی به‌مدینهآمدچاهی 
وجود نداشت» وپیامبرخدا فرمود: چه کسی ازمال 
خود شآن‌چاه را می‌حرد و وقف مسلمانان میسازد و پاداش آن را در بهشت‌میگیرد؟ 
آنوفت من از دارائی شخصی خودم آن را خریدم . حالا نمیگذارید از آن آب برای 
آشامیدنم برگیرم. آنگاه افزود: آیا میدانید که من‌تدا رل کنندة سپاه تنگدستی‌هستم؟ 
گفتند : آری بخدا ۱۱ 

ابن را پلافری در وانسابالاشراف» آورده است از طریق یحبی‌بن ابی حجاج 
بصری از سعید جربری؛ بااين افزوده : « بشما را قسم میدهم بخدا آیا میدانید که 
سپاه تنگدستی را من از دارائی خودم تدارك نمودم ؟ گفتند : آری بخدا اگفت: شما 
را بخدا فسم میدهم آیا میدانیدکه پیامیرخدا (ص) در و ثبیر ) - پادر حراء - بود . 
کره حرکت کرد وسنگهایش بزیرربخت ‏ باپای خویش به‌یکی از آن سنگها زده‌گفت: 
قرارگیر ! چون کسی جز پیامبر با راست باور یا شجید برتو نخواهد بوه ؟ گفتند : 
آری بخدا ۱ ۲ 

بیبقی نیزازطریق بحبی‌بن‌ابی حجاج از جربری از ثمامه همین روایت راثبت 
کرده است؟ . 





جز «رومه» برای آب آشامید: 








اکنون به‌بررسی رجال سندروایت می پردازيم : 
الث - محمدین عبداقة انصاری 
عقیلی دربارة اومیگوید: زشت‌روایت است. ابواحمدحاکم میگوید: بحبی‌بن 








۱- مستد 7۷4/۱ 
۲ - انساب‌الاشراف ۷۰۵/۵ . 


۳ - ستن‌الکبری ۱3۸/5 ۰ 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۳۲ 
خذام از او ازمالك‌بن دینار احادیث نادرست روایت کرده است » حدا بمتر میداند که 
مسثولیت نادرستی آن به‌گردن او است بابه گردن بحبی . ابن حبان میگوید : واقعً 


بان اشخاص مورداعتماد روایاتی را که از ايشان نیست نقل 





زفت روایت است 
کرده است . برواباتش نمیتوان استنادکرد . ابن‌طاهر میگوبد : دروغساز است . 
حاکم تیشابوری میگوید : احادیث جعلی نقل میکند . ابوالفضل هروی میگوید : 


ازدی میگوبد: واقعاً زشت روایت است. ازمالك‌بن 





«ضعیت؛ و سمت روایت است , 
دیناراحادیث بفرنجنقل کرده است ۱. 

نباید پنداشت که محمدبن‌هبداقانصاری همان عبداقه بصری محمدبن‌هبدالهبن 
مشنی است » زیر وی‌چنانکه در «تجذیپ‌التبذیب آمده" . بدون واسطه و مستقیماً 
از سعید جربری روایت میکند در خالیکه آن باواسطه وغیرمستقیم از او نفل میکند 
همین محمدین عبدالة انصاری است که وضهش را دراینجا شرح دادیم . 

ب - سعید ابومسعود جربری 

گرچه شخصا دثفهء و منوره اعتماد ات نمهعوان روابانش را پذیرفت » زیرا 
در سه سالٌ آخرعمر اتلال‌حواس پیداکرده است. ابوحانم میگوید : پیش ازم رگ 
حافظه‌اش را از دست داده بود » بجمین جمت نقل و روایت فقط از کسانی روا است 
که پیش‌ازایندوره ازوی چیزی فراگرفته وروایت کرده‌اند . بزیدین هارون میگوید : 
شاید «جربری»باعث گرفتاریو عیبناکی روایات ما شده باشد. ابن‌معین ازقولابن‌عدی 





میگوید : بخدا دروغ نبندیم . باید بگویم من اين را در موقعی از جربری شنیدها 
که اختلال حواس پیداکرده بود . ابن‌حبان میگوید : سه‌سال پیش از مرگش اختلاله 
-واس پیداکرده بود . بحیی‌بن سعید ازهیسی‌بن یونس می‌پرسید : از جربری حدیث 
شنیده و آموخته‌ای ؟ جواب میدهد : آری . به او میگوید : از او روایت نکن . 





۱ - تهذیب التهذیب ۰۲۵۹/٩‏ 
۲- ۹/4 - ۰۲۷۹/۹ 





۳۳۸ القدیر ۱۸ 





زیرا وی آن روایات را ازاو دردورة اختلال حواسش 
میگوید : انشام اقه «ئقه» و سورد اعتماد بسوده ولی آخر عمری اختلال حواس پیدا 
کرده است ۱ . 

ج - بحیی‌ین ابی‌حجاج بصری 

نام وی در سند روایتی است‌که بلاذری آورده . نسائی وابن‌معین میگوپند: 
این‌ابی‌حجاج راوی‌بی نیست . ابوحاتم میگوید «قوی نیست. 


و آموخته است . ابن‌سعد 


ما در صورتی هم که بنف‌مواخواهان عشمان‌چشم از نادرستی اینگونه روایات 
بپوشیم و سستی سند و بی‌اساسی‌آنها را ندیده بگیریم باز متن و مضمون آنها پیش 
از آن‌که فضیلت و امتیازی برای عثمان ثابت نماید اسباب شرمندگی او را فراعم 
خواهدکرد | مثلا در همین روایت تصریخ‌شده است که طلحه و زبیر - از ده نفر که 
میگویند مژدة بهشت یافته‌اند و عضو شورای شش نفره و سرآمد اصحابی که بزعم 
آنجماعت «عادلء و راستروند افرا زکرده‌اندکه آنچه مشمان بقید سوگند ازآنبا می- 
باعشمان یاتقاضاهای 





پرسدراست است» اماباوجود این حاضر نشده‌انده‌ست از مخاا 
خویش از او بردارند یا بگذارند در مسجدی که با پول خویش زمینش را خریده نماز 
بگذارد یا از آب چاهی که خودخریده بنوشد » وهمچنان برحمله و فشار خویش‌ادامه 
بااین عملشان آنچه را از زبان 





داده و افزود‌اند . حالا می‌پرسیم : آیا طلحه و ز: 
پیامبر (ص) بثبوت رسیده ردکرده‌اند ؟ ! بااین فرض » «عدالت» و راستروی آنها و 
عضویتشان در گروه ده نفره‌ای که میگویند مژدة بهشت یافتهاند چه میشود ۱۴ مگرنه 
ان صحت چنین فرض و احتمالی 








این است که «عدالت؛ و جزو «عشرة میشره؛ بو 
را رد میتماید ؟ | پس بفرض که چنین روایتی صحت داشته وچنان واقعه‌ای رخ‌داده 
باشدحفیقت این خواهد بودکه‌طلحه وزبیرمعتقد بوده‌اند آنچه از عثمان بعد سرزده 
وضع او را بکلی برهم زده است » وسخن پیامیر (ص) تاوقتی در حق عثمان صادق 
بوده که در احوال دیرین خویش بماند وبرهمان کردار و رفتار که سابقاً داشته است‌اما 








۱۸ تگاهی به مناقب عثمان ۲۳۹ 


چون بعقيدة آنبا عشما 





کردار و احوال داده و از عط اسلامی اداره وحکومت 


منحرف گشته از معداق آن سخن پیامبر(ص) بیرون رفته است. شاید خود عشمان‌هم 


پس از آن خلافکاریها حود را از مصداق آن سخنان پیامبر (ص) خارج میدیده و 
بپمین لحاظ بیمناك بودهکه مبادا همان‌شخصی باش دکه پیامبر(ص) پیشگوئی فرموده 
که در مکهکافر ومدقون میشود و نبمی ازعذاب جهانیان برعمدة او است ۱ . طلحه 
وزبیر حتی خود عثمان در بارة عنمان همان‌نظری را داشتندکه دیگر اصحاب که‌براو 
شوریدند داشتند ؛ همان نظریکه ضمن شرح اظهاراتشان و موضح گیری و رفتارشان 
با او نشان دادیم . مثلا در آنجاکه درپاسخ سوال م زکد به سوگند مشمان میگویند: 
« این که دم از پیشاهنگی و سابقهات با پيامبر خدا (ص) زدی ؛ باید بگوئیم که نو 
پیشندم و با سابقه و شایسته تصدي‌شلافت بودی اما بعدا رعقیده و رویهات را ) 
تغییر دادی و آنچه خود میدانی از تو زد » یاآنجا که میگوبند : « اب که گفتی: 
فقط سه‌گونه شخص را میتوان به قتل رساند» باید بگولیم که در قرآن قتل غیرازاین 
سه‌گونه شخص راکه نام بردی روا می‌ببنیم و آن قتل کسی است که در جهان نلاش 
تبپکارانه میکند » وقتیکس ی که به تجاوز مسلحانه دست زد ؛ و فت لکس ی که مانع 
تحفق حق یا قائونی میشود و برای عدم تحقق ودریافت آن به‌جنگگ مبادرت نموده 
گردنفرازی میکند . اکنون تو به تجاوز مسلحانه دست زده و مانع تحفق قانون و 
دریافت حقی شده و ایجاد مانع کرده و گردنفرازی نموده‌ای ... » وامثال این سخنان 
که مبین آراء اصحاب دربارة او و حلافکاریهای اواست و ثابت مینماید که نمیشود 
پیامبر (ص) وی را «شهیدء نامیده باشده وروایت ی که چنین نسبت ناروائی به پیامیر 
(ص) میدهد جعلی است جملی گستاخانه وبیشرمانه . 

۶ - سیفین عمر از قول صعصمتین معاویٌ تیمی چنین روایت کرده است : 
و عشمان وقتی در محاصره یود بدنبال علی و طلحه و زبیر و دیگران فرستادکه فردا 


بپائید . فردا از فراز خانه رو به آنان نموده‌گفت : شما را بخداقسم میدهم - و من 





۱ - روایتش درهمین جلد بنظرتان وسید . 





۳۳۰ الفدیر ۱۸ 
فقط اصحاب پیامبر (ص) را قسم و مورد سوال قرار میدهم - آپا میدانید که پیامبر 
دا (ص) فرمود هکس چاه رومه را حف رکند بشت را پاداش میبرد . ومن آن چاه 
را حفر کردم ؟ آیا میدانیدکه او فرمود : هرکس سپاه تنگدستی را تدارك نمایدبپشت 
را پاداش میبرد . و من آن را ندارله نمودم ؟ آنها حرفش را تصدبقکردند.» 

ابن‌حجر این را دروفتح‌الباری»آورده ومیگوید: نسائی ازطریق احنف‌بن‌فیس 
دوایت کرد کسانی که حرفش را تصدیق کردند عبارنند از : علی‌بناببطالب » طلحه؛ 


زبیر » وسمدین ابی‌وقاص ۱ . 





ابن‌حجر دراینجا خاموش است‌وهيچ اشکالی به ابن روایت‌نمیکند, درحالیکه 
خودش نظریات حدیندانان را در بارة وسیف‌ین‌عمر» ثبت کرده است » اینها را که او 
« ضعیف ؛ و سست روایت و « مترگ » وبي‌اعتبار و جاعل دانسته و عموم روایانش 
نادرست و دروغ شمرده شدم(» و <رفما جنلی را از زبان رجال مسلم حدیث نقل 
میکند ؛ حدیث جمل میکرده است» ومشهم به زندته بوده است ۲, 

پنداریابن‌حجر میخواستة باثبت اعتراف کسّانی که‌ادعای عشمان را باور کرده 
و راصت شمرده‌اند برهانی‌برای اثبات فضیلت عشمان‌جور" 
برشمارة تصدیق کنندگان ادعایش 





بی‌توجه 
اید - بفرض صحت آن روایات ؛ که بپیچوجه 
صحت هم نداردا- نه‌تنها فضیلت وافتخاری برایش بثبوت نمیرسد بلکه ماب نگ 
و محکومیتش خواهد شد و چنانکه گذشت مسلم میسازد کسانی که اعتراف به صحت 
ادمای عشمان کر ده‌اند باز بعلت انحراف او از راه راست دین نتوانسته‌اندکوچکترین 
نرقیب اثری به‌فرمایشات هیامیر(ص) دربارة عثمان بدهند» وچندان برتفاضای‌خویش 








دالر برمزل وی از خلافت با دست برداشتن از رو ضداسلامیش پابفشرده‌اند که کار 
به کشتنش اتجامیده است . 








۱- ۰۳۱۸/۵ 
۲ ه وجوع کنید به : جلدمشتم مشدیر». 





:۱۸ نگاهی به مناقب علمان ۳۳1 


بناب رآنچه‌گلشت » محقق هیچ ارزشی برای روایت «سوگند دمی» عنمان قاثل 
نخواهدگشت گرچه آن را «بخاری؛ در «صحیح؛ خویش ثبت کرده باشد! . چه بمیار 
حدیشهای سقی م که دراین «صحیح» ثبت گشته» وبایستی بردیوارزدش وبدورافکندش» 
چنانکه این‌معنااز کتاب دابوهربره» اثرارزندة «آیةاقه سیدشرف‌الدین» ودیگرتألیفات 
ایشان برمیآید » وازآن بتفصیل سخن خواهیم گفت 

۷ - اسدین موسی درفضائل اصحاب پیامبر (ص) روایتی ازقول قنادة بصری 
ثبتکرده است . میگوید : علمان یکمزار شتر و هفناد اسب برای حمل نفرات سپاه 
تنگلسن یکم کرد . 

این را ابن‌حجر در «فتح‌الباری»؟ ثیتکرده و میگوید : «مرسل» است , ضمناً 
اسمی از رجال سندآن که میان اسلذبن‌توسی و فتاده همچنین از قتاده تا انتهای سند 
قرار دارند نمی‌برد . بدین‌ترلیب » روایت اژدو طرف «مرسل» است . شایددردوطرف 
سند آن راویانی قرار داشته‌اند جاعل ورسوا که « اسدبنی مروان » با دامن امامتش 
رسوالیشان را پوشانده و تخواسته با ذکرشان خعدشه‌ای به ارزش حدیث وارد سازد . 
اسدبن موسی نوادة ولیدین عبدالملك‌بن‌مروان اموی است . نسائی باوجود ای که‌او 
را «لقهء و مورد اعتماد میداند میگوید: اگر درحدیث تألیف نکرده بود برایشبم‌تر 
بود. ابن‌بونس میگوید: روابات نادرست ونامعلوم نقلکرده؛ و فکر میکنم عیبناکی 
روایت است. عبدالحق 





روایائش ازخود اونیست. اینحزم میگوید :«ضعیف» 
میگوید : بنظر حدیششناسان روایانش قابل اعتماد نیست" . 
۲۸ - ابویعلی روایتی از طربق دیگر ثبت کرده باین مضمون که «عشمان‌هفتصد 


اوقیه طلا آورد برا ی کمك» - 


ومع بخاری ع/۲۳۹ »کتاب الومبایاء باب اذا وقف ارضاً اوبش رآ . 





3 
۳ - میزانالاعتدال ٩۷/۱‏ - تهذیب‌التهنیب ۲۹۰/۱ ۰ 





- ۵ 





۱۸: ۳ 





آین‌حجر اين را در وق : هو سست است :۱ , کاش آثرا 
پاسند و ذکر رجال راوی آن آورده بود تا پتذ آنبا را به آب می‌انداختيم و جملی 
بودنش مسلم میگشت 

-٩‏ ابن‌عدی‌روایتی ثبت کرده‌است ازقول‌عمارین‌هارون" - ابی‌پاسرمستملی_ 
از امحاق‌بن ابراهیم مستملی از ابی وائل از حذیفه که « پیامبرخدا (ص) دریکی از 
لشک رکشی‌هایش به عنمان پیغام داده ازاو لك خواست . عشمان ده هزاردیناربرای‌او 
فرستاه . آنبا را در برابرخویش نماده زیرورو میکرد ودر حق وی دعاکه خدا از نو 
در گذرد ای عشمان | ازهمة کار رمائی که در پنهان باآشکارکرده‌ای وهر آنچه تابقيامت 





خواهی کرد . عشمان بعداز این نباید از هرچه میکند بیمی بدل راه دمد., 

ابن کثیر این را در ناربخش آوزده ولی هیچ ازعیبنا کی سندش نمبگویدمثل 
همه جا که روایت در فضائل کشأنی است که,دل و دینش را به آنها باعته است . 
ابن‌حجر نیز در «فتح‌الباری» نوا 
دیگرمیگوید: سندش‌پوي استد. قسطلائی درم واهب‌اللدت 





و میگوید : سندش واقعاً سست است" و درجای 
» نوشته * اماازعیبناکی 
آن هیچ نمیگوید . زرقانی در شزح آن سکن ابن‌حجر را - که آوردیم - میآورد" . 
شرح حال بعضی از راویان «سست و ضعیف این روایت را بعدها خواهیم دید. 








ابن کثیر در تاربخش مینویسد : «حمن‌بن عرفه از محمدین قاسم اسدی شامی 








۱- ۰۳۱۵/۵ 
۲ - در تاریخ ابن کثیر نوشته شده : عدارین یاسر مستملی . ولی درست بدانگونه است 


۰ ۳۱۵/۵ 
۰ ۳۸۷-۵ 
۰۱۷۲/۱۰ 


۷ 





الدولعب 3۵/۳ . 








از اوزاعی شامی ازحسان‌ین عطیة دمشقی ازپیامبراکرم (ص) روایت «مرسلی» آورده 
که به عنمان فرمود: خدا ازتو درگذرد ازهمةکارهائی که کرده‌ای و آنچه درانجامش 
کوتاهی نموده‌ای و آنجه دریبان وآشکار کرده‌ای و هرچه قبلاانجام داده‌ای وهرچه 


تا بقيامت خواهی کرد 








امینبیکوید: درسند این‌روایت دروغین ناقص سند ؛ هرگاه جز نام محمدبن 


,کثیر 


محمدین 





قاسم - آن هواخواه عثمان - نبود برای بطلان و نادرستی‌اش کافی مینمود 
که‌به‌این روایت‌جعلی بی‌پایه استناد مبکند مگرسخن حدیثشناسان ر! دربار 
فاسم ندیده با از یاد برده‌است. مگر نمیدانسته که نسائی در بارة او میگوید : مورد 


اعتماد نیست واحمدحنبل او را دروشگو خوانده است . ترمذی »یگوید : احمدحنبل 








در بارة اوسخن گفته و اورا «ضمیت» دانسته است . ابوحائم میگوید : «قوی»نیست 


خوشم نمیآید . ابوداود میگوید : غیرقابل اعتماد است و نه ۱ 





بن؛ و 
روابانش جملی است . این عدی میگوید : موم روایانش قابل پیروی نیست . براء 
میگوید : روایاتی که او نقل کرده قابل پیروی نیسث . دارقطنی میگوید : دروضساز 
است . ابن‌قاسم میگوید : رواپانش جملی است» وخودش راوی‌بی نیست . بخاری‌از 
قول احمد میگوید : روایاتش را دور انداخته‌ايم . يا درجای دیگر میگوبد : احمد 
حنبل او را درومگو خوانده است . ابن‌حبان میگوید : از زبان اشخاص 
چیزهائی راکه نگفته‌اند نقل میکند . روایانش قابل استناد نیست ‏ عذیلی 


داعتاد 











بعضی او را بعنوان راوی اند و برخی نه . احمدحنبل اور! 
است: روایاتش‌روایات بدی‌است. ابواحمدحاکم‌ني 
«فوی» شمرده نميشود. بغوی میگوید : سست روایت است. ازدی مي 


و مطرود | 








۰۲۱۷/۷۱ ۰ 
۲ - میزان‌الاعندال ۱۲۳/۳ - تهذیب! 





ت 


۳۳۴ القدیر ۱۸ 

همین برای اثبات سمتی سند و بطلان روایتکفایت مینماید و نیازی نیست 
به معرفی شامیانی که درسندآن نام برده شده‌اند وهمگی دشمن حقند ومخالف‌خاندان 
پاك پیامیراکرم » یا ذکر اين که « مرسل » است و همین «ارسال» ماب سستی آن , 
بگلریم از این که متنش بااصول مسلم اعتقاداسلامی منافات دارد » زیرا برهمة کارها 
و گناهانی که تا آغرت مرتکب شود صحه میگذارد واجازه میدهد هرچه دلش‌هواست 
بکند و از عواقب آن نهراسد ؛ و همین بدترین شکل به گستاعی انداختن است 
معصومان که‌بگذريم بهچه کسی میتران گفت: ه کار ی که انجام دهی آمرزیده خواهد 
بود . هرگاه چنین حرفی به کسی زده شود سبب میگرده که ارتکاب‌گناه و جناپت را 
کاری سمل و ساده پندارد واز کیفر آخرت بیمی به‌دل راه ندهد ورفتهرنته برگستاخی 
و سرکشی بیفزاید و اراده را نسلیم مموای نفس سازد و تسن به بلموسی و شهوترانی 
مپارد . 

آری » تاریخ زندگی عثمان براستی دلیل صحت متن این روایت است » زیرا 
نشان میدهدکه در زندگی هیچ از عواقب کارهای زشتش نمی‌هراسیده وبی‌محابا به‌مر 
جنایت و خلافی دست ماًلوده آست پنداری از وضع اغرویش اطمینان خاطر داردو 
آغرت را در هرصورت به‌مراد دل می‌بیند 1 

گرفتیم که کرهای نيك کارهای‌بدی‌را که شخصی در گذشته مرتکب شده - البته 
پاستثنای آنچه حقوق مردم را پایمال کرده و انسان را از دین بدر میسازد - بزدایدو 
محوگرداند » لکن اینطور نیس که کارهای بدی را هم کهشخص در آینده ممکن‌است 
مرتکب شود بزداید . بهکارهای عشمانکاری نداریم » کدام کار نيك هست که به انجام 


از 





دمنده‌اش امکان و اجازه میدهد هرچه را خواست تا قیامت مرتکب شود » و تضمین 
کند که هم گناهانش که در آینده صورت میگیرد آمرزیده شود ؟ ! مگر در قاموس 
اسلام بالاتر ازایمان کار: ی هست ؟ معذالك ایمان هرگز نمیتواندگناهان‌آیند؟ مومن 
ماید : « کسانی که 








را آمرزیده سازد » وفقط کارهای بد گذشته‌اش را می‌زداید , 





آیمان آورده و کارهای پسندیده کردند و به آنچه برمحمد نازل گشته - و حق است و 





۱۸ نکاهی به‌مناقب علمان ۳۳۵ 


از طرف پرورد گارشان - ایمان بیاورد کارهای بدش آمرزیده خواهدگشت و خاطرش 
اصلاح» . وهرگاه غیراز ان میبود پاداش و کیفر وحساب و کتاب ودادرسی‌بی‌معنا 
میگشت و همه سخنان که در این زمینه بامزمتان گفته شده بیپوده می‌نمود . 

ما د رکارثامهٌعشمان به کارنیک یکه چنین مبالغه وفوق‌العادگی را ابجاب نماید 
برنمی‌خوریم ج زکمکهای مالیش به تدارلك سپاه «تنگدستی؛ -آنمم اگر راست پاشدب 
و پولی که برای حفر چاه «رومه» خر جکرده است + ضمناً دانستیم عده‌ای غیراز او 
به تدارله آن سپاه کمك کرده‌اند و بیش ازاو » و چه بسیار چاههاکه برای مسلمانان 
کنده‌اند وچه نپرهاکه احداث کرده‌اند همه‌وقف مسلمانان . اگراین کارعثمان‌مستلزم 
آن باشد که هرگناهی تا به قیامت میکند آمرزیده شود بایدگناه آن دیگران هم نه نا 
به قیامت بلکه حتی بعد از قيامت"() هم آمرزیده باشد . اما بادعای هصواخواهان 
علمان بخت و اقبال فقط بار وی گشته و رخ از دیگران برتافته است . 


اصحاب آبا میدانسته‌اند عقمان آمززنده بوده است و باعلم به این‌به کارالی 





که از او سر میزده اعتراض بیتنوده و,جاضر نبوده‌اند به دید؛ منفرت بنگرند و از 
او برخلاف فرمود خدا و پیامبرش در نگذشته‌اند » حال آنکه میگویند آنبا «عادل» 
و راسترو بوده‌اند ؟۱ بااین‌روایت دروغین وجملی را شنیده اما اعتنائی به‌آن ننموده 
و به سطل کاغذ باطله ریخته‌اند ؟۱ حقیقت بنظر من اين است‌که آن روایت تاآخربن 
روزهای عمرعشمان بوجود میآمده و بهنگام محاصره و قتلش وآنگاه که نعش او را 
در « بستان کوکب » - گورستان یپودیان - خال کرده‌اند هنوز در بطن جاعلان و 
دروغپردازان بوده است و زمانی که امویان- همفبیله‌های عشمان - به‌قدرت رسیده‌اند 
توسط قابله‌های گماشتة معاوبه متولد شده است . 





,۴۰ - احمدحنبل در «مسنده روایتی ثبت کرده است از قول بمز - ابی اسود 
بصری - ازابی‌عوانه ‏ وضاح بصری - ازحصین ازعمروبن جاوان بصوی ازاحنف‌بن 








۱ - سوه مخند» ۲. 





۳۳۹ الندیر ۱۸ 
قیس بصری . میگوید : بقصد حج براه افتادیم » از مدیثهگذشتيم ؛ در حالیکه در 
یکی از منازل میان راه بودیم یکی آمده به ماگفت : مردم در مسجد به‌حال نگرانی 
پسرمیبرند. من وهمراهم براه افتادیم» دیدیم مردم درمسجدبدورچند نفر گردآمده‌اند. 
از میان جممیت عبورکردم تا به وسط آنبا رسیدم و دیدم علی‌بن 
طلحه و سعدبن ابی‌وقاص . درهمین اثنا عثمان سررسید و پرسید : علی اینجااست؟ 

فتند : آری . پرسید: طلحه هست؟ گفتند : بله . پرسید: سعد اپنجا است ۲ گفتند: 





لپ و زبیر و 






شما را به‌عدای بگانه سوگند میدهم آیامیدانیدپیامبر خدا (ص) فرمود: 
چه کسی فلان قطعه زمین را می‌خرد که خدا او را پیامرزد ؛ بعد من آنرا خریده به 
پیامبر خدا (ص) عرض کردم : من آرا خریدم . فرمود : آنرا وقف مسجدمان‌کن و 
پاداش خویش بستان ؟ آنها گفتند: آري همبنطور است که تو میگوئی . آنگاه‌عشمان 
گفت : شما را به خدای یگاند سوگند میلهمآیامیدانید پيامبر حدا (ص) گفت : چه 
کسی چاه «رومه» را می‌خرد ؟ ومن آنرا هلان مبلغ خریدم وبه پيامبر (ص)عرض 
کردم : من آفرا - بعنیچاه «رومه) را - خریدم . فرمود: وقف آب آشامیدنی‌مسلمانان 
کن ثا پاداش آن را ببری . گفتند : آری"ٌ عثمان گفت : شما را به خدای یگانه قسم 
میدهم آیابخاطرداریدکه پيامیر غدا (ص)روزتدارلك سپاه وتنگدستی» نگاهی به‌چبرة 
جماعتش افکند وگفت : چه کسی اینها را تدارك میکند » حدا او را قرین مغفرتش 
بدارد ؟ آنوقت من آنبا را تداركکردم حنی تاجزئی‌ترین لسوازمشان .گفتند : آری 
بخدا | عشمان‌گفت : خدایا 1 توشاهد باش . خدایا ! توشاهد باش . خدایا | توشاهد 
باش . و برفت ۱۶ 
این را بیقی هم در «سئن‌الکبری؛ پاهمین سند ذک رکرده است". 


امینی گوید : اين چند تا بعمره‌ای - راویان آن روایت دروغین -که سرباز 





۱ - مسند احمدحتیل ۰۷۰/۱ 
۰۱3۷/۲ 





ج۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۳۷ 


زنی گشته و زیر پرچم «جمل جنگیده‌اند پنداشته‌اند میتوانند چیزی بسازند تا این 
واقعیت را که مردان صالح و شخصیت هسای برجسته و پرهی کار بصره علیه عثمان 
همداستان گشته‌اند ازنتلرها بپوشانند» و دامن‌وی را ازآلایش‌خلافکاریبا وانحرافانش 
بری نمایند » غافل از اي که اگر روایات دروغین آنها مورد قبول عده‌ای هم قرار 
گیرد باز منظورشان برنمیآید که سبل است قوزی بالای قوز علمان خواهد گشت و 
میرساند که اصحاب بزرگ و مشبور حتی پس از شنیدن استدلال عثمان و سوگند 
دهیش دست ازمخالفت با او در رویه‌اش‌برنداشته و او را تادم مرگ تعقیب کرده‌اند» 
همچنان از دفاعش خودداری نموده وبه‌تحريك علیه وی ادامه داده‌اند و به‌امانت و 
تحقیر و تضعیف او پرداخته تا او راکشته‌اند تا آنجاکه به جنازه‌اش حمله برده 
دنده‌اش را شکسته و نمشش را درگورستان پبودیان دفن کرده‌اند . و امث اسلامی- 
که بعقیدة‌آنان برخطااجماع نمیکند- علیه وی اجماع واتفاق یافته است . بنابراین 
برای عشمان هیچ قدر و اعتبار و أحتزامیباقی نمانده گرچه جاعلان هزار افسانه در 
فضائل ومحاسنش بسا 

از آنچه گذشت برمیایدکه پاداشهای عشمان- همانهاکه‌میگویند درازای‌تدارله 
سپاه تنگدستی وحفرچاه ورومه» نصیبش گشته - اگرراست باشد نتالجی است مترتب 
بر کارهاثی که کرده نه این که حقوق وخصالص ذاتی او باشد . اين نتائج تاوقتی‌ماید 
علمان‌ميشده که بر کارهای‌ایجاب کننده‌اش ادامه دهدوچون از آن کارها دست برداشته 





و به خلافکاری و نقض قرآن و سنت درحکومت و اداره انحراف جسته ازآن نتالج 
و آن پاداشها بدورگشته است و بجمین لحاظاصحاب اهمیتی به‌وی‌نداده و اهتنائی 
به جان‌و کارش ننموده‌و گذاشته‌اند محاصره وذلیلکشته شود و درگورستان یهودیان 
مدفون باشد . 

۰۱- بیپقی‌دره‌سنن‌الکبری» روایتی ثبت کرده استآزطریق آبی اسحاق‌سبیعی 
از ابیعبدالرحمن سلمی . میگوید: «وقتی‌عثمان‌بن عفان - رضی‌اقعنه - به‌محاصره 
درآمد و خانه‌اش را در برگرفتند از قرازخانه رو به مردم کردکه شما را بخدا قسم 





۳۳4۸ اتقدیر ۱۸ 





میدهم آیا میدانید پیامبر خدا (ص) برفرا زکوه «حراء بوده گفت : قرارگیرای«حرا:! 
: آری بخدا ! علمان گفت : 





جز پیامبر و راست‌ایمان و شید برتو نیست : 
شما را بخدا قسم‌میدهم آیا بخاطرداریدکه پیامبرخدا (ص) درلشک رکشی,تنگدستی» 
گفت : چهکسی انفاق میکنده انفاقی که خدا بپذیرد ؟ و مردم در آنهنگام ننگدست 
و درمانده بودند - من از دارائی خود آن سپاه را تدارك کردم ؟ گفتند : آری بخدا . 
آنگاه‌گفت : شما را بخدا قمم میدهم آا بخاطر دارید که از چاه « رومه » هیچکس 
رگیرد ؛ و من از پول خود آثرا خریدم ووقف نوانگر و 
: آری بخدا ! ودیگر چیزهاکه يكايك نام برد و بقید 


بدون پول نمیتوانست آب 
فقیر و راه‌مانده ساختم؟ گفتند 








سوگند پرسید . ۱6 

در سند روایت » نام ابوایخاق مّیمي است . در جلد هفتم خواندیم کسه او 
تدلیس میکردءوروایاتی را که‌مجدنین کوقهنقلکروه‌اندخراب کر ده‌است؛ وواقما وضمیف» 
بوده است و روایتش فابل استتادنیتت :یگ آبوعبدالرحمن است‌که از مواخوامان 
عشمان بشمار رفته وبه روایانشن نخیتوان تکی هکره 

۲ بلاذری روایتی ثبت کرده است از قول مدائنی از عبادبن راشدبصری از 
حمن بصری . میگوید : و پیامبر خدا (ص) فرمود : چهکسی این سپاه را در ازای 
این کسه شفاعتش پذیرفتنی باشد تدارث میکند ؟ علمان پسرسید : در ازای شفامتی 
پلیرفتنی‌ای پیامبر خدا (ص) ؟ 1 فرمود : آری برعهدة خدا و پیامبرش .گفت : من 
پاهفتاد هزار ردینار) آنرا نداركث میکنم .»! 

این سپاه را درحقیقت حمنبصری سالجا پس از وفات رسولاکرم (ص) تدارله 
کرده است ! زیرا وی دو سال به‌آخر حکومت عمر مانده متوند شده است ونمیتواند 
مکالمه‌ای راکه میان پیامیر (ص) ومومنان یاعنمان رخ داده بشنود ونقل کند ؛ مگر 








۰۱۷/۱ 
۲ - اتسابالاشرات۱۰/۵. 





0 تگاهی به مناقب علمان ۹ 


این که ادعا شود در حالیکه در وجود پدر و مادرش بوده از وراء حجاب مادی شنیده 
و دیده است ؛ یابگوئيم با عدم ذکر راویان آن اشاره به بطلان روایت کرده است . 
یمید هم نیست «عبادین راشد » از زبان حسن بصری ساخته و وی بیگناه باشد . زیرا 
چنین کاری از عبادبن راشد برمیاید ! دوری بنقل ازابن‌ممین میگوید : حدیث«عباد» 
محکم و «قوی» نیست ولی نوشتنی است (یعنی برای ملاحظه) . 

دوری از قول این‌معین میگوید : وضعیت؛ است . بخاری و ازدی میگویند : 
بحبی‌الفطان نقل روایت از وی را تركکرده است . 

ابوداود میگوید: «ضعیف» است. نسائی میگوید : «قوی» نیست . ابن‌مدینی 
میگوید : وضعش را نمیدانم چگونه است . 

ابن‌برقی میگوید: «قوی» نیست ۰ ابنحبان میگوید : از جمله کسانی است که 
روایات نامعلوم ونادرست را اززبان اشخاص معروف نقل میکنند ؛ حتی بنظرمیرسد 
که او در این کار تعمد داشته است" 











ین سکن وی قابل استناد نیست . از حسن 
(بصری) حدیلی طولانی روایتکرده که بیشترش جعلی و درو غ است,۱ 
۳ - از ابونعیم دروحلیةالاولیاء» روایتی ثبت" 





است ازطربق ابراهیمبن 
سعدان از بکرین بکار بصری از هیسی‌بن مسیب از ابی زرعه از ابی‌هربره . میگوید: 
عیمان بن‌عفاندوبار بپشت را ازپیامبرخدا (ص) خریده است: وفتی چاه «رومد» 
را حفرکرد و دیگر با رکه سپاه «تنگدستی» را نداركه نمود ۲۰ 





رجال سندر) بررس یکنیم : 
الف - بکرین بکار - ابوعمروبصری . 


ابنابی‌حانم میگوید : سمت روایت است وبدحافظه ومبتلا بهاختلال‌مشاعر. 





یب التهذیب ٩۲/۵‏ . 
۲- ۰۵۸/۱ 








۳۳ الفدیر ۱۸ 


آین‌معین میگوبد : روای‌بی نیست . نسائی میگوبد : «فوی» نیست . ونیزمیگوید: 
«لقهبومورداعتمادنیست. ابوحانم میگوید: «قوی» نیست. عفیلی وابن‌جارودوساجی 





او را درردیف‌سمت روایتان نشانده‌اند۱. 


ب - هیسی‌بن مسیب . 





یحبی ونسالی‌ودارقطنی‌میگویند: «ضعیفءاست. ابوحانم وابوزرعه‌میگویند: 
«قوی» نیست. وابن‌حبان ودیگران به اوایرادگرفته‌اند. ابوداودمیگوید : «ضمیت» 
است . پحبی‌بن معین نیزمیگوید : راوی‌بی نیست . ابن حبان میگوید : اخبار را 
وارونه میسازه ؛ ودرست نمیفممد واشتباه میکند بطوریکه دیگر قابل‌استنادنیست!. 

هرمحقل و پزوهنده‌ای میداندکه اصحاب پیامبر (ص) چنین بهشت خریدنی 
را هرگز باور نداشته‌اند و گرنه علیه عنمان چٌنان همداستان و فعال نمیبودند و اورا 
خوار و بیدفاع رها نمیساخشند:؛ حتی خودعشمان آن را باور نداشته وگرنه ازاین 
پیمناله نمیبودکه آنکسی باشدکه پیامبر (ص) فرموده در مکه‌کافر و مدفون میشود 
ونیمی از عذاب جانیان را برعبده دارد؟. 

۴ - احمدحنبل‌درومسنده وابونمیم در «حلیةالاولیاع؛ روایتی ثبت کرده‌اند 
هرکدام از يك طریق . یکی از طربق عبداق‌بن جعفر ازیونس‌بن حبیب ازابی‌داود . 
ودیگری از فاروق‌بن خطایی از ابی‌مسلم کجی از حجاج‌بن‌نصر؟ - ابومحمد بعری . 
میگوبند : « سکن‌بن مغیرفاموی (بصریآزاد شدة خانواداعنمان) از ولیدبنابی‌مشام 
بصری از فرقدین ابی‌طلحه از عبدالرحم‌بن‌ایی خباب * سلمی بصری روایت کرده 




















۱ - میزان‌الاعتدال ۱5۰/۱- تهذیب‌انتهذیب ۸/۱ - لسان‌المیزان ۸/۲ . 

۲ - سان‌الیزان 1۰۵/4 

۳ - روایتش در همین‌جلد پنظرتان وسید . 

- چنین نوشته شده اما درست اینطور است : «تصیر» » بضم نون وبصورت مصفر. 


۵ - چنین نوشته شدء اما درست «عیدالر حمن‌بن‌خباب» است . 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۳۱ 

میگوید : پیامبر(ص) در نطقی مردم‌رابهتدارك سپاه «تنگدستی» تشویق کرد . هن 
گفت : من یکصد شتر را باپالان وساز وبرگش تعمدمیکنم . پیامیر (ص) دوباره مه 
تدارله خواند . عنمان گفت: یکصد شتردیگر باپالان وسازوبر گش بعمدة 
(ص) دگر باربهندارله پرانگیخت. عشمان گفت : یکصد شتردیگر باهالان وسازوبگش 


پیامبر 





بعهد؛ من . دیدم پیامبر (ص) درحالیکه‌بادست اشاره میکرد فرمود : عشمان ازاءروز 
پبعد عرچه بکند علیه او نوشته نخواهد شد .,۲ 

این‌صحابی بصری که از روایان آن روایت است ناشناخته است واز او اثره 
جزهمین روایت نیست» وهیچکس از وضع وشرح حالش خبری ندارد بغیر از جعل 
همین روابت ؛ وچنانکه ابن‌عبدالبر در «استیعاب» واین‌حجر در « اصایه و تصریح 
کرده‌اند وی از پیامبر (ص) جزهمین نطقادعائي‌رانقل‌نکرده و این را هیچ صحابی‌بی 
از پيامبر (س) نشنیده است 1 

وانگپیکس ی که درانتهای سك ام شآمده کیست؟ فرقدبن طلحه کدام است؟۱ 
کی بهدنیا آمده وکجا وچه وقت زندگی کردء و شرخ حالش چیست ؟! ابن مدینی 
جواب داده است ! مپگوید : نمیدانم کیست! ۲ 

دیگری حجاج‌بن نصیراست . مگرممکن است یکی از پیشوایان علم حدیشیا 
حافتلان حدیث این شخص را نشناسند و ندانند علمای رجال در باره‌اش چه گفته‌اند 
و چگونه او را مورد حمله و انتقاد قرار داده محکوم کرده‌اند ۱۴ ابن‌معین میگوید : 
«ضعیف» است . علی‌بن مدینی میگوید : روایانش را دور انداخته‌اند » مردم چیزی 
از او نفل نمیکردند . نسائی میگوید: «وضعیف است . ونیز میگوید : مورداعتماد 
نیست وروایاتش قابل نوشتن نیست . ابن‌حبان میگوید : اشتباهمیکند و دچارتوهم 


میشود . عجلی میگوید : درحدیث شبرت داشت ولی حدیشدانان باتلقینا 





ات خویشٍ 





۱ - مستداحمدحنیل ۷۵/4 - حلیةالاولیاه ۵۸/۱ ۰ 


۲ - تهذیب‌التهذیب ۲۹4/۷ ۰ 





زود ۲ ۳۳ ۲ ۱۸ 
ام انداخته‌اند بطوریکه در میان روایانش حرفبالی که از او نیس 
مخلوط گشته ؛ وبهمین جبت اورا ترثکرده‌اند . ابن‌سعد میگوید : وضمیف» بوده 
است. دارقطنی وازدی میگویند : «ضعیف» است . ابواحمد حاکم میگوید : درنظر 
حدیئشناسان «قوی» نمیآید . آجری بنقل از ابی‌داود میگوید , روایانش را ترله 
کرده‌اند . ابن‌قانم میگوید , «ضعیف» وسست روایت است: ۱ 

فکر میکنم عیبناکی این‌روایت از سکن‌بن 
خانواد؛ عثمان بوده خواسته باینوسیله حق آنان را ادا کرده باشد و پنداشته جمل 
ردایت در نفیلت عثمان پاداشی از او برای ابشان میتواند بشمار آبد . این‌کار 
منافانی بااین ندارد که وی باصطلاح «صالح یاامام جمعه وپیشنماز بوده باشد؛ زیرا 
بسا از همین باصطلاح « صالحان » حدبث جمل کرده‌اند و از سران دروهسازی و 
دروغبافی بود‌اند . برای روشن شدن حقبثّت به جلد پنجم و غدیر » و بخش سلسلة 





وی را به 





مقیره باشد وار که برده آزاد شدة 





جاملان و دروغپردازان مراجعه کنید 

۵- ابونعیم در وحلیةالاولياء؛ روایتی تبث کرده است ازطریق, عمرین‌هارون 
شوذب بصری - با مقدسی - از عبداقببن قاسم از کثیربن ابی کثیر 
بصری آژاد شدف سمره * از عبداقابن سمره - فرماندار معاویةین اپی‌سفیان دربصره . 
میگوید ۰« در موقع تدارل سپاه ننگدسنی من همراه پیامبرخدا (ص) بودم . عثمان 
هزار دیتار آررده بخدمت پیامبرخدا(ص) ریخت ورفت . پیامبرخدا (ص) درحالیکه 





دینارها را زیر و رو میکرد فرمود : عشمان از امروز ببعد هم رکاری یکند باکی نباید 
داشته باشد .» ۲ 


تهذیب التهذیب ۲۰۹/۲ . 
در «مسندء احمدحنیل چنین نوشته است: آزادشد؛عبدالرحمن‌بن‌بمره اژعبد ال حمن‌ین 








موه . 
۴- حلیالاولیاء ۵٩/۱‏ . 





۸ تگاهی به مناقب عثمان _ 
احمد حنبل باین‌صورت ثبت کرده است: «عثمان از امروز ببعد ه رکاری‌بکند 
باکی نباید داشته باشد. واین را چندبار تکرارکرد . »۱ 
ابن‌جوزی هم درد وکتابش ثبت کرده است.۲ 
امین ی گویدٍ 
کنند با سندی ناقص وبدون ذکرآنان که نخست روایت کرده‌اند وبدانسا نکه‌حدینی 








آورنیست که حافظان حدیث ازدرو غمازی پلیدروایت 


مسلم است » وهیچ به روی خویش نیاورند ؟! روایتیکه عمربن هارون نفل‌کند چه 
ارزش واهمیتی دارد ؛کسی که ابن‌سمید در باره‌اش میگوید : مردم کتابی بزرگ از 
روایت او نوشتند و نوشتن حدیثش را تركکردند . و بخاری میگوید : یحبی‌بن‌معین 
در بارة او اینطور اظهار نظرکرده است : عمربن هارون دروغسازی است » در حالی 
به مکه وارد شدکه جعفربن محمد در گذشته بود ؛ وبناکرد به روایتکردن از زبان 
او . این‌ابی حاتم میگوید :از پدرم دریار6/او پرسیدم . گفت ؛ ابن‌مبارك دربارة او 
سخن گفته و روایت او برباداست.. به‌پدرم گفتم: اشج از قول او برای ما حدیث کرده 
است . پدرم گفت : او منت روایت است. ابن‌مبارك او را خوار شمرده است . قتیبه 
میگوید : به جریرگفتم. عمرین هازون آززبان قاسم‌ین مبرور برای ما چنین روایت 
کرده: فرشتك وحی نزدپیامبر (ص) آمده گفت : این منشی‌تو(یعنی معاویه) امین است 
جریرگفت : پیش او برو و بگو : دروغ میگوئی . این را عقیلی روایت کرده است . 
احمد میگوید : هیچ از او روایت نمیکنم ولی سابقاً بسیار از او روایت کردهام . 
این سهدی میگوید : در نظر من هیچ ارزشی ندارد . ابتدا احادیثی برایم روایت" 
بار دیگ که نزدم آمد همانما را از زبان ابنعباس از همان اشخاص روایت کرد 
آنوقت روایتش را تركکردم. ابو زکریا میگوید : عمرین‌هارون دروغسازی پلیداست 








وروایتش بپیچ نمیارزه . از اوحدیث می‌نوشتم وبردر خانه‌اش برای آموختن‌حدیث 


میماندم و همراهش به نهروان رفتم . اما بعد وضعش برایم روشن گشت ؛ در نتیجه 





4 - مسند ۰۳/۵ 
۲- قرة العیون العبصره » این‌جوزی ۱۷۹/۱ ۰ 





۲۳۲ الفدبر 
مرچه را از او نوشته بودم سوزاندم و کلمه‌ای حدیث از او پیشم نیست . ابن محرز 
از قول اب 
نقل کرده است , و دیگر بار میگوید : 
قول او میگوید : غیرموثق است . این‌ابی خثیمه و دیگران از ابن 
میکنند : راوی‌یی نیست . جمفرطیالسی 
عیداقبین علی‌بن مدبنی میگوید : در بارة او ازپدرم پرسیدم ؛ اورا بشدت «تضمیفه 
کرد . ابراهیم‌بن مومی‌میگوید : مردم حدیث اورا ترلکرده‌اند . جوزجانی میگوید: 
مردم روایات او را نپذیرفته‌اند. نسائی و صالح‌بن محمد و ابوعلی حافظ مبگویند : 
روایانش مطرود است . ساجی میگوید. برسمتیبی داشته است . دارقطنی میگوید : 
«ضعیفه است . ابونعیم میگوبد.: مطالب: تآثرست و نامعلومی روایت کرده است . 
رادیبی نیست" . عجلی میگوید: «ضعیفه آست. ابن‌حبان‌میگوید : اززبان‌اشخاص 
موثق روایات پیچیده وبفرنج نقل کرده"أت وازاستادانی ادعای‌آموختن حدیث کرده 
که آنما را هرگز ندیده است ۳ 

درسند؛ همچنین نام کثیرین ابی کثیرآمده ات . عقیلی او را درردیف‌راویان 
«ضعیف» آورده » و آین‌حزم و عبدالحق میگویند : او مجهول است . هرگاه توئیقی 
که مجلی از وی بعمل آورده ارزشی میداشت حافظان حدبث او را ؛ مجهول و نمی 
خواندند ؛ و مقیلی او را «ضعیف» نمینامید . وانگهی این که عجلی اورا و لفه ؛ و 
مورد اعتماد بشمارد چه ارزشی دارد ؟۱ زیرا عجلی همان است که «عمرین‌سمده‌فاتل 
سیدالشهدا - نوادة پیامبرااکرم (ص) و افراد رسوا و 





اضعیف؛ و سست روایت است . ابوداوداز 
نقل 
آزاین‌معین میگوید : دروغ میگوید 

















چون او را نیز «ثقه, و 


مورد اعتماد شمرده است 1 








۷ -کاش ۱ 
هارون ثبت‌کند این نفاریه‌اش را دربارٌ او بیادمیداشت 


م وتتی میخواست روایت داثربرفضیات و انتخارعمان را ازذیان عمرین 





۲ - تهذیب التهذیب ۵۰۲/۷ - ۵۰۵ . 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۴۵ 





در سند روای 





بطریقی که احمدحتبل ثبت کرده نام وضمرتین ربیعه؛ هم‌هست. 
او میگوید : را 
روایات نادرست و نامعلوم نقل کرده است . وی از قول ثوری از عبدال‌ین دینار از 
اپن‌همر روابتی نقل کردهکه احمدحتیل آنرا بشدت رد نموده است و گفته اگر کسی 
بگریداین درو غ است نحطا نکرده است. ترمذی همان روایت را ثبت کرده ومیگوید: 


نفل ضمرةبن ربیعه قابل پذیرفتن نیست و وی درنثار حدیثشناسان خعاکار است 


قبلا دیدیم که ساجی در بار 





ی است که دچار توهم میشده ».و 








چنین است وضع و مقام راوی آن روابت » هرچند بعضی او را «ثقه» و امین 
شمرده باشند . باحتمال قوی عیبناکی آن‌روایت از وجود ها 





ن‌سمره» است؛ واو؛ لد 
رشوه‌های معاوبهکه بيدريغ بهای جاعلان حدیث می‌ریخته آثرا ساعنه است 
۶ - مسعر از زبان عطیه از اتوسعید میگوید : ؛پیامبرخدا (ص) را دبدم که 


از اول شب تا سپیده‌دم دستماً را بدعا برداشیه میگوید : خدایا ! من از عشمان راضی 





ام تو هم راضی باش .۰ 

این را ابن جوزی درد و کتانش:نبصره؛ و «نلخیص بعطور «مرسل» ثبت کرده 
است » پنداری حدیشی مسلم وثابت است . این‌اولین حدیشی است که در فضائلعشمان 
آورده . و احدی همین را در واسباب‌التزول» بطور «مرسل» آورده و می‌افزاید : براثر 
آن‌خداو ندمتعال این آیه راکه« کسانی که دارائیشان را دراه خدا انفاق میکنند ...,۲ 





فرو فرستاد.۲ ابن کثیر آن را در تاریخش میآورد بدون اين که رجال سندش را - جز 
همان سه نفر نامپرده - ذک رکند . شاید او و دیگر کسانی که آنرا بطور «مرسل؛ و با 


سند ناقص آورده‌اند دیده‌اند در سندش نام عناصر بی‌اعتباری هس ت که حرفشان قابل 





برفتن و نقل نیست» ونخواسته‌اندباانگشت گذاشتن روی عیبناکی‌های‌آن درروایتی 





۱۷۹/۱۰۰ 
۲ - ره ۲۹۲ ۰ 


۳ص بو 





۳۳۹ اتقدیر ۱۸ 
که حاکی از فضائل و افتخارات (ا) عشمان است خدشه‌ای بت 





ایند , 

نسبت عجیبی به‌پیامیر گرامی داده‌اند. میگویند از اول شب تاسپیدهدممشفول 
دعاکردن درحق عشمان بود . ومعنی حرفشان این میشودکه از فرائض خویش غافل 
ماند » و مثلا نماز شب ونماز ووتره راکه تکلیف اختصاصی وی بودا 








نیاورد . 
آیا وحی تازه‌ای آمده و اورا ازپرداختن به تکالیف‌عبادی‌اش به‌دعای عثمان‌واداشته 


بوده با 





دیگری است ؟۱ حقیقت‌بنابه نوشتة سبوطی این است که درآنشب 
نه تنها از اول تا سپیده دمان در حق عثمان دعا نمیکرده بلکه يك لحظه هم دعا 
نکرد» است ؛ زیرا وی در «خصائص الکبری» اسم هم کسانی راکه پیامبرا کر (ص) 
در حقشان دعا فرموده آورده است حتی ذکر نام يك یهودی را فرونگذاشته ولی در 
آنمیان اثری ازاسم علمان نیست" . 

پیامبر (ص) | گربخاطر كمك عشماندرتدارله سپاه «تنگدستی» چنانکه ازروابت 
«واحدی» برمیآید او را یکشب پیوسته دماکزده باشد قطعاً میبایست ایوبکر را که - 
بادعای آنجماعت - هم دارائیش وا انفاقنمود ؛ و پیامبر(ص)بیش ازه رکس‌ممنون 
بخشند گیهای اوبوده" یکشبانه روزدعا کرده باشد. لک کی و کجا چنین کرده است؟1 
درصورتی که‌می‌خواست هروقت کسی برای انجام مهمی كمك مالی و بخششی مینماید 
او را دعاکند باید شبانه روز سرگرم دعا در حق این و آن میبود و چه بسیار بودند 
چنین كمك کنندگان + و چه دشوار میگشت وظيفة پیامبر(ص) | اگربرای عشمان‌شبی 
بایمیح دستبارا به دعا برمیداشت برای ابوبکروانصا رکه در جنگ و صلح‌بیدری 
از مال خویش بخشیدند و دیگر کسان که گنجها سیم و زر برای 
تقدیم کردند باید دستها را به دعا نگهمیداشت . 


- رجوع کنید به : خصائص‌الکبری ۲۲۹/۲ . 
۱۹۵/۲ ۱۷۰ 








پیشبرد نیضت اسلام 














۴ - رجوع‌کنید به ؛ جلدهای هفتم وهشتم . 





۱۸ نکاهی به‌مناقب عثمان ۷ 


در بارة افزودة و واحدی »که آن ی شریقه در مورد کمك مالی عشمان فرود 
آمده است در جلد هشتم شخ گفتیم وثابت کردیم درست نیست . 





سلیم گفته است : نخستین کسی 





که خوراکی از خرما وروغن تجیه کرد وآنرا باعسل آمپخته به خانة امسلمه بخدمت 
پیامبر خدا (ص) فرستاد علمان بود . او در خانه نبود. وقتی آمد دربرابرش‌نم‌ادند. 
پرسید : چهکسی این را فرستاده است ؟گفتند: عثمان . دستما را یه آسمان بالا برده 
گفت : خدایا | از تو می‌عواهیم از عشمان حشنود گردی ؛ از او راضی باش.» 

اين را سیوطی بقل ا تالاوائل» 
نوشته است. ۲ 
۸ امین یکوید : لی‌بنابی‌سلیّم این‌داستان را پس از وفات پیامیر (ص) ساخنه 
است » زبرا خودش درسال ۱۴۰ هجری بدوّن درلحضور پیامبر(ص) در گذشته‌است 


تعلوم نیست داستان را از چه کسی تفل مبکند و چهکسی شاهد آن بوده » چنانکه از 





بیمقی و ابن عساکر از طریق لیث دروم 





دیگر رجال سند روایت نیز بری َو روایتاژ/دو طرف « مرسل : و بی راوعه 
است . 

در بار؛ خود یث‌بن‌ابی‌سلیم » عبدالاین احمد میگوید: ندیده‌ام یحبی‌بن‌سمید 
بهکسی بدبین‌تر ازلیث رابن‌ابی‌سلیم) و ابن‌اسحاق وهمامباشد: هیچکس نمیتوانسث 
در بارة‌آنها به‌وی مراجمه کند ( برای‌آموختن روایات آنما) . این‌ابی‌شیبه وابوحانم 
و جوز جانی میگویند : سمت روایت بوده است . ابن‌سمد واین‌معین وابن عبینه‌اورا 
«فعیف» شمرده‌اند . احمد و ابوحاتم نیز و ابوزرعه میگویند : رواپتش پرت و پلا 
است و بعقيدة حدیششناسان قابل استدلال نمیباشد . یحبی میگوید : عموم استادان و 


اند . ۱ 





رخ او ناش حبان میگوید : درآخر عمر اختلال مشاعر پیدا کرده بود 





2-۱ ۲۱۲/۷ - 
۲ م۷ 





ِ_ ۲۳۸ ا#فدیر ۱۸ 
و سند روایات را دگرگون میساخعت و روایات «مرسل» رابه پیامبر (ص) میرساندء 
و از قول راویان مورد اعتماد چیزها میساعت که نگفته‌اند . قطان وابن‌سمدی وابن 
معین و احمداورا ترث کر د‌اند . ابواحمد حاکم میگوید : بعقید؛ حدیششناسان «قوی» 
نیست . ابوعبدالقحاکم میگوید : در بد حافظگی او همداستانند. ۱ 

آیا برای حافنلی مثل این کثیر عب 
با آن متن نادرست ثبت نماید وبمنظور ردیف کردن فضائل و افتخارات برای‌عشمان 
آنرا بدون تما سندوذکرراویان وبطورهمرسل» وچنانکه پنداری ثابت وسلم باشد 
بپاورد. آنوفت چون نوبت میرسدبه حدیث«صحیح) وثابت ومتواثری که دروصحاح» 
باسندکامل و با ذکر هم راویان ثبت است میگوید 
ضمین و سمت است و ماي استدلال وحجت نمیتواند شد . خدا بهتر میداند ۲ ! در 
تاریخش نیزروایتی راکه میگونّدآبة ولایت‌کربارة علی‌علیهالسلام نازل گشته میآورد 
و می‌افزاید و : اين بعلت سبتی اسنادش بپیچوجه درست نیست ؛ و در بارٌ شخص 
علی هیچ آیه‌ای از قرآن نازل نگشته است: م رگ بردوستی کوررکورانه و تعصب 
جاملانه 1 








نیست که چنین روایث عیبنال وسستی را 


سندهای این حدبث همه‌اش 











پیامبر (ص) اگر میخواست برای هرهدیه‌ای گرچه اندلك خوراکی باشد دست 
نیایش یه آسمان بلندکند باید بیشتر اوقانش را بملت کثرث مدایا و هدید آوران به 
دعا و نیایش بسر آورد ؛ و عشمان و هدیه‌اش چه خصوصیتی داشته‌اند که فقط او را 
دعاکند ؟ 1 





تهذیب التهذیب ٩۸/۸‏ . 

۲ - رجوع کنید به : تاریخ اي نکر - البداية والتهاية بٍ/۳۳۵ - حدیث برادری با هم 
طرق روابت آن در جلد سوم بشرح آمد ودر همین جلد به‌آن اشاره رفت . 

۳ - در جلدسوم سخن را دراین‌که آن آیه درحق علی‌علیهالسلام نازلگشته بسط دادیم 
ودرصحت روایت واتقاق فتیهان‌ومتکلمان و حدینشناسان‌ومفسران درصحت این‌روایت 
ودر نزول آیه درحق علی (ع) . 








۱۸ تگاهی به مناقب علمان ۳۳ 

۸ - خطیب بندادی روایتی ثبتکرده است از طربق عبداقه بن‌حسن‌بن احمد 
از یزیدین مروان علال از اسحاق‌بن تجیح ملطی از عطاء از ابوهربره . میگوید : 
پیامبرخدا(ص) فرمود : هرپیامبری ازمیان امتش دوستی دارد ودوست من عثمان‌بن 


عفان است, ۱ 





امین ی کوید : برای شناختن سند ایسن روایت » بررسی دو راوی دروغگو و 
دروغساز آنکفایت مینماید : علال و ملطی . در باراغلال؛ یحیی‌بن معین میگوید: 
خلال دروغماز است. دارمی میگوید : او را دیده‌امواو «ضعیت» است و همانگوثه 
که بحیی‌بن معین گفته‌است ابوداود میگو؛ : سمت روایت است. دارقطنی‌میگوید: 
واقعاً دضعیت» است؟ . 

این خلاصه‌ای در بارة خلال. اما ملطی . احمد در باره‌اش میگوید : اسحاق 
(بن‌نجیح ملطی) از دروغگوتزین افراد است,. 

ان معین میگوید : دروغازی است دشمن خدا ؛ وآدم بد وپلیدی . ابن‌ابی 
شپبه میگوید : در بغداد عده‌ای بودندکه حدیث جعل میکردند از جمله اسحاقبن 
نجیح. این‌ابی مریم‌میگوید : اوا زکسانی‌است که دردروسازی وجمل حدیث شهرت 
پیدا کرده‌اند . عمروین علی میگوید : دروقسازی است که حدیث جمل مپکرده . 
جوزجانی میگوید : غیرموثق است و یرامین . ابن‌عدی میگوبد : روایانش جملی 
است و خودش جمل میکرده ؛ وهمة آنچه ازابن‌جریح نقل‌کرده از زبانش جمل کرده 


است » ووضمش مشخص‌ودر ردیف راویان «ضعیف»است ودر شمار کسانی که حدیث 





جعل‌میکرده‌اند. نسائی‌میگوید: دروغسازاست . این‌حبان میگوبد : دجال و دغلکار 
است و آشکارا حدیث جمل میگرده .برقانی‌میگوید: به‌اونسبت دروغگوئی داده‌اند. 


جوزجانی میگوید : دروغازی جاعل است ؛ روایانش را بهیچوجه نمیتوان 





۱ - تاریخ خطیب ۳۲۱/5 ۰ 
۲ - میزان‌الاعتدال ۳۱۸/۴ - لسان‌المیزاه ۲۹۳/5 - 





۳۵۰ القدیر ۱۸ 
پذیرفت و نه مورد استناد قرارداد ؛ و باید وضع او را روشن ساخت . 

ابوسمیدمیگوید: شهرت دار که‌حدیث جعل میکرده است . ابن‌طاهر میگوید: 
دجالی دروساز است . ابن جوزی میگوید : براین که جمل حدیث میکرده 
همداستانند . ۱ 

تمجب آور است که خطیب دربارة این‌روایت وعببناکی‌وسستی سندش سکوت 
میکند در حالیکه خودش بسیاری از اظهارنظرهای اسان نامبرده را در شرح 
حال اسحاق ثبت کرده است . شاید نخواسته صربحاً این روایت را ردکند و باذکرآن 





اظبارنظرها - آنهم در جای دیگر - سبتی سند روایت را رسانده است . جاعل این 
روایت توجه‌نداشته که‌روابت‌های‌جملی دیگری متافی جمل او هست ؛ مثلا این‌روایت 
که « هرپیامبری دوستی دارد و دوستت مٍُسدین معاذ است»۲ » وروایت دیگریکه 
بااین‌مردو منافات دارد و بخاری دروصحیح» خویش ازقول پیامبر اکرم(ص) آورده 
است : « اگر میخواستم دوست برگزینم حتم ابوبکر را برمیگزیدم» ۰ در جلدهای 
پیش در اين زمینه بتفصیل غنگته و ثابت نمودیم جملی وساخنگی است . 

٩‏ ابن‌ابی‌الدنیا مستند از فاطمه دخترعبدالملك‌نفل میکند که «شبی‌همربن 
عبدالمزیز پیدار شده گفت امشب خواب عجیبی دیدم . گفتم : برایم داستان‌کن . 
گفت : باشد صبح شود . وقتی از نماز جماعت فراغت یافت به خانه آمد ؛ پرسیدم 








چه خواب دبدی ؟گفت : دیدم من به مرزمین پناور و سرسبزی چون فرشی‌زمردین 
رانده شدم و کاخی دیدم نقرهگون واز آن‌کسی بیرون آمده فریاد برآوره 
یداه کجاست ؟ پیامبرخدا کجاست ؟ ناگمان‌پیامبرخدا (ص) پدیدار 











۰۲۵۲/۱ تاریخ الخطیب ۳۲۱/۹ - ۳۲ - تهذیبالتهذیب‎ - ٩ 
۰۲۳۱/۵ -کنزالعمال ۱۸۴/۹ - منتخب الکنز» دوحاشية مسنداحمد حنبل‎ ۲ 
- ۲۱۳/۵۴ 





۱۸ تکاهی به‌متالب عثمانٍ ۱ 


بعد شخص دیگری بیرونآمده‌قریاد برآورد: ابوبکر دیق کجاست ؟ ابوبکر 
آمده به درون کاخ رفت . شخص دیگر بیرون آمده قریاد برآورد : عمربن خطاب 
کجاست ؟ او آمده به درون رفت . سپس شخص دیگری بیرون آمده فریاد برآورد: 
عشمان‌بن عنان کجاست ؟ او آمده به درون رفت . دیگری آمده که علی‌بن ابیطالب 
کجاست ؟ اوهم آمده بدرون رفت . سپس یکی آمده که عمرین عبدالعزی زکجاست ؟ 
برخاسته بدرون‌کاخ رفتم و درکنار پدرم عمرین‌خطاب که در سمت چپ پیامبرخدا 
بود نشستم و ابوبکر درست راست بفاصلهٌ یکنفر نشسته بود . از پدرم پرسیدم آن 
یکنف رکیست ؟گفت: این‌عیسی‌بن مریم است .آنگاه از هانفی -که هاله‌ای نورمیان 
من و او فاصله بوجود آورده و از نظرم پنمانش نموده‌بود - شنیدم که میگفت : اک 
عمرین‌عبدالمزیز| به مقیده‌ورویه‌ات متبيك باش وبرآن پایداری کن ‏ بعددرحالیکه 





می‌پنداشتم بمن اجارة خروج داه‌آند بیرون فتم و در خارج کاخ ملمانن مفان‌را 
دیدم » بمن‌گفت : الحمدالهکه پروردگارم بن پاری‌کرد . وافزود : حدا را شکر که 
مرا آمرزید. » این را ابن کثبر درتاربخش نوشته است ,۲ 

امین ی گوید: من عمجنان با خماعتی زوبروهستم که می‌خواهند مطالبشان‌را 
با خواب ورژبا ثابت‌نمابند و واقعیات را باخبالات وخوابدیده‌ها زدکنند . قلم‌موی 





اوهامشان تصوبری از عثمان میسازد پاك از هر آلایش و و زشتی که اصحاب 
«عادل؛ وراسترو- باعطلاح همان جماعت - همانبا که شاهد و ناظر کارهایش بوده‌اند 


براو عیب گرفته‌اند و بخاطرش خونش را هدر دانسته‌اند . همانباکه آنجماء. 





وکردارشان را سرمشق میدانند . با چنین باوه‌عا و حرفبای پوشالی؛ مردم ساده دل 
را به ورطهٌ گناه میکشانند بدینوسیله که عثهان - آن فرو رفته در منجلاب گناه و 
زشتکاری - را 





پشت میکروسکوبی به خنق نشان میدهندکه او را از هررگنامی 








۱- عمربن‌خطاب حدمادری عمرینعبد العزیز است : 





زشامعاصم - لیلی دخترعاصمان 
عرین خطاب . 
۲۰۱/۹۲ 








۳۵۲ اففدیر ۱۸ 


پالك مینماید وکارهای سادة خوبش را کوهی بنظر میآورد و او را که همة اصحاب 


پیامبر (ص) خوار وبیدفاع گذاشته‌اند مورد حمایت ویاری خدا معرقی میکند. همین 


دارو دستاتبهکار» شخصیت امام مسلمانان‌وسرورجانشینان پیامبر(ص)وبز 





راکه پس‌آزپیامبر (ص) بمترین وبرترین انسان است چندانکوچك میسازند وبقدری 
پا حقارت و خردی مینمایند که هیچ با قدر و مقامش مناسبت ندارد » به‌حدی که 
میگویند مرتکب گناهی گشته و سپس مورد منفرت فرارگرفته است ۱ 

کسی نیست از اینها بپرسد چه وقت این گناه از پیشوا و مقتدای مومنان و 
مولای متقیان سرزده است ؟1 آیا آنهنگام که پيامبر (ص) - چنانکه قرآن داستان 
میتماید - او را ود خوپش خواند ؟ پاهنگامی که خدای بزرگ و دانا او را از هر 
آلایش‌و گنامی پالاو منزه شمرد وفرمود : «خدا اراده میکندکه از شما خاندان‌پیامبر 
هرآلایشی را بزداید و شما را پاك گرداند 6ب یاآنگاه که ولایت و دوستی او را ملاژم 
و قرین ولایت و دوستی خویش و پیامبرش ذانست و فرمود : « ولی و دوست شما 
خدا و پیامبر او است و کسانی که ایا آوردند وهمانباکه نماز میگذارند و درحال 
رکوع زکات می‌پردازنده٩‏ ۴یا آنوقت که دین. را باولایتش تکمیل کرد و نعمنش را 
برمسلمانان به انمام رسائید و فرمود : «امروز دینتان را برایتان به کمال رساندم و 
تعمتم را پرشما تمام‌گردانیدم و خوا 
پیامبراکرم (ص) او راهمانگونه که خویشتن بیش از مردم نسبت به خودشان صاحب 
اختیار است» صاحب‌اختیار گردانید > و در حدیث متواثر وقطمی و مسلم « غدیر و 
وی را به و خلافت عظمی » برداشت ؟ یاآننگام که باحدیث ثابت و متواتر و قطمی 
«ثفلین» اورا همطرازوه‌مدوش قرآن‌ساخت؟ یابگاهی که منزلتش را نسبت به‌حویش 
چنان منزلت هارون یاموسی معین گردانیق و میان او با حویشتن يك فرق قائل گشت 


که شما را دین اسلام باشد ۲ ۴ یازمانی که 

















۱ - رجوع‌کنید به بحث ما در جلذ سوم «غلیر» . 
۲ - وجوع کنید به بحث ما در جلد اول م 





۱۸ تگاهی به‌مناقب عثمان ۲۵۳ 
آنهم فرق نبوت ؛ و فرمود : « فقط بااین فرق که پس ازمن پیامبری نخواهد بود»"؟ 
یا درموارد وزمانبائی نظیر اینها ؟ 
امام بهتگام یکه مردم عثمان را در محاصره داشتند پا به خانة خوی شکشید ؛ 
و بپیچوجه در محاصره و اقدام علیه وی شرکت نمینمود . شاد در میان جماعت 
خرده‌گیر و تهمتسازکسی باشدکه رفتار امام را باعشمان در آنحال گنامی بخشودنی 
برایش بشمارد » این‌رفتار راکه به‌عثمان نصیحت‌میکرده و از کارهائی که موردانتقاد 
خلق و اصحاب قرارگرفته بوده نهی‌میفرموده و میگفته به «معروف» وروی اسلامی 
عم لکند و راه کشورداری ازقر آن وسنت بجوید وطریقی جزآن نپوید ؛ وچون‌علمان 
گوش به اندرز و راهنمائی خیرخواهانهاش نسپرده به او اخطا رکردکه دیگر برای 
راهنمائی و عتابت نخواهم آمد زبرا تو شرفت را به باد داده‌ای و زمام اختیارث 
را از کف نماده‌ای" شایدآنجماعت این رفتار را پرای مولای متقیان‌گناهی بخشابش 
پذیر شمرده و تحکیم موقمیت انقلابیوق ومخالفان عشمان بحساب آورده باشند» در 
حالیکه چنین نیست » و امام نتبخاطر ریت آيشان ابلکه برای اين چنان کرده است 
که عثمان را از رویة ضداسلامی و نامردمیش دور سازد وبه راه حق و اجرای حکم 
قرآن با زآورد . لکن دریغ که اورا سودی نبخشیده است وچنانگشته که شاعرگوید: 
شما را بموقع دستور دادم وراه نمودم ولی چه‌سود 
که نصیحت فقط د رآفتاب‌نیمر و زو اقعیاتدیدارخواهد گشت 











چه بسیاررگوهر نصیحت که بهایتان ریختم 
امافقطبندنیوش است که‌آن راغنیمت میشمارد 


بن معرفت و شناخت ؛ و آفرین به این علم ودانشی که دارنده‌اش 





میشمارد و گناهکار را مورد حمایت وباری خدا میپندارد | 


۱ - رجوع کنید به جلد سوم . 
۲ - رجوع کنید به همین جلد . 








از کردهای بیسواد یا از پارسیان عربی نشناس باشد و گرنه عرب اصیل هرگر چنبن 


چیزی نمیسازد و نمبگوید : «الحمدانة الأی نصرنی ربی ۰ والحه‌دانة الذی غفرلی 


ربی ۱ ۰ 

عمرین عبدالمزیز خوابی بدتر وتباه‌تر از اين خواب مضحك نیز داردکه در 
آن اختلاف و دعاوی خصمانة امیرالممنین علی‌بن ابی‌طالب بامعاوبه پسر هند ی 
جگرخوار حل و فصل گشته است. آن را هم همین ابوبکربن ابی‌الدنیا از قول‌عمربن 
عبدالعزیز آورده است . میگوید : پیامبرخدا (ص) را درخواب دیدم . ابوبکر وعمر 
در خدمتش نشسته بودند . به اوملام کرده نشستم . در حالیکه نشسته بودم علی و 
معاویه را آورده وارد اطاقی کزدند و درب را بستند » و من تماشا میکردم . چیزی 
نگلش تکه علی‌بیرو نآمدهگفت : بخدا کمبه سو گند که حکم بتفع من صادرگشت . 
لحله‌ای بعد معاویه پدرشد در خالیکه میگفت : بخدای کمبه سوگند که آمرزیده 
گم .۱ 

از جمع این دوخواب چنین برمبآید که‌وضعامیرالمومنین علی‌بن‌ابیطالب(ع) 
در برابر عثمان مثل وضمی بوده که معاویه در برایر علی (ع) داشته است یعنی‌سال 
قیام برضد امام وقت وحاکم قا 
زیان از ابنگونه ناروا 
خواهیم رفت و او میان ما وخصم : میان علی(ع) از یکسو وعثمان ومعاویه وموا_ 
خوامان آنبا از سوی دیگر داوری خواهدکرد در رستاخیز و آنبنگام که نه ازخواب 
و رژیاکاری ساخته است ونه ازخیالبافی . 





نی ؛ وضع تجاوزکارانه و انحراف از اسلام | چه 
نا . بيشك سرانجام به پیشگاه خدای دادگر وحقستان 





۰ - بلافری در «انساب‌الاشراف» روایتی ثبت کرده است از طریق سعیدین 





۸ نگاهی به منالب طمانٍ ۲۵۵ 
از سعیدین مسیب . میگوید : پیامبرخدا (ص) به هشمان نگربسته گمت : این مومن 
مقی شهید شبیه ابراهیم است». 

امین ی کوید : بنظر میرسد سعیدبن خالدبن عمروین عشمان‌بن عفان اموی + 
پاسمیدین خالدخزامی‌مدنی کهعلمای‌رجال بروضعف؛ وی همداستانند درمیان‌اصحاب 
پیامبراکرم (ص) کسی را یافته‌اندکه استعداد انتساب این حرف ناروا وفضیلت بافی 
گستاخانه راداشته باشد وبجمین جبت این‌روایت را بی‌ذکرنام راویان آن وباسندی 
منقطع و بریده‌آورده‌اند بطوریکه ازسعیدبن‌مسیب که دو سال پس از خلافت‌عمربن 
خطاب بدنیا آمده - تاپیامب راکرم (ص) نامی درسند نیست . 

خواننده عزیز پس از مطالعة شرح حال عشمان و آراه واظهارنظرهای‌اصحاب 
دربارة او و همداستاني امت علیه زویه و کارهای غلاف و ناپرهیز گاری او بردشن 
میداند که تشبیه کردن این شخص به ابراهیم پپامبرزع) چه جنایت وحشتناکی است 
وچه‌گستاخی واهانت سختی‌به معضومان:» وچه حرف یاوه ونامربوطی | پناه برشدا 
از حرف بی‌تنقل ۱ 

پاز اگر او را به یکی ازپیامبران مقتول نشبیه کرده بودندميشد گفت که‌باهزار 
فر که میان ایشان هست وجه شباهتی دارند و آن «مقئول» بوده اسث 1 اما تصادف 
چنان شد »که این جسارت بهابراهیم غلیل‌افه رواگشته است . 





گمان میکنم سازندة اين تشبیه جنایت بار و مضحك آن حدیث تشبیبی راکه 
در حق مولای متقیان هست - و درجلد سومآوردیم - شنید + وحسادنش برانگیخته 
تاچنان‌چیزی برای مراد حویش - عشمان - ببافد و همین دوستی کور کورانه او را از 
دیدن عدم تشابمی که میان ابراهیم خلیل الرحمن و عشمان بن عفان هست بازداشته 
است و ندید که آن پیامبر معصوم وپاکدامنی است که به افتخار خلیل‌الرحمانی ناثل 
گشته و اين تببکاری که بجرم انحراف از اسلام و غوطه‌وری درمتجلابگناه بدست 


+ - انساب‌الاشراف ۰۳/۵ 


ای اسر تشه 


اصحاب پیامبر (ص) وسباجران وانصار به‌قتل رسیده است . 

ندای پیامبراکرم (ص) را که سعیدین مسیب - که مدنما پس از 
پیامبر (ص) متولد شده - شنید؛ آیا عانشه هم شنیده بوده است و باوجود این فریاد 
برمیداشته : «نعثل رابکشیده خدااورا بکشد » زیرا او کافر شده است»؛ یابهابن‌عباس 
میگفته : ر ابن‌هباس | خدا به نوعقل و فهم وقدرت ابیان داده است . مبادا مردمرا 
از دور این دیکتاتور پراکنده سازی.» یا میگفته : و بخدا میخواستم علمان دریکی 
از همین جوالهایم‌میبود وقدرت بدوش گرفتنش را میداشم تاو رابه‌دریا می‌افکندم» 
یا به مروان میگفته : « بخدا میخواستم تو و همین رفبقت که اینقدر به سرنوشتش 
علاقه‌مندی بهای هر کدامتان سنگآسیائی میبود وبدرون دریا میبودید ‏ پابه‌کسانی 
که به خان‌اش میرفنهاند میگفته : « این جامذ پیامبرخدا (س) است که نفرسوده و 
علمان سنتش رافرسوده وازبین برده است» باوقتی خبرقتلش را دریافته گفته : «خدا 
گورش راگم کند . آن (سرنوشت) نتیجة کارهائی بود که کرده . و خدا هیچوقت به 
بندگانش ظلم نمیکند » یاگفته : «تدا گوزش واگ کند , گناهش او را به کشتن داد. 
خدا انتقام کارش را ازاو گرفت. آی جماعت قربش! مبادا از کشته شدن عنمان آنچنان 
که قوم مود از کشتة حوبش ناراحت گشتند ناراحت شوید.,۱ 


نمیدانم اب 











ان روایت راکه میگوبند درتشبیه علمان هست آیا آن اصحایی که گفتار و 
اظهارنظرها و اهمالشان را دربا مثمان‌دیدیم شنیده‌اند ؟1 یا نه ؛ آن روایت اساسا 
باطل است و هيچيك از ایشان آنرا 
قضاوت کن . 


راویان بدسرشت و نافلان باوه» تشبیبی از زیان عائشه ساخته‌اند که بسیار 





است ؟1 تو ای خوانندة هزبز در ان‌باره 


تر از تشبیه سابق است واهانتش به قوانین اسلام و پیامبرش 






۱ - همه را درهمین جلد » درمبحث اظهارنظرهای عانشه بشرح آوردیم . 





۱۸ تگاهی به عناقب عثمان ۳۵۷ 

« از مسیب‌ین واضح سلمی حمصی ازخالدبن عمروین ابی‌الاخیل سلفی‌حمصی 
از همروبن ازهرعتکی بصری - قاضی گر گان - ازهشام‌بن عروة از پدرش از عانشه - 
رضی‌اقه عنبا - میگوید: وقتی پیامبر (ص) ام کلوم را به شوهرداد به ام ایمن گفت: 
دخترم را بگیر وبه خان عثمان ببر» و دفی آهسته بزن . اوچنان کرد . پس از سه‌روز 





پیامبر (ص) به دیدن‌دخترش رفت وپرسید: شوهرت راچگونه دیدی ؟گفت : بهترین 
مرد است . فرمود : او از همه کس به جدت اببراهیم و پدرت محمد بیشتر شبامت 
دارد ۱۰ 
این را ذهبی در «میزان‌الاهتدال» » شرح‌حال عمروبن ازهر نوشته و میگوید: 
«اين جملی است: 
و ما برگفت ذهبی چنینمی‌افژائيم : رجال سند آن روایت اینها هستند ز 





۱ - مسیب‌بن وافح 

ابوحاتم میگوید : راستگوئی است که زباد اشتباه میکند و اگر اشتباهانش به 
او نذکر داده شود نمپپذید . دازقطنی میگوید : « ضعیف » و سست روایت است , 
ساجی میگوید : در احادبث بنیاریکه وی نقلکرده حرفها زده‌اند . عبدانیگوید: 
او وعبدالوهاب‌بن ضحالمثل هم‌اند." وعبدالوهاب‌بن ضحاله رادرجلد پنجم‌شناختيم 
و دیدیم که دروسازی است جاعل‌روایتومتروك ومطرودوبسیاراشتباهکارومتوهم» 


و در روایت دروغسازی شهرت داشته است . 
۲ - خالدین عمرو 


فریایی او را دروشگو خوانده است ۰ ابن عدی ودیگران او را سست وپوشالی 
دانسته‌اند . دارقطنی میگوید : «ضعیف» است 


۱ - میزان‌الاعتدال ۲۸۱/۱ - لسان‌المیزان ۳۵۳/۶ . 
۲ - میزان الاعتدال ۱۷۱/۳ - لسان‌المیزان ۱/5 . 





۲۵۸ القدیر ۱۸ 
ابن عدی میگوبد : روابات نادرست وناشتاخته‌ای دارد . 
ذعبی روایتی از طربق او آورده و میگوید : این باطل است . و از روایات 
آفتآلود «اخیل؛ (یعنی خالدبن عمرو) روایت دروغینی است در بارة اسائید حدبث 
این شاذان .۱ 


۳ - عمروبن ازهرعتکی 

ابوسعیدحداد میگوید: دروغ میبافته است . ابن معین میگوید : مورداهشماد 
نبوده «ضعیف» است . 

بخاری میگوبد : متهم به دروازی است . نسالی و دیگران میگویند : 
متروك است . احمدحنبل میگوبد : حدیث جمل میکرده است . عباس دوری از قول 
یحبی میگوبد : دروسازی سمت روایت بوّده است . دولابی میگوید : روابتش 
متروكه و مطرود است . جوزجانی میگوید : غیرقابل اعتماد است.۲ 

به این روایث دروغین باید روایت دروغین‌دیگری را ضمیمه وملحق ساخت؛ 
آنراکه ابن هدی ازطریق زیدین خریش از عمروین ضالح- قاضی رامهرمز - ازهمری 
از نافع از ابن‌همر - رضی‌اقه عنهما - بصورت,مرفوع» آورده است : «ما عثمان رابه 
پدرمان ابراهیم تشبیه مینمائیم 4 . 

ذهبی در بارة این روایت میگوید : واقعاً نادرست و بیگانه است . ابن هدی 
ن این روایت دربارة عمروبن صالح - از راویان این روایت - میگوید: 
او غیر از اين هم روایاتی داردکه قابل اغذ وپیروی نیست . 


پس از نو 





۱- بلاذری در «انسابالاشراف» روایتی ثبت کرده است از حسین‌بن علی‌بن 
اسود از عبدالرحمن . میگوید : دروحجره به عبادت ایستادم و با خود گفتم امشب 
نمیگذارم دیگری جایم را بگیرد بعد مردی از پشت‌سرم آمده بادست برشانه‌ام زد. 








۱ - میزان‌الاعتدال ۲4۹/۱ - تهذیب التهذیب ۱۱۰/۴ . 
۲ - میزان‌الاعتدال ۲۸۱/۲ - نسان‌الیزان ۳۵۳/4 ۰ 





۱۸ نگاهی به مناقب عثعان ۳۹ 


رو برنگرداندم . دوباره دست برشانه‌ام زد » رو برنگرداندم . برای سومین بار دست 
پرشانه‌ام زد . روبر گرداندم دیدم عثمان است . از «حجره بیکسو رفتم ثا او ایستاده 
قرآن را در يك رکعت خواند» راه خویش گرفت.:۱ 

این را ابونعیم دروحلیةالاولياه» باسندذکرکردهاست باین‌عبارت: 





اعدا رحمن 
میگوید : باهودگفتم امشب را درمقام خواهم گذراند . پس چون نماز شام بگذاشتم 
رهسپار مقام‌گشتم و به عبادت ایستادم . در حالیکه به عبادت ایستاده بودم مردی 
دستش را برشانه‌ام نهاد . دیدم عثمان‌بن عفان است. آنگاه وی از اول قرآن گرفته 
تاآخرش خواند و سپس به رکوع و سجده رفت و بعد کفشش را برداشته برفت . و 
نمیدانم پیش ازآن‌هم تماز خوانده بود با نه .۲6 

دربارة راوی این فضیلت باید. اژعلمای رجال پرسید . حافظ این‌هدی میگوید: 
حسین‌بن علی ( بن‌اسود ) حدیث میدزدیده اسث و روایانی که او نقل کسرده قابل 
پیروی ثیست . ازدی میگوید : واقعاً سبت روایت است » و در بارة روایسانش 
حرلما است . 

احمد پیشوای حنبلیان فربار او همان را میگویدکه به ابوبکر مروزی - در 
جواب این که حسین‌بن هلی‌بن اسود چگونه کسی اس - گفته است » این را که : 
نمیشناسش ۲۱ 





امینیکوید: آنگاه باید از عبدالرحمن ثیمی پرسید : آیا وظیفه نداشت ی که 
اين مطلب را به پسر عمویت طلحتین عبیداقه تیمی اطلاع دهی آنگاه که برصاحب 
این فضیلت (۱) سخت گرفته واورا در فشارگذاشته بود آنروز که مردم را علیه وی 
میشوراند و به او اهانت میکرد و ریختن خونش را روا میدید و او را تا دم مرگ 
تعقیب کرد و سپس نگذاشت نعشش را درگورستان مسلمانان دفن کنند ؟1 
۱ - انساب الاشراف ۰۷/۵ 


۲ - حلية الاولیاه ۵1/۱ د ۵۷ - 
۳ - رجوع کنید به : تهذیب‌التهقیب ۲4۳/۲ ۰ 





۳۹۰ القدیر ۱۸ 

بالاخره روی سوال را یاید به‌عشمان گرداند و پرسید : مگر در «حجره باندازهة 
تو جائی پیدا نميشدکه عبدالرحمن را از جایش دور ساختی و جایش را گرفتی ۱۴ 
مگر روا امت کسی را که در محراب عبادت ایستاده با اشارة پیاپی دست از عبادت 
منصرف ساخت ؟1 با او را از جايش برکنار کرد 1۴ در حالیکه میدانیم حق امامت 
باپیشقدم است وآن‌که زودتر آمده ؛ و در حدیث شریفی که از طربق جابرین عبداقه 
انصاری آمده دمتور است که نبایدمیچکس ازشماروزجمعه برادرش را از جابرخیز اند 
تا خودش بنشیند » بلکه باید بگوبد : لطفاً جا برایم بازکنید. ۱ و از طربق ابن‌عمر 
آمده است که هیچکس نباید دیگری را از جایش برخیزاند و برجای اوبنشینده بلکه 
باید جا برای یکدپگربگشانیدوجا بهم بدهید . ابن جریج میگوید: (چون این حدبث 
بشنیدم ) پرسیدم : / 

مقصود روز جمعه است ؟گفت: جمعه و غیر جمعه. ۲ «مملم» ابن حدیث را 
باین عبارث آورده امت : «هیچکین از شتا تبایدکسی را از جایش برخیزاند وخود 
برجایش بنشینده و نیز باین میات :و هیچکس از شما نباید برادرش را از جایش 
». نووی در شرح «مسلم؛ میگوید : واين نمی 
بمنللور تحریم‌است . بنابراین »کسی که روزجمعه با غیرجمعه برای نماز یاغیرئماز 
پیش از دیگرانم به‌محل میاحی در مسجدی بنشیند از دیگرا تر بد آن مکان 
خواهد بود و بموجب این حدیث حرام است اگر دیگری او را از آنجا برخیزاند. ,۲ 
قمطلانی دردارشادالساری» میگوید : «ازاین نهی» حرمت آشکار است» و جز بادلیل 
نمیتوان ظهور حرمت آن را ندیده گرفت . بنابراین » روا نیست که کمی از جایش 
برخیزانده شود تایجایش‌بنشینند؛ زبرا ه رکه برتصرف مباحی پیشی گیردبآن فیحق‌تر 





اند و بعد حود برجایش 














۱ - عحیح» مسلم ۱۰/۷ 
۲ - محج مسلم ۱۰/۷ - مسنداحمدحتیل ۲۲۸۲ - صحیح بخاری 40/۲ . 
۲ - حاشی1 ارشادالساری ۷۹/۸ . 





۱۸ ۰ نگاهی به‌مناقب عثمان ۳۹۱ 


از دیگران است». احمدحنبل حدیث دیگری آورده باین مضمون که هرکس پس از 
خروج امام جماعت (از مسجد) از روی‌گردن مردم عبو رکند پا دو نفر راکه‌کنار هم 





نشسته‌اند پس زند برای عبورش چنان است که پشت خویش به آنش (دوزخ) کشیده 
باشد . وپس زدن دونفر باين هم اطلاق میشود که کسی دونفر را از جابشان بکناری 
۱ شوکانی در «نیل‌الاوطاره میگوید : «هر که پیش ازدبگران 
جای مباحی راخواه‌درمسجد باغیر مسجدوروز جمعه یاغیرآن و برای نماز پاعبادتی 
دیگر بگیرد برای توقف درآن جا ازدیگران ذیحق‌تر است وبردیگران حرام است که 
او را از آنجا بلندکرده خود 

بنابرآنجه گلشت کار علمان که عبدالرحمن را از جایش برخیزاند» - از جائی 
که ذپحق‌تر از دیگران بآن بوده.اضت ب.وّبچندین بار بازدن دست برشانه و پشتش 
به او اطا رکرده که جایش‌را ببه وی بدهدکار تاروا و حرامی بوده و با سنت ثابت 
ناسازگار است . 

بعلاوه : مگر قرآن را یکشبه میتوان ختم کرد ؟ شاید اگر آن شب از شببای 
بلند زمستان باشد وعثمان بلافاصله بعداز نمازء‌شاه به «حجره آمده و زبانش روان 
وبیانش رسا باشد که ماهيچيك را نمیدانیم وبرای ما قطمی نیست - احتمال میرود 
که ممکن باشد . 

رانگپیمگرهشمان‌همان کسی نیست که وقتی به منبر بالا رفت لرزه‌براندامش 
التاده سرشکسته‌خاموش ماندو پس‌ازدقانتی گفت: ابوبکر وعمربرای چنین مناسبتما 
و منبررفتن گفتاری تجیه میدیدند ؛ اما من نه‌نطقی برای اپن مناسبت تیه دیده‌ام و 
نه گفتاری آماده نموده‌ام ؛ بعدا ميالیم صحبت میکنیم ۱ کدام سختران عرب اگر 





زند نا بین آندو بت 





1 
.‌ 








۱ - مسند احمدحنیل 4۱۷/۳ - 
۳۰۹/۳۰۲ 
۳ - رجوع کنید به : جلدهشتم. 





۳۹ دی ۱۸۶ 
کلام مجید را از برباشد -کلام و گفتار بیمانندی راکه همه معنی و مطلب ورسائی 
و گویالی است - احنیاج به تجیه‌کردن نطق و سخن و فراهم آوردن مطلب پیدا 
میکند ۴ : 


اين آدم به قرآنی که - بتابرآن روایت درو 





- در نمازش ختم میکرد چرا 
عمل نمیکرد ؟ | مگر درقرآنی که میخواند اين آیه شریفه نیست : و کسانی که مردان 
و زنان مومن را بدون اینکه کاری کرده باشند اذبت میکنند متحمل بیتان و گنامی 
سممنال میشوندم۲ ؟! بامگر ابوذر و عماروابن مسمودوجماعت نیک وکار وپاکدامنی 
نلیرشان در شمار مومنان نبودند که چنان اذیتشان کرد با تبعید و آواره ساعتن و 
کتك و شکنجه و اهانت وبپروسیله‌ای که دستش رسید ؟ ! درآن‌قرآن مگر این‌آیت 
نیمت : «کسانی که پیامیر خدا را میآزاوند عذابی دردناك دارند» ؟که او با ارتکاب 
کار ناشایستش در شب وفات ام کلئوم - تخت پیامیر (ص) - پیامبرخدا را آزرد؛ و 
با پناه دادن بهکسی که حضرتشظرد و لعن کرده بود ؛ و باتحفیر و توهین اصحاب 
بزرگوارش و سرآمدشان پیترعموی پاکش,علی‌بنابیطالب » وبانبدیل سنت وی و با 
انحراف از آن . آیا این فرمایش البی در آن نیست : «خدا را فرمان برید و پیامبر 





را و زمامدارانتان را فرمان بریده که او سرازفرمان خدا وپیامبرش درپیچید و فرمان 
نبردشان و قرآن و سنت را بارها و در موارد بسیار پشت‌گوش افکند در موردجمع 
وصرف اموال عمومی وصدفات ومالیانبای اسلامی و ز کات وتوزیع عواید» ونماز» 
و واگذاری املالك دولتی؛ و اوقاف» وحج ؛ ونکاح » و قانون جزای اسلامی؟ مگر 
درآن حدود البی بشرح در نيامده است ؟ یااين فرمودة پروردگار نیست : «هرکدها 
از حدود البی فرا نهد پس‌چنین کسان همان ستمگرانند » که پا از حدود بیرون نماد 
و مجدوپیمان خویش گسست وتوبه شکست‌وهست به کارهای بدفرجام آلود وجنایتها 





۱ - احزاب ۵ . 


۲ - درجلد هشتم بتفصیل ازآن سحن رفت . 





۸۶ تگاهی به مناقب عثمان ۳۳ 
که کارش را به قتل فجیعکشاند و بلاها و بدبختیها برسر خودش آورد و بر سرامت 
اسلام که تا به حال جریان دارد ؟! در آن قرآن -که میگوبند میخوانده - مگر آیا 
«مپاهلهء یا آپا « تطبیر » نبوده‌است و دا در اولی علی‌بن ابیطالب را خود پیامبر 
عنلیم‌الشان میشمارد و در دومی او را چون پیامبر اکرم از هر آلایش پالا و منزه 
میگرداندکه علمان عقبده داشت و اظمار میکرد مروان بن‌حکم - تبعبد و لعنت شدة 
پیامبرخدا - برتر از او است ؟ ۱۱ 





کاش این آدم‌آن تلاوت خسته کنندة قرآن را ترله نموده و بجایش عمل بهآن 
را پیش گرفته بود : احکام قرآن‌کریم را اجرا مینمود و برجامعه و رفتار وسیاسنش 
تطبیق میداد و در تلاوت آن به قدر مقدور و میسور اکتفا ورزیده بود ! 

۲ بلاذری در « انساب‌الاشرّاف » روایتی ثبت‌کرده است از خلف‌بزار از 
عبدالوهاب‌بنعطام ۲ خفافبصری ازسعیدبن ابی‌عروة - ابی‌نصر بصری - ازابن‌احی؟ 
مطرف‌بن عبداقه بن شخیر ازمطرف پفتری" میگوید : «درجنگ جمل» علی‌رادیدم. 
سواره بشتاب پیش من آما: ,گفتم + سزاوار اين بودکه من‌شتابان به غدمتت میآمدم. 
گفت : بگمانم عشمان سیب شدکه پیش ما نیایی . شروع کردم به عذرخواهی از او. 
گفت: اگرنودوستش‌میداری‌حقیقت‌هم‌این است که اونیکو کارترین وخویشاونددارترین 


ما بود . ,۲ 


رجال سند این روایت دا بررسی میکنیم : 
1 - خلف بزار . 

مورد امتماد و امینیکه شرایخوار است ۱ * 
+ - درجلد هشتم بشرح‌آمد . 
۲- نوشته : عبدالوهاب ازعطاء . اما درست چنان است که توشته‌ایم . 








۳ - وی عبدانته پسرهانی‌ین عبداقه‌ین شخیربصری است . 
- انساب الاشراف ۷/۵ ۰ 
۵ - برای توضیح بیشتر جلدپتجم را نگاه‌کنید . 





۳۳ اتفدیو ۱۸ 
۳ - عبدالوهاب بن‌عطاء 

مروزی میگوید : از احمد حنبل پرسیدم : عبدالوعاب « لقه » و مورد اعتماد 
است ؟گفت : چه میگونی | ثقه و مورداعتماد » یحبی قطان است . ساجی میگوید: 
راستگوئی اس ت که نزد علمای رجال و حدیثشناسان « فوی » شمرده نمیشود . بخاری 
میگوید : بنظر آنان «قوی» شمرده نمیشود و روایاتش قابل یادگیری و حفظ هست. 
نسائی میگوید : «قوی» نیست . ابوحانم میگوید : بنظرآنان ( یعنی حدیششناسان) 
از لحاظ حدیث » «قوی» نیست. میمونی بنقل ازاحمدحنبل میگوید : سست روایت 
است . بزار میگوید : «قوی» نیست» ولی دانشمندان روایاتش را یادگرفته۱ و حنظ 
کره‌اند.؟ 


۳ - معیدبن ابی‌عروة 


ابوحانم میگوبد : پیش از اینکه حواسن پرنی پیدا کند ولقه» و موردامتماد 
بوده است. دحیم میگوید: اختلال حواس پیداکرده است. ازدی میگوید : بطرزبدی 
هم اختلال حواس پیداکرده است . ابن‌سعد میگوید 
آشر عمری اختلال حواس پیدااکرد» است . ابن حبان میگوید : اختلال حواسش بنج 
سال بطول انجامیده است . فقط احادیشی معتبراست که پیه نی مثل بزیدبن زدیع 
و ابنمبارك از او نقل‌کرده باشند . عبدالوماب کسی که همین روایت را از او نقل 
کرده - میگوید : سمید درسال ۴۷ اختلال حواس پیداکرد و پس از آن ٩‏ سال‌زندگی 
کرد . نسائی میگوید : ه رکه پس از اختلال حواس ازاد چیزی 
است . ابن‌عدی میگوید: ه رکه پیش ازاختلال حوامن از او چیزی شنبده باشد نقلش 
سحیح د قابل اسلا است وم رکه پس از ختلال حواس چیزی شنیدهباشد مخنش 


ثقه» وبسیار حدیث بوده اما 















باشد بی‌امتبار 











۱ - یادگرفتن و حفظ کردن روایاتش چننکه در سورد بسیاری از راویان قعیف اتفاق 
افتده بجهت بررسی ودقت وحصول فرینه است 


۲ - توذیب التوذیب 4۵۱/1 . 





۱۸ تگاهی به مناقب عثمان ۳۹۵ 
قابل استناد نیست : ابوبکر بزار میگوید : در سال ۱۳۳ اختلال حواسش شردع 


شد ۱ 





براساس سخن ابوبکربزار که اختلال حواسش در ۳ شروع شده » و 
ابن حبان که درسال ۱۵۵ مرده است . 

طول دورة اختلال حواس سمیدبن ابی عروبة به۲۲ سال میرسد . واین حدا کثر 
دورة اختلال حواس اواست بنابر نوشتذ مورخان » وحداقل آن ۵ سال است» و دیگر 
اظبار نظرهاکه میان ۵ سال و ۲۲ سال است . 

این » خرابی وعیبتاکی سندروایت بود . 

اما در بارة متن آن روایت . باید از مولاامیرالمزمنین پرسید واز نظرش در 
حق عشمان -که در همین جلد بشرح آوردیمب آیا میشودکه حضرنش عقیده داشته 
باشد عثمان نیک و کارترین و خویشاونددارترین فرد بوده است و بعد از فراز منبر و 
ببانگ بلند و در برابر همه اشاره بة عثما بگوید : و نفر سوم برخاسته شروع کرد 
به باددرپپلو انداختن ولولیدن میا اصطبل وچراگاهش؛ وهمراهش خویشاوندانش 
بناکردند به خوردن مال غدا چنانکه شترگیاه بورس بچاره را سی‌چرد» تاآنگاه که 
بنای حکومتش متزازل گشت و کارش گریبانگیرش شدو دار دسته‌اش‌اورا به‌سرنگونی 
در آورد . ۲ ؛ با در بارة عثمان بگوید : و بنی‌امیه میراث محمد (ص) را باستیز از 
دستم بدر آورده‌اند ,"و در بارة بخششما و پرداختمانی که از خزان عمومی کرده 
است بگوید : « مان! مرقطعه زمینی که عشمان به کسی اختصاص داده باشد وهرپولی 
که از مال خدا پرداخته باشد به خزائة عمومی باز گشته خواهد بود . زیرا حق‌قدیم 
ریا فانون اسلام راکه قدیم وازلی است ) هیچ چیز ابطال نمینماید . و هرگاه آنرا 











دیب التهذیب: ٩۳/4‏ و ٩٩‏ . 
۲ - نهچ‌البلاغه - جلدهنتم «غدیرء . 
۴ - رجوع‌کنید به : جلد هشت. ‏ 





۳۹۹ الفدیر ۱۸ 
ببینم که با آن ازدواج صورت‌گرفته با دراستانها (بصورت املالث و اموال خریداری 
شده ) پراکنده‌گشته است به وضع اصلیش بازخواهم آورد.» ۱ 

کجا بذل و بخششمای عثمان بنظر علیبن ابیطالب مشروع و روا بودکه او را 
بخاطرش بستاید و نیکو کارترین وخویشاونددارترین فردبشمارد . درجلد هشتمدیدیم 
که بریزو بپاشبایش چه بوده و از کجا و برای که» دگرباره ملاحظه کنید وبیادآوربد 
تا حقیقت روشن گردد ورسوائی اين روایت ساختگی هویداتر | 

۳ ابن‌هسا کر آزیزیدین ابی‌حبیب روایتی ثبکرده وسیوطی هم درتاريخ. 
الخلفا آورده است ۲ میگوید : « چنین به اطلاعم رسیده که هم کاروانی که به‌طرف 
ممان ( از شهرستانبا ) سرازبر گشتند عموما دیوانه شدند . + قرسانی در کتاب 
«اخبارالدول» باین عبارت آوزده است.: هم کسانی که به کشتن عثمان اشاره کرده 
و دستور دادند دبوانه شدند». ۲ 

امینی گوید : آیاگنتن این حرف ۰ عودنومی دیوانگی نیست ؟۱ نخست‌عتل 
« پزیدین ابیحبیب» را نماشاکنید و سپتی عقل آن جماعت از حافظان حدیث را کسه 
چنین پاوف دیوانه‌وار را در شمار فضائل و کرامات هشمان ثبت کرده‌اند اگمان میکنم 
آبن‌سعدکه درشرح‌حال پزیدین ابی‌حبیب نوشته : «اوآدم بردبار و عاقلی بوده‌است؛ 
باین خاطر بوده که میدانسته هرکس این روایت او رایخواندوببیند بیدرنگ درعفل 
وی‌شك میکند! اما وقتی‌تاریخ روایت‌وی را ثبت کرده ودرمعرض ملاحظا خردسندان 
قرار داده حرف این‌سمد چه دردی را میتواند دوا کند یا بی‌مقلی انیحبیب 
راکجا میثواند بپوشاند 1۴ آن‌کاروان پرشکوهی که بطرف عثمان سرازیرگشت ازهر 
شبرودیارمین پپناوراسلامی جمعیتی را در برداشت و هزاران تن از رجال شهرهای 








۱ - جلد هشتم . 
۴ص ۱۱۰ 
۴ - حاشية تاریخ الکامل ابن‌اثیر ۰۲۱۳/۱ 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ۳۹۲ 


بزرگ راکه همه از معاریفند و مشبور ؛ رهیچکس تا به حال نسبت نارواثی را که 
ابن‌ابی حبیب به‌آنان داده به یکی از ایشان نداده است ؛ و کسی را جرأت و یارای 
این نبوده است . آنچه ابن‌ابی‌حبیب در بارة آن جمعیت عظیم و شهیر و پرشکوه 
«کشف» کرده چطور براصحاب و تابعان و مردم آگاه وخردمند پوشیده مانده است؟1 
چطور شد فقط اوتدبا فبمید ونه هیجکس دیگر 18 

وانگبی ماجممی از آنان را میشناسیم وشك نداریم و نه هیچ خردمندی‌تردید 
داردکه از کمال عقل و درایت برخوردار بوده‌اند و تا جانسپرده با بشهادت رسیده‌اند 
ستارگان آسمان علم و دانالی بوده‌اند مثل عمارباسر و مالك اشتر » کمب‌بن هبده » 
زیدبن صوحان ۰ صعصماین صوحان» عمروین بدیل ورقاه » محمدبن ابی‌بکر » و 
عمروبن حمق» وبسیاری دیگرنلیرشا که ازرجال «صحاح» و مسندهای اهل سنت‌اند. 
و دانشمندان فراوان حدیث ازطربق ايشان ثبت کرده ووصحیح» دانسته‌انده وهيچيك 
از حدیدشناسان‌صحت آن احادیث را مثوط باین ننموده که ازدورف پیش از«دیوانگی» 
ایشان بوده باشد ۱ و نة اشاره‌ای بان ست که فلان حدیث ازدورة بعد ازدیوانگی» 





فلان شخصبت يا صحابی است 

مرگاه لفظی راکه قرمانی آورده سند قدرار دهیم وضع بدتر خواهد شد . در 
آنصورت اگر نگوئیم همة اصحاب و مجاجران و انصار لااقل بخش اعنلم اپشان و 
بزرگان اصحاب و مپاجران و انصار از شمار دیوانگان مستثنی نخواهند بود ؛ زیرا 


همه به قل عشمان «اشاره» داشتند و 





اپیش همه طلحه و زبیر و عمروین عاص و 
مائشه امالمومنین ٩‏ 

به حقیقت سوگندکه نابخردآن‌کسی است که صفحة تاریخ را باچنین حرفهای 
مسخره و رسوائی میآلاید وسیاء میگرداند مگر فضیلت و کرامتی برای کسانی دست‌و 
پاکندکه خدا در قرآن شجرة آنها را معرفی کرد» است . و خدای دادگر به حسابشان 


خواهد رسید . 








۳۹4۸ القدیر ۱۸8 


۴ - واحدی در «اسباب التزول:روایتی ثبت کرده‌است ازمحمدینابراهيم‌بن 
محمدبن یحیی ازابویکر انباری ازجمفربن‌محمدین شاکرازعفان از وهیب ازعبداقبن 
عشمان‌بن خیم از ابراهیم از عکرمه از ابن‌عباس . میگوید : آیة و خدا بندة برده‌ای 
را مثال میآوردکه به هیچ کار (خیری) قادر نیست ...۱6 دربارژ هشام‌بن عمرو که از 
دارائیش در پنهان و آشکار انفاق میکرد نازل گشته و در بارة برد آزاد شده‌اش 
ابوالخوراء که اورا ازانفاق نبی مینمود . همچنین در آية «خدا دوتن را مثال آورده 
است که یکی لال است و قادر به هیچ کار(خیری)نیست...۲4 مقصود از لالی که سربار 
سرور خویش است اسدبن ابی‌العیص است» و کسی که از روی (یابه) عدالت فرمان 
میدهد و برراه راست است عشمان‌بن هفان رضی‌انعنه میباشد.۲ 

امین ی گوید : اين را باهتین ستذ بلاذری در و انساب‌الاشراف » ثبت کرده 
است؟. همچنین ابن‌سعد در «طبقات؛* بطورمرسل از قول عکرمه زابن‌عباس مینویسد 
که آی «آیااوباکسی که به‌عدالت فرمان میدهد... برابراست ...» درحق عثمان‌نازل 
گشنه است. و نیز محب طبری درکتاب «ریاض‌النضرةه نوشته است ۶ 





۱ - نحل وبا » بتیةُ آیه این است : وکسی راکه از ما روزی‌بی نیکو دریانته و ازآن‌در 
پنهان و آشکار انفاق میکند , آیا ایندو برابرند ؟ سیاس خدایسرا است , در حنیقت 
پیشترشان نمیدانند . 

۲ - لحل ۷٩‏ » وبتیةٌ آیه این است : واو سربار سرور خویش است » بهرجا پفرستدش 
چیز مفیدی نمیآورد . آیا او باکسی که از روی (یابه) عدالت فرمان میدهد و برراه 
راست (دین‌اسلام) است برایر میباشد 18 

۴ اسپاب‌النزول ۰ ۲۱۰ . 

۰ ۳/۵ ٩ 

۰4۱/۳۲۵ 


۰۱۰۳/۲٩ 





1/۸ تگاهی به مناقب عثمان ۳۹۹ 
ما به تحقیق و بررسی سند این روایت دروغین احتیاج نداریم روایتیکه‌شان 
نزول آیه را از حقیقتش بگردانیده است . این روایت بمترین شاهمد و دلیل است 
برراستی سخن صعیدین مسیب يا «برده آزاد شده‌اش که گفت : ای برد ! مبادا تواز 
زبان من چنانکه عکرمه.از زبان این‌عباس دروغ میساخت دروغ بسازی!۱ 
باردیگر صفحات تاربخ زندگی عثمان را ورق بزنیم و از نظر بگذرانیم تا 
مکدامینش برراستی این افسانه دلالت مینماید؟ چه‌وقت ود رکدام روززند گیش 





فرمان به عدالت میداده و برراه راست دبن بوده است ؟1 در روزهای معاصر پیامبر 
اکرم (ص) ۱۴ ازآنروزگار همین که درجلد مشتم واين جلد آوردیم ازرفتارز نندءاش 
در شب وفات دخترپرامبر (ص) و آزردن دلآنحضرت بس است . از دورة حکومتش 
نیز طومارها خلافکاری داریم وتاریخ آکنده است از لغزشها و حطاما و گناهانش» 
ومولای متقبان به این دوره ازحیات‌عشمان اشاره‌نمود آنجاکه به‌مردم مصرمینویسد: 
« به مردمی که وقتی در زمین [ بباکشور ) دا سراز حکمش پیچیده گشت و حق و 
فانونش از میان برده شد بّه شم آمدند آنهنگام که انحراف از اسلام برنیک کار و 
زشتکار و برمقیم و مسافر سیطره بافت و چنان بودکه نه به رویةٌ وحکم اسلامی پناه 
برده ميشد و نه از رویة زشت (غیراسلامی) یکدیگر را نهی مینمودند ۲۰ وابوایوب 
انصاری از آن چنین بادکرده است: «خداپرستان!دورة انحراف از اسلام وتجاوز گری 
دیروزی را بیاد نمیآوریدکه همة خلق را فراگرفته بود و در کشور اسلامی شیوع 
یافته و چنان گشته بود که صاحب حق محروم مانده و مورد دشنام و اهانت قرار 
گرفته بود و برپشتش تازیانه خورده و صورتش سیلی و شکمش لگد ؛ و بر خاله 


افتاده بود ...۰ ۳ 








+ - معارف ۰ این‌قتیبه ؛ ۱۹6 - عکرمه آزاد شد؛ اینعباس بوده است . 
۲ - در همین جلدگذشت . 


۳ - پیشتر دیدیم . 





۲۷۰ اتندیر ۸ 

پناه دادن او به کس ی که پیامیراکرم تبعید ولعنتش کرده از عدالت و راه‌راست 
دین بوده است ؟1 با این که با خویشاوندان امویش مال خدا را چنان می‌خورده و 
می‌چریده است که شتر سبزف نورس بباره را ؟ یا اي که مشاغل حساس و مهم دولتی 
را به افراد تببکار و فاسد و نالایق می‌سپرده » یا اموال مسلمانان را به خویشاوندان 
زشتکارش می‌بخشيده است به قاسقی‌پررو یابه‌تبمیدی وملعونی بدسیرت پابه‌جوانکی 
خوشگنران یا جوانکان نابخرد قریش ۰ یاای نکه آنها را برگردن مردم سوار میکرده 
و امور حکومت اسلامی و ادارٌ توده‌های خلق را به آنان میسپرده است در حالیکه 
میدانسته که پیامبر گرامی فرموده : « ه رکه عجده‌دار یکی از امور حکومت اسلامی 
شود و برمردم تحت حکومتش کسی را در حالی به منصب حکومتی بگماردکه‌میداند 
شایسته‌تر از وی هم یافت میشود و.داتاتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش ؛ به 
خدا وپیامبرش وهما مومنان خیان تکرده باشده, ! و بنابرروایت صحیحی که حاکم 
نیشابوری از طربی ابن‌عباس آوردق» فرموده::-«هررکس از میان جماعتی شخصی را 
به يكکار دولتی بگمارد در حالیکة درمیان آنجماعت شخص دیگری باشد که ازاولی 
بیشتر ماب خشنودی پروردگار است به خدا و به پیامبرش و به مومنان غیانت کرده 
است۰ ؛ وبنابرروایت دیگری که ازطریق ابی‌بکر آمده ؛ میفرماید : وه رکسی عهده‌دار 
یکی از امور مسلمانان شود وکسی را بخاطر نسبت خویشاوندیش با خویش به کار 
حکومتی بگمارد لعنت خدا براو خواهد بود » و خدا ازاو بپیچوجه نمیپلپرد تااورا 
به جهنم درآورد .۲ 

آیا اذبت واهانت کردن به‌ببترین شخصیتهای امت اسلامی و بزرگان اصحاب 
یدون اين که کوچکترین گناهی یا جرمی کرده باشند از عدالت و راه رات دین بوده 
است یا این که یکی اززآنان را تب .کند تا در تبعید و حال آوارگی بمیرد ؛ ودبگری 








۱ - مجمع الزوائد هیشی ۲۱۱/۵ ۰ 
۲ - ازالة الاء 5/۱ . 





۱۸ نگاهی به مناقب عثمان ِ لفف؟ 





در سیاهچال زندان تحت شکنجه باشد» و آن يك دشنام شنیده و 9 و مورشمانت 
دشمن ء و دیگری را بدستورش آنقد رکتك بزنند تا دنه‌اش را بشکننده و آن يك را 
بخاطر امربمعروف و نپی از منکر از حقوقی که از بیتالمال دارد محروم سازد ؟ ۱ 
بااين که‌درنامه‌اش ونطقش به‌اصحاب- همانها که آنجماعت عادل وراسترومیشمارناس 
دشنام دمد وکافر بشمارد ؟1 با اپن که برادر پیامبرخدا (ص) و و خود » اورا آنطور 
ناسزا بگوید و مروان آن ملعون و مطرود را برتر از سرورخاندان پیامبربشمارد ؟ ۱ 
با به اوبگویدکه تو بیش ازعماریاسر سزاوارنبعید و دورشدن از مزارپیامبراکرمی؟! 
یا دور انداختن قرآن و تعطیل احکامش و انحراف از سنت شریف وعزیز رسول‌خدا 
(ص) در نماز وحج وزکات وخرج ودخل کشور ؟1 بااظبار آراه غلاف قرآن وسنت» 
واجرای آنها در موارد مختلف ؟۱ وبشباری دیگر ازاین کارها ؟1 

مگر اصحاب پیامبر (ص) به «عدالتع این آدم پی‌نبرده و نمیدانستند بر «راه 
راست دین» است که اورا درکار حکومت متخرف ازاصول واحکام اسلام میشمردندو 
بیرون از راه عدل و داد » و سر گشته؛ و تجاو زکار و تباهگسر ؛ و همچنان علیه او 
فعالیت و کوشش نمودند و مردم را برانگیختند تاکشور به تلاطم و هیجان د رآمد و 
شملا انقلاب از هرکران زبانه کشید و فرو نکشید نا عثمان دم د رکشید و بمرد ؟۱ 
با میدانستند و با علم به عدالت و راستروی وی آزروی بدخواهی ودشمنی وحسادت 
چنان با وی رفتارکردند ؟ ! در اینصورت » چگونه میگوئید آنها عادل وراستروند! 

اگر آن شخص واه طبق عدالث رفتار میکرد و برراه راست دین بود چرادر 
سال ۳۵ هجری پیمان بست و متعبد گشت که پس از آن بموجب قرآن و سنت عمل 
کند ؟۱ وچرا بارها برسرمنبر اظهار توبه کرد و قول داد دست از خلافکاری و بیراهه 
رویش بردارد ؟! آن سخنان که اصحاب آگاه و آنا که از نزديك و بادقت شاهد و 
ناظر کارهایش بودند برزبان میآوردند چیست و چه معنی دارد ؟ ! مثلا فسرمایش 


امیرالممنین علی‌بن‌ابیطالب به عشمان که ه توازمروان و و ا 








۳۷ الفدیر ۸ 
راضی میشوید و آن این که او عقل و دیئت را برباید . تو مثل شتری‌گشته‌ای که اورا 
به هرجا بکشند برده میشوده با اين‌فرمایشش که «توشرافتت را بباد داده‌ای و انیا 
کارت را از توگرفته‌اند » ؛ وسخن عماریاسر که ه بندگان خدا ۱ همراه من به جنگ 
جماعتی بياید که ادعا میکنند به‌خونخواهی کسی برخاسته‌اندکهبه خویشتن سنم‌روا 
داشته است و بربندگان خدا طبق چیزی غی رکتاب خدا حکوءتکرده است» ؛ وحرف 
عمروین عاص به عثمان که «کارهای ناشایست براین امت تحمیل کردی تا به پیروی 
تو مرتکب آنهاگشتند » و آنان را از راه بدر بردی و بوسیله نو بدر رفتند . به راه 
راست (دین) آی با کناره گیری‌کن» . 

یاسخن‌سعدین ابی‌وقاص : و اماعثمان روية حکومت را نفیبر داد ونفیبرروبه 
داد  »‏ وکارخوب کرد ونیز کار بد » . 

و سخن مالك اشتر : « خليفة بلاژدة خطاکاری که از سنت پیامبرش انحراف 
جست وحکم فرآن را پشت‌سر آلکنده . 

وسخن صعصمابن صوخان به 








داز زاه بدر شدی امت تو ازراه بدرگشت. 
به راه راست آی ای امیر مزمنان ! تاامتت به‌راه راست در آید» . 

وسخن ماشم مرقال : «او رااصحاب محمدواسانید قرآن مردم‌آنهنگام کشتند 
که بدعتبا پدید آورد و برخلاف حکم قرآن رفت». 

و سخن عبدالرحمن غزمی : « او (یعنی عشمان) اولین کسی بود که راههای 
ستمکاری بگشود وراههای حق (یاقانون اسلام ) بربست؛» . 

و سخن اصحاب حجرین عدی : « او اولین کسی بود که در حکومت از اسلام 
اتون اسلام عم لکرده . 

و سخن اصحاب پیامیر (ص) به او : داز انحرافی که در حکومنت پیداکردی 
و تبعیض ی که در توزیع در آمد عمومی قائلگشتی و کیفرهای بیجائی که دادی دچار 
گرفتاریمائی شده‌ايم » . 


انحراف جست : و 








۱۸ زکاهی به‌منالب عثمان ۳۷۳ 


و سخن ناثله دختر قرافصه - همسرعثمان - به او : «از خدای یگانة بیشريك 





بترس وروی دو همکار خودت را پیش گیر» . 

و سخنان بسیار دیگر از جمع انبوهی از اصحاب پیامبر گرامی که دراین جلد 
بنظر تان رسید 

بنابراین ؛ بانوجه بهآن سخنان ؛ و بامسلم بودن آن روية نادرست وخطائی 
که داشته ممکن نیست آن آیذ شریفه در بارة او نازل گشته باشد . کسان ی که چنین 
حرفی زده‌اند آیه را از شأن نزولش بگردانیده و اين حقائق روشن را ندیده‌گرفته و 


از باد پرده‌اند 1 





۵ - چنانکه در ه تاریخ‌الخلفاه « سیوطی آمده! ابن‌عساکر از این‌عباس | 
روایت را ثبت کرده است : « اگر‌فردم پة,خونخواهی علمان برنخاسته بودند سنگ 
از آسمان برایشان میباوید » 

امین ی گوید: از راوی این‌خرف ادعائی وبی‌سند که به علامه امت -ابن‌عباس. 
بت داده شده باید پرسید ‏ خونخوامی عنمان کازپسندیده و مشروعی بوده که‌مایة 


را قرمانی| هم در «اخبارالدول» نوشته‌است.۱ 





خشنودی خدا و پیامبراست یا نه ؟ اگر هست پس چرا پیامیراکرم به امیرالمومنین 
علی وصیت کرده‌که با پیمانشکنان و ستمکاران منحرفی که به خونخواهی عثمان 
برخاسته‌اند بجنگد ۱۴ وچرا به برجسته‌ترین اصحابش توصیه میکندکه وقتی آنبا 
برعلی تاختند به‌یاری او برخیزند ؟! وچرا به کسانی که در آن دو موقعیت به‌دشمنی 
علی برخیزند اخطار مینماید و از جنگیدن علیه او برحذرشان میدارد و میگویداگر 
علیه او بجنگند ظالم خوامند بود ؟۲۱ 

وانگبی مولای متقیان چرا علیه خونخواهان عثمان پیکار میکرده ؛گذشته‌از 


ام ۱۱۰ 
۲ - حاشية تاریخ انکامل ۲۱۵/۱ ۰ 


۴ - چلد سوم «غدیر» را ملاحظه‌کنید. 





121 القدیر ۱۸ 
اي که باآنان در خونخواهی شرکت نمی‌جست ؟۱ چرانه تنها قانلان علمان راتحویل 
خونخواهان نداد بلکه ایشان رادرپناه‌عویش گرفت ۴ و میدانیم که او آن شخصبنی 
است که با حق ( و قانون اسلام) درگردش است وهرجا باشد حق همانجا است» و 
با قرآن است و فرآن با وی ؛ و از هم جدائی نمیپذیر ند تاآندم که در رستاخیزباهم 
بدیدار پیامبر (ص) درآیند:۱ 

اصحاب عادل و راسترو چطور همراه آمام با شورشبانی که مدعی حونخواهی 
عثمان بودند جنگیدند ؟1 میدانیم که در جنگ جمل برجسته ترین چهره‌های اصحاب 
و شخصیت‌های امت زیرپرچم علی (ع) قرارداشتند و در جنگ صفین دوامام - که 
نوادة پیامبر (ص) حسن وحسین(ع) - وبنابروایتی که حاکم در « مستدرك » آورده 
دویست وپنجاه تن‌ازبیعت کنندگان بیمت‌رضوان‌همراه علی (ع) بودندا و گفته‌اند: 
هشتصد نفر و ازآنمیان سیصهدوشصت تن بشهادت رسیدند. ۲ وبنابرروایت ابن‌دیزیل 
وحاکم نیشابوری"هشنادنن اژمجاهدان بذر همراهش‌بودند. باچنانکه از نطق‌سعیدین 
قیس برمیآید مفتاد مجاهد بدری* یابحتب سفن مالك اشتر قریب بهیکصدمجاهد 





بدری؟ , 

از جملهٌ آن اصحاب که در مقدمه و صدرشان مجاهدان بدر قرار دارند و زیر 
پرچم علی‌بن ابیطالب (ع) در صفین ش رکت جسته‌اند اینها هستند: 
اسیدین ثعلبهٌ انصاری - از مجاهدان پدر . 








۱ - رجوع کنید به : جلدسوم . 

۲ - مستدرك » حاکم ۰۱۰4/۴ 

۳ استیماب » شرح‌حال عمار - اصایه ۳۸۹/۲ . 

- مستدرلك » حاکم ۱۰6/۴ - تاریخ اي کثیر ۲۵4/۷ . 

۵ -کتاب صفین» ابن‌مزاحم» ۲۹۹ - شرح‌این‌ابی‌الحدید 4۸۳/۱ ۰ 
٩‏ -کتاب صفین ۲5۸ - شرح این‌ابی‌الحدید 4۸6/۱ . 





ج ۱۸ اصحاب پیامبر که درجنک سفین باعلی بودند 9۵ 
۲ - ثات‌بن عبیدانصاری - بدری ؛ وشم‌یددرصفین 
۳ - تعلبةین فیظی‌ین صخرانصاری ‏ بدری 
۴ - جبرین انس‌ین ابی‌زریق - بدری . 
۵ 





- جبلةبن ثعلبة اتصاری خزرجی - بدری 

۶ - حارث‌بن حاطب‌بن عمروانصاری اوسی - بدری 

۷ - حارث‌بن نعمان‌بن امه انصاری اوسي - بدری . 

۸ - حصین‌بن حارث‌بن مطلب قرشی - بدری . 

٩‏ - خالدبن زیدبن کلیب » معروق به‌ابوایوب انصاری - بدری 

۰ - خزیمتین ثایت » معروف به ذوالشمادتین : انصاری اوسی - بدری و 
شید در 

٩ 








و گفته‌اند : لیقع بنْ عدی‌بن عمرو بباضی - بدری 
۲ - خوبلدبن عمروانصاری تلمی - بدری 

۳ - ربعی‌بن عمروانخباری ‏ پدری . 

۴ - رفاعةین رافع‌بن مالك انصاری خزرجی - بدری . 

اسلم‌بن ثعلبقین عدی بلوی - بدری . 

۶ - جابربن عبداقّه انصاری سلمی - بدری . 


۵ - زبدبن 





۷ - خباب‌بن ارت » ابربدانة تمیمی - بدری . 
۸ - سبل‌ین 
٩‏ - سمالابن اوس‌بن خرشة انصاری خزرجی - بدری . 
۰ - صالح انصاری - بدری . 

۱ - عبداقاین عتيك انصاری - بدری . 





بن واهبانصاری اوسی - ب 


۲ عمروین ثعلیه » ابومسعود انصاری - بدری . 





۳ - عماربن پاسر - بدری وشهید درصقین . 





۳۷۰ الفدیر ۱۸ 


۴ - عمروین انس اتصاری خزرجی - پدری . 

۵ . عمروین حمق خزاعی کمبی - پدری . 

۶ قیس‌بن سعدین عباده انصاری خزرجی - بدری . 

۷ -کمب‌بن‌عامر سعدی - بدری . 

۸ - مسعودین آوس‌بن اصرم انصاری - بدری . 

. ابوهیثم ؛ مالك‌بن تیبان بلوی - بدری و شهید صفین‎ ٩ 

۰ ابوحبه » عمروین غزیه - بدری . 

۲۱ ابوهمره » بشربن عمروین محصن انصاری - بدری وشمیدصفین . 
۲- ابوفضالهٌ انصاری - بدری وشهیدصفین . 

۳ ابومحمد اتصاری - بدری 





۴ ابوبرده » هانی‌ین نیار رو گفته‌اد :,نمر) - بدری . 

۵ - ابویسر :کمب‌بن عمروبن عیادانصاری سلمی - بدری . 

۶ اسودین هیسی‌بن: اسماء تمیمی . 

۷ - اشعث‌بن قیس‌کندی - فرمانده جثاح راست سپاه علی(ع) درصفین . 
۸ - انس‌بن مدرك؛ ابوسفیان خثعمی . 

. احثف‌بن فیس؛ ابوبحر تمیمی سعدی‎ - ٩ 

۰ - آعین‌بن ضبيعة حنظلی - از فرماندهان سپاه . 

۱- برید اسلمی - شهید صفین!. 

۲ - براهین عازب انصاری خزرجی . 


۳ بشر (یابشیر)بن ابی‌زید انصاری . 





۱ - امیرالمومنین علی (ع) درحق وی چنین سروده است :ٍ 
جزی‌الته خیرا عصية اسلمية حسانالوجوه صرعوا حول‌هاشم 


«برید» وعبدانته منهم و منقذ و عروة ابنا مالك فی‌الاکارم 





۰۸ اصحاب پیامبر که درجنك صفین باعلی بودند ۳۷۷ 


۴ - بشیربن آبی‌مسعود انصاری 

قیس‌بن خطیم انصاری . 

۶ - جاریقین زد شهید صفین . 

۷ جاریةبن قدامقین مالك تمیمی سعدی . 
۸ - جبلةبن عمروبن ثعلبهُ انصاری . 





۵ - ثاب 








- جبیربن حباببن متذر انصاری . 
زهبر ازدی غامدی - از فرماندهان سپاه . 
۵۱ - جندب‌بن کمب عبدی » ابوعبداقه ازدی غامدی . 


۵۰ - جندب: 





۲ - حارث‌بن عمروین حرام انصاری خزرجی . 





۵۳ - حازمبن ابی حازم ایب شهیدصفین . 

۵۴ - حبشی‌بن جنادة بن نصرسلولی 

۵۵ - حجاج‌بن عمروینعزیه انضاری 

۵۶ - حجربن عد یکندی + معروف به‌حجرالخیر (خوب - ازفرماندهان‌سپاه. 
۷ - حجربن یزیدبن مسلمة کندی . 

۸ - حنظلةین نعمان انصاری . 

- حیان‌بن ابج رکتانی . 

۰ - خالدین ابی‌خالد انصاری . 

۶۱ - خالدین اپی‌دجانة انصاری . 

۲ - خالدین معمرین سلیمان سدوسی - ازفرماندهان سپاء . 
۶۳ - خالدین ولیدانصاری . 

۶۴ خرشتین مالك‌ین جریر اودی . 


۶۵ - رافع‌بن عديج‌ین رافع‌انصاری خزرجی حارئی . 








۳۷۸ افدیر 1 
۷- ربیعتین مالكین وهیل نخی . 
۶۸ - زبیدین عبدخولانی - همراه معاویه به‌جنگ آمده و پرچمدار سپاه بود 
وقتی ما رکشته شدباتوجه به قرمایش پیامبر(ص) که «عمار را دارودسته تجاوز کار 
مسلح داخلی میکشد؛ به‌سهاه علی(ع) پبوست 


- زیدین ارفم‌بن زیدین‌قیس کعبی خزرجی 








۰ - زیدین جاریةانصاری 


۱ زبدبن حیله . 





۲ - زیادبن حنظلة تمیمی . 

۳ - سعدبن حارث‌بن صمٌ انصاری - شپیدصفین . 

۴ سعدبن عمروین حرام انضاری خزجی 

۵ - سمدین مسعود ثقفی|. عموی مختازین ابی‌عبیدلقفی . 

۷۶ - سلیمان‌بن صردغزاعی - فرمانده جناح راست پباده نظام بود . 
۷- سپیلین عمرو انصاری- میدن > 

بن ریعی تمیمی بربوعی» ابوعبدالقدوس . 

ابن عبدالّبن شکل مذحجی . 


۰ شریح‌بن هانی‌ین بزیدین نهيك؛ ابومندام حارثی 









زاین محرث . 

۷ - صدی‌بن عجلان‌بن حارث : معروف بهابوامامة باعلی . 
۳ - صعصعاین صوحان عبدی . 

۴- صفرین عمروین محصن - شهید صفین 

۵ - صیفی‌ین ویعی ین اوس ۰ 


۶ عالقین سعیدین زیدین جندب‌محاربی چسری 





۷- عاتذین عمروانصاری . 





۱۸ اصحاب پیامب رکه در جنکه صفین باعلی بودند. ۳۷۹ 
۸۸ - عامربن واثله » معروف به‌ابوطفیل لیثی . 
٩‏ - عبداقه اسلمی - شجید صفین! . 
۰ - عبدالبن بدی‌ین ورقاه عزاعی - شهیدصفین . 
۱ - عبدال‌ین عباس بن عبدالمطلب بن‌هاشم- فرمانده جناح چپ سپاه درصفین 
۲ - عبدالبن خراش » ابویعلی انصاری . 
۳ - عبدالق‌ین لیف بولانی‌طالی . 
۴ - عبدالقبن ذباب بن حارث ملحجی . 
۵ - عبداق‌ین طفی‌ین ورین معاوب بکالی . 
۶- عبدالّهبن کعب مرادی-شهیدصفین و از بر جسته‌ترین‌یاران امیرالمومنین(ع) 
۷ - عبداقابن بزید خطمی انضاری آوسی . 
۸ - عبدالرحمن‌بن بدیلین ورقاه غزأمی ب شهید صفین . 
٩‏ - عبدالرحمن‌ین حمل‌جمخی ت شهیاصفین . 
- عبیدین خالد سللمی 2 
۱ - عبیدالابن سهیل انصاری . 
۲ - مبیدبن عازب ؛ برادر برابن عازب , 


«۳ 





ن عمروسلمانی » ایوهمرو » دوست عبداقاین مسعود . 





۴ هب ین محمدهمدانی - از پاران بزرگ امام (ع) 





۵ - عدی‌ین حاتم‌ین عیدانتاین سعد طائی . 

زید خیل‌طالی . 

۷ - عرو:بن مالك اسلمی - شپیدصفین وموردستایش امام(ع). 
۸ - عقبةین عامرسلمی . 

. علاءبن‌عمروانصاری‎ - ٩ 





۶ - عرون: 





- مولاامیرالمومنین - چنانکه درهمین جلدگذشت - وی را ستوده است - 








۳۸۰ اتقدیر ۱۸۶ 
۰- علیم‌بن سلمة فهمی . 
- عمروبن بلال - ازمهاجران . 
۲ - عمیرین حارذ لیشی . 
۳ - عمیربن قرف سلمی . 
۴ - عماربن ابی‌سلامتین عبداقبن عمران 
۵ - عوف‌بن عبداهّبن احمرازدی . 
۶ - فاکه‌بن سعدبن چبیرانصاری اوسی خطمی - شهیدصفین . 
ابی‌قیس انصاری . 


۷- قیس‌ین 





۸ -م قیس‌بن مکشوح » ابوشداد مرادی -شمید صفین , 
٩‏ - قرظابنکمب‌بن ثعلپةبن عمروانصاری شزرجی . 
۰ -کرامین ثابت اثصاری 

۱ مکمب بن عمر؛ اب 
۲ -کمیل‌بن زیادنخعی!, 

۳ - مالك‌بن حارث‌بن عبدیفوت تخمی» معروف بهبالك اشتر 





۴ - مالك‌بن عامرین‌هانی‌بن خفاف اشعری 

۵ - محمدین بدیل‌ین ورقاه خزاعی - شید صفین 

۶ - محمدین جعفرین ابیطالب هاشمی -گفته‌اند: درصفین بشهادت‌رسیده 
است . 

۷ - مخنف بن‌سلیم ین حرث‌بن عوف‌بن ثعلبة ازدی‌مامدی - در سپاه‌علی(ع) 
پرچمدار وازده بوده است . 


۸ - ممقل‌ین قیس رباحی تمیمی یربوعی . 





ومردی مورداعتماد ومحترم وشریف وفرماتروا بوده است : اصابه ۴۱۸/۳ ۰ 





۱۸ اصحاب پیامبر که درجنگک صفین باعلی‌بودند. ۳۸۱ 





۱ - مپاجربن خالدین ولیدمخزومی - شهیدصفین . 

۲ - نضلةبن عبیداسلمی » ابوبریزه . 

۳ - نعمان‌بن عجلان‌بن نعمان‌انصاری زرقی . 

۴ - ماشم‌بن عتبتبن ابی وقاص » معروف به هاشم المرقال - پرچمدار و 


شید مفین , 
۵ - هبیرقبن نعمان‌بن ثیس‌بن مالك‌بن معاویة جمفی - ازفرماندهان سپاء . 


۶ - وداعةین ابی‌زید انصاری . 





۷ - بزیدبن حویرث انضاری . 
ن لوذان انصاری خطمی . 
هتام‌بن حرث تمیمی حنظلی . گفته‌اند : 


۸ - بزیدبن طعمقبین جار 

۹ - یعلی‌ین امیقبن ابیت 
در صفین بشهادت رسیده اس 

۰ - یعلی‌بن عمیربن یعمربن حارثةین عبید نهدی . 


۱ - ابوشمرین‌ابرهةین شرحبیل‌بن ابرهقین عباح حعیری - شهیدصفین . 








۲ - ابولیلی انصاری» پدرعبدالرحمن . 
۳ - ابوحجيفة سوائی . 
۴ - ابوعلمان انصاری . 
۵ - ابووردبن قیس‌بن فمرانصاری 
+ جر 
امیرالمزمنین علی‌بن ابیطالب (ع) قبل از جنگ جمل - چنانکه در جلد اول 
بشر حآوردیم - برای طلحه اتمام حجت کرد همچنین چنانکه در جلد سوم گذشت - 





۱ - نامش را در شعرامیر الممتین خواندیم . 





۳۹۲ الفدیر ۱۸ 
برزبیر ؛ و هنگامی جنگ پاآنان را آغاز کردکه دلیلی و علر و بهانه‌ای برای آئدو 
در اقدام مسلحانة حویش علیه امام بیمت شده وحاکم شرمی وجود نداشت و دید که 
باوجود اقراربشنید نآن‌سخن پیامبر(ص) حاضرنیستند دست از جنگ تجاوز کارانه 
و ظالمانةٌ خویش بردارند .آندو وضع کسی را بخود گرفته‌بودند که اعتنالی به‌مبادی 
اسلام و حق وناحق ندارد . نوشته‌اند : مردی نزد طلحه و زبیر که درمسجدبصره 
بودند - آمده آنها را به خدا قسم داد و پرسید آیا دربارة اين لشک رکشی سفارشی‌از 
پیامبرخدا (ص) به شما شده ودستوری دارید ؟ طلحه بی‌آنکه جوابی بدهد برخاسته 
برفت . آنمرد زبیر را قسم داده سوال خویش تکرار نمود . زبیر گفت : نه ؛ ولی 
اطلاع پیدا کرده‌ایم که شما پولهانی داریدآمده‌ايم باشما در تملكآن شريك بشویم! ۱ 

وقتی اهالی بصره با زبیر وطلحه بّییت نمودند » زببررگفت : آیا هزار سوار 
جنگی پیدا نمیشود تاآنبا را بطرف علی بیرم و شبانگاه یاصبحگاه براو بتازم شاید 
قبل از این که خود را به ما برسانداو را پکشم؟ هیچکس جوابش را نداد . آنگاه 
گفت: این همان فتنه‌ای ات که‌قبلا ازآن سخن میگفتیم . آزاد شده‌اش به‌اوگفت : 
بااين که آنرا فتنه می‌خوانی باز در آنْ می‌جنگی ؟ ۱ گفت : وای برتو ! ما صاحب 
بصیرتیم . ناکنون هیچ پیشامدی نکرده که ندانم چه موضع و حالی باید داشته باشم 
جز این کار » وتنها اکنون اس تکه نمیدانم چه کنم» وسرگردانم۲ . 

درهمین هنگام بودکه نظرعمرین‌خطاب دربارة ز 
عبدالّبن عمر میگوید : ز: 
راه خدا شوم .گفت : برای تو کافیست . تو همراه رسولخدا (ص) جنگیده‌ای . زیبر 
در حالیکه ناراحت و خشمگین 


اصحاب محمد (ص) ‏ اگر من دهئة اين ماجراجو را نگیرم امت محمد (ص) را به 


بیر به‌تحقق وصحت پیوست. 
اجازه بده رهسپارجنگ در 








پیش عم آمده بد اوگلت 








بود بیرون شد . همرگفت : چهکنم از دست 





۱ - تاریخ طبری ۱۸۳/۵ ۰ 
۲ - تاریخ طبری ۱۸۳/۵ ۰ 





ج 1۸ ایستاد کی طلحه وز یبرد جنگ جمل ۸۳ 
گمراهی و نابودی میکشاند! ۱ 

حکیم‌بن جبلة و هفتاد بیگناه دیگر ازقبیلة «عبدالقیس؛ چه‌گناهیکرده‌بودند 

وچه جرمی داشتند که طلحه و زبیر پیش از درگیری جنگ جمل آنها را 

سخنگوی آندو فریاد بررآوردکه «هان | ازقبائل شما ه رکه در حمله به مدینه (یبعنی 





برای بازواست و توبه دادن عشمان 1 ) شرکت داشته باید آورده شوده . وآنما را 
مثل سگ کشیده آوردند ؛ و کشتند . حکیم‌بن جبلة گفت : « حال که برادرانمان را 
کشتید خونتان برای‌ماحلال‌گشته است. آباازحدای عزوجل نمیترسید ؟ چراخونریزی 
زبیرگفت 





را روا میشمارید ؟1» « درازای خون عثمان‌ین عفان رضی‌انقعنه. » 





پرسید : « اینهائی که کشتید عثمان را کشته بودند ؟ ! آیا از خدا نمی‌ترسید ؟ 1 





عبدا۵‌بن زبیر گفت : « نمیگذاريم غذائی بخوّوید و نه عشمان‌بن حنیف را | 
آزاد ميکنيم مگر او علی را از خلافت خلع نما » ! در نتیجه » حکیم‌بن جبلة و 
مفتاد تن از قبیلة «عبدالقبسه توسط آنهاکشته شدند.۲ 

طلحه وزبیر و مادرشان غائشذ !وین مسثولیت ريخته شدن خون شش 
- راکه درآن جنگگ‌شونین کشنه شدند به گردن دارند . «وه رکه 
مومنی را عمدا بکشدکیفرش جهنم است و در آن جاودائه خواهد بود ه « و ه رکه 
شخمی را بدون اين که کسی را کشته با در کشورفساد کرده باشد بکشد چنان استکه 
مردم همگی را کشته باشد .* 

در بارة جنگ جمل آن جوانمرد قبیلك «بنی‌سمده چه خوش گفته است 





هزار مومن -یا 


همسرانتان را محفوظ ومستور نگبداشتید و مادرتان را بیرون کشاندید - این 


کار براستی ا زکم انصاقی است دستور داشت پای درخانه و بدامن فرو پیچد 





۱ - تاریخ بغداد 4۵۳/۷ . 


- تاریخ طبری ۱۸۰/۵ ۱۸۳۰۱۸۲۰ 
۳ - آیات شرينة قرآن . 





۳۸۳ القدیر ۱۸ 
اما بیرون پربده به بیابانها و به میدان و هدف تیر و شمشیر و در حالیکه 
فرزندانش بدفاعش می‌جنگیدند - با نیزه و با تیر و با تیغ , 
طلحه و زبیر » پردة حرمت عائشه را بدریدند - همین کار نمودارشان است و 

برای‌معرفیشانکافی! ۱ 
گردا گردجمل‌راجماعتی بی‌سروپاگرفته بودند وعناصری سودجو وفرصت‌طلب 

که درپی جنگ و چپاول بودند ؛ جمعی از قبیلة «ضبهء و «ازد که مدفوع آن شتر 

را از روی زمین جمع میکردند و گلوله میساختند و بوئیده میگفتند : به | به ۱ 

پشکل شتر مادرمان چه خوشبو است » بوی ءشك میدهد ! چنانکه در سپاه معاوید 

کسی جز بی‌سروپابان نبود وجزعوام نادان و گله‌وا رکه امیرالمزمنین در وصف‌آنما 
همانروزها فرمود : « به نبرد پاقیماندة قبائل مشرل وه‌جاجم عرب بشتابید ؛ به‌نبرد 

کسانی که دربارف فرمایش خجدا و پیامبرش ما میگوئیم خدا و پیامبرش راست گفته‌اند. 

وآنها میگوبند خدا و پیامبرش دروخ گنته‌اندا او 
فیس‌بن سعددر گفتازی میگوید: «آیا همراه معاویه کسی جز عرب بیابانگردی 

که از آزادشدگان فتح اسلامی است یا یمنی‌یی که بفریب شکشانده‌اند دیده میشود؟!ه 
و عماریاسر میگوید : و موضع ما درست همان جائی است که زیر پرچسهای 
پیامبرخدا درجنگ بدرو احد وحنین داشتیم . وآنجماعت درست درموضم‌پرچسهای 

قبائل مشرلك ومباجم قرار دارند ». ۲ 

و مالك اشتر میگوید: « بیشترپرچمبای شما همان پرچمائی است که همراه 
پیامبر خدا برده . و همراه معاویه پرچسبائی است که همراه «ش رکان در جنگگ علیه 








۱ - تاریخ طبری ۱۷5/۵ ۲ 


۲ - ینابرروایتی که « بزار » با دو ستد ثبت کرده و تر «مجم‌الزوانده هیشمی ۷۳۹/۷ 


آمذهاست. 


۳ -کتاب صفین ۳۹۴ - شرح ابن‌ابی‌الحدید ۰5/۱و 





۱۸ تگاهی به مناقب عثمان ۲۸۵ 
پیامبرخدا بود . بنابراین » غیراز آدم دل مرده هیچکس در وجوب جنگیدن علیه 
آنها تردید به‌عود راه نمیدهد .۱ 

هدفها و انگیزة جنگهای معاویه برهیچکس پوشیده نبود حتی برزنان که در 
خانه و از سباست به دور بودند . چنأنکه « امالخبر » دخترحریش در بارة هدفها و 
انگیزة معاوبه در جنگهایش میگوید : و آنهاکینه‌های جنگ بدراست و انتقامهای 
جاهلیت و شم کینه‌توزانا جنگ احدکه معاویه بناگبان از پی‌اش و برای گرفتن 
انتقام عونهائی کهازقببله بنی‌عبدشمس ریخته‌شده مبادرت جسته است . باپیشوایان 
کفر بجنگید زیرا آنبا قابل پیمان بستن (وپیمان مصالحه) نیستند شاید به‌شودآیند 
و دست از رویةٌ خویش بکشند .۲۰ 

چگونه ممکن است عملیات مسلحائه معاویه که بادهای خونخراهی عشمان 
صورت گرفته مشروع باشد در حالیکه مسلم است کسانی که در فتل عشمان ش رک 
داشته‌اند اصحاب پیامبر (ص) بوَدهن -هتانتهاکه بعفیدة آنجماعت گروهی عادل و 
راستروند - و طلحه نسبت به‌عثبان اژ هم مردم سختگبرتر و تندروتر بوده است و 
مروان بهمین سیب بازدن تیریکه‌اوراکشته است انتقام خون عثمان را از او گرفته» 
است » و معاویه خودش آنقدر در یاری عثمان کوتاهی ورزیده تا کار از کار گذشته 
است ؟ 1 

در صورتی که قیام برای خونخواهی عشمان نامشروع باشد و خدا و پیامبرش 
نهسندند - چنانکه همة شخصیت‌های تاریخ اسلام آن را مسلم و قطعی دانسته‌اند - 
چگونه ممکن است این کار نامشرو ع و خدا ناپسندماية نجات‌کسی از عذاب شود؟1 


هرگاه خواب وخیال آنجماعت را راست پنداریم لازم میاید که نفرات سپاه 





۷ - کتاب 





۸ - شرح‌انن‌ابی الحدید 4۸5/۱ . 
۲ بلاقات اننساء و۳- عقدالفرید ۱۳۲/۱-نهایةالأرب ۲4۱/۷ -صیحالاعشی(/۸) ۷ 
آیدای است . 








۳۸1 در ۱۸ 


جمل از هر پيشامد ناگوار و هرس وکی‌مصون ومحفوظ بانده باشند درحالیکه,یدانیم 
نه‌تنها مصونیت نیافته‌اند بلکه عذاب از عر سو فراگرفته‌شان و به کشتن 





رفتهاند و 
خدادست کسانی راکه عنان «جمل؛ راگرفته‌اند به تیغ بران سپرده و باذلت وخواری 
تمام نابودشان کرده است . 

معاویه در یکشبانه روز - در نبرد و هربر » - باعث کشته شدن هفتاد هزار نفر 
گشته است » چمل وپنج هزار از سپاه شام به کشتن رفته‌اند و بیست و پنج زار از 
مپاه علی‌بن ابیطالب (ع) ۱ . باز هم دست از باصطلاح خونخواهی عشمان برنداشته 
و چندان به خونریزی ادامه داده تا به تخت سلعلتت نشمته است . حتی به نشستن 
برتخت سلطنت اکتفا ننموده و ه رکه از باران و دوستداران علی‌بن ابیطالب بافته 
از دم شمشیرگذرانده است لکن دیگر 4 یبپانة انتقام حون عشمان و دیگ رکلمه‌ای از 
انتقام خون عشمان با کیفر قانلا 
است » ملاحظه فرمائید . 

۶ - خطیب بغدادی زوایتی ثبتکرده است از طریق احمدبن محمدین مفلس 
حمانی ازابی‌سبل‌فضل بن‌ابیطالب ازعبدالکريم‌بن روح بزازازپدرش روح‌بن هنبستبن 
معیدین ابیعباش‌اموی - بردة آزاد شدة اموبان - ازپدرش عنبسة؟ از مادربزرگش - 
از طرف پدرش - ام عیاش که کنیز رفیه دتر پیامبر (ص) بوده است - میگوید : 
« از پیامبرخدا (ص) شنیدم که میگفت : ام کلشوم را بنابر وحی آسمانی به همسری 
عشمان در آوردم .۳4 . 





باق نیاورده است . تاریخ معاوبه در برابر شم 





امينی کوید : شگفت آور است که خطیب بندادی این روایت را بدون اشاره 





به عیبناکی سندش ثبت میکند . درحقیقت اواسیر عشق کور کورانه به خانواد؛اموی 


۱ -کتاب صفین ۵4۳ - تاریخ این کتیر ۳۱۷۰۲۷۵/۷ - فتح‌الباری ۷۳/۱۳ ۰ 





۲ - درماخة نوشته شده است : ازپدرش ازعنبسة - ولی محیح چنان است که نوشته‌ايم. 


۳- تاریخ ینداد ۳۹۵/۱۲ . 





۱۸ تگاهی به‌مناقب عثمان ۳۹۷ 
است وهواخواهیآنهاچشمشرا ازدیدن نتلریات حدیثشناسان و علمای رجال‌بازداشته 
است و ندیده که دربارة احمدین محمد چه‌گفته‌اند و از یاد برده که خودش در شرح 
حال او چه نوشته است . ابن‌عدی میگوید : درمیان دروغسازان هیچکس را اینقدر 
بی‌حیا ندیده‌ام . اين قانع میگوید : قابل اعتماد نیست 
حدیث جعل میکرده است . ابن‌حبان میگوید : دوستان توصیه میکردند که بروم و 
درس حدیشش را بشنوم . پاره‌ای از احادینش را برگرفتم ناچیزی از آن برگزینم . 
دیدم از بحبی ... روایت میکند و از هناد ... دانستم که او حدیث جمل میکند . 
دارقطنی میگوید : حدیث‌جعل میکرده است . حاکم میگوید : از قول قعنبی ومسدد 
و اینابی‌اویس و بشربن ولیدروایانی نق ل کرده که‌جمل خود اواست . همچنین‌چندین 
متن‌حدیث جع لکرده علاوه براین که بلدرو غمیگوید اشخاصی راکه از آنها نقل‌میکند 
ملاقات کرده است . و ازبشرین حارث وپحیی‌بن معین و علی‌بن معین وعلیبنءدینی 
رواپانی نقل کرده که آنها را پس از جعل د رکناب مناقب ابوحنيفة جای داده است. 
دارقطنی همچنین میگوید.: (کتاب) منافب ابوحنیفه همه‌اش جملی است و ساخت 
احمدبن‌مغلس حمانی» ومن آنرا بیش اژ یکبار خوانده‌ام . وبسیار بخن و اظهارنتر 
دیگر از اين قبیل. ۱ 

در سند ایين روایت ؛ نام هبدالکریم بن روح » ابوسعید بصری هم هست . 
ابوحانم میگوید : مجپول و ناشناخته است. عمروین رافع میگوید : بمحضردرسش 
رفته‌ام اما حدیفش را نشنیده‌ام . و گفته میشود او متروله الحدیث است . ابن حبان 
میگوید : اشتباه میکندوبرخلاف سخن میگوید . این‌ابی عاصم ودارقطنی اوراسست 
روابت شمرده‌اند. " نه فقط او مجمول و ناشناخته است بلکه پدر و پدر بزرگ و 


گش -که در سند روایت ازآنبا ذکری هست - نیزمجپولند .۴ 











مادر 








۱ - رجوع کنید به : مآغذی‌که در جلد پنجم آمد . 
۲ - تهذیب التهذیب ۳۷۲/۹ ۰ 
۳ - رجوع کنید به : میزان‌الاعتدال ذهبی » وخلاصٌ این‌جزری . 





۲۸۸ القدیر 1۱۸ 


این روایت را ابن‌مدی از طریق همیربن عمران حتفی ثبت‌کرده و از روایات 
بی‌اساس و باطل شمرده است و ذهبی و این حجر نیز وی را تأییدکرده‌اند . ابن عدی 
میگوید : سمتی از روایتش آشکار و هویدا است . عقیلی میگوید : درروابتش‌توهم 
و غلط است ,۱ 

آری‌شك نیس ت که هر کاری که پیامیر گرامی انجام‌داده یاهرسخنی گفته بو جب 
وحی آسمانی بوده است و « او بدلخواه سخن نمیگوید و گفتداش جز وحی‌یی که به 
او میرسد نیست؛۲ » لکن مصلحتمالی که موجب ارسال وحی میگردد مختلفند و در 
هرمورد با دیگر موارد ممکن است تفاوت داشته باشد . از اینجمت هربخشش ی که به 
کسیکرده با احسانی درحق کسی نشانة وجودفضیلتی 
بمنالور اتمام حجت بروی بوده یا برای آگاه سا 
خصومت کپنه توزانه‌ای راکه از دیرزمان ور سین اموبان علیه بنی‌هاشم می‌جوشیده 
هیچ بخشش و احسانی و لطف و مرعمتی نزدوده است . زیرا هیچ احسانی بالاتر از 
اعطای افتخار دامادی نیست بویژه آن‌که چگر گوشذ پیامبر (ص) باشد . اما آبا آن 
داماد پاس افتخار همسری دخت گرانمایُ پیامبر (ص) را نگهداشت یا نه شب وفات 


رای طرف نیست ؛ زیراگاهی 





تودة دینداران . علاوه براین» 





ممسر گرانقدرش هیچ اراحتی از ففدان آن افتخار و عزت به‌خود راه نداد و عنان 
به کامرانی سپرد؟ تا براثر آن بی‌مبالاتی و اهائث » پيامیر عظیم‌الشأن در برابر همه 
به او توهین کرد و خوار و غفیفش نمود وبه‌اواجازه نداد واردگورش شوددرحالیکه 
پس از پدرش او به این عمل ذیحق بود . 

شاید مر وصلت و ازدواجی که میان بنی‌هاشم و امویان صورت گرفته ببمین 
انگیزه و منظوربوده است ؛ وهاشمیان وپیش از همه سرورشان باینوسیله کوشیده‌اند 


+ - لسان المیزان ۳۸۰/۵ . 
۲ - آیذ شرینه . 
۳ - استاد تاریخی آن قبلا از نظرتان گذشت . 





۱۸ تکاهی به مناقب عثمان ۸۹ 
آبی برشعلة کینه‌های جاهلاتك امویان نسبت به خود ریخته و دلمای آنها را نصفیه 
کرده باشند ؛ لکن آبا مساعی جمیلةٌ آنان سودی بخشیده و ثمری ببار آورده است 
با چنان گشت که شاعری‌گوید : 
هرچه کردم در اخگر فسرده دمیدن بود و آهن سردکوییدن 

هر گاه‌این وصلت‌ها وازدواجهای مصلحت اندیشانه نبوداموبان بخاطراختلاف 
و قطع روابلی که میان آنما با هاشمیان ازمدتماوجود داشت زبانشان برسرهاشمیان 
دراز بود و هر پیشامد بدی را که میان آنا رخ میداد نتیجة آن سابفا حصومت 
میشمر دند و هر اقدام خصمان؛ خويش را علیه ایشان با آن نوجیه مینمودند » ابا 
خاندان اصلاجگر و مصلحت جری هاشمی با مبادرت باینگونه و صلتما گلشت نشان 
داده و احسان ورزیده تا آن شببات وینمانه‌جوئی‌ها را جالی نماند و مردم بدانند که 
بدخواهی امویان نسبت به ایشان داعی و موجبی ندارد و نیش عقرب را میماند که 
اقتضای طبیمت است و برای جلوگیری از آن هیچ نرمش و احسان و ملاطفتی سود 

در ابنجا تمایزی را که میان دامادی مولای متقیان با دامادی عشمان - همسر 
ام کلشوم - هست بخوبی مشاهده مینمائید و بیاد میآوریدکه امام‌علیه‌السلام چه‌رفتار 
مه رآمیز و بزرگوارانه‌ای بافاطمهُ زهرا - سلامقه علیبا - داشت و در بستر بیماریو 
هنگامی که جان به جان آفرین تسلیم میکرد از او خشنود بود و نیز او از وی ۰و 
پیامبرخدا بگاه درگذشتش از هر دو راضی بود . اما به اين يك بنگریدکه شب‌وفات 


همسرش - ام کلشوم - مرتکب کاری میشود که خدا و پیامبرش از آن ناراضی است : 





و هیچ اهمیتی به وفاتش نمیدهد و نه از آن مصیبت بز رگ و خرد کننده شم به‌ابرو 
میآورد ونه ارزشی برای دامادی پیامیر(ص) قائل است که از فقدانش اندوهگین‌شود 
بحدی که همانشب بادیگرهسرانش‌هماغوش میشود وخشم‌پیامبر(ص)را برمیانگیزد! 


در حالیکه آن داماد عالیقدر و پاسداروحقشناس بردر گذشت همسرش می‌گرید وئاله 





۳۹۰ القدیر ۱۸ 


سرمیدهد و اثك میبارد و از گلوی بغض گرفتهاش بآهنگی سوزان‌میگوید : «سلام 
برتو ای پیامبر خدا ! از جانب من و ازجانب دخترت که به کنارت بنشسته وبشتاب 
به تو پیوسته است . ساب شکیبالی ای پيامبر خدا از نقدان دختر پاکت نمیارم و 
بخاطرش ناب و توانم برفته است . فقط اد فقدان سبمگین و عنلیم تو و مصیبت 
کمرشکنت اندکی برایم مایا تسلی است» ومن بودم که ترا در آرامگاه مزارت‌نهادم 
و روحت در حالیکه بر من تکیه داده بودی و برسینه‌ام برآمد ۰ بنابراین ما برای 
خدائیم و ما به او باز میگرديم . ا ك ودبعه بازگردانده گشت و امانت گرفته شد , 
لکن اندومم جاودانه خواهد بود و شبانگاهم تیره و فسرده تا آنگاه که خدا مرا بد 





سرایت که در آن مقیمی ببرد . دخترت برایت از همدستی امتث برخوردن و از بین 
بردن آن رحق خلافت با دخترت ) داستان خواهدکرد» از او بتمامی و سراسرسوال 
کن وازادضاع بپرس و جویا شُّ» واين درخالی شدکه از درگلشتت دیری‌نمیگلشت 
و یادت از خاطر نرفته بود - سلام پرشما دو فر » سلام عداحافظی نه سلامی از سر 
رو گردانی پاملالت . بنابراین اگرازنزدتان میروم نه ازخستگی و ملالت است‌چنانکه 
اگر اینجا بنشینم نه از آن مَبب کر به وعده‌ای که خدا به شکیبایان داده بدگمان 
باشیم یاکم ایمان .» آنگاه برسر مزارش به این دو بیتی تمثل جست : 
سرانجام هرهمدمی دو دوست » جدالی است 
وهرچه دراینسوی‌مر گ‌باشداندلو ناچیزاست 
دای که یکی را پس ازدیگری ازدست دادم ۱ 
دلیلی براین است که‌هیچ‌دوستی پاینده‌نیست؟ 
۷ -ازدی روایتی ثبت کرده است ازقول عبدالواحدین عشما‌ین دینارموصلی 
آزمعافی‌بن عمران ثوری ازابن‌نجیح ازمجاهدازابن‌عباس - رضی‌اقه عنهما - میگوید: 








یا باين عبارت که دواين که قاطمه را پس از احمد اژدست‌دادم » . 
۲ - رجوعکنید به : اعلامالساء ۱۲۲۲/۳ . 








نگاهی به‌مناقب عشمان ۳۹۱ 








« رسولخدا (ص) به‌عشمان‌گفت : تو از دامادها و از یاوران منی» وپروردگارم بامن 
عهد بسته که تو بامن در بپشت باشی» . 

ذعبی در «میزان‌الاعتدال» درشرح‌حال‌عبدالواحد مینویسد: «ابن روایتی باطر 
و بی‌اساس اس تکه ازدی آن را آووده است ۰۸ ۱ 

۸ - طبرانی‌روایتیثبتکرده میگوید بکربن سپل‌به ماگفته اس که محمدبن 
عبداقبن سلیمان خراسانی از عبداقبن بحیی امکندرانی و نیز ابن‌مبارك ازمعمر از 
زمری از سالم ازپدرش روایت کرده‌است» میگوید. 
تشکیل شورا را صاد کرد دخترش حفصه پیش او آمده گفت : پدر | مردم میگو: 
اینهائ که تو به عضویت شورا در آورده‌ای مورد رضایت نیستند . عمر گفت : »را 
تکیه بدهید . او را تکیه دادند . گفت: ممکن است دربارة عشمان ب 
رضایت ما نیست ) . من از پیامبرخدا (ی) شنبدم که میفرمود : عشمان چون بمیرد 
فرشتگان آسمان براو نمازمیگزارند ربا درود میفرستند) . پرسیدم : فقط برای عثمان 


وقتی عمرضربه خورد و فرمان 











(که مورد 


یا برای همذمردم ( درودمیفرستند) ؟گفت :نه »فقط برای عمان.... رتاآخرروایت 


که در آن برای هرك ا 





عضو شورا فضیلت وافتخاری نقل میکند). ۲ 

ذهبی در«میزان‌الاعتدال» دراین باره میگوید: روایتی است جملی وساختگی, 
ابن‌حجر نیز در ولسان‌المیزان» میگوید : جملی بودنش ازخودش هویدا است . 

امین ی کوید : ما بر گنتك آنبا می افزائیم : بکربن‌سمل دمیاطی را - چنانکه 
ذهبی میگوید : نسالی ضعیف وسست روایت شمرده است و در «لسان‌المیزان» آمده 
که ازجعلیات وی این‌سخن است 





روز جمعه‌ای زود برخاسته تا عصر هشت فرآن 
ختم کردم ؛ این را بشنو وحیرت‌کن. مسلمةبن قاسم میگوید : مردم دربارة اوحرفبا 
زده‌اند و او را بخاطر روایتی که از زبان سعیدبن لیر نقل کرده جاعل و روایتساز 








۱- ۱۵۸/۲ ۰ 
۲ - لسان‌المیزان ۲۲۹/۵ 7 





۳۹ ااقدیر تس 





خوانده‌اند 


در سند آن روایت علاوه برربکر: سپل‌دمیاطی نام محمدین عبداقه آمده‌است 
که مجهول وناشناس است 1 

٩‏ - خطیب بغدادی روایتی آورده است از طربق عیسی بن محمدین منصور 
اسکافی از شعیب‌بن حرب مدائنی از محمد همدانی . میگوید : شیخی در این مسج 
یعنی مسجد کوفه - از قول نعمان بن بشیر برای ما چنین روایث کرد : و ما نرد 
علی‌بنابیطالب بودیم » سخن از علمان به میان آمد » علی‌گفت : کسانی که 








برایشان خوبی کردیم ايشان از آن (یمنی آنش دوزخ ) بدورند.! ابشان عبارتند از 
علمان و بارانش» ومن از باران عنمانم. 





از خطیت بغدادی بایدیپرشیم که عیسی‌بن محمدین منصور اسکافی که ازوی 
روایت کرده -کیست؟ وچکاره است 1۶ خودخلیب که خواسته شرح حالش را بنوبسد 
جز اسمش چبزی ندانسته است 1 آنگاه از ازدربارو محمدهمدانی می‌پرسیم وازشیخ 
ر استاد حدیش ش که نه او نام برده و نه دیگری » پنداری وجودنداشته وبه دنپانيامده 
است . و در بارة نعمان» می‌پرسیم که کیست و قدرش چیست ؟! او که دردورة 
جنگ صفین علیه امام نحویش قبام کرده و در صف تجاوزگران بی سررپا جنگیده و 
همان کسی است کهآنروزها قیس‌بن‌سعد انعاری چنین معرفیش نموده است درحالیکه 
او را مخاطب ساخته : توبخدا قسم دغلکاری‌گمراه و گمراهگری ! و نعمان‌بن بشیر 
همان است که به قیس‌بن سمد انصاری میگوید : شما که عثمان را خوار و بیدفاع 
گذاشتید هر گاه علی را نیزخوار و بیدفاح بگذارید آن يك به این يك سر بسر خوامد 
شد ! ولی شما حق را خوارگذاشته وباطل را پاری نموده‌اید 1 














۱ -میزان الاعتدال ۸۸/۳ - لسان‌المیزان ۵۲/۲ د ۲۲۹/۵ 
۲ - آیة شریفه‌ای است . 








۳ - تاریخ بفداد ۱19/۱۱ . 


:۱۸ نگاهی به مناقب علمان 9 ۳« 

آیا این علی‌که در روایت جملی از او نامی آمده همان هلی‌بی‌است که عثمان 
بهنگام محاصره از او عواست به «ینبع» پرود تا نه از دست او غم بخورد ونه‌اواز 
دست وی ؟۱ آیا او همان کسی نیست که گفته است : بخدائی که جز او خدائی نیست 
من عثمان را نکشته‌ام و نه به 
گشته‌ام ؟ وگفته است 





تمایل نموده‌ام و نه از کشته شدنش ناراحث 
ایل نموده‌ام نش نار 





قتلش را خوش داش و نه از آن بدم آمد ؛ نه دستورش 


را دادم و نه از آن برحذر داشت نه از آن خوشم آمد و ند بدم ۱۴ و همان که در 
۳ ۳۹ هم 0 





«صفین» به باران و سپاهیانش گفته است: به نبردکسانی 
کی که بارگنامان را بردوش داشته می‌جنگند . سوگند به آن‌که دانه را بشکافت و 
آدمی را بیافربد او بارگنامانی را که اینها تا به قيامت مرتکب شوند به گردن دارد 
در حالیکه اندکی از مسئولیت خود اینما نمیکاهد 1۶ 

مگر همو به مردم مصر ننوشته است :یه مردمی که بخاطر حدا و هنگاه ی که 
درکشورش مراز قائونش پیچیدهگشت واقشن یا فانونش ) پایمال گشت به عذم 
آمدند آنگاه که انحراف از اسلام برنیک و کار وبدکان سیطره بات ...۱۴ آبا وی‌همان 
کسی نیست که حاضر نشدشمادت بدهدکه عشمان مظلومانهوبناح کشته شدء‌است؟۱ 
ودرنطقه 
برحاست وشردع کرد به باد در پملوانداختن ولولیدن میان اصطبل و آخورش:,.؟۲۱ 


ابید که برسرخوندواهی 


» دربرابرهمه گفت ... تاآنگاه که سومین آن دارودسته به‌حکومت 





وانگهی اگر چنین‌روایتی باشد یاران‌عشمان چه اهمیتی میشوانند داشته باشند 
یارانی مثل علی‌بن‌ابیطالب (ع) که بپیچوجه ازاو پشتیبانی نمینمایند و فادر نیست 
در هیچ موردی به آنان انکا داشته باشد و می: 
کلمه‌ای برزبان نمیآورند ومیگذار: 


در برابرشان داردکشته میود د 








سه روز درمزبله افتاده باشد وبادیخو, د 


و بعد با لباسهایش وبدو نکفن درقبرستان یبودیان دفن شود و از هر سوبه‌اوپرخاش 


۱ - روایات تاریخی آن قبلا بنظرتان رسید . 
۲ - رجوع‌کنید به جلا هفتم . 








۳ افدیر تک 
گرده وسنگ برحاملین جنازه‌اش ببارد تا ثرسان ج 





ازه را به گودالی بچهانند ومشتی" 
الا برآن‌ریخته بگربزند؟! و چه کسی ستمکارتر از آن است که به غدا درو میبندد 
تا مردم را بدون علم بفریبد » وخدا میداندکه آنبا حتماً درومگویند» ۱۰ 

۰ - روایتی است که میگوید : « عشمان ین عفان دید شب ازدواج علی - 
رضی‌اله عنه - بافاطمه - رضی‌اله عنها - زره علی را میخواهند به چار صد درهم 
بفروشند . گفت : این زره علی قبرمان اسلام است ؛ هرگز نباید فروخته شود . آنگاه 
چهارصد درهم به مستخدم علی پرداخته او را قسم داده که جریان رایه علی نگوید» 
و زره را همراهش بر گرداند . چون ءشمان صبحگاهان سراز خواب برداشت در خانة 
خویش چبارصد کیمه بافت در هرکیسه چهارصددرهم بر هريك نوشته : این درهمی 
است که خدای‌رحمان سکه زده‌برای عشمان‌بن عفان. فرش وحی این را به‌پیامبر(س) 
اطلاع داد ؛ و پیامبر فرمود: گوارا بادت‌ای مشمان ۰۱ 

امین ی گوید : اين را حلبی دز «شیرة پیامبر(ص)» آورده است؟ ومیگویددر 
فتاوای جلال‌الدین سیوع ی آمدة که اژاو راغ صحث این روایت پرسیده‌اند وجواب 
داده که «آن صحت ندارد » . وراست‌گفته است؛ زبرا خود روایت دلالت دارد بران 
که دروغ است وساخته وجملی . 

در جلد پنجم در بررسی يك سلسله روایت جملی دیدیم که ابن‌درویش‌الحوت 
میگوید : این روایت؛ دروغی جنایت آمیز است . 


زنجیرة متایشهاوفضائل‌ساختگی عثمان را بااین يك ختم می کنيم 


جردانی د رکتاب «مصباح‌الظلام» مینویسد : «کسی که نامهای زیر را بتویسد 


و با آبی که بر روی نوشته میریزد روی خویش بشوید هرگ زکور نخواهد گشت : و 





- آی شریقه‌ای است . 
۲- ۲۲۸/۲ ۰ 





۱۸ عاهی به متاقب مان 1۹۵ 
کس ی که بنویمد و آبش را صبحگاهان بنوشد از فراموشکاری مصون خواهد گشت + 
وکس یکه آنرا بنوبسد و بنوشد ناتوانی جنسی نخواهد دید . و آن نامها این است: 
عتمان‌بن مفان» معاذبن‌جبل» عبدالرحمن‌بن عوف» زیدین‌ثابت» آبی‌بن کمب؛ طلحتبن 
عبدالرحمن » تمیم‌الداریه رضی‌اقه‌هنمم ۱.۸ 

امین ی کوید : مرکه ازابتلا به کوری وفراموشکاری و نانوانی جضسی‌نمیترسد 
این دستورالعمل را یکار بندد ! 

براین افسانه‌ها و روایات ننگین و رسواکه در مدح و فضیلت عشمان ساخته‌و 
رسانده‌اند باید آن مناقب و ستایشهای جعلی دیگری راکه در جلد 





بررسی روایات جملییی ترا اکه دزقضائل عثمان ساخته و پراکنده‌اند بهمین‌جا 
پابان میدهیم + آنچه را که دنیاپرتان و کاسجویان در دورة حاکمیت آموبان بطمع 
صله وهدایای‌آنها تعبیه کرده وبعرض رسانده‌اند ! بیشتراینها شامی و بصری‌بوده‌اند 
ودلبست اموبان ودشم نکینه‌توز «ردان‌پرانتخار تاریخ اسلام و دودمان والای پیامیر 
گرامی . جمل چنان روایات از چنین موجودات بلموس و تبمکاری طبیعی مینماید. 
از قماش رواپات دروغینی که‌آوردیم و به محك بررسی و ارزیابی زدیم بازهم هست 
که نیاوردیم زیرا کیفیت سند و ماهیت متن آنما بهم میماند و سروته يك کرباس 
است و متشا همة آنما فضیلت پردازی و گنده‌سازی اين و آن از روی ثافبمی و 
بیخردی 5 بی‌انصافی ۰ 

شایدآنجماعت معذور بوده‌اندکه درنقل و ثبت آن روایات آفت ز: وعیبناه 


و بی اساس و جملی که در مدح و تمجید علمان و امتالش هست اعتنالی به آراه و 


جر مسر 


۰۲۹/۲۱ 





۳۹۹ تندیر ۱۸ 


نظلریات حافظان و اساتید فن حدیث ننموده و چشم از هم آن حقایق در موره رجال 
و راویان آنها پوشیده‌اند تابراساس آنما فضیلت وعظمتی برای تنی‌چند ببافند ومای 
هواخواهی آنان سازند و دلیل رو گردانی آزجمعی و دودمانی . زیرا اگر میخواستند 

مند و ,بستندی که رجال ناقلش +وثق و امین باشند و متنش با فرآن 
و خرد سازگار نمابد استناد تکتند وفضیلت رابرایکسی جز به‌اتکای روایت صحیح 
و مسلم ثابت ندانند و جعلیات + روایات یاوه را بدور افکنت. و آن بافته‌های‌پوچ 





جز به روایت 








و ثنیدة اومام و اغراض را بهائی ندهند آن صفحات که در ناریخ و حدیث و شرح 
حال سیاه کر ده‌اند سفید»یماند ونمی از هرستایش ومدح وتمجید و افتخار و فضیلتی» 
و این برای آنجماعت گران میآمد و با هواغوامی باطنیشان جور نمیرود وعصبشان 
را افناع نمینموه» پس چرن شیطان,کازهایشان را برایشان آراسته و پسندیده جلوه 
داده به ستم و پهنان و دروغ مپاذرت جستدٍ و/پا حرفهای بوچ وبی‌اساس بمجادله 
برخاستند تا بوسیلة آن حق را آزبینببرند.» و می‌بندارندکه متکی به چیزی‌هستند 
و با اساس » هان ! ایشها همان دروغگوبانند . بنگر چگونه برای آنان آیات را بیان 
مينمائيم » چگونه بمتانلی‌بندنك 1118 


مبالفه و زیاده روی در فضائل حکام سه‌گانه : 


ابویکر؛ عمر» عثمان 





یاد‌روی و مبالفه‌ای که در تمجید و ففیلت شماری برای هر يك 
از این سه نفرازطرف هواخواهانشان یافرصت‌طلبان دنیاپرست صورت گرفته بنظرتان 
رسید و ابت نمودیم که تمام فضائلی که آنجماعت برای اين سهنفر تراشیده‌اند همه 
به استناد روایات جملی و بی‌اساس و ضعیف است که بپیچوجه با حقائق داریضی 
و احادیث ثابت و مسلم و صحیح سازگار نیست و نه باآنچه تاریخ از روحیات و 





۱ - آپات شرینه . 





ج ۱۸ زیاده روی در فضائل خلناه ۳۹۷ 

حصوصیات اخلاقی و اعتقادی یااعمال و کردارشان برای ما داستان مینماید مطابقت 
دارد . درگلشته غالبا روایاتیرابررسی کردیم که درفضیلت یکی از این سه نفر ساخته 
و رایچ‌گشته بود . لکن اکنون شما را بانوهی از روایات آشنا میسازیم که هرسه را 
ابه روایات تاریخی‌می‌پردازيم و به هر گفته وحرفی اعتنانمینمالیم» 





دربردارد. البته 
زیرا حرف زدن مایه‌ای نسدارد و عنان زبان چون گسیخت و رهاگشت سخن بهرسو 
رانده میشود چنان افسار شهوت و هوس و عشق و کین کو رکورانه که حد و مرزی 
نمیشناسد . بهمین روی از کنار حرفهای امثال ابن‌حزم و ابن تیمیه و ابن جوزی و 
ابن‌جوزیه و اب نکذیر و ابن‌حجر و دیگر پیشینبان و معاصرانی که از قماش آنمایند 
بزرگوارانه می‌گذریم» چهکجا مارایارای اين است که در برابر پندارهال ی که‌بصورت 
یاوه از دمان تفتازانی و امثالش"بدر آمده حوصلة شرح و بسط و تجزیه و تحلیل 
بخرج دهیم مثلا در بارة آنچه در «شرحالمقاصده میگوید : «جماعت ما برای اثبات 
اي نکه معصوم‌بودن(زمامدار) واجب نیت به‌اجماعی که در زمامداری ابوبکر وهمر 
وعلمان - رضی‌اقه عنهم - شده است استدلال گرد‌اند و به اجماع براین که معصوم 
این معنی که از هنگام ایمان 
آوردن معصف به حصلت پرهیز از گناه بوه‌اند در عین این که آرتکاب گناه برایشان 
ابکان داشته است.۱۸ یاحرف ابوثناء - شمس‌الدین محموداصبهانی - متکلم معروف 
در کتاب «مطالعالاناره: «شرط خلافت؛ معصوم بودن نیست برخلاف نظراسماهيلية 





شمردن آنان واجب نیست - گرچه معصوم هم باشند 





و النی‌عشریه . ما خلافت ابوبکر راداریم» و امت اجماع کرده است براینکه‌معصوم 
شمردنش واجب نیست؛ البته نمیگویم معصوم نبوده است.:۲ یا حرف‌حافظ نورمحمد 


افغان ی که در کتاب «تاریخ: شریف» سخن ازمعصوم بودن عثمان رانده است" 1 





۱ - شرح‌المقامد ۲۷۹/۲ ۰ 
۲ دص ۷۰ 
۴ص و 





۲۹۸ ار ۱۸ 


ما صفحاتی از نامة اعمال این : معصومان » را که بیشتر عمر در جاهلیت و 
برعادات و رویة حاصش مپریکرده‌اند از نظرتان گلراندیم » و باز نمودیم که حتی 
کارها و کرداردورة اسلامی زندگانیشان نمیگذارد «عادل» و راسترو شمرده شوندتاچه 
رسد به «معصوم» | نميخواهيم دراینجا داستان آن صفحات را تکرار نمود» ودوباره 
یکايك اسالشان را به شرح و به بحث‌آوريم ؛ زیرا همانجه در جلدهای ششم وهفتم 
و هشتم ازجنایات وگنامان وبدعتبا ونامردمیماآنان و کارمالی که بااسلام‌نمیسازد 
و از احکام فرآن و سنت منحرف و بیگانه است ثبت کردیم کفایت مینماید . 

اما استنتاج تفتازانی از آن دو «اجماع» » از فاحش‌ترین غلطهای او اس . 
اولا - بيائيم به بررسی « اجماع » ادقالي او در مورد هريك از سه حاکم . حاکمیت 
ابوبکر نه از طریل اجماع بلکه بشکلی عبورّت گرفت که روی او را سیاه کرده و لکد 
ننگی ابدی و پا نشدنی بردامن امت نهاده است . حاکمیتش با بیمت يك نفر و دو 
نفربا پنج نفرصورت گرفت وباتکای همین وافعه است که آنجماعت پنداشته ومعتقد 
گشهه‌اندکه علافت‌بابیم تکردن یک" یادویا پنج‌تثر بشحقیق میرسید و مستفرمیگردد,۱ 
آنوقت در برابر آن چندنفر ی که‌بیمت خلافت با ابوبکر بستند - چنانکه درجلدهفتم 
بتفصیل بیان گشت - جمع کثبری بزرگان و چبره‌های مشخص اصحاب ازبیمت با او 
شودداری ورزیدند و تنبا وقتی حاضر شدند به آن چند نفر ملحق شوندکه تجدیدو 
ارعاب و دارو دسته پردازی وبرق شمشیر آنها را دیدند ولشکرکشی آنها را که در 
میانشان جمعی «جنء بودند که بعدها سعدبن عباده - رئیس قبیلك زرج - را بخاطر 
مخالفتش با حکومت ابوبکر و خودداریش از بیمت » به ثیر دوختند | این ازتصدی 
ایوبکر . اما تصدی عمر » بافرمان صادره از ابوبکر صورتگرفت نه با اجماع » و 
درحالی که اصحاب بهابوبکر دربار؛ تعیین عمراهتراض داشتند و از اوانتقادمیکردند؛ 
و چه بسیار از آنان که سخن طلحه را تایید نموده و با او در اين اعتراض به ابوبکر 


۱ - رجوع کنید بهبجهای جلدهفتم + 





۱۸ زیاده‌روی درفضاق خلفاء ۹۹ 
همداستان بودن دکه متوکه آدم خشك و حشنی را برما گماشته‌ای جوابپروردگارت 
را چه خواهی داد ۱۸۱۴ اما عثمان » از طرف شورای شش نفره بابن مقام گماشته شد 
که باهم اختلاف داشتند وتنها عبدالرحمن‌بن عوف بودکه او را باين منصب گمافت 
و چنانکه وایجی» اعتراف نموده" حتی اجماع مردم مدینه را شرط استقرارحکومتش 
نشمردند تا چه رسد به اجماع امت را | آری عبدالرحمن‌بن‌عوف در حالی با عثماقه 
پیمان حکومت بست که شمشیرش را برسر امام علی‌بن ابیطالب آشته و تمدید میکرد 
که « بیعت کن » و گرنه گردنت‌را میزنم ! » و اعضای شورا او را تجدید مینمودند که 
«بیعت کن و گرنه‌باتو مبارزه خواهیم کردا:؟. 

این‌حرف هم که اجماع پس ازآن و بتدریج صورت گرفته است فانده‌ای‌ندارده 
زیرا علافت بنظر آنان باهمان بیمت اولا استقرار یانته است و دیگران که بعدا بیمت 
کرده‌اند در حالی به‌بیمت اقدام میکردهانکه اساس خلافت استوارگشته است . 

انیا - بفرض » اجماعی راکه‌تفتاژانی میگوید برخلافت آن سه نفرشده استد 
رآن رادلیل‌برشرط نبودن» عصمت,براي تصدی خلافت میگیرد - بپابریم برای‌اجماع 
دیگری که ادهای تحققش را کرده چه دلیلی دارد ؟ | برای اين اجماع که میگوید 





برعدم وجوب عصمت برای خلافت شده است ۱8 زیرا راهی نیست برای حصول‌آن از 
آراه و نظربات اصحاب . تفتازانی چه وقت در نظربات پیشینبان که برصدهاهزار 
کرده تا از روحیاث و کردار و اقوالشان دریافته که معتقد په وجوب 





و اعتقادی می‌پرداخته و به مباحثه و گفتگو و نقد و تحلیل آنها همت میگماشته‌اند 





۱ - رجوع‌کنید به : جلد هفتم «قدبر» - ریاض‌التضرة ۱۸۱/۱ -کنزالعمال ۳۲۵/٩‏ . 
۲ - رجوع‌کنید به : جلاهفتم . 
۳- اتساب‌الاشراف » بلاثری ۲۲/۵ ۰ 





زر اقفدیر 6 
قا یکی نتیجه را به دیگری و آن به سومی برساند تا آن نتائج و آراه به تسلسل نقل 
شود و اشاعه یابد ؟ ! کسی که در ناریخ نخستین دور حکومت پس از پیامبرگرامی 
یعنی از مقیفه تا شورای شش نفره مطالعه و دقت نماید ملاحله خواهد کرد که در 
انجمن‌ها و مباحثات هرگز ذکری از مسألا «عصمت» نمیرود و اساساً مطرح نمیشود 
و همواره از غلافت تلقی سلطنت دارند و دستگاه حاکمیتی که به برقراری امنیت 
داخلی وحفظ مرزها - پاامنیت خارجی - و اجرای قانون کیفری وامثال آن‌می‌پردازد 
و اختیارانش بهمین اسور محدود است ؛ چنانکه از آن در جلد هفتم بتفصیل سخن 
رفت ‏ و علما و متکلمان آنجماعت همه جا از « خلافت » همین تصور را داشته و 
پراساس همین طرز تلقی اظبارنظر و بحث کردهاند وبپمین جپت بحث شرابطمعنوی 
درد-یبی ازقبیل اتصاف به علم و,تقوی وپاکدامنی و پاکدلی و عصمت را پابطرح 
نساخته‌اند پااگر ساخته‌اند وجوب وضرورتش ژا نفی وردکره‌اند . 

ثالثا - ما اجماع را وقثی «لیل میدائیم که حجت بودن آن ثابت باشد. وقتی 
ثابت شدکه «اجماع دلیل و حجت, شمرده میشود دیگر نمیتوان آن را بديك یاچند 
مورد اختصاص داده در آنجا دئیل گرفت و در دیگر موارد حجت و دلیل نشمرده 1 
اگر اجماع براستی چنانکه تفتازانی و آنجماعت میگویند حجت و دلیل باشد نفقط 
در مورد تصدی ابوبکر -که البته صورت نگرفته ولی برای همراهی در بحث باآنان 
مفروض میگيريم - بلکه در سورد روا دانستن قتل عشمان هم حجت خواهد بود | و 
اگر در مورد اجماع اخبرگفته شودکه سه چهارنفر اموی بی‌سروپا با از وابستگان و 
مواغواهان آنها در اجماع علیه عشمان شرکت نداشته‌اند . . . در جواب میگولیم 
دراجماع اولب اجماع ادمالی شما - جمع کثیری ازاصحاب صالح وپاکدامن وستوده 
و بزرگان اصحاب پیامبر (ص) و در طلیعة آنان سرور دودمان پا پیامبرخدا (ص) 
و امام امت امیرالمومنین علی (ع) وامام حسن وامام حسین وصدیقَة طاهره - فاطمف 
زهراه سلاماقه علیبا -که اصحاب کسایند و همانان که خدا ايشان را از آلايش پلیدی 
بزوده و پالا و پاکیزهگردانیده است » و دیگر اشخاص از خاندان بنی‌هاشم و مردان 











1 ۳.1 
مپاجر و اتصاری از بیمت وشرکت دره‌اجماع «ا) خودداری ورزیده‌اند» 


بزرگی از 
و اگر بعدها همداستاني نم 





ءاند براثر نجدید و ارعاب بوده است و چنین چیزی را 
نمیتوان‌موافقت نامید و اتفاق‌آراء ومتمم اجماع ! چه ابشان درهمانحالکه‌بملاحظةً 





شرابط سباسی جامعه با اوضاع‌خارجی کشور و پردیزازوقوع آشوب ونفرقه وتضعیف 
وحدت ملی ا زکشیدن شمشیر ودست زدن به مبارزة خونین رو گردانده و موقتاچشم 
ازحی عویش وحکومت مطلوب اسلامی‌پوشیده‌اندهه‌چنان بررأی خویش وبرمخالفث 
اصولی‌باحکومت ابوبکروتصدی وی‌باقی‌بوده‌اند. چنانکه می‌بینیم مولاامیرالممنین 
رع) پس از گذشت دورة حکام سه‌گانه در اجتماع ملی کوفه میگوید : و هان ! بخدا 
فسم خلمت خلافت را پسر ابوقحافه (بعنی ابوبکر ) در حالی به تن کرد که بخوبی 
میدانت موفعیت من نسبت به کارغلافتانند موقعیت استوانة آسیانسبت به‌سنگ 
آن است ( یعنی خلافت برمیدار من می‌چرتجد ) . سبل از قل ( مقام رفیع و رهبری 
کننده‌ام ) سرازیر میگردد و پرنده را پارای پرواز و دصول به اوجم نیست . پرده 
برآن فرو افکندم و روی از آن بگردانیدم » و پنای اتخاذ تصمیم و اندیشه در این 
مادم که بادستی‌تنها برشورم‌یا برجریان کو رکوزانه جامعه‌شکیبائی ورزم وبرشرابطی 
که‌کلان را می‌فرساید و رد را به پیری میگراید و انسان مومن چندان رنج میبرد 
تا به دیدار پروردگارش نائل آید . دیسدم شکیبانی ورزیدن برآن شرایط و احوال » 
به مصلحت نزدیکتر است. پس درحالی صبرنمودم که خاشالك در دیده بود واستخوان 
درگلو | و می‌نگریستم که میرائم په باد رفته است 1 تاآنکه اولی (یعنی‌ابوبکر) راه 








خویش گرفت و آن را پس ازخویش به چنگ پسرخطاب یعنی‌عمر) افکند. (سپس‌یه 


بیتی از «اعشی» تمثل جست وچنین ادامه داد :) 





در آن مدت طولانی و با هم شدت ناگواری آن صبر و ائی نمودم » 
نا آنبنگام که او در میگلشت خلافت را به جماعتی ( یمنی شورائی ) واگذاشت که 
بیندارش من از شمار ايشانم . خدابا | این چه شورائی است اکی در بارة منزلت من 
نسبت به اولی (یعنی ابوبکر) تردید یا ایپامی بوده اس که حالا مرا با چنین‌افرادی 





۳۰۲ القدیر : ۱۸ 
شبیه وقرین میسازند باایتممه؛ من با آنبا همداستانی و تظاهر به هماهنگی نمودم. 
آنوفت یکی ازآنها (یعنی اعضای‌شورای شش نفره ) گوش تعمیم ب کین دیرینهاش 
مپرده و دیگری به پیوند خویشاوندیش ؛ ودیگر چیزها . تاسومین نفر از آن دار و 
دسته به حکومت برخاست‌ودرحالیکه یاد در پملوانداخته بود میان اصطبل و آخورش 
لولید و همراهش قوم و خویشانش مال خدا را چنان خوردند که شترسبزة نو رستذ 
بهاره را . تاآن که رشتا حکومتش پنبه گشت و کارش گریبانگیرش شد و دار ودسته 
اطرافیش او را نگونسار ساخت .۱6 
این نطق گرانقدر نظر حضرتش را در بارة حکومشمای سهگانه‌ای که پس از 
رسولاکرم (ص) برقرار گشته باز میتماید؛ وهرجمله‌اش گواه است برای نکه ازعصمت 
ادمالی بی نصیب بوده‌اند؛ واين «معصومان» رابا همذ زوایای‌حیات وخصرصیاتشان 
بتماشا میگلارد . در نامه‌ای هم که به معاویّه نوشته تصوبری دقیق وروشن از آنبا 
پرداخته است » میگوید : « سخن از شودداری و پا بدامن کشی من در برابر خلنا 
گفته‌ای و حسادتم و تجاوژ مسلجانهام به آنها , دربارة تجاوز مسلحانه بایدبگويم 
پناه برخدا اگر چنین باشد | آما این که من از آنبا نفرت داشتم بخداقسم این چیزی 
است که دربرابرمردم از آن عذرخواهی‌تخواهم کرد. سخن از تجاوزم برعشمان گفته‌ای 
و این که پاس شویشاوندیش را نداشته‌ام ؛ حقیقت این است که عشمان به‌روید‌ای کد 
میدانی عمل کرد و مردم بااو چنان کردند که به ات رسیده است » .۲ همچنین در 
نطق ی که پس از تصمیم به‌لشکرکشی یه بصرهایرادکرد : و خدا چون پیامبرش را از 
دنیا بیردقبیلة قریش‌بزیان ما حکومت را به‌حویش اختصاص داد و ما را از دسترسی 
به حقی که از عموم مردم نسبت به آن سزاوارتر بودیم دور ساخت . دیدم شکیبالی 





ورزیدن برآن حال برتری دارد براین که سبب تفرقَة اعتفادی مسلمانان و ریخته‌شدن 





۱ - نهج‌البلاغه - رجوع کنید به : جلد هنتم , 
۲ - عتدالفرید ۲۸۲ . 





1۸ تگاهی به متلب [خنفاء لاله ۳.۴ 
خونشان فراهم آید آنهم درشرایط ی که مردم تازه مسلمانند و دین هنوز برروح آنان 
نقش نبسته وباکمترین تزلزلبه‌تباهی میگراید و با اندك شکافی برمیدرد . درنتیجه» 
عده‌ایمتصدیحکومت گشتن دکه‌د کار حکومت کرشش فکری واستنتاجی نمی‌نموند . 
سپس به سرای مکافات رخ تکشیدند و خدا عبده‌داربررسی کارهای بدآنپا وصاحبد 
اختیارگلشت از لغزشهای آنا است .»۱ و نیز در این گفتارش : « بهنگام درگلشت 
پیامبر(ص) هیجکس را سزاوارتر و ذیحل‌تر ازخویش برای‌تصدی حکومت نمیدیدم» 
اما مردم باابوبکر بیعت کردند ؛ پس منجم مثل آنبا پیعت کردم . بعد آبوبکر مرد و 
میدیم که هیچکس مزاوارتر و ذیحق‌تر از من به تصدی حکومت نیست » اما مردم 
با همربن خطاب بیمت نمودند » در نتیجه منهم مثل آنبا بیمث کردم . آنگاه عمر 
مرد و هیچکس را سزاوارتر و ذیحق‌ترٌ از خویش به تصدی حکومت نمیدیدم؛ اما او 
مرا یکسهم از شش سهم داد ومد مردم باعیمان بیعت کردنده . همچنین گفتارش 
روزی که ابوبکر - آزاد شده‌اش - قنفذ راانزه وی فرستاده گفت برو و علی را بگو 
نزد من بپاید . چون به خدمت علی (ع) رسید حضرنش پرسید : چه میخواهی ؟ 1 
گفت : خلیفة رسولخدا ترا نزد غویش میخواند . علی (ع) فرمود : خیلی زود به 
تکذیب رسولخدا پرداخته‌اید | «قنفذه پیام وی را به ابوبکر رسانید . ابوبکر گفت : 
دوباره نزد او یرو و بگو امیرالمومنین ترا نز خویش میخواند نا با او بیمت‌کنی + 
رفته پیغام را ببرد . علی (ع) چون پیفامش را شنید بانگ برداشت که پناه بردا [ 
ادمالی بگراف وبناحق میکند ...۲ 

ودیگرفرمایشانش که مارابرحقیقت امرو برنرامیرالمومنین‌هلی‌ین ابیطالب(ع) 
به حکام سه‌گانه آگاه میسازد . 


۱ - شرح ابن‌ابی‌الحدید ۱ 


۲ - تاریخ طبری ۱۷۱/۵ ۰ 
ج - الامامة والسياسة ۱۳/۱ ۰ 








۳ لسع ۱۸ 
بنابراین ؛ معصوم بودنی که برای‌حکام سه گانه ادعا میکنند کجاست ۱۶ وکجا 
بروجود آن اجماع گشته است ؟! خود تصدی خلافت با اجماع صورت نگرفته است 
تا چه رسد به اجماع برعصمت حاکم ! تازه - چنانکه گفتیم - اگر اجماعی صورت 
گرفته و حجت باشد بایستی در مورد انحراف و قتل عثمان نیز حجت و دلیل شمرده 
شود و اگر قرار است باطل و بی‌اثر شمرده شود بایستی در هر دو مورد چنین باشد ! 
هرگاه به رد وابطال چنین‌باه‌مالی که ناشی اززیاده روی درتجلیل وفضیلت- 
تراشی است ادامه‌دهیم ازمسیر اصلی بحث باژميمانيم و به وادیهای انحرافی کشیده 
خواهیم شد . وانگبی این حرفها پایه و اساسی ندارد تا به اعتنا و جواپ دادن و رد 
کردن پیارزد. پاره‌ای از آن افسانه‌های باطل را بمعرض بررسی و نقد در آوردیم نا 
نمونه‌ای از آن در دست باشد و.دیگر جرفبا از آن قماش که بی تعقل و بیحساب و 
نسنجیده گفته شده فجمیده آید . 

اکنون چند روایتی ميآوريم از آنبا که در فضیلت و تجلیل حکام سه‌گانه 
پرداخته‌اند : 

۱ - امام فقیه‌حدیشدان «مورداعتماد؛! ابوا الحسین محمدین احمدملطی‌شافعی- 
متوفای۴۷۷هجری - اين روایت راثبت کرده است : و محمدبن عکاشه - خدابیامرز - 
میگوید معاویذبن حمادکرمانی از قول زهری بمن گفته بود : ه رکه شب جمعه سل 
کرده و دو رکمت نماز بگزارد و در نمازش سور (قل‌هواقاحد) را هزار بار بخواند 
پیامبر (ص) را در خواب خواهد دید . محمدین عکاشه می افزاید : من هرشب جمعد 
چنبن کردم ودو رکمت نماز میخواندم ودرآن هزاربار (قل‌مواشاحد) مگر پیامبر(س) 
را در خواب ببینم و اين اصول را بروی عرضه نمایم . تاشب جمعه‌ای سرد قرا آمد» 
لکرده دو رکمت نماز بگزاشتم وسپس به‌بستررفتم» محتلم گشتم » ناچاربرخاسته 
سل کردم و دو رکمت نماز بگزاشتم و نزديك سپیده‌دم از آن بپرداختم » به دیوار 











٩‏ - چنین امیده‌اندش و صحت امگزاریش را از روایت‌که ثبت‌کرده خواهید شتاخت! 





۱۸۶ نگاهی به‌مناقب‌خلفاء لاله ۳۰۵ 
تکیه دادم و روی به قبله داشتم . در این هنگام پيامبر (ص) فرا رسید در حالیکه 
چپره‌اش چون ماه شب چبارده میلرخشید و گردنش چون تنگك سیمی ن که دو دستة 
زرین برآن باشد » و برتنش دو برداز نوع بمتی‌که یکی را پیراهن‌وار پوشیده بود 
و دبگری را براندام آویخته . در اینحال آمده‌دربرابرم قرار یافت . خواستم خوشامد 
بگریم پیشدستی کرده سلام وخوشامد گفت . دوست داشتم دندان پیشین شکسته‌اش‌را 
ببینم» لبخندی زد وبه دندانش‌نگریستم و گفتم : ای پیامبرخدا | فقیهان ودانشمندان 
با من رفت وآمد دارند و من تعدادی اصول از سنت دارم که میخواهم پرتو عرضه 
پدارم . فرمود : عرضه بدار . 

گفتم : رضا به قضای‌البی . تسلیم بودن به امرخدا . صبر کردن برحکم شدا 
دست آویختن به آنچه خدا فرمان دادهاست. . برحذر داشتن از آنچه خدا از آن‌برحلر 
داشته است . پاله ساختن بوسیله کار برای/ خا . ایمان به‌ابن که مقدرات الهی چه 
خیر باشد و چه شرازجانب خدا است, درمسائل دینی ترك ریا وجدال ودشمنی کردن. 
مسح کشیدن‌برپاپوش. جهادعلیه امل‌قبله (مسلمانان). نماز برمسلمان مرده‌مستحب 
است . ابمان کم وزیاد شدنی است. اعتقاد داشتن وعملکردن . قرآن کلام خدااست. 
شکیبالی و مقاومت زیرپرچم قدرت حاکمه در مواردی که برطریق دین است باازآن 
منحرف . قبام مسلحانه علیه حاکم گر چه از روی اسلامی منحرف گشته باشد روا 
نیست . موحدانی که نه به بپشت در میآیند ونه به دوزخ . هیچ موحدی را گرچه 
گناهان بزرگ مرتکب گشته باشد نمیتوان کافر شمرد . دست از اصحاب محمد(ص) 
بازداشتن . - چون رسیدم به دست از اصحاب محمد (صی) بازداشتن ؛ بنای گریستن 
راگذاشت تابانگ گریهاشبرخاست - برترین فردمردم پس از پیامبرخدا (ص) ابوبکر 
است بعد عمر بعد عثمان و سپس علی . محمدین عکاشه میگوید : وقتی نام علی‌را 
می‌بردم در دلمیگفتم : پسرعمو و داماد اواست . پیامبر (ص) لبخندی زدینداشتی 
میداندکه دردل چه میا 





یشم. سه شب پیاپی اين اصول را برحضرتش عرضه‌میداشتم 








۳۰۹ القدیر :۱۸ 

و هر وقت به‌اين جا میرسیدم که عثمان سپس علی ؛ به من میفرمود : بعد عثمان 
سپس علی . یمد عشمان سپس علی ... و اين را سه بار تکرار میکرد . و چون این 
احادیث اصولی را بروی عرضه میداشتم دیدگانش پر از اك ميشد . از آن خواب 
اشامیدم چندان 





حلاوتی در دل و دهانم احساس کردم که هشت روز هیچ نخوردم و 
که پارای نماز واجب در من نمانده پس غذائی خوردم و آن حلاوت و لت برفت , 
خدا مراگواه است و هم اوگواه بس.» 

آنگاه مینویسد : امیرالمومنین متو کل - خدا بیاسرز - به احمدبن حنبل - 
: احمدامن میخواهم ترا بین خود و خدا حجت‌گردانم» بنابراین 
مرا از سنت وجماعت و آنچه از اصحابت از تابعان از قول اصحاب پیامبرخدا(ص) 
نوشته‌ای مطلع وآگاه ساز : احمدبن حنبل این روابت را برای وی برخواند.۱ 

امین گوید : خوانند گرامی ن 
افسانه و مطالب خنده آور و تایه تأست ۲۵۲ چنانکه احمدبن حنبل را برتر از این 





رضی‌اله عنه _" 





ری ندارد به توضیح ما و بحث در بارة ابن 


میدانیم که چنین روایت پوچ و افسانهای را پین خّدو خدا حجت‌گرداند و آنرا به 
خلیفة وقتش نلقین نماید همچنین بالاتر از این که حرف محمدبن عکاشه وروایتش 
را تصدیق نمایده روایت کسی را که ابن عساکر پس از ذکر این خواب در باره‌اش 
میگوید: «سعیدین عمروبردعی میگوید: به ابوزرعة گفتم : محمدین عکاشکرمانی4 
سری‌تکان داده‌گفت : اورادیده‌ام و از او حدیث نوشته‌ام ودروغاز است . پرسیدم: 
آری نوشته‌ام و ادعا میکرد 
که به اینصورت برای «شبابه» نقل کرده که : ایمان گفتار و کردار است و زباد و کم 
میشود . و برای «ابونعیم» با : علی سپس عشمان . و افزود که وی (یعنی 
محمدین عکاشه ) بسیار دروفگو است و روایساتش قایل نوشتن و ثبت نیست . و 








خوابی راکه داستان مبکند از زبانش نوشته‌ای ۴" 





مقصودش این بودکه شبایه و ایونمیم آن روایت‌را نقل تمیکنند . پرسیدم : محمدین 


۱ - «اتبیه والردعلی اهل‌الاهواء والیدع» » محمدین احمدملطی» ۲۳ . 





ج ۱۸ تگاهی به‌عناقب خلفاء لاله ۳۷ 





مقامی قائل بودم . محمدبن رافع مرا دید و مایل تبود دربارة او چیزی بگوید وبمن 
گفت : هرگاه سرصحبت را با او بازکنی وضعش برایت روشن خواهد شد . گفتم : 
چطور است که در این زمینه به من تفضلی کنی ومرا روشن گردانی ...گفت : اولین 
حدیثی که برایم نقری کرد دروغی بودکه به خدا بست و برپیامبرش (ص) و برعلی‌و 
براین عباس ... » 

حاکم نیشابوری او را درشمارراویان «ضعیف»آورده است ومگوید : جمعی 
ازاین راویان‌به جعل روایت پرداخته‌اندوبگمان خویش باینوسیله مردم را به کارهای 
خوب و فضائل خوانده‌اند؛ مثل ابوعصمه و محمدبن عکاثذکرمانی . آنگاه از قرل 
سیل‌بن سری حافظ میگوید : احمد جوپپاری و محمدین تمیم ومحمدبن عکاشه بیش 
از ده هزارحدیث از زبان پیامبرخدا (ص) جع لکرده‌اند .۲ 

کسی که وضمش چنین باشد و فات و خصوصیانش چنان و آن روایئش + 
بهیچوجه شایسته نیست افسانه‌مائي را که در زمينة اصول اعتقادی و تعالیم دینی 
میبافد تصدیق کنیم. تعجب از فقیدمورداغتماد ووثقه‌ای بایدکر که چنین حرف‌پوچ 
و مسخره و رسوائی را ثبت میکند و سند قرار میدهد . این ناشی ازعشق کو رکورانه 
است و تعصبی که صاحبش را به گمراهگریوفربب نوده‌های ساده دلعلق میکشاند؛ 
و و خدامیداندکه آنها دروشگویند» . 





۲- بلاذری‌درانساب الاشراف»روایتی ثبت کرده است ازخلف بزارازایوشهاب 
حناط ۴ از خالد حذاه بصری از ابو قلایٌ یصری ازانس . میگوید : پیامبرخدا (س) 


۱ - لسان‌المیزان ۲۸۷/۵ . 

۲ - لسان‌المیزان ۲۸۹/۵ ۲۸۹۵ -برای مزیداطلاع رجوع کنید به : جلدپنجم «غدیره»: 
بحت «يك سلسله راوی دروغساز» . 

۴ - عبدریه‌بن افع سکنافی . «ثقهءای‌که «قوی» نیست و در تفل حدیث دچار توهم و 
اشتباه میشود . 





۳۰۸ الفدیر :۱۸ 
ابوبکر است‌وسخت گیرترینتان دراموردین‌عمره تواناترنتان 
در فرائت فرآن آبی؛ راستگوترینتان از سرشرم عشمان » حلال وحرام شناس ترینتان 


معاذین‌جبل» فربضه‌دان (باگزار) تان زیدین‌ثابت» وهرامتی امینی داردو امین‌این‌امت 








ابوعبیدة جراح است .4 

این را ابن عساکر در تاریخش با حذف سند ثبت کرده است باین عبارت : 
فرد امتم ابوبکر است و سخت گیر: خدا عمرء راستگو- 
تریدشان ازسرشرم عشمان» فریضه‌دان (یاگزار) شان زید » تواناتربنشان درفرائت‌قر آن 
ابی‌ب نکمب ...۱0 ودرجای دیگر ازطریق ابوسعیدخدری ثبت کرده ومی‌افزاید: عقبلی 
میگوید : سندهای این روایات «غیرمحفوظء است ومتن آنها معروف .۲ 

آمینی گوید : افسانا شگفت انگیز و خنده‌آوری است که خلف بزار داستان 
کرده است کسی که «لقه؛ و امین و عابد و قاضلٌ است و شرابخوار ! ابوجعفر نفیلی 
میگوید : اگر آن آفت شرابخواری دروی نبود از راوبان سنث وحدیث شمرده‌ميشد, 








« سپر بان‌ترب ان در د: 





نام وی نزد احمد - پیشوای عنبلیان . برده میشود ومیگویند : او شراب میخوردا 
میگوید : خبر این به ما رسیده است ؛ لکن بخدا قسم اوچه شراب بخورد وچه‌شراب 
نخورد بنظر ما «لقه» وامین ودرستکار است! ۴ 

همین روایتشگواه صادقی است برصحت اطلاعی که به احمد حنبل در بارة 
خلف بزار رسیده است » و کسانی که آن روایث را از چنین موجودی‌گرفته و ثبت‌و 
نقل کرده‌اند دستخوش مستی هواخواهی و غرض‌ورزی وجانبگیری بوده‌اند . 

خطیب بغدادی برای پاله نمودن دام نآلودة اين «ثقذء امین ازپلیدی میگساری 
نقل قولی آورده ۱ 








از محمدین احمدین رزق از محمدین حسن‌بن زیاد نقاش . 


۱ - تاریخ این‌عماکر ۳۲۵/۱ ۰ 
۰۱۹۹/۲ 
۳ - خودتان در سخنش داوری‌کنید . 





ج۱۸ نگاهی به مناقب خلفاء ثلائه ۳۹ 


میگوید : ادریس‌بن عبد الکریم حداد میگفت : خلف‌ین مشام (بزار) با تاویل (آیات 





اتفال زا میخواند.. 





قرآن) شراب مینوشید . روزی خواهرزادهاش در حضورش سورا 
خواند تا رسبد به‌آبة « ... تا خدا پلید را از پاکیزه متمایز وجدا سازد ... » آنگاه 
رو به غلف کرده پرسید : دائی‌جان ! اگر خدا پلیدها را از پاکیزه‌ها متمایز و جدا 
سازد شراب در ردیف کداميك قرار واهدگرفت ؟۱ خلف سرخویش پانین انداعت و 
مدتی سرافکنده ماتد » سپس جوایداد : در ردیف پلیدیها | خواهرزاده‌اش پرسید : 
آیا راضی میشوی که در شمار مرتکبان پلیدی باشی ۱۴ گفت : عزیزم | به خانه برو 
و هرچه را درآن است برخالبریز. وترك میگساری گفت. آنگاه حداروزه را پیش آورد 
و او روز گار به روزه‌داری‌گذرانید تا بمرد ۱۰ 

اگر خواب و نوهم راست" درمبآمد ا 
میبود . اگر تبرئه وی معقول میبود و حقیّقت میداشت بمتر از عقیده و اظبار امام 
احمدحنبل بو که گفته اسث : چه شراب بخورد و 
است ! زیرا این عقیدء و اظهاري است که نه دلیل و برهانی در اثبات آن هست و نه 
با شرع وعقل ومنطق سازگار است» وخداوندمیفرماید : ای‌کسانی که ایمان آوردید! 


تبرله هم درست مینمود؛ و کاش‌چنین 








انخورد «ثقه» و امین ودرستکار 


هرگاه بد کاری برا 





خبری آورد درباره‌اش بررسیوتحقی قکنید...۲ 
لکن داستانی که خطیب بقدادی برای تبرئه و پا نمودن دامن خلف بزارنقل 
کرده قابل اعتبار نیست » زیرا صند روا 





بعلت وجود «محمدین‌حمن‌نقاش؛ باطل 
بر سک است ووی را طلحین مندمروفگو عواندد است و «ازقطتی بو دابونگر 
او را متهم به «تدلیس؛ نموده است و برقاني گفته : همة رواباتش زشت و ناشناختم 
است و در حضورش از تفضیر او یاد کرده‌اند گفته : در آن هیچ حدیث صحیحی 


وجود ندارد. 


۱ - تاریخ بفداد . 








۳۹۰ دور 1۱۸ 

اپنها همه را طیب بقدادی خودش نوشته و دانسته است . بنابراین چطور 
خلف بزار را میتوان تبرثه کرد ؟1 

من از کسی که این‌روایت راجعل کرده‌سپاسگزارم که نام مولای ما امیرالمومنین 
علی‌بن ابیطالب (ع) را درشما رآن‌افرادکه‌نام برده نیاورده است نام اوراکه بلحاظ 
آن صفات برهمة آنبا برتری دارد و شخصبت والایش برتراز آن است که در ردیف 
آنها ذکر شود یاکسی در کنارش نام پرده شود چنانکه قضائلش چندان عظیم و عالی 
است‌که درکنارش نمیسزد از فضیلت دیگری یادآید . 

نمیخواهیم در اینجا به بررس متن روایت واوصانی که برای آنعده ذکر شده 
بپردازیم» چه نیازی به‌تحلیل وبررسی ونقد نمی‌بينيم. براین که ابوبکر مپربان‌ترین 
فرد امت است چنددلیل قاطع معروکفایت میکند» مثلااین که «فنجالد» رابدستورش 
آنش زهه‌اند و از اجرای قانون‌کیفراسلام دز موآرد خالدین ولید که جنایتی درحق 
قبیله بنی‌حنیفه مرتکب گشته و جنابّت ننگیئی"درحق مالكبن نوبره و همسرش ۱ - 
خودداری کرده است با به اقا دعوای صدیق طاهره فاطمة زهراه - سلا مق علیها - 
بی‌اعتنائی کرده و نه تنها حقش رانپرداخته بلکه نخواسته اورا باراه حلی که برایش 
وجود داشته راضی وخشنودگرداند . چه درصورتی هم که فتاوای باطل‌آن جماعت را 
ندیده بگیربم و نیز روایت دروغینی را که پیامبران را بی‌میراث مالی میانگارد و با 


آیانی که در بارة ارث بطورکلی و میراث پیامبران خصوصا هست منافات دارد 





د 


نیز اين را ندیده انگاریم که فاطمه و پسر عمویش علی (ع) از آنچجه ابویکر بتنهالی 





نقل میکرده بی‌اطلاع نبوده‌اند و امیرالمومنین علی (ع) برجسته‌ترین قاضی امث و 
درواز؛ شهر علم پیامبر (ص) بوده است و فاطمه جگر گوشة پیامبر (صی) وحضرتش 


علم حقوق اسلامی به دخترش دریغ نداشته و 











۱۸ نگاهی پهمناقب خلفاء لاله ۳۱ 
میدانسته که در آینده علیه بعضی ازاصحایش که بروفدك, دصت میاندازند اقامة دعوا 
خواهدکرد و حق و میرائش را به او نمیدهند و مبارزة سیاسی و فکری و کشسکش 
حقوقی میانشان رخ خوامد داد و انشعابی در امت بوجود خواهد آمد که تا قيامت 
ادامه مییابد وبراساس این اطلاع قیلی برپيامبر (ص) لازم بودهکه راجع بهمیراث 
خویش پیش از ابوبکر به دخترش و به دامادش تعلیم دهد . آری؛ اگر اینها همه را 
ندیده بگیریم باز راه حلی را در برابر ابوبکر گشاده می‌بینیم که اتخاذ نکرده است. 
آیا وی نمیتوانست برای جلو گیری از انشعاب امت و اختلاف و گستاخی بدخوامان 
نسبت به‌خاندان نبوت»«فدك؛ را -گرچه ملك عموم و تحت اختیاردولت میدانستد 
به اتیار فاطمه (ع) درآورد همانطو رکه بعدها عمر به میراث‌بران پیامیر (ص) باز 
گسرداندش یا چنانکه عشمان به تپول مروان در آورد یا معاویه به تیول مشترك سه 
نفر : مروان‌بن‌حکم» عمروین‌غشمان» و یدب معاویه» وبالاخره در دوره‌ای حکام‌در 
همین «فدلاه ودر املال دولتی تصرف مالکانه داشتند .۱ 

دربارة «سپربانی» ورحمدلی ابوبکر -که درآن‌روایت دروغین وجملی برایش 
ادها گشته - از فاطمه باید پرسید که «صدیقه» و بسیار راستگو است آن‌رو زکه‌گریان 
بدر شد و با هم قدرتش بانگ برآوردکهآ*» پدرم! ای پیامبرخدا | پس از توچه‌ها 
که نکشیدیم ازدست پسرخطاب وپسرآبی‌قحافه!" از او باید پرسید آنرو زکه باجمعی 
از زنان خانواده‌اش از خانه بیرون شد وبشیوة پدرش راه رفتن گرفت نابهمفرابوبکر 
که با جمعیتی از سپاجران وانصار ودیگران بود رسید و در برایرش ایستاد وسپس 
شیونی‌سرداد که آنجماعت رابنا گهان‌به گربه وففانآوردومجلس را بلرزه درانداخت, ۳ 
و از او آنرو زکهبه ابوبکر گفت: بخدا بعد ازهرنمازی که میگزارم ترا نفرین میکنم! 





۱ - رجوع کنید به : جلاهفتم . 
۲ - رك : جلدهفتم . 


 اجتامه‎ - ۳ 





۳۱۳ القدیر ۱۸ 
و آنرو زکه درمیگذشت و ازابوبکر آزرده حاطر بود . و فاطمه همان است که خدای 
جلیل در آیهٌ تطبیر متزهش دانسته وپاکش خوانده است و از پدرش درباره‌اش‌این 


سخن به صحت پیوسته که «فاطمه پارة تن من است: بنابراین ه رکه اورا به خشم آرد 





مرا بخشم آورده باشد و آنچه او را ببازارد مرا آزرده است و آنجه اورا به‌خشم آرد 
مرابخشم میآورد ؛ " وفرموده : و فاطمه قلب و روح من است که در اندرونم قرار 
دارد » بنابراین هر که اورا اذیت کند قطعاً مرا آذبت کرده است» ۲ و و خدابخاطرخشم 
فاطمه بخشم میآید وبخاطر خشنودیش خشنود میگردد .۲ 

در بارة «مپربانی؛ و رحمدلی ابوبکر باید از امپرالمزمنین علی‌بنابیطالب(ع) 
که بزرگترین صدیق وراستگو است - پرسید» آنرو زکه وی را مثل شتر مهار شده 
برای بیمت‌گرفتن میکشیدند برای بیعت یکهآثار منحوس آن پرسرناسر ناربخ جامعا 
اسلامی دوبده است و در دل توده‌ها بذرگثاه و تفرقه‌پوئی پاشیده و سبب گشته که 
سلمان خشونت ببیند ومقدادطره گرد ق آبوتز تبعید شود و شکم عمار بدرد وتعالیم 
قرآن دگر گونه فمیده و تبلیغ شود واحکام اسلام بتروك و بجایش دیگری اختیار 
گردد و درآمد حمس به کيسة غارتگران و آزاد شدگان فتح مکه بریزد و زادة آنها 
که پیامبر (ص) لمنتشان کرده برجان ومال وناموس خلق مسلط شوند وحلال بهحرام 
در آمیزد و ایمان ودینداری خوار وناچیز شمرده باشد و کعبه ويران گردد ودرجنگ 
«حره» برمدینه که سرای هجرت پیامبر و مومنان‌است - حملك نظامی رود و دختران 
مماجران و انصار اسیر بی‌ناموسان‌هرزه شوند ومورد تجاوز قرار گیرند و لباس‌ننگ 
در پوشند و به جلادان اجازه‌داده شود تاباکمترین شبهه دست به فتل دودمان پیامبر 
(ص) برند و ريشة نسلش بر کنند وشاخمار شجرة پاکش بشکنند وعائله‌اش به‌اسارت 
گیرند و یارانش را بکشند و منبرش در همشکنند و دینش را از خلق بپوشانند و 
برمشمل فروزان نام ویادش خالك فروپاشند... انقه واناالیه راجمون ! 





۱ ۲ و ۳ - همان . 





ج ۱۸ نگاهی به مناقب خلفاء ثلاثه ۳۱۳ 

دربار؛ مبربائیش بایستی از امیرالمومنین علی (ع) پرسیدآن هنگام که به 
مزار برادرش - پیامبر خدا (ص) - پتاه برد و گریان میگفت : ای برادر مادریم ۱ 
اینجماعت مرا ناتوان وخوار ساختند و نزديك بود مرا بکشند .۱ 

اینها و امثالش دلائلی هستند قاطع و روشنگر برای نکه ابوبکر «سپربان‌توین 
فرد امت» است ۱ 

راجع به این که عمر در امور دين سخت گیرنرین فرد امت باشد» روشن است 
که سختگیری در امور دین ید 


تطبیق قرآن وسنت واجرای احکام آن است ورفتاربسوجب آن ؛ ومیدانیم کآنمرد 


و بدزبانی و قلدری نیست بلکه به‌جدیت در 





چه بسیار از آن‌تخلف ورزیده وسرپیچیده و پشت‌سرافکنده است و به رأی ودلخواه 
وی ش که بخلاف حکم خدا و سنت پیامپر بوده عملکرده است ؛ بگذریم ازمواردی 


که حکم خدا و پیامبر (ص) را نمیدأئمته و تخلفانش از روی نادانی و بی‌اطلاعی 





بوده است . خشونت و سختگیزی بدون عام و از روی نادانی چه ارزشی دار ؟ ۱ 
کسیکه تعالیم و احکام اتاسی دین را زیر با میگذارد با فشاری و سخنگیربش در 
موارد جزئی و فرعی چه آهمیتی میتواند داشته باشد ؟۱ سختگیری و شدت عمل کسی 
که از سنن و روی مشبود و ثابت اسلام منحرف میشود و راه خود سری میرود ؟ ۱ 
دگربار بحثی راکه درجلدششم زیرعنوان؛روایات نادر در مقدار دانش عمرء داشتیم 
به خاطر آورید نا شواهد زنده‌ای از این خصوصیت عمر در برابرتان قرار گیرد » و 
آنگاه حقیقت امرش عرچه روشن‌تر نماید. 

برای این مطلب که عثمان راستگوترین فرد امت از مرشرم و حیا بوده است 
جلد هشتم و نمم «غدیر» دلالت کافی دارد و هرصفحة آن آیتی و برهانی ازآن‌صفت 
و خصوصیت وی است ؛ و علاوه برآنبا بحثی که در همین جلد در « شرم و حیای 
عثمان» کردیم . 


۱ - رك : جلد هفتم - آیه‌ای است زبانحال هارون خطاب بهسوسی (ع) , 





۳۴ القدیر ۱۸ 


راجع به آن سه نفر دیگر ؛ بحث نميکنيم ؛ چه سای ضایع شدن وقت است 
وسرگرم شدن و نرسیدن‌به آنچه بیشتر اهمیت دارد. وه رک سکتاب «غدیر» رامطالعه 





کرده و رسیده باشد میداندکه داناترین فرد امت و دینشناس‌ترین و فریضه گزارترین 


و امین شکیست؛ ومیداندکه اوغیراز اینها و دیگری است ؛ وساحت امت را باچنین 





موجوداتی نمیالاید و دربارة او آن نگرانی که پیامبراکرم در بار امتش‌داشت نیست 
آنجاکه فرمو 





دربارة امتم بعد ازخودم از گمراهگری خواهشهای درونی» وپیروی 
شهوات ؛ و غفلت کردن پس از شناختن ودرلث» بیمتاکم». ۱ 

۳ - در «صحیح» بخاری؛ فصل «مناقب» این‌روایت 
میگوید: ازپدرم پرسیدم: بهترین فرد پس از رسولخدا (ص) کیست ؟گفت: ابوبکر. 
پرسیدم : پس از وی که ؟گفت : بمدعتر. از ترس اینکه بگوید بعد از او عثمان » 
پرسیدم : سپس تو ؟گفت : من فقط یکت از یسلمانان هستم ۲ 

این را خطیب بغدادی‌درتاریخش یاین عبارت آورده است : میگوید ؛ گفتم: 
ای پدر ! بمترین فرد پس از رسولخدا (ص) کیست ؟ گفت : پسرم ! مگر نمیدانی 1۴ 
گفتم : نه ,گفت : ابوبکر . پرسیدم : پس از وی‌که ؟گفت : پسرم! مگرنمیدانی؟ 
گفتم : نه . گفت: بعد همر . آنگاه پیشدستی کرده گفتم : پدرم | بعداز او تو و نو 
سومین نفری . گفت : پسرم! پدرت یکتن ازمسلمانان است » وهمان حقوق ونکالیفی 
را داردکه ایشان دارند. 7 





ثبت است: محمدین‌حنیفه 


امینی گوید: اين ارلین لنزش وخطای «بخاری» نیست» واو از ایشها بسیار 
دارد . هر کس نظربه و عقيدة امیرانمومنین علی‌بن ابیطالب را در بارة سه‌حاکم‌پیش 


از وی بداند و اين را که بارها و در متاسبتهای متعدد اعلام داشته و مشروحاً بیان 








۱ - اسدالفاية ۱۰۸/۱ - 
۲ - ۲۹/۵ 


۰ 2۳۲/۱۳۰۴ 





1۱۸ نگاهی به‌متاقب خلناء ثلائه ۳۱۵ 
کرده است شکی برایش نمیماند در اي که آنچه را بااینگونه روایات دروغین‌بدوی 
نسبت داده‌اند بپتانی صهمگین است . 

بیستکه‌پدرش را نشناسد یا نظرية پدرش رادربارة 





ازه محمدبن حنفیهکسی 
آن سه نفر و دار ودسته‌شان پس از آنهمه تصریحات و اعلانات نداند تا بیاید و از 
پدرش در بارة آنها بپرسد و به سومین نف رکه برسد بترسد پدرش نام عشمان را ببرد 
عثمانی راکه خوب میشناسد و میداند یکی ازسی نفر از خانواده ابوالعاص است که 
حدیث صحیحی‌ازپیامبر (ص) در بارة آنپاهست که میفرمابد : « هنگامیکه‌فرزندان 
ابوالعاص (یعنی‌نسلش) به سی مرد برسندمال خدا را پانحصار درآورده دست‌باست 
حویش میگردانند و بندگان خدا را برده میگردانند ودینش راخشدار».۱ 

پس‌چراامیرالممنین این عقیدهاشزا روز کشته شدن‌علمان به‌پسرش محمدین 
حنفیه نگفت آنرو زکه چون آهنگ خانه عثما کرد محمدبن حنفیه دستش راگرفت 
,گفت ۲1۶ 





و مانع را 

محمدبن حنفبه برثر اژآن است که ندانسته باشد جدش پیامبررگرامی (ص)در 
حق پدرش چه گفته است و فرموده : « او ( یعنی علی ع ) بمترین فرد روی زمین 
است و بمترین انسان ؛ و او بمترین کسی‌است که برجای‌میگذارم‌پس از خویش, واو 


بجترین مردم و 





ین مرد است ویکی از دو مای خیرء. " محمدبن حنفیه کسی‌است 
که شاعرش درحضورش این شمر را میسراید : 

تو پسر بهترین فرد مردم پس از پیامبری 
فرزند علی! راءپو ی که‌نیست‌همتای‌علی؟1 


۱ - رك : جلدهشتم . 
۲ - انساب‌الاشراف ۹4/۵ . 


۴ - وله ز جلفدوم . 


> - طبقات اینسمد ۷۹/۵ . 





۳۹۹ آلفدیو ۱۸ 
چگونه میتوان چنین پندار وافسانه‌ای را به‌علی(ع) نسبت داد درحالیکه از 
چندین طریق روائی به اطلاع ما رسیده که میفرماید : «پیامبرخدا (ص) درحالیکه به 
سینه‌ام تکیه زده بود به من فرمود : همان ای علی ! آیا فرمایش خدای متعال را 
شنیده‌ایکه «کسانی که ایمان آوردند و کارهای پسندبده کردند ایشان بمترین اراد 
روی زمیننده؟ آنان توئی وشیعه‌ات». جابربن‌عبدانة انصاری نیز میگوبد : «اصحاب 
پیامبر (ص) وقتی علی (ع) حاضر میشد میگفتند : بمترین فرد روی زمبن آمده . 
و علاوه برمآخذ و مصادری‌که درآنجا ذکر شد 
؛کرده است. وسیوطی‌د رکتاب:اللثالی‌المنثورةه مینوبسد: 
اینایی‌حانم پایبند این است‌که در تفسیرش صحیح‌ترین روایات را پیاورد و در هم 
تفسیرش بتحقیق يك روایت جعلی نیاژرده است ۱۰ 








این را در جلد دوم «غدیرا 
ابنابی‌حاتم درتفسیر 








امیرالمژمنین اگر ابوبکر را بمتزین فرد مردم میدانست چرا از بیمث کردن 
با او تا فاطم زهرا - سلامقعلیا ی ندة نود خودداری کرد ۱۴ و بنا به‌روایت ی که 
خود بخاری ثبت کرده‌خودداریعلی(ع) «ردورة حیات فاطمه (ع)نزدمردم مقبولیتی 
داشته است » ودر این‌خودداری؛ بنی‌هاشم و دیگر معاریف و متنفلین امت ومشاهیر 
اصحاب با ری همداستان بوده‌اند . آیادرمیان ایشا ن کسی یافت‌نميشده که این‌منزلت 
ابوبکر را درك کرده‌وشناخته باشد تاآنان رابه‌ثرك موضع مخالف برانگیخته به‌بیمت 
وادارد ؟۱ با چراامیرالمزمنین‌علی (ع) قاطمةٌ زهرارا برستوری نشانده شیمابه‌انجمن 
انصار میبرد تا از ایشان علیه «بمترین انسان» استمداد نماید ؟۱ ۲ وچرا در «سفیفه, 
طرفداران ابوبکر و مبلغانش‌هیج اشاره‌ای‌به این که او «بهترین‌انسان) است نشمودند 


و نه در اجتماعات و مناسبتمای پس از « سقیفه » وهمه جا حرفشان 





اين بود که او 


پیشقدم و سالخورده است و یار پيامبر (ص) درغار» واين حرف را باتجدید وارعاب 





۰۱۲/۱ 
- الامامة والمياسة ۱۲/۱ . 








1 تگاهی به روایت بخاری ۳۷ 


میآمیختند ۶ ,آیا آن سخن را بانديشه در نيافتند ری به ایشان ابلاغ گشت ه که 





به اجداد پیشیتی آنان نرسیده است؟! » ۱ 

گرفتیم که اصحاب آنروز منزلت ابوبکر را نشتاختند و به علو مقامش بی 
نبردند » چرا امیرالمومتین (ع) به آنها تذکر نداده وآگاهشان نساخت و به‌آنها - 
که در میانشان پیروانی مطیع‌تر و پی‌روتر از ساب خویش داشت - دستور نداد از 
ابویکر پیروی نمایند تا با اینکار ريشةآشوب واختلاف داغلی را بر کند ومسلمانان 
را به وحدت آرد ومجال حرکات زیانبار را از میان برداره ؟1 

در حقیقت » امیرالمومنین علی‌بنابیطالب (ع) متزه است از ایین حرفما ؛ و 
میرا است از تهمتیکه در این روایت دروغین به وی زده شده است . هیچگاه چنین 
سخنی نگفته و چنین مقام و منزلتی.برای اپوبکر و عمر و علمان قائل نگشته بلکه 
همواره نفری برخلاف این اظهار و اعلام داشت و مقیدة خویش را در بارة آنها از 
فراز منبر و در میان دهما هزاراتنتباژ نمودة و.بشرح آورده است » و ما فسمتی از 
فرمابشات گمربارش را دراین زمینه ,ثبتکرديم . 

در اینجا در مقام اثبات این که علی (ع) پس از پیامبراکرم (ص) بجترین و 
برترین انسان است نیستیم » هر گزء بپیچوجه ! و نه در صدد اي نکه برتری وججات 
فضیلت و تفوقش را برحکام سه‌گانه و امثال آنما باز نمائیم . فقط دوست میداریم» 
و براستی دلبسته‌ايم که برای ابن انسان کال در افکارعمومی جامع اسلامی مقام يك 
فرد مسلمان را ثابت نمائیم و برسراین مقام علی (ع) - بمثاية يك فرد مسلمان - 
باآنجماعت همداستان و متحدالعفیده شوبم ! « خدایا ! از تو پوزش می‌طلبم و 
مرانجاممان آستان تو است ۲۰۱ 


آنجماعت بعد از اين که باور داشته و راست پنداشتند که علی (ع) گفته : 





۱ - آية شرینه‌ای است . 
۲ - آیة شریفه . 





۳۱۸ دی عر 
« من فقط یکتن از مسلمانان هستم »یا به پسرش گفته « پسرم ۱ پدرت یکتن از 
مسلمانان است و همان حقوق و تکالیفی را داردکه ایشان دارند » چه خوش بود که 
او را « یکتن از مسلمانان » میشمردند و برايش همان حقوقی را قائل میبودند که 
مر فرد مسلمان دارد ودر باره‌اش احکامی را جاری میساختندکه‌برهرمسلمان ومومن 








جاری است . حتی باین اندازه هم خوب بودکه نظر عثمان را در با 
مروانین حکم را -کسی که پیامبر (ص) او را لعنت شده و پسر لعنت شده حوانده 
است - برتر از اونمیشمردند . بالاتر از ابنها ء کاش او را درطرازفرومایه‌تریناعراب 
بپابانگرد و بی‌فرهنگك » یا پست‌ترین طبقة اصحاب ساقط و کم مایه میدانستند ... 
کاش | ولی دریغ که چنین هم نکرده‌اند ! 

شما را بخدا بگوئید غیر از علی (ع) کدام مسلمان والامقام پا مادی با آن 
که فروترین مقام را در جامعه دارد برسر هینیده هزار منبر لعنت فرستاده و دشنام 
گفنه‌اند و هیچ کس لب به دفاعش نگشوده است ؟1 

شما را بخدا بگونیدهپراز علی(ع) - سروردودمان پالك رسالت -کداممسلمان 
مقتدر و صاحیمنصب يا بازازی و هادی بوده که قانون بگزارد برای دشنامش در 
هرنماز جمعه و جماعتی که درنمام شهرهای عمدف کشور املامی بر گزار: میشود وتمام 
سخنرانی‌ها و کنفرانسبا را باید گوئیش خثم کننده و ه رکه را از اين دستور و فانون 
سر باز زندتبعیدو آواره‌سازند ؟! جنیدبن‌عبدالرحمن‌ین عمرو میگوید : ازوحوران»٩‏ 
به دمشق آمدم نا حقوقم را بگیرم . نماز جمعه را خواندم وبعد از در مسجدخواستم 
بیرون آیم که دیدم شیخی ینام ابوشيبة الفاص(دامتانگو) در آنجابرای مردم‌داستان 
تاربخی میگوید . سخن از عذاب میگفت بیمنالك میشدیسم و از سطتی کیفر میگفت 
گریان میگشتیم . وقتی داستانش را ببایان بردگفت : مجلس عویش با دشنام دادن 
به ابوتراب پایان دهید . آنبا هم ابوتراب رادشنام گقتند . روبه کسی که سمت‌راستم 


هاش میداشتندو 











۱ - منطقه‌ای در مورید است + 





۱۸ نگاهی اقب خلفاء لاه ۳۹ 
نشسته بود گردانده پرسیدم : ابوتراب کیست ؟ گفت : علیبن ابیطالب پسر هموی 
... ابن‌عصاکر 


نید این کار را تقبیح کرد و سیلیبی برصورت 
آنمرد نواعت » و او به هشام‌بن عبدالملك شکایت برد ووی جنید را به «سندنبعید 





پیامیرخدا و دامادش‌ونخستین‌مردی که اسلام آورد و پدر حسن وحسین 





پس از نوشتن اين واقعه میگوید : 


کرد ودرآنجا بحال‌تبعیدبود تا بمرد.! 

شمارا بخدابگونید کدامین گرامی و محبوب پیامبرعز بزمان‌غیر ازاین گرامی‌ترین 
فداکار راه دين چنین موردپرخاش و ناراحتی قرارگرنته و چندان براو ناگواری و 
گی دلسردگشته و در حالی شکیبائی ورزیده 
که خاشالك دردیده نگمداشتهواستخوان درگلو» و نگریسته که میرائش - اسلام گرامی 
و گرانقدرش - به‌غارت وچپاول مپرود ۱۶ 

شما رابخدابگوئیدکدام‌صحابی غیرازعلی (ع) بوده که پنداشته‌اندکارحکومت 
امشن‌رانت و برقرار نیاید؟! به مروان‌بن حکم میگویند: 
چرا علی (ع) را برفراز منبر"دشنام.بیدهید ۱۶ صریحاً میگوید : در حقیقت ‏ کار ما 
جز باینوسیله استوار نمیگردد ۱ 7 

شما را بخدا ببینید کدام موحد. خداشناس جزعلی (ع) بوده که دربیمت خلیفة 


سختی‌باریده‌اندکه به تنگآمده و 











برامت محمدرص) چزبا 


مسلمانان - بیعتی که پیمان با خدا و پیامبر او است - بیزاری جستن از وی را جزو 
مواد بیمث قرار دمند و از شرایطش ؟ ! میدانیم معاویه بیزاری جستن ازعلی رع)را 
شرط بیمت باخویش قرار داده است ۳ 

یاکدام انسان هست که بردن امش برایکسی گران آید و دشوار نماید جزعلی 
(ع) ؟ ااين هائشه است‌که دش بار نمیدهد نام او را بخوبی یاد نماید با دل خویش 


تاریخ این عساکر 4۰۷/۴ ۰ 
۲ - لصو اعق‌المحرقةه این‌حجر» ۳۳ . 
۳ - البیان والتبین » جاحظ ۸۵/۳ ۰ 








۳۳۰ الفدیر ۱۸ 





ازبد خواهیش بپیراید. ! معاویه با عبدالملك‌بن مروان» با هردو به ابن‌عباس دستور 
میدهند اسم ولقب‌پسرش راکه علی نام داشته تغیبر دهد." وعلی‌بن جهم سلمی‌پدرش 
را بد میگفته که چرا اسمش را علی گذاشته است ,۲ 

شمارا بخدا بگویدکدام مسلمان نیکو کارو راسترو غیر ازنخمتین مسلمان_ 
علی (ع) - بوده که دشمنانش را ,کسانی را که به او دشنام داده و بد گفته و منت 
فرستاده و به خصومتش کمر بسته و خوار گذاشته و کشته باشند نبرثه نمایند و در 
تبرئه و توجیه کارشان بگوبند آنها مجتمد و صاحب تفسیر و استنباط خاص خویش 
بوده‌اند و بهمین جپت مستحق هیچگونه انزجار و اهانت و کیفری نیستند ؟۱ 

بگونب دکداميك از فرزندان اسلام غیراز زادهکعبه ؛ پسر فاطمه بوده است که 
شیعه و پیروان و خاندان و دوستدارانش زا,در جامعه سزاوار دشتام بدانند وسنحق 
لمنت و قتل و اسارت و زدن وشکنجه و اهانت و حبس در سیاهچالما وزندانبا؛ و 
باآنان بدترین رفتارها را بکنند و دتیانرا با هم فراحیش برآنان نگ گیرند 18 

نبایت حفکشی و بی‌اتصافی این اس ت که «ابن‌حجر از موجودی مثل‌حکم بن- 
ابی‌الماص - لعنت شده و تبعیدی پیامیر (ص) - باستناد صحابی بودنش دفاع کند و 
اجازه ندهدکسی اورا بخاطر زشتکاری و گناه وجرائمش بد بگوید و محکوم سازد.؟ 
گستاعی در پایمالکردن حق این است که « ابن‌حزم » از عبدالرحمن‌بن ملجم - قاتل 
امیرالمزمنین‌علی (ع) - باستناد این حرف پوچ دفاع کندکه او مجتهدی بوده که در 





1 - رك : همین چلد . 

۲ - تاریخ‌طبری ۲۳۰/۸- حلیةالاولیاء ۲۰۷/۳ - الکامل » مبرد ۱۵۷/۲ - عقدالفرید 
۳ - تاریخ الکامل ابن اثیر ۷۸/۵- تاریخ این‌خاکان۳۵۰/۱ - تهذیب التهذیب 
۷ - شذرات النعب ۱4۸/۱ ۰ 

۴ - لسان المیزان ۲۱۰/4 - 

> - رگ : جلد هشتم « 





۱۸ تگاهی به‌روایت بخاری ۳۲۱ 
استنباط حکم به اشتباه رفته است» ویبمین جبت اهانت و دشنام به عبدالرحمن‌ین 
ملجم را جایزنداند.! حفکشی‌نبمکاران‌دفامی‌است که قاضی حسین شافعی ازهمران‌بن 
حطان - مدح کنند؛ ابن ملجم - مینماید » از کسی که در ستایش قائل امیر المزمنین 
علی‌بن ابیطالب (ع) چنین میسراید : 
به به | به ضربه ای که مرد پرهیز گاری زدوهیچ مقصودی 
جز این نداشت که خشنودی حدای متمال را بدست آرد 


چون گاه به بادش می‌افتم می بینم 
درمیزان خدا از همموجودات‌رویزمین‌پرئواب تراست 

قاضی حسین‌شافعی میگوید: چون‌عمران‌بن حطان؛ صحابی بوده لعنتکردنش 
جابز نبست.۲ و نمیداند ابن‌حطان صحابی نبوده و مدنجا پس از پیامبر (ص) متولد 
گشته وازرژسای خوارج است که پیامبراکرم(ص) قیام تجاوز کارانة آنباراپیشگولی 
رخودشان را لعنت فرستاده است . 

حفکشی دردناله این‌است کةدامن پلید معاویه رااز آلایش رباخواری ومیگساری 
وجنایات وتبمکاریمایش و کشتن هزاران تن‌ازمردان صالح وپاکدامن ات‌محمد(س) 
با يك حرف و این که «مجتهدی خطاکار بوده‌است» میخواهند پاك نمایند.؟ واين که 
جرائمپزید. مجسمامیگساریو تببکاری - راندیده انگاشته وبرای‌جنایات کفر آميزش 
هلر وبپانه بتراشند وبا این حرف که او « امامی دچار اشتباه بوده است» ازتکفیر و 
لمنش جلو گیرند و او را مسلمانی بشمارندکه هنو زکفرش به ثبوت نرسیده‌است! ۲ 

و از ابنگونه پشتیبانی‌ها و مدافعات از آن قماش تببکاران کافر مسلك و در 


۱ - ره : جلداول . 

۲ - اصابه ۱۷۹/۳ ۰ 

۳- اللصل » این‌حزم ۸٩/4‏ - تاریخ این‌کثیر ۲۷۹/۷ ۰ 
) - تاریخ این‌کثیر ۲۲۳/۸ - ۹/۱۳ - 





۳۳۲ اتقدیر ۸ 
همانحال نمبت به پیشوای عالیقدر مومنان ومولای متقیان؛ دوستدار خدا ودوسندار 
پیامبرش توده‌مائی ازموام وبدرایان جسارنها نموذه‌اندوحتی خویشاوندان ودوستان 
و پیروانش را از توطثه و آزار و اهانت و کشتن وبستن مصون نداشته‌اند درحالیکه 
وی حداقل بمثابهٌ يك مسلمان از حقوق معنوی و احتراماتی که شابستا هر مسلمان 
است بروردار بوده وبایستی پاسش‌رانگهداشته وازاهانت و آزارش پرهیزمینمودند, 
کاش آنجماعت این حرف منموب به حضرتش راکه « من فقط یکتن از مسلمانانم»+ 
گرچه ساختگی و جعلی است - از «بخاری؛ و «خطیب؛ خودشانگرفته و درحق وی 
بموجب آن عمل کرده بودند... لکن دریغ ودرد... اما افسوس 

از اینها گلشته» چگونه اين حرف را بهحضرنش نسبت میدهند وبا چه جرأث 
وجمارتی ! درحالیکه میدانیمپیامپزاکرم (ص)به دخترش صدیقة طاهره فاطمة زهرا- 
سلام قاعلیما «میفرماید: « همیرت بمترین فزدامت من‌است‌وداناتر بو بردبارترینشان 
و از همه پیشقدم‌تر در ایمان به‌اسلام »۱۱۶ 

و میفرماید : « علی بهترین کسی است که پس ازخویش برجا نهاده‌ام» . 

فاطمه دختر محمد». 








و « بمترین مردتان علی‌بن‌ابیطالب است وبمتر: 
ده علی بهترین انسان است » و هرکه ابن را نپذیرد قطماً کافر گشته است» . 
و « هکس معتقد و معترف نباشدکه علی بمترین انسان است قطعاً کافر گشته 


و خطاب به فاطمه (ع) : «خدا به مردم روی زمین نوجه نموده پسدرت را از 
میانشان به پیامبری برگزید؛ ودگر باره توجه نموده هممرت را برگزیده . 
و نیز به او : وخدا از سردم روی زمین دو مرد را برگزید یکی از آندو پدر 


نو است و دیگری همسرتو؛ . ۲ 








۸ نگاهی به روایت بخاری ۳۳۳ 
نمیدانم چطور ممکن است چنین سخنی از حضرتش داثر پر برتری ابوبکر و 


عمر وعثمان شنیده شوددرحالیکه بتصریح قرآن پیامبرخدا (ص) او را خود خوبشتن 





خوانده است و پروردگار باآیة تطبیر او را پالك و منزه شمرده و ولایت خویش در 
نص صریح از قرآن مجید با ولایت پیامبرش و ولایت علی (ع) مقرون ساخته است 
و پیامبر (ص)برایش متزئتی نمبت‌به خویش قائل گشته درست‌همان که هارون نسبت 
به موسی داشته باستثنای مقام نبوت » و او را بهنگام مقد پیمان برادری پراساس 
همسانی در ملکات و روحیات به برادری خویشتن اختیار نموده اس . درصورتیکه 
درمیان امث کسی برتراز علی (ع) وجود مداشت چگونه این امورانجام شدنی‌بود؟! 
اگر در میان امت کسی برتر از علی(ع) میبود این مقام و منزلت که به علی(ع)تعلق 
گرفته به وی تعلل میگرفت و علی (ع) از آنهمه بی‌نصیب میماند . هرگاه در میان 
امت‌کسی برتر از علی (ع),میبود دیگر |مکان نداشت امیرالممنین علی(ع) بیشاز 
هم خلق مورد محبت‌خدا وپیامبرش باشد حالآن که مسلم است و به صحت‌پیوسته 
که پیامبر (ص) در خدبت مشهور اپرندة بربان» فرمود : و خدایا | آن شخصی‌راکه 
از میان خلقت بیش از همه دوست میداری برسان تا با من بخورد . و علی (ع) در 
رسید .۱) واين حدیشش به‌عالشه «صحیح» شمرده شده که فرمود : «دوست‌داشتنی ترین 
مردبرایم‌علی است و گرامی‌ترین وعزیزترین» بنابراین پاس حقش را بدار و وجودش 
را گرامی شمار » ؛ و نیز این فرمایشش : « از مردان دوست داشتنی ترینشان برایم 
علی است» و « علی دوست داشتنی‌ترینشان برای من است و دوست داشتنی‌ترینشان 
برای خدا » . همچنین عائشه گفته است : « بخدا ندیده‌ام برای پیامبرکسی از علی 
اشد ‏ و وبریده؛ ورابیء گفه‌اند : « برای پیامبرخدا (ص) دوست- 


زان قاطمه بود راز مردان علی », ۲ 











۱ - بزودی خواهد آمة . 


۲ - رل 2 جاد سوم 








۳۳۳ ۱۸ 
بعلاوه فاطمد صدیقه چه می‌اندیشید که بنگام در گلشتش از ابوبکر و عمر - 
که بمترین افراد بشر بود‌اند - دلگیر و آزرده بود ؟1 چه می‌اندیشید آندم که گریان 
به مزار پدرش پناه برده فغان و فرباد برآوردکه «آ* پدرم! ای پیامبر خدا | پس‌ازئو 
چه‌ها از پسر خطاب و پسر ابوقحافه کشیدیم! ؛ ؟ روی چه حسابی به این دوبهترین 
فرد بشر میگفت ؛ « من خدا و فرشتگانش راگواه میگیرم که شما دو نفر مرا به‌هشم 
آورده‌اید و خشنودم نساختهاید» وهرگاه پيامبر را ببینم از شما به او شکایت‌خواهم 
برد » 18 شکوة جگر خراش ی که هنوز درگوش‌ناریخ و تاریخ دانان طنین اندازاست , 
چرا وصیت کردشبانه به خاك سپرده شود وابوبکر براو نماز نگزارد و آن «دوبترین 
فرد بشره درکفن و دفن ونشییع جنازه‌اش شرکت ننمابند ۱8 وصیت مشپور ی که در 
انجمنهای تاریخی موردبحث وتدقیق مت ومظمت واقعیتش برذهن و قلم مورخان 
اعمال قدرت مینماید! ! 





آری» سیب هم ایشها آن است که دیق طاهره - فاطمٌزهرا سلاماقعلیها - 
مانند پسر عمو و همسر ارنجدندش هیچ از آن بچتان که در آن روایت دروغین و 
جعلی آمده - خبر نداشته است» زیرا وجود نذاشته . 

کسانی که‌جلد ششموهفتم «غدیر» را مطالعه کرده‌اند شاید بیش آزاین‌برماهبت 
افسانهای که میگوید ابوبکر و عمر بمترین افراد بشرندآگاهی داشته باشند . 

یقین داریم برای هرمحفق آزاده وخوانند؛ درست‌رالی پس ازمطالعه ودریانت 
مطالب و بحشهای پنج جلد اغیر « غدیر » هیچ تردید یا ابپامی در این باقی نمیماند 
که راویان انسانههای ساختگی و معتفدان چنان اباطیلی که کور کورانه و بي‌تفکر 
بدان چسبیدهاند -کسانی هستندکه در فضیلت سازی برای مرادخویش بس زیاده‌روی 
نموده و پا از حدعقل و دین و ادب‌بیرون پرانده‌اند » وبیمین روی سخنشان ظالمانه 
و شرك‌آلود و ببتان گشته ات . وجماعتی از آنها حق و حقیقت را دانسته و عمد" 








۱ - رك : جلد هفتم . 





۱۸ تکاهی به مناقب خنفاه لاله ۳۵ 
کتمانکرده‌اند . و بدیندا نکسان ی که سثم نمودند(و شرل ورزیدند) سخن وعقیده‌ای 
جز آنچه به آنان گفته شد پرگفتند . پس چه کسی ستمکارتر از آن است که علیه خدا 
درو خگفت وراست را چن دررسید دروغ انگاشت ؟۱ بنابراین » روی ازآنجابرتاب 
و وداح‌گری . آنگاه بزودی درخواهند یافت.:۱ 


آحرین سخن این که سپاسء خدای ؛ پروردگار جمانیان راست . 


پابان ترجمة جلد نهم عربی 





۱ - آیات شریقه - 


شماره 





م و و ج و ب و مه 


۸ 


فهرست مندرجات 
موضوع 

ایام محاصرا عشمان 
دربار؛ مدث محاصره 
نامه‌های عشمان در روزهای محاصره 
نام عشمان به اعالی شام 
نامه‌اش به امالي بصره 
نامه‌اش به مردم استانها و شهرستانها 
نامه‌اش به‌اهالی مکه و عجگزاران سال ۳۵ هجری 
نگاهی به نامه‌مای عثمان 
جنگ بردرخانة عشمان 
کشته شدن شمان 
کفن و دفن عشمان 
رواپات تاریضی‌وجملی ودروغین 
ردابتی مشروح 
تأملی تحقیقی در روایات مجمول و ساختگی 
نگامی به پاره‌ای از تألیغات 
شورش بزرگگ 
کتاب علمان‌ین مفان 

انصماف درحق عشمان 


موضوغٍ 
تأملی درکتایمای دیگر 
وصیت پیامبر والای اسلام به‌لمان 
تأملی دراین روایات 
بررسی تمجیدو تعریفماکه برای عشمان ساخه‌اند 
يك قاهده اساسی درجمل فضالل 
مسیب‌ین داضع 
خالدبن عمرو 
عمروبن ازهرعتکی 
خلف‌بزار 
عبدالوهاب‌بن عطاء 


سمیدبن ابی عروة 


زنجیرة ستایشها وفضالل ساختگی مثمان رابااينپل‌تم‌ميکنيم ۲۹۴ 


پایان گفتار 
ابوبکر: عمر» عثمان 


زر 
۶ 


